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نگاهی به تاریخ معاصر ابر آن و جپان 


عسدالحسین مسعود انصاری 
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09 بت ۱ کر و جهه آر. بر #هِ 
۱ گود کی و شیاب 


من در شصت و هشت سال قبل درمتزل پدر بزر گم میرزاحسن‌خان نایب لوزاره 
پا بعرصهُ وجود گذاشتم . ۱ نوقت منزل پدر بزرگ در انتهای امیرربه در خیابانمعروف 
به آقا شیخ بود که الا سیاح نامیده میشود . در همان زمان در اي ۱ ۱۳ 
منزل ما حاج سیاح منزل داشت ۰ حاج سیاج از آزادی طلبان زمان خود بود و مورد 
غضب ناصرا لدین شاه واقع شده بود حاجی سالپای متمادی متواری و دور از ابران 
بسیر و سیاحت مشعول شده بود بمکه حم مشرف شد و به‌حاج ساح ۱ 
این خیابان هم ِا بحق بنام او نامگذاری شد خدا رحمتش کند منهم از عجایبی که 
حاجی دیده بود بی‌بپره ثماندم طفل دوساله‌ای بودم او کاهی مرا روی و ۳ 
فا ۱ دیده بود برایم قصه میکفت از حکایتهای این 
۱ جوت هنور قیاقه او دا بارش و ۱ 


مرد شریف هیچ 
ت ی دم بل کر بود میبینم فکر میکنم که قصه‌های او هم در 
کود کی باید در من اثر عمیقی گذاشته باشد . 

بدر بزرگ من هرد با تقوائی بود ولی تتدخو و عصبی و سالپای خر عمرش را 
دد مسرت و تلجدستی گذرای‌سالپا در طرابوزان و۱ ۱ ۲ ۳۲ 
داشتن مقام کنسولی در آن دوز کار دد این دو شپر خل اس ۱ ۱۳ 
تجارت ما با عثمانی پشتر از طریق طرابوزان و با روسیه از راء حاجی طرخان‌صورت 
میدرفت . هر سال در موقع تشکیل بازاد نیژنی قنسولگری مادر حاج طرخان با و 


بروتی داشت انوفت دن ایران و روسبه از 7 خشکی رکمد ۳ تجارت مد تجارایرانی 
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کودکی و شباب ۳ 


.سا تسس تسس سح ند 





همه‌ساله مالهای خودشانرا از راه دربا به پندر حاج طر خان حمل میکردند واز] تجا 
از راه‌ولگا به بازاد مکاره نیژئی . نوگرود میرفت . در آنجا انبارهای بزرگ چندین 
هزار مغاژه و مپمانسراهای .متعدد احداث شده بود_ و هنگام باز شدن بازار مکاره که 
هر سال 5 نزدهم ژوئبه تا ببست و نیم اونت ۹ عده‌ای تا دو ست‌هزار نفر 
از خارج که رتعخف نگ ود برای کسب و کار میآًمدند تجار و کسبه چه از خود روسیه 
و چه از کشورهای مجاود اساقم به ۳۹۹ روی مآوردند وسائل کار و کسب و تفریح 
از هر جبت در آنجا فراهم بود . دد موقع مکاره چندین تثاتر سیرك و رستورانهای 
بزرگ دز [ نجا داثر میشد و,تجاز و کسبه روز بمعامله وشب به تفریح و خوشگذدانی 
مبیرداختند . 

در ۱۸۹۴ بنای عظمی در وسط محوطه بازار ساخته شد که حاکم به عنوان 
کمسر عالی دولت در آ نجا اقامت هیکر و کقم ها ختبار انشا ون داشت ,و اکتآدای 
او در حل و فصل اختلافات بازرگانان قاطع وواجت‌الاجرا شراخته مشش * بشتا بن‌ینا 
دالانپای‌سر یوشیده متعددی باصطللاح امروز یاساژ ساخته شده بودووقتی غرفه‌های ا نبا 
باز میشدند و با انواع واقسام کالاهای شرقی بخصوص منسوجات رنگار نگ زینت پیدا 
میکردند محوطه مکاره شب در نور برق جلوه خیزه کننده‌ای پیدا میکرد و تجارشرقی 
که در اوطانشان هنوز با چراغ نفتی شمع و پیه سوز ژئدگی میکردند. وقتی با نجا 
مامدههاو اد ون همه و ففافی وه وق‌وو بر فا مات رو عبهوت: مییشه ند توعد 
آن زمان که اهمیت هر کاری از روی میزان مداخلش قیاس ميشد مقام کنسولی‌حاجی 
طرخان با آنهمه بنا و برو ور طعات تجاودست خوب و پراستفاده‌ای محسوب میشد . 
مقام کنسولیٌ طرا بوزان هم که قبل از حاج طرخان به پدر بزرگم داده شده بود جزو 
از هاهم هه وزارت‌امور خار جه بشمار میرفت و برای رفتن باین‌مهودیت هم خیلی‌ها 
در آن موقع سر و وست میشکستند ولی از همه اینپا مهمتر رباست محاکمات وزارت 
آمور خارجه بود, که چند سالی:به پدر بزدگم مرحوم نایبا لوزاده تفویض شده بود . 

طبق قرارداد نشکین ترکمن چای منعقد در فوریه سال ۱۸۲۸ میلادی به اتباع 


روس. در ابران حق برون مرززی داده شده بود بنخنی ۱۲ تا تابع قوانن ابران نمودند و 


۴ فا نی »ی 


دعاوی | نپا بین خودشان پوسیله سفارت و مأموران کنسولی دوس در انران حل‌وفصل 
میشد و دعاوی آ نبا با اتباع ابران هم بمحاکم ابرانی ارجاع در مرن و اداره‌ای‌در 
وزارت امور خارجه تشکیل شده بود باسم محا کمات ودعاوی [ نبا با اتباع ابران در 
موزکوا بااین اداده و در ابالات وولابات بدکار گز اریپا ارجاع میشد . این حق درابران 
منحصر به اتباع وس نود الته حق کاپیتولاسیون اول برای اتباع روس شناخته شد 
ولی بعداً اتباع سایر کشورها هم طبق اصل کاملة الوداد از این حق برخوردار شدید. 
اداره محا کمات در آن زمان‌عا مهمتررین اداره وزارت امور خارجه شناخته هید زیر | 
تمام دعاوی اتباع خارحه پا اتباع ابران باین‌اداده برای رسیداگیم و حل و فصل‌ارجاع 
دوک اک میخواست استفاده کند امکانات زبادی بوسائل ۰ ۲ ۱ 
پیدا میکرد. که طرفی . از .ایین کار بیندد ولی مرحوم نایب الوزاره کسی نود که روی 
غرض شخصی فش صادر کند و با در مقابل زحمت. از اصحاب دعوا بو لی تایه او 
مردی بود که با همه مقاما: 


ی 


دلت زندگی ی متوسط وسادهای داشت و در کت عمرش اگهمحادض با او لین‌سالپای 


که احراز اردص بود رت دادائی ز بادی بهم بر سا ند 


یکلا اریز کدرا متوسط هم برای او باقی نماند.و ژوز کازش اف ۳ 
۶ کین چند سال بیکار بود و آن جوز رده ترا هم ک اندوخته بود. در مدت 
کو تاهی اژدست داد وبا اینکه مرد درویشی بود زین بیکاری و خانه نشینی او را روحاً 
شکنجه و عذاب میداد . درد او در این‌جا بود که او که از پدر پسر « عالبجاه مقرت 
| لعضهت )سیر ر موی سار دذبر دول خاوجه و از مادر:پشر شامشلطات ی ۱ 
به ضیاءا لسلطنه دختر فتحعلیشاه بود و ریشه درخت»اصالنشی برزاو ورسص 1 5 ۱ 
جابر ابن انصار ۱ بابجان بود. و انجدادش چندین بقت 
کی ار ار شیخ‌الاسلام بودند حالا باید بر تمکیتد و ۳ 
نصر النه حطقه تاکشتی ,فورود | وود وجون نمبخواست کهاز او تمسکیق کند سالها خانه‌نشن 
شده بود . در آن زمان ان وا راشای نائنتی که بعد مشبر | لدء له لقب بافت دد 
خانواده ما حکایتی نقل‌م کرد ند میکفتند. که قوام| لدوله که سالیانی وزایر اموو خار سه 


بود روری مسرزا نصر الد» نایی منشی خود را در اطاقش احضار عبکننده 9 عکاش میرزا 
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کودکی:و شباب 3 


سس سس سس سسست 
تسه ازتحر نرات تو راضی هستم وشنیده‌ام که تو معیل وقلیل لبضاعه هستی سی تومان 
سالیانه حقوق دکابی برای تو برفراد میکنيم که دعاگو باشی میرزا تصرالة که مرد 
طماعی: بودهمبگو یف" قربان! نتظار این بنده از کرم آآن حضرت خیلی بیشتر از اینها 
بود قوام| لدو وله چیزی نمبگو ید ودستور میدهد که میرژا نصرالله نائینی را احضار کنند 
و چند له بعد او وارد اطاق وزیر میشود وزیر از او میپرسد که اگر بت بتو سالبانه سی 
تومان حقوق د کابی پدهیم راضی خواهی بود با نه ضرزا تصر الله حواب مبدهد قر بان تا 
آ خر عمر دعاگو خواهم بود ووزیر ازآن تاریخ باو محبتی پیدا اکتا مزا عس وان 
خان که معداً مشیرا لدو له لقب بافت و صدر اعظم ایران گردید با قر بحه و استعداد 
زاتی خود توانست لیاقتش را بروز دهد و دوجات و مقاماتش بتدریج بالا دفت تا بمقام 
وزارت امور خارجه و در آستانه مشروطیت ایزان بمقام‌صدارت عظمی تاثل آمد . 
مشبرا لدولهنا یبا لوزاره دااز ر ناست محاکمات معزول کرده بود و نایب لوزاره 
خانه نشینی» تشکدستی و عسرت زندگی همه دا تحمل کرد ولی حاضر نبود که خود 
کت کند و دیگر کاری قبول کند مغیرالدوله چندین" بار باو پیغام داد که از 
لجاجت خودش دست بکشد ووعده میداد که کار خوبی ناو بدهد ولی چون او را نناحق 
از ز باست ی | دازه بمحااکمات وزارث:اهون خارجه برداشته بودندو غرود خانوادگی هم دد 
دل او عقده‌ای شده بود باین جهت نهیچ ویحه خاضوه یتسکین آدمیشد:ودر يك نامف‌ای 
بد مشیرا لدو له نوشت که من هرچه از جورشما و روزگار بکشم کم است زیرا خدا را 
لحظه‌ای فراموش کردمو این لحظه لحظه‌ای بود که من بجای اینکه بخدامتوسل‌بشوم 
بشما متوسل شدمو این ناساز گاری او با مشبرا لدوله همچنان ادامه داشت تا روزهای 
آ خر عمز او فرا | رسد بدر بزدگم مبتالا به بیماری مپلك سباه ژخم شد و در آن موقع 
مم بازان سا لهوله نامه استمالت آمیزی باورسیددراین نامه مشیرا لدوله باومینوبسد 
نایب الوزاره گذشتدها را فراموش کن و اگر خطائی از من سر زده مرا مخ و ااگر 
حاختین ادانی بمن بگو و ایب | لوزاره از:بستر هرگ با دست لرزان خود این شعر را 
باو نوشته است * 


عمرنت: درزات باد که در قتل برگناه وقتی‌دریغ گفت که ن از 5 تیان اکنشعت 








_ _ _ س _ _  ___‏ و ۲۲ 
۶ زندکانی من 


چند روز بت تالمب لا لوزا ده کار هی رک ی 

در همان سال ]خر عمر پدر بزر گم بود که ما باصرار مادرم از او جدا شدم 
و بخانه درگری‌رفتيم 5 خانه روبروی خانه پدر بزد گم ته دالان تاریکی واقع شده 
بود و متعلق به همان آقای شیخ بود که اسم خیابان ما هم باسم او گذاشته شده بود : 

پدرم علی قلیع نصا ی‌هقاوا المما نات 9 هفت دسری که خداو ندبه ناس الوزاره 
داد پسرچپارمی بود کددر حمادی الثانی هزار وسصد و هشتاد و پنج متو لد شذه است؛: 
شاید چندان خوب نباشد که‌من از پدرم تعریف کنم دلی براستی پدرم مردی بود بتمام 
معنا آقا و بزرگی منش خداو نف درا اویت اقسان کمالر ری بود که هم صورتا 
کامل بود و هم تا قدی داشت موژون و بلند * ابروان کفده وتان درشت 
تیگ تفن اوح سای اعکدی ۶۱ اتکی براستی نجابت و بزرگی از سر 
و دوی او میبار ید دماغ کشیده‌او که‌هر وقت ناراحت میشد کمی تبرمس‌کشد و گوشهای 
کوچكث چسبیده و لب ودحان بار يك و موهای مجعد پر پشت وسپیلپای بلند او نمودار 
کامل بكث تیپ اصیلآربائی بودبطوز که اکر میخواستند بلث مردآر بائی قدیم رامجسم 
کنند دراقدو قامت دصوزت پددمپترین نمونه دا پیدا میکردند پدرم اخلاقاً عم بسیاز 
شریف و بزر کواد بود طبعی داشت خیلی متواضع و خلیق مروت با دوستان و هدارا با 
حس ات که سعدی علسه الرحمه توصیه فرموده همسشه مدار زندگی او بود من هسچوقت 
نکم که تفا کی رب کز رز با بد کسی را بخواحد گذشت واغماض ضفت‌سسی و 
و بارز او بوک ومبه نمی شاه دو صتیه ‏ کر 3 که در روابط با مردم گذشت داشته باشم و 
هیچوقت بد کسی دا نخواعم و اگر از کسی +ی دید کف عوصن باوه و۱۳ 
سخاوت و دست و دل بازی اوبا اینکه سالها از دژا کفت او منکن ود هذوز ز بانزد همه 
آن کسانی است که او را از دود واتودیت شتایت مزر ۰ پدرم در تمام مدتی که معاون 
و وذیر امود خادجه بود پیشتر "حقوق تخول3 را بین کارمندان بی بضاعت وزارت امور 
خار جه تقسیم ۹« او کف خاوال ناشن فستار ۳ بخر ج بدهد آ رخا موحب اعجاب 
نیست ولی پدرم مکنتی تداشت و در همان موقع چند ماهی که ببعر مش و۱۱ 
خود شرا و بانچند تکه جواحرات مادم را برای ۱۳ بکرو میگفذاشت آنوقت 








تن 
کود ای و شباب ۷ 








تسس سسسسس 
آشنای ما ننه احمدی بود که تومانی ده شاهی پول قرض مداد و در مقابل وثبقه 
چقدر پول‌مباً ورد ۳1 هم‌خدامیدا ند . سفره بازومپمان نوازبپای پدرم در مسکوهعروف 
است . در چپل و هشت سال پیش که پدرم برای عقد قراردار با شوروی به مسکو رفت 
نوز رام اروپا باق منافرین ایرانی. باز فده بود چند سالی طول کقید تا مسافرین 
ایرانی توا نستند از دراه جنوب دوسیه و با تر کیه به اروپا مسافرت کنندو با از آن راه 
بایران بر گردند و تا آن زمان همه مسافرین راکو افو عونت وا دزن 
روزگار که بر ار انقلاب هنوز مهمانخانه و وسائل راحتی برای مسافرین در روسیه 
فراهم نبود و همه جا کمبود غذائی احساس میشد هیچ مسافری کرد یز ۳ رده گنف 
پدرم در سفارت ابران چند روز و بعضی اوقات چند هفته از او پذبرابی نکند و همه 
آن اشخاص. | ثباشکه هنوزز نده هستندهیچوقت نشده که‌درصحبت‌خودشان بامن خاطره 
مپمان‌نوازیپای گرم و صمیمانهٌ پدرم را باد نکنندو برای او رحمت نفرستند . پدرم 
حمیشه خبلیسنچیده و بر مغ حرف میزدوهمیتطور خبلی ازروی فکر تخیر میکرد 
خطی خوشو انشائی بسیار شیوا و روان داشت و تحربراتش کمتر قلم خوردگی یبدا 
مبکرد من کمتر دیدم که بدرم نوشته‌های خود را اصلاح کند عبارات سلیس و روان 
از ز بر قلم او حاری‌مشد و این سلاست در ا شاه احاطة او زا یه زبان ودره قمر کز 
قوای فکزی او را نثان صداد . بدرم‌چون چند سالی که پدر بزرگ در طرابوزان 
ماموریت داشت | نحا در مدرسه ژزوئت‌های کاتو ليك درس خوا نده بود به ژ بان فرانسه 
هم کفلا مسلط بود وباین زبان خبلی خوب مینوشت. روسی را هم در سفری کهبا پدر 
بزرگم به حاج‌طرخان رفته بود بادگرفته بود این زبان را خیلی دوان صحبت نمیکرد 
ولی در طرز انشاء مکاتبات سیاسی باین زبان‌ممارست کاملی پیداکرده بود بطوریکه 
مراسلات و بادداشتهای زباد و عپمی در آرشیو سفارت مسکو بخط پددم و با با 
احا شالت نیقی نید: نع 
پدرم ان حیث جپان بیلی مردی بود عارف مشزب پیرو طریقت و مرید پیری 
نبود و هرگز به خانقاه نرفته بود و در آستان دراژیش سکب نتاستاولی اطعا 


عارف نود . در جوانی سحرگاهان برای نماز صبح برمبخاست و ببن خود و خدای خود 





سرب اج اکآ ۰ 
۸ زندگانی من 


رابطه‌ای قائّل بود ۰ پددم روزی برای‌ من نقل مبکرد که هر سحری که غسل بر او 
وانوب مها قبل از طلوع مخورشیدبحمام هیررفت,و نمنازا صبل بو آرا: ذرستمام سکن ات 
حکابت امیکود که,بسری ازبشنژل ببه قتاد,بتام وت ]باق له ۰ ۳ 
بود عجله داشتم در وسط راه بکدفعه متوجه شدم که چول بر نداشته‌ام لحظه‌ای حبران 
کنار جوی ایستادم و فکر کردم که آبا بخانه بر کردم و پول با خودم بردارم و با 
نسیه کاری بکنم و ابه حمامی بدحکار بشومو از بدهکار شدن "عم ناراحت بوم و همستتلوز 
که سرم پائین بود و بی اراده توی جوب را نگاه میکردم و در فکر فرو رفته بودم 
بکمر تبه‌ازلای‌علفهای کنارجوی برقی بچشمم‌خورد خوب نگاه‌کردم‌ودیدم يك‌پنجفاهی 
لای‌علفها افتاده غرق حیرت شدم عنایت خاص خدا. بود سجده شکر گذاشتم و پنجشاهی 
دا برداشتم و خوشحال بطررف.حمام:دوبدم ونهنوزلفقاببراتخانته ال ردالکه م۳ ۱۳1 
رفتم . پدرم حکایت فک هم درتائّید این ار تباط خودش با خدا نقل کرد شهگفنت 
روزی در جوانی انزديك ظهر از مکی از کوچه‌های:پشتاوباد ميگذشتم ایام عید بود و 
لباس نوی پوشیده بودم فراش دربواعی: با علمموشه بریرای تکار را 
سر ات ۱ چهلو م عبور کرد چند قدمی که گذشت خاش بقلوه تیک خورد 
و سکندری رفت و مجموعه سرازیر شد من جلو رفتم کد باو کمك کنم و ظرفا را که 
و او شده بود جمع کنم سکمر تبه فراش یقه مرا .گرفت و بنای دادو فریادو فحاشی را 
کاس که تو فلان‌فلان شده بمن تنه زدیو الا هم‌بزن شاه فحش مندهی و باید‌ببرعت 
بدد یو | نخا نه تا بحسابت بررسند تا مزه فو کولی بودن را بچشی در این اثناء دك فراش 
ی هم سر رسید و من جز تسلیم جاره‌ای نداشتم و بافراشپا بطرف ارگ براه افتادم 
و فراش هم مررتب. فحش میداد او رکفت باشد که دماری از ووزگاوتار آفرعه که 
آ نطرفش ناپیدا باشد و وقتی باهایت توی فلکه دفتو ناخن‌هایت زیر چوب من ر بخت 
آنوقت خواهی فپمیف که تباید به فرش شاه تنه بزنی,وننبه ان قبلیاگال ایک کر 
من از ترس‌میلرز بدم‌وفکر میکردم که خدایا این‌بی‌دینها برسر من‌بدبخت چه خواهند 
آورد و مدام دعا میکردم که خداوندا مرا نجات بده ۰ به ملق کش شدای 


دسیدیم ناگپان بات. سید عممیتباء قيافه .نوراق ازا بربپلستاآن سک ۱۳ 





یتیس تیه 


کودکی و شباب ۹ 
سس یسح 


تسکت 
تفری هم همراه او بودند و امن مثل اینکه ملکه تیخاتی نازل شده باشد بی اختبار به 
طررف او ادویدم و فرباد کردم آقا برای ردضای خدا مرا تجات بدهند او استتاد و رو به 
فراشپا کردو باحتانت هرچه تمامتر برسید؛این جوان را کجا میبرید او چه گناهی 
مرعکب شده و بلافاصله‌قرآن کوچسکی از جییش درآورد وگفت باین‌قرآن قسم بخورید 
که حز حقیقت چنزی نگوشد فراشی که سر رسیده بوددست روی قر آن گذاشتو گفت 
چراددوغ بکوی‌من‌مسما نم روز قیامتوجهتمی هست‌من بچشم خود ندبدم که‌این جوان 
برفیقم قنهزده ناشد وفحشی هم نشنیدم که او نه اندرون شاه‌داده باشد ولی فراشی که این 
کت بربا کرده بوددشت وی قرآآن رگزاهتو ساکت عاعد بس از "ین ماتجر! آقا 
وه کدی با لبخند پر معتائی گفت که این خدا شناسی غراش‌ها اجر دارد و اجر 
آنبا هم با بندگان خداست از سر و وضع شما میبینم که ندار تستی و به‌اجر این 
خداشناسی بولی بآ نبا بده و آ نبا را بخش من هرچه در جیم بود به فرآشها دادم و 
دست آقا را بوسیدم و با عجله از آن کوچه خارج شدم و از این بلای ناگهانی نجات 
پیدا کردم بعد هم معلوم شد که آن آقا غلختی هل بود و ساکنین محله ارگ در نماز 
باو اقتدا مبکردند بادی پدرم این عقیده را پندا کرده بود که عنایت غیب شامل حال 
اوست تا جائی که بعنی از اوقات حالت مراقبه و جذبه‌ای باو دست میداد . 

از زمانکه من چدرم را بیاد دادم او مرتب هر صبح قرآآن میخواند قرآن را هم 
پا دای بدتلاوتمیکردو گاهی‌که سرژده باطاقش واردمیشدم‌مید بدم که اوضمن تلاوت 
کمن گربه می‌کند من تعظیم مبکردم و آهسته خارج مىشدم ولی نماز بآن معتا که 
روزی بنج نوبت صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء نماز بگذارد نماز گرد بفروع 
دین چندان اهمیت نمیگفاشتولی بعبادت معنوی خیلی توجه داشت و معتقد بود که 
عنادت حقیقی ناد درخدمت بخلق مُتجلی بشود ودر خدمت بمردم چنانکه شیوه راد ۳ 
مردان است از هر گونه تظاهر و خود نمائی بدود بود او مردم را دوست میداشت و غم 
مردم را غم خود مندانست وتا جاشکه برای ۵ کی 2 ی کرد گره‌ايی از کار 
بسته مردم باز کند . 


بدرم‌همیشه تو کل بخدا داشت واز گردش ناملام زمانه درهم نمشد ا وا 


یچ ۰۰۰ سس« ۱ 


نمی نا لید و بدولت و مال و منال اعتنائی نداشت جاه و حلال و تجمللاتی دیده بود چند 
بار وز بر امورخارحه شده بود ودر کشورهای بزرگی همسایه ابران» عنمانی و شوروی 
سالها سفیر کبیر بود مکنتی داشت و وقتی هم که در کشاکش زندگی سیاسی مجبور 
میشد خانه نشینی و انزوا اختیار کند. قناعت را پسشة خود میسانخت و بکمی قانع بود و 
هرچه خدا میداد داضی وت اه تسلیم و قناعت و استغنا میدید و در حزّ 
حال آرامش خاطری بیدا ولی توقف رادر ز ندگانی باجج.صوبت جردنم بمیشم راد 
و در دسیدن به مقامات بالاتر و تیل‌بهدفهای. خود تا جائیکه لطمه‌ای پشخصیتش وارد 
نشود سعی و کوشش‌مینمود. او همه چیز را از دا انس و 
گردنج پیشت آید وگر راحت ای حکیم فسبلت, ,میکسن, بغونت کت اییتو اش کید 

ای لماعت ک یه وید رو مر کات : مرد پاید که‌در کشا کش دهر 
سنگک زیررین آسیا باشد . این توسل وتوکل بخدا یکنوع خویشتن بینی در او پوجود 
ازور دی بح کعتا اعد ده سالهای آ خر عمر بطور که خواهیم دید بمقام اجتماعی او 
تاحدی لطمه وارد ساخت ۰ این بود مختصری از طرّزفکره اخلاق‌مرحوم پدرم . 

پدرم از طرف مادر بزرگی خود مرحومه ضیاءا لسلطنه دختر ارشد فتحعلیشاه که 
زوجه مبرزا مسعود وزبر دول خارحه شد تتیحه فتحعلشاه میشد ومادرم خدیحه ساطان 
خانم دختر شاهزاده امان| له میرزا نوه فتحعلیشاه بود ۰ نوه و نتیجه خاقان مغفور بودن 
حالا پدرد کسی نمیخورد متاعی است‌که امروز خریداد ندازد.ولی دد آن.روز کار اصل 
و نسب خیلی اهمیت داشت و مشاغل مهم مملکتی بشتر به کسانی داده میشد تکفراصل 
و سب داشته باشند و مت رجن ,با خوامجی عه هراچ سای ی ۱ 
بالطبع باصل و سب اشخاصی که در آن زمان بودند و زندگی و پرورش من مدیون 
۱ اسرد در این خاطرات از آ نپا باد دز شاه دا مخد چم ی ۱ 
نتبحه شاه بودن افتخاری هرت مد آنکه‌فضیلتی با این اصل و نست تمله باشد . 

دسه ال سفارت کیرای, حبیکو بوندم,دورم مأموریتم تمام شده بود و به تپران 
۳ بودم و بر باست دائره اطلاعات و مطبوعات وزارت‌امور خارحه منصوب شده بودم  .‏ 
بوسبله مرحوم تیمور تاش وذیر دربار وقت از اعلیحضرت دضاشاه استدعای تعیین وقت 


سس سس میمصت 


کودکی وشباب ۷ 





شرفنابی کردم و اعلبحضرت روزی که برای بازدید کاخ اولستانه رت اه ود بودند 
اجازه فرمودند دراطاقی که طرف راست تخت مرمر واقع شده و نقش و تگاری دارد 
و میگویند ژمانی خوابگاه فتحعلیشاه بوده و بعد اطاق رئیس تشریفات وزارت آمور 
خارحه شد و مدتی هم موقعیکه رئیس تشر بفات وزارت امور خارجه بودم دفتر خود 
من بود بار بابم . .. دداین شرفنایی وزذ در درپار هم حضور دأشت شت شاهتشاه شنیده بودند 
۰ از نواده‌های فتحعلیشا «هستم پر سید ند که پاشجاع الدین‌مبرزا که در یامنار منزل 
داشت شما چه. نستی,داریه عرض کردم مرحوم شجاع الدین میرزا دائی من بود شاه 
فرمود ندشجا ع| لد بن مبرزا مرد خوبی بودنسبتی‌هم بامن‌داشت وما پاه‌دوست بودیم ... 
پس شما هم بامن نسبت دارید (شجاع الدین میرزا و مادر من از مادر باهم ناتنی بودند 
مادرشجاع الدین میرزا تنکا نی ودو بامادر شاحنشاه فقیدخویشی‌وقرابت داشت) عرض 
کردم این نسمت موجب نپایت افتخار من است بعد فرمودند مادر شما بابد نوه فتحعلیشاه 
باشد چون شجاع‌الدین میرزا هم نوه فتحعلیشاه بود تعظیم کردم شاه فرمود خاقان 
مغفور سلم| له تعالی زاد و رود زباد داشت ولی فقط از آنهائی بخوبی باد میشود که 
فضیلتی داشتند باید درپی فضیلت بود و اندکی بعد فرمودند حقیقتا اصل و نسب بدون 
يمن کل شواک ای ال مورا رتخا ناه ناد 
نداشت درآن زمان بانوائی‌که سواد داشته‌باشند خیلی کم بودندولی باتوی بود بسیار با 
کفایت صورتی زبا و صحبتی گرم و دنگن داشت و تا وقتی دختر بود سالی دوسه بار 
به اندرون تاصر الدین‌شاه دعوت میشد شاه النفاتی داشت وباو عموقزی خطاب میکرد 
وسفارش اورا به انسالدوله کرده بود . 

مادرم خبلی‌زودیتیم شد و برآدرش شجاع| لدین‌میرزا ازاوسرپرستی کرد و درسن 
بیست سالگی با پدرم ازدواج نمود . پدرو مادرم تقریباً باهم هم‌سن بودند مادرم شش 
بچه برای پدرم آورد دوسر و بأث دخترش 9 لی فوت کردند بت بسر و دو دختر 
باقی ما ندندو این دو دختر هم کی از سکته در گذشت و یکی درطباره سوخت و فقط 
من باقی ماندم خواهر بزرگم که سکته کرد گوهر تاج نام داشت و خواهر کوچکمکه 
با شوهر و دختر دوازده ساله‌اش درطیاره| تش گرفت اسمش ماه تابان بود . ماز بردست 











و ام ۳ 


۷۲ 


مادرمان تر بیت شدیم واو تنپا مارا بعرصه رساند و تنپا مادر بود که مارا برای حبات 
درسدان ژندگی آساده‌کرند ما بچدها تاسن شباب رسیدیم از بدر خودمان دور بودیم 
و همه چیز ما مادر ما بود خوب نا بد ما .زیر دست."او از آب و گل در آمدیم ولی او 
برای پرورش ما چه زجر و مرارتی کشید تنها خدا میذاند", 

بهترین دوران خوشبختی مادر من وقتی بود که پدرم هئوز به روضیه ترفته بود 
ولی از سفر اولنکه به روسیه رفت تابرای ماندن درایران بوطن بازگشت چپازده سال 
طول کشید ومادرم چپارده سال تمام بدون شوهر بسر برد پدرم دراین مدت فقط دوبار 
رد و هر دفعه یکی دو ماه بیشتر نماند بهترین سنین عمرمادرم در دوری از 
شوهر و محنت‌فراغ او گذشت . 

دفعه اولی که پدرم در این چپارده سال بتپرانآمد مرا با خودش به روسیه برد 
و دفعه دوم بعد از دو سال مرا با خودش از روسیه بایرانآورد . من او لین باری که به 
روسیه رفتم چپار سال و نیم یا پنج سالم بود و از همانوقت است که سسلمای درشت و 
قد و قامت بلند درم بخاطر سپرده شد و بیش ازان جدزّم یادم کشت 

دفتن من به روسیه در کودکی قصه‌ای دارد شنیدنیولی پیش از ات حکافت 
میخواهم برایتان نقل کنم که چطور شد که بدرم بروسه رفت هي چبن اواواتیااین 
علت نیست‌و همه‌چیز دراین عالم معلول يك علتی است درز ند گانی اشخاص و خانواده‌ها 
در سیر تاریخ جوامع و کشورها غالباً اتفاقاتی پیش میا بد که بحکم سلسله حوادث و 
جبر مانند وك پیکان هدایت کننده‌ای مسیر حیات آنپا داتعیین مرکند . 

جدم حاج میرزا مسعود گرمه دودی که در دوره شلطنت شحمدا شاه و در غاد 
رال نی ناصرا لدرین شاه وژیر امور خارجه ایران بود در ابتدای خدمت خود سمت 
مستوفی در دستگاه شاهزاده عباس میرزای و لیعهد در تبریز وارد شد لیاقت و کفایت 
بخرج داد و مورد محبت و اعتماد شاهزاده و لیعپه قرار گرفت فرانسه را در ارومبه در 
صومعه کاتوليك‌ها باد گرفته بودو در آن عهد آزمیان مستوفی‌ها او اوللن کسی بود که 
به زبان فرانسه آشنائی داشتمبگویندحتی در لباس دروزنشین به فراستههیبافرزت کررده 


اس و۳ حالاك و کته بر ای این فول‌دردست نست و لی‌چیز نکه محقق ات ات 


سس سس مس سس ی 


۱۳ 
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3 ۷ نمتب سح سوت 


که‌وقتی ناپلئون ناعه‌ای. بو بان فرانسه بصحایت خواجه داود نام ارمنی پیش فتحعلیفاه 
فرستاد در دایتخت, وان _کس) نبوده که زن نامه وا ترجمه و ازنظر خاقان بگنداند و 
خواجه داود پس از مدتی معطلی ور ان مت زر م‌گزدید به بغدادمسافرت کرده و دد 
ان پشین بفاماتل ی دا بو ابا بیدا کند که فرانسه حم بداند و نامه دا ترجمه‌و به تپران 
عودت بدهد و این اتفاق خیلی بردربار خاقان ناگوارآعد وشاه باطراف ایران آوامری 
سافو کرد که هررکلن, ان افزاف ایوا نی ناد که فرانسه وانگلیسی بداند و بدربار بیاید 
مورد توجه خاقائی قراد خواهد گوفت . این امربه به حاج مبرژا مسعود انصازی 
امکاناتی میداد که خود را بسو بر اعال ترديك کندو او از زادگاه خود قر به اشلق که 
از محال گرمه رود آذربایجان است. بقصد تحصیل زبان. فرانسه بطرف اوومیه 
عز دمت‌نمود . 

از قدیم الابام سلماس وخوی وارومبه مسکن عده‌ای از طوا یف نصرا نیو کلدانی 
بوده که سلاطین گذشته آنان دا از بن‌النپرین و شامات کوچانده و در آذربا یجان 
سکنی‌داده| ند واز زمانیکه حکومت مذهبی‌پاپ ددعالم مسیحبت قوت‌گرفت کشیش‌های 
کاتو ليك مذهب فرانسوی الاصل برای ترویج عقده کاتو لك با تجا رو آوردهو درخوی 
رو رات کر اوزایون قاطا را حبلن تطجمات و تبلیغاته: دینی 
دورف ار‌هادة ابرحنه :#یصوافتکاوا نها بجائی رسد که مدتپا مکنفر آرشوك با اسقف 
بزرگی از طرف پاپ بدربار ایران مأمور ميشده و در ارومیه اقامت میکرده است و 
بهمین سیب هم زبان فراانسهدر آن صفحات رواج‌پیدا کرده‌بود و جد من میرزآمسعود دد 
ارومسه نزد کشش‌های فرانسوی زبان فرانسه را فرا اکرافت بطود که چندی بعد 
که از طرف نابلگون سفبری بدا بران آمد او را برای مترجمی به‌تپران خواستند و وی 
توانست مراتب لیاقت و شایستگی خود را به دربار فتحعلیشاه ابراز دارد ۰ 

حاج میرزا مسعود از کمالات صودید و معنوبه بپره کامل داشت و در خط 
نستعلیق خوشنوس و درتحر یر و انشاعکم نظیر بودمو مقام بارزی یه ولا تعید 
در تبر پز احراز نمود ۰ بطور یکه همه جا در کاب و لیعپد بوده و در کارهای با روسپا 


تکت ده باك منطقه وسیح مرزی مثل, آ نان با,سجان از اهم امور محسوب مد طرف شور 





7 وکا نا وم 
شاهزاده عباس میرذا ولیعپد قرار مىگرفت و مکاتبات با روسپا هم پدست او انجام 
میداد و در تما تخل کر عاعه روس و ایران هم همه جا در معیت عباس مبرزا 
0 
اصل و نسب دران روز گاران خلی.اهشت داشت پدر حاج میرزامسعود مبرزا 
عبدا لرحیم وز بر ااخیانسان بودو احجدادش چندین دشت شت همه در آذر بایجان مقام شامخ 
شیخ الاسلامی را داشتند و مراشدی مانند مولانا حمداله جابر ۹ 
صفویه باو ارادت میورزیدند و بابارکن اين مسعود اتصاری که قرش در تخته فولاد 
زیار یکاه مردم اصفهان است‌و عالم بزدگی ما نندشیخ مرتضی انصاری‌که در دنبای علوم 
دینن"یی نظیر بوده وسر آ مد علمای شیعه شناخته شده است‌و شخص نامور بزرگی مانند 
جلال الدو له صدراعظم شاه اسماعیل صفوی همه‌جزو اجداد پرافتخاروی بشمارمیرفتند. 
حاج میرزا مسعود مردی بود بسیار متقی شربف و وارسته و در سلك دراوش و به 
بزرگان عرفا اخالاص مبورزید . 
هنگامیکه گر بابداف وز برمختار روس در تهران بقتل رسید و قرار شد هیگتی 
برای ترضیه به دو یار امیراطوه تروستاعزام؛ کدد و ازاپسن شاهوادکان له ان 
میرزا پسر عباس میرذایو لیعپه برای د باست:این خیکت اشتاب کروس هم وا 
مسعودخان بهمراه او به پطرزبور کف رفت و سفر نامه‌ای‌هم دارد که اخيراً قسمتی ازآن 
در تشربه وزارت امور خارجه منتشر گردیده است . 
تصویزی, که تاه ی واده ما موجود است همان عکسی ا 
که در صد وچپل و هفت سال پیش از اودربطرز ورگ گراور شده واز شرحی که درز بر 
ارت نوشته شدهد بده » میشود که‌حاح‌میرز امسعوددر آن‌موقع عنوان عا لبحاه مقربا لحضرت 
داشته او مغز متفکر و در واقع‌گردا ننده کار این حیثت‌بوده و ها ميدايم که این عیشت 
که بر اثرواقعه شوم قتل وزیر مختار روس در تهران به پا تخت روسیه اعزام شده بود 
اجه موفقیت بزد کی به ابران‌باز گشت.. متأسفائه شاهزاده خسر و ۱ 
شارسته تر ین شاهزادگان خاجار بود در ابران باه محمتدرشام فاعشا ۱ ۱ 


کردند خسرو میرزا همه رادر دریار روسیه شیفته وقاد ومتانت خود کردو دد کامبای 








ای ۳ 
کودکی و شباب ۱۵ 
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بزرگی که تصیب هیشت اعزامی امران گرداید نقشبستاد» مپمی را بازک کرده است 
ولی حسادت وضعف نفس برادرش محمد شاه باو امان ندادکه لباقت و شاستگی خود 
را بشتر بروژ بدهد . در تاریخ عضدی نوشته رده که فطانت و ذکاء این شاهز اده 
نفگوششت حتی در زمان کوری بحدی بوده که شانی مبگذاشتند و تفنگک بدستش 
میدادند و می‌گفتند که لوله تفن مقابل 0 
با همان حالت نابینائی در اسب سواری چايك بوده و شطر نج وا بطرژی خوب بازی 
بیکرده که کرت کسحریف او میشده.. 

میرزا حسن‌خان نایب لوزاده پسرحاح میرزامسعودوپدر بزرگمن هم نطور بکه 
دربالا اماره شد چند سالی کنسول حاج طرخان بود وپدرم چند سال از دوران جوانی 
خودرا در آن شپر گذرانده بود و بقراریکه خودش حوایت سک وژه )| ن شپرادك 
داده بود و دلپا گرفته بود . 

پدرم تقل مسکرد شبی‌در منزل حاکم شهر مجلس ضیافت خیلی مجللی برپا کرده 
بودند. .که اعبان و توگان »هم «خله تون ال مپمانی دعوت داشتند خانم حاکم که زن 
فتان و زسائی بوده و همه مردها آرژو میکردند که با او چند کلمه‌ای سفنت اکن 
دون اشب"تسام وت روی شحبتش بابدرم بوده آن»مجلس ضیافت تعاکم حاجطر خان 
درپدرم اثری گذاشته بود بطور که پنجاه‌سال بعدهم یز | اهب ادزم مفحی تا لت کو وه 

پدرم در حاج طرخان بزبان روسی آشنا: گردید ودر مراجعت از حاج طرخان 
بسمت» متوحمع-وارد خدمت وزارت امور خارجه شد . مبرزا علی اصغر خان اتابات 
اعظم صدر اعظم ابران باو توجه خاصی پیدا کرد و پیش ناصرالدین شاه چندین باد 
از کمالاتاو تمحید نموده بود از این دو برای او راهی به دربار باز شد پدرم دد این 
مرحله از زندگی يك سرگذشتی دارد که باید در اینجا نقل کنم : 

بمناسبت مسافرت ]خر ناصرا لدین شاه به فرنک بعضی از روزنامه‌های بلژيت 
مقالات تنبی منتش کرده بودند باین "مضمون که پول ملت بلرٌ بكث نباید : بمضرف 
بذیراثی از این دادشاه سفاك مستبد و شهوت هرست پرسد ین مقالات دا به بدرم داده 


بود ند که ترحمه کند و بدرم از ترس تحر ی در ترجمه کرده بود و عبارت تند و 





۳۳۳۲۲۲ 
۱۶ ز ندگانی من 


زننده را ترجمه نکرده بود در همان. اوان صیح جمعهد‌ای که بحمام رفته بود استاد 
حمامی باجا لته وش رذهق انا سر یه ,وهی مد 5 به پدرم خبر میدهد کدفراشی 
ازارگ آمده میگورید که علیقلیخان بارند فوراً لهای-بپوشد. پیشن شاه به ار گه برود بدرم 
۳ بیردن. عیاًید و با عجله. لباس. میپوشد. و شتابان باتفاق فراش خود وا به ارگ 
میرساند پدرم نقل کرد که تمام راه اابتا گس میخواندم و بخودم فوت مسکرزدم 
وارد باخ گلستان که شدم,ر کین فراشی خادهسجلور آلمدهو کف که نشلم خی نی ۱ ۶ 
تندتر پرود در کتا بخانه تشر یف دار ند ناصرا لدین‌شاه وسط کتابخانه دوی صندلی خاتم 
هشت یز گردی کهروی‌میزی‌مضمل‌قرمز د نگیم روی, آن ا نداخته بود ندنشسته بود یائیز 
بود بكث‌ظرف از گیل‌هم روی میز گذ‌اشته بود ند وفتی من واوّد تالاد شنم فلضوالت ی شاه 
سرش‌پائین بوده‌مشغول از گیل خوردن بودمی‌در آستانه در بی‌حرکت ابستادم ناصرالدین 
شاه متوجه شد سرش را بلند کرد من تعظیم کردم شاه گفت بیا جلو من جلو آمدم و دو 
باره تعظیم کردم شاه با نگاه غضب لودعع دی شید تو این مقالات,رار بح ۳5 
اشاده‌به _مکدسته کاغذی مره مقس کرک بودند تعظیم کردم و همچنان 
سرم: دا پائین. نگپداشتم ناصرااددین شاه: بعادت. خودش,دو دستثی دارویی اس ۱ 
حشای و کمی خم‌شد و از پائین بمن نگاه کرهرف کفت.آفاددازه بوه مترجس ۱ 
دمن‌درحا لتی که تمام یدنم هل مد یلو زین عرضی کردم‌مترجم شاه‌گفت گر متر جمی چر | 
تر حمه‌رطا بق نیست‌وهمه‌مطالب وا تر جمه نکرده‌ایو بعد کاغذی‌از روی میز برداشت بمن 
فرمود این کاغذ مفخما لدوله است که همه اراجیفی که دد مقالات زاجم یمن عفتفی 
کرده‌ا ند پرای من, نوشته لین بل سکی‌هاعخو خساله» مسکنرب زر ابران هم. بلژ يك است 
ومردم,را میتوان با پارتی بازیو قیام وقعود در مجلمن فا ششان چند ماهر رو 
اهر کر مد تو نمیفهمی که‌من باساف 1 تچه زاجم پم می کل بزی نیس 
خبر باشم و مقالاتی که بتو میدهند که توجمه کنی برای همین است. که.من از ۱ نچه 
راجع بمن‌مینو بسند اطللاح داشته باشم, با صدای لرزانی بشاه‌عرض کردم قلم از ترجمه 
ایین اداجیف شرم داشت و کناحی عظیم, میداستم که این لاطلقلات. وا تمه کی 1۵ 
متوجه شد که من میلوزم وبت مر‌تبه از جای,خود بوخاستاو کف ری ۱ 














۱۳۳۳ 
و ناب ۷ 
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که دیگران داجع بمن چه نوشته‌اند و چه میتوسند مگر تو نوشته‌ای که بترسی برد 
دعا کن که نوم عمه‌ام ضیاءا لسلطنه هستی و تا بك هم چندین بار از تو نزد ما تعر یف 
کرده والا درسی بتو مىدادم که تا الیفر آفوش اعکنی ۰ 

تحر دف در ترجمه از شرط امانت دور است پرو منبعد مرأقب باش من از عقب 
عقب دفتم و سه بار تا پائین تعظیم. کردم و از کتابخانه خادج شدم باغ گلستان هوای 
بپشتی داشت خورشیدروی گلها میتا ید من خدا را شکرمیکردم که ازورطه خطرناکی 
نجات بافته‌ام جلوی حیاط تخت مرمر فراش باشی حلو آمد و گفت آقا ما خودمانرا 
حاضر کرده بودیم قبله عالم خی وود و شیک عتی‌ا«وا که مخبر اگذشت ها 
فراشپای دیوانخانه آ نقدرها هم که مردم فکر میکنند بی دحم نیستیم باید گوسفندی 
بکشی و گوشتش را در راه خدا انفاق کنی من مك تومان در جیبم بود (يك تومان هم 
آنوقت خیلی پول بود ) من آنرا دو دستی بفراش باشی دادم و با عجله از در ارک 
مروت( متام . 

مه ۱ 

در ماه ژانو یه ۱۸۹۶ مبلادی تاجگذاری نیکلای دوم امپراطور روس اعلام شد 
در اعلامیه تاریخ تاجگذاری و سا مد همان سالدنشیینآشده ود ! ادواتاه اف 
تصمیم گرفت هیثتی برای تبر يك و شرکت در مراسم تاجگذاری امپراطوری دوس به 
مسکو بفرستد مراسم تاجگذاری طبق سنن قدیمی روسه در مسکو انجام می‌گرفت . 

شاهزاده عباس منرذا ملك آراء برای رباست این هیئت انتخاب گردید اعضاء 
هشت مرکب بودند ازشاهز اده مجمد مترا امبر تومان فرز ند شاهز اده‌عباس مبرزاملك 
آرا و سرکنسول ابران دد تفلیس محمد ابراهیم خان غاری معاون الدوله که بعدا 
ویر آمود خارجه شد و وابسته نظامی میرزا عبدا لحسین خان مدیر الماك و جودان 
شاهزاده ملك آرا حاجی امانا له میرزا ودو نفر مترجم که هر دوهم فرا نسه میدا نستند 
و هم روسی یکی از آنها میرزا حسو‌خان مشیرا لملاث بود. که بعد مشیرا لدووله شد و 
از مردان سیاسی بزرگت و نامی ابران گردید و در سالهای پا عمر تاد یخ ابزان 


باستان را تا لیف نموده ونگزتی بدرم بود . 


1۸ ز ندانی من 


شاهزاده حاج امان‌اله میرزا که بسمت حودانی شاهزاده عباس مبرزا ملك 
آرا تعیین شده بود همان .فرزند غبور ابران است که در انقلاب مشروطه در ثبر یز" 
خودکشی کرد و از فدائان راه ازادی ایران پشمار میرود . در آن موقع وزبر مختار 
ما در پطرزبورگگ میرزا رضاخان ارفع| ادوله بودکه بعدها به‌پرس صلح ملقب گردید 
وتاوعم‌به هیشت ملسو‌شدسوید. تخلقت ابرالهآ ماو ی ۱۳ 
مپمی دد "بران روی داد . 

ناصرا لدین شاه بضرب گلو له مترزا رضای کرمانی در صحن حضرت عبدا لعظیم 
بقتل رسیداین واقعه کددر هفدهم ذی‌القعده۱۳۱۳ مطایق با اول مادمه ۱۸۹۶ مبلادی 
اتفاق افتاد مقارن زمانی بود که مراسم تاد جشنهپای تاجگذادی نیکلای دوم در 
مسکو انجام می‌گردید از بنرو هیعت اعزامی افران عزاداد بود و در مبفو در 2 
از مجالس سرود و شادمانی شر کت نتکرد در بیست وایکم ماه هه هیتت بایران با احتاه 
و تجلیل فراوان در کاخ کرملین بحضور ثبکلای دوم باز بافت عصر روز بل کل وه 
طلائی‌شش اسبه درحالی که‌بك اسکادرون با بپادران سوار گارد سلطنتی [ نرا اسکورت 
میکرداو چند کالسکه مجلل دبکن سفیر کنین فوق‌الغاهه و افلج موی اد ان 
همراهان اورا از اقامتگاه به‌کاخ امپراطوری ورد ندملت آرا نامه خود دا به امیراطور 
تسلیم نمود و شادباشپای دو ات خود را تبلیغ کرد و جلوس مظغرالدین شاهرا سَخت 
ساطتت بر ای ونم اعلام داشت و طبق معمول امپراطور ملك آرا را بامپراطریش و 
مت آدا هم هیثت خود وا"بترتیب به امپراظور و امیراطر لس مرف ۱ 
این مراسم هیثت ایران بزودی بابران باز گشت پدرم چیز زبادی راجع باین مسافرت 
تریغ تمه هیشّت ابران بعلت کشته شدن ناصرالدین شاه عزادار بود.و دعوتپا را 
برای حضور در مجالس‌قبول نمیکرد وبا ان کیفیت نباند بهاهیفت ابران خوش گذشه 
باشد . يك روز که:با پدوم از پاوارسکایا در مسکو میگذشتم بدوم) لو عاساک| ۳ 
دو طبقه کوچکی اسنتاد و مدتی بان.خانه نگاه اکرده ولهفنن» کفت ما در موقع 
تاجگذاری امیراطود روسیه در ابن,خانه منزل داشتیم خانه متعلق به کالاشاکن ۸۲ 


تأحری نود 7 موفتا خر اختبار هسّت اعزامی وان که دود ند . 








ب_ 
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پدرم در آن موقع بسابرمن ۳۴ سال,پیشتن, نداشت وعلاده بر بنمت هترچمی 
رسمی وزارت امور خارجه مقاما تی ,راء ,طی کرده ود ز درآ در عکس, گروعق, بکه ان 
هکت اعزامی ابران به مسکو با مپمانداران برداشته شده پدرم در لبای تمام مایله 
دوزی است ون<مایل سبن | نداخته وا بك مترجم معمولی ختی در آن موقع که مقررات 
سختی رأجع بلماس دسمی نبوده است, تممتو اه که لباس تمام ملىله دوزی و نشان 
با حمایل داشته باشد» باذی این سافرت هم ك حاقه دیکری بساسله ارتباطات 
با بوادرگيم ماه با تروسیه اشافه بکرد,, 

چه هه 

قافله‌ای بود زنگی قاطرها صدا ایتگررده‌ون در کحاوه روی زا نوی دابه‌ام نشسته 
ود و سالم بود .دیگ. چیزی. از این سفی یادم نیست:ایین قافله بمشهد میرفت: پددم 
امین تذکره خراسان شده بود او جلوتررفته بودکه جاو منزلی تپیه کندکه بعد ماددم 
و ماهم بمشید برویم گذشته ازاین خواهر کوچکم تازه بدنبا یمد بود وحر کت برای 
مادرم خوب نبودو حالا ما میرفتیم که پیش پدرم باشیم در آن زمان دسم این بود که 
امنای تذ‌کره درمناطق مردی مقداری اوراق تذکره و تمبر از محاسبات وزارت آمور 
خاربچه میگ فتند, وان این شهر با نشب وبا تب‌الین بده بآن ده مبرفتند.و,به کسانیکة 
مبخواستند امرنخارج شو ندتك کر همیدآدند هحون دسالاك زمان‌از آذر با یحان وخراسان 
هرسال عدء زبادی پربای+ کبسصت و کار به روسبه میرفتند اتاسطری‌امقای زنل گ‌ض ناد 
بود و این کار هم درآمد خوبی واشت امنای تنکزه.موظف بودند که در مقا بل اوراق 
رسمی:و, تمبری که بآ نپا تحویل‌میشد به محاسبات وزارت امور خارحه صورتحساب 
پدهند و وجوه دریافتی را تحویل بنما ند وء عوایه تذکره یکی از مهمترین عواید 
وزارت امور خارجه‌بود .وزارت‌امور خارجه حم درآ خر هرسال عواید خود را بدولت 
صورت میداد و معادل ان,را؛از بودجه وزاز تخانه, کسر منکردند اما مگ عتان 
بسوادی و جپالت هردم مرزنشین استفاده‌ها میکردند . 

بدرم مرد مر تب ودرستی بود لیکن عمویم بکهژ بو دسیت.اواکان-عشکرد و دفا تر 


گذرنامه را منوشت. متأسفانه»کازش مرتب نبود جوان و خوش قیافه و عیاش بود 











و صندوق تذ‌کره کستو اتحشات ود بدرم مسئول شناخته شد و مرحوم یمین‌المما لك که 
در آ تزمان رئیس محاسبات وزارت امور خارجه بود بضحت عمل پدرم اظمینان داشت 
پدرم تبرثه شدو بدهی عمو مر اهم بصندوق دوا نت 4 تاو ی دای اون پسشامد مدتی 
خانه نفین بود و دبر زمایی گذشت تا مجددا باو کار دادند در آن هنکام از ببکاری 
تقنکک دو لول خود را برمیداشت و به اکبن آ باد با جی‌وبر بانکک بشکار مترفت و ادن 
کار بنشتر مای »گام نو پیاده روی بود والا پدرم چندان علاقه‌ای بشکار نداشت . 

درا اراد روعیفر ۱۳۱ وزارت امور خارجه یادداشتی از طرف مرحوم میرزا 
نصر | له خان مشیرا لدوله وزبر امور خازجه براق پددم آوزد و او وایزد تخود ا سار 
کی مشیرالدوله با کمال ملاطفت به پدرم اظپار میک کذ شاه اراده فزلو دیا ند که 
پسرم مشیرالملك بسمت وزبر مختاد به پترز بورگی پرود شما در سفر تاجگذاری با هم 
بودند و همدایگز را میشناسید او بشما علاقه دارد و من میل دارم که شما بسمت دبز 
اول با او بپترز بور گک بروید وبا تجاربی که دارید در کارها باو کماث کنید بدرم قبول 
میکند و این شغل در اواسط ۶ حهجری به پدرم تفویض گردند : 

مرحومءیرز احسن‌خان پیر نیامشیر الدوله که قبلا" مشیرالملك بود مود علاقه و 
احترام قلبی پدرم بود و سالیانی درنهایت صمیمیت‌در پترز بور کک باهم همکاری‌کردند . 
مرحوم مفیرا لدووله دبین‌ستان نظام.و دا دشگاه‌شکو وا دن‌وفیه هوق ۰ ۰ ۱ ۱ 
فرانسدرا خی خوف طیدا لت طردق زحاله بفااعل سل هرس ی و 

سالپای جدائی ما از پدرم شروع شد و اگر چندماهی داکه‌برای توقف کوتاه 
تحت حساب نکنیم چپارده سال تمام در دوره تزاری در روسیه مانده و باین 
ترتیب بستگیهای پیشتری بین ما و روسیه یبدا شد . 

من بار اولی که با پدرم بروسیه رفتم پنج سالم. بود ولی قبل از آتکه حکافت 
رفتن خودم را بروسیه نقل کنم و بنویسم که چطورشد که در آن زمانکه حنوز کمتر 
ای بفر نگی میرفت مرا درسن کوک بهیترز بور گف بردند و چه دلبلی داشت که بعد 
از دوسال بر گشتم باید از شاهزاده ضیاء| لسلطنه جدءخودم که دراین خاطرات تاکنون 
یت باق راستمی 4و بسچهام چٍ همچنین از جد مادریم شاهزاچه امان‌اله میرزا بادی بکنم 
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این دو شاهزاده هردو اشخاص با فضیلتی رود ولا تصرف اینکه اجداد من هستند و 
شاهزادگان بلافصل‌اند با نوشتن شرح حال آثپا بخواننده عزیز درد سر نمیدادم . 

جده من ضباءالسلطنه دختر مریم خانم بود و مریم خانم زن زسائی بود که 
فتحعلیشاه از طایفه بنی اسرائیل گرفته بود . آقا محمد خان اول او دا بزوجیت خود 
در آورده بوخ .بعد از کشته شدن آقامحمد خان خواجه دواقلعه شوشی حسن علی خان 
برادر فتحعلیشاه خواستکار او شد ولی خاقان اجازه نداد و خودش مریم خانم را به 
حباله نکاح خود دزآورد و همین امرودا دل حنیناجلی خان عقده‌ای شد و علم طغیان 
بر علنه برادر تاجدار خود برافراشت تا عاقبت بدست او کشته شد . 

مریم خانم زن سار ژیبائی بود و تقل مسکنند در جمال نظبر نداشت وی در 
حرم‌خانه در نگهداری خرائن سلطنتی مخصوصاً جواهرات باگل‌بدن باجی که کنیزی 
بود و خازن الدو له لقب بافت همکاری مبکرد ۰ نقل مبکنند که وقتی مپد او لیاء مادد 
فتحعلیشاه فوت میکند چون خزانه بدست او سپرده شده بود فتحعلیشاه بزنان خود که 
از خانواده قاجار بودند وبه سایر بزرگزادگان امر میکند که بکی آزشما باید بجای 
مپد اولیاء خزانه دار باشید و باید بین خودتان کسی را انتخاب کنیه که آنچه را از 
مید او لباء بشما مرسیداو بشما بدهد و شماها هم همانطوریکه از مهد اولیاء اطاعت 
میکر‌دایدا نت باوتمکین واطاعت داشته باشد ز نان شاه بخاقان عرض میکنند ابنکار 
امکان ندارد کمیکی از ما زنان شاه بر دیگران سر باشد وما اطاعت او دا قبول کنیم 
ولی اگر قبله عالم اجازه بدهند یکی از کنیزان مپد اولیاء برای حفظ و حراست 
خزانه انتخاب گردد و دد این صورت ما همه حاضریم که از روی کمال میل و رغبت 
ازاو اطاعت بکنیم وگل بدن‌باحی که از جواری مپد اولیاء بود برای حفظ وحراست 
خزانه | تخاب گردیدا وا نچه نقود و اجناس قیمتی وجواهر نود باو تحو بل دادند و او 
هم همان تر تیبی را که زمان مپد اولیاء بود حفظ کرد و حرم خانه تحت اطاعت او 
درآمد وهر مواجب و له تا وا نعام بکیی که حاده مش از زیر دنت او می‌گذشت و 
سالپا صندوقدار در بار فتحعلمشاه و مپری باین عبارت برای خزانه کنده بود . 


معتبر . در ممالاث ایران فیض صندوقدار شاه جپان 
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و اعتبار ادن مپر بحدی بود که بقول تار بخ عضدی ان کرور کرود ‏ بصندوق 
تحوبل ميشد و زیر این مهر قراد میگرفت. کوچکتر ین تشودهی ضاختان عال بخود 
راه نمیدادند . میرزا مریم. (. در آنزمان بزنان با سواد دزپاری مبرزا مکفتند ) از 
اولاد میرزا صالح تپرانی بود و بزیبائی و امانت معروف در خزانه با گل بدن باجین 
( خازن | لدوله ) همکاری میکرد وهیج چیز بدون عرض و اجازه فتحعلیشاه و ثبت در 
دفاتر میرزامر یم بکسی داده نمیشد . 

شاه سلطان بیگم خانم ملقبه به‌ضیاء السلطنه از بطن مریم خانم متولد شده است 
ضاء | لسلطنه زیردست مید او لباء مادر فتحعلیشاه پرورش بافت و بعد ازفوت مهداو لباء 
تمام جواهرات و اسباب تجمل والده. خاقان باو داده شد و دستگاه مخلل عذا کانه‌ای 
برای او فراهم گردید بطوریکه میتوان گفت که اث درباد مخصوصی داشت که از 
حرم خانه سلطنتی خارج و حدا بود و در این درنار خصو ص. اجه لاو رو تشر دفات :و 
تحمل بود همه جمع شده بود و خدمتگز ارت امین و شاد یه در رخدمت ضیاء | لسلطنه 
مقررشده بودند از ۱ تحمله شعبان علیخان بود که سمت بیشکار وی را داشت که کی 
از خوانین بسیار مهم و معتبر زمان خود بشماو میرفت . 

ضیاء ا لسلطنه زیبا بود و زیبائی مت با فستیلت ویکمالات معنوی/توام کروه 
بود فتحعلیشاه باو علاقه مفرطی مبورز دد و از اولادا ن هیچ 5 س با نداژه ضباء | لسلطنه 
باو نزدداث نبود . دستخطهای فتحعلشاه را او و مینوشت و نوشتجات محرمانه بپر کس 
مرقوم میشد او وتحریز میک رد وی به ادبیات فارسی تسلط عجیبی داشت و بالندیهه شعر 
خیلی خوب میگفت خیلر ی‌خوش خط مینوشت ودر خط نسخ جزو بهترین کنخ نو یاساق 
بشمار میرفت . چند سال قبل درنمایشگاه کنجینه قرآن که بهمت مروم دکتر بای 
در کتابخانه ملی تر تیب داده شده بود قر آنی « هم بخط ضیاء السلطنه در آن نماشگاه 
بمعرض تماشای عموم گذاشته شده -بود. که خیلی+جلب تونجة هفکزد ,باعل 
چند قرآن ومصاحف و کتب ۱ دعیه وزبارات نوشته است که بعضی از ۲ نها موتجود است 
وک در نقاشی هم رما بوده وموسبقی راهم خوب صداسته . 

فتحعلیشاه محض این دخترخود را بسیار گرامی میداشت واوقات فراغت خود وا 
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پنفتر درمصاخبت.اومیگذزا نید دن سفر وحتر اورا. باخود همراه میبرد ضیاء السلطنه 
قصاید و اشعاری که گفته مىشد برای بدرش مبخواند و خودش هم شعر خبلی خوب 
معیاخت ».ریق نذا ور لدوله "شبی دد مجلشن بزم سر"برهنه, جام شرابی بخاقان 
تقدیم میکند و اینکار پطوری با لطافت و نارافت انجام میگردد که شاه بسیار خوشش 
میا بد وخاقان فورا این مصراع را انشاد میکند . 
, قدح در کف ساقی بی حجاب 
و به ضیاء | لسلطته اشاره مینکن که مصرع "دیگر را بگوید و ضیاء السلطنه 
مرتجلا عرض میکند . 
سپملی است در پنجه آفتاب 
و این مصرع ارتجالی فوق لغاده موجب وجد شاه جک دنن. 
بطود که مورحین آن زمان نوشته‌اند هیج‌گاه نشده که ضیاء السلطنه در نزد 
فتحعلشاه توسط و شفاعتی بکند و در نزد خاقان مورد قبول وفع نشود لسکن«هناعت 
بع اهر گز باو اجازه نمیداد که از پدر تسیا وش خیم کین 
سرهای فتحعلیشاه بخواهرخودشان‌ضیاء | (سلطنه فوقا لعاده احترام میگذاشتند 
رد عباس‌میرزانو لنعهد فوق| لعاده باوعلاقه میورزید واین بیت راا نشاد کرده و برای 
او فرستاده انست . 
ای ضباء | لسلطنه روحی فداك صد گر بان کر دم ا زهجر توچاك 
۰ فتحعلیشاه برای ضیاء السلطنه بی‌ثاب بوده ونمبخواسته که آ نی ازاو جدا بشود 
وتخطباکه اسنافرزین که خاقان دون او انجام داده این شعر را برای او ساخته وفرستاده 
اصت « 
دور چشم من ضیاء | لسلطنه بکشبه هجر تو بر ما یکسته 
فتحعلیشاه همه ساله در جشن میلاد خود به حرم‌خانه ضیاءا لسلطنه میا مده ودر 
آ نزن مها حززاد گان از زن ومرد مپمان او بودند ودر آ نروز بك پارچه جواهر هم 
از طرف فتحعلیشاه به ضیاءا لسلطند هیرحمت ميشد ۰ ضیاءا لسلطنه در واقع سمت 
عیشت مهو ادوان کوچکتر خود,را داشت وبرای آ نکه آ نها رااز اتلاف وتبذیر 


۰ 








تَ نانز مین 
باز دارد وجه معینی همه ماهه با نپا داده‌میشد و ضناءا (سلطنه این کار را خودش 
بعهده داشت . 

شاد سلطان بتکم خانم تا خاقان ز نده بود شوهر نکرد . فتحعلیشاه در نوزدهم 
جمادی الابخر ۱۲۵۰ در اصفهان بسن ۶۸ سالکی پس از ۳۷ سال سلطنت درگذشت 
و محمد میرزا که پس‌از فوت پدرش عباس میرزا طبق قرارداد تر کنن‌چای "که ملطتت 
را در اولاد عبای میرزا تضمیین«میسکرد. پتلمت.ولایشعپد ین شده بود پس از ۰ کد 
فتحعلیشاه به سلطنت رسید ولی قریب دو ماه طول کشید تا .توا تست از جک اعسام 
باغی خود فراغت حاصل کند ویر تخت سلطنت ایران مستقر و اور نگ پادشاهی دا بر 
سر نهد . خدمت بزرکی که عهه او نا لسلظنه در آن موقع هرج ومرج باو نمود 
قوف ماده ار اک راد این بود که ضیاءا لسلطنه نگذاشت که بخزانه سلطنتی 
تخطی بشود و موجودی خزانه را از جواهر ونقد بدون کم و کسر به محمد شاه 
تحو بل داد . 

محمدشاه بادشاهی بود علیلو بی‌ار اده‌ودرعبن حال‌خبلی مغر ور بخود و نمی‌توانشت 
راکو که عمه اودردر بار چنین مقام و نفوذی داشته باشداز این رو باو تکلیف کرد 
که‌برای خود شوهری‌اختیار کند وازدر پا خارج‌شود ضیاء | لسلطنهکه به‌سن ۳۷سالگین 
رسیده بود مایل تبود شوهر اختیار کند و حاضر شده بود بکلی خارج از کاخ ملطتی 
در کوشا ۳ منزوی شده و تتمه عمر را درعبادت بسر برد شاه با این کار موافق مود و 
اصرار داشت که ضیاء السلطنه یکی از برد کان و .اف ابران. دا مرا هی ور 
بر گزیند و آنگاه از کاخ سلطفتی*خاودنج شود" .+ کع. کمبلای عصییای تسا ال اس 
انتخاب شد جد من حاج میرزا مسعودخان انصاری گرمرودی بود . 

حاج مبرزا مسعود خان بطوری که دربالا اشاره شد منشی مخصوص شاهزاده 
عباس میرزای و لیعپد بود و بعداز قتل گر ببایدف وزیر مختار روس در تپران و ۸۰ نفر 
از اعضای سفارت او بفرمان عبای میرزا برای مذاکره باپاسکو یچ فرمانزوای کل قفقاز 
فا ده کزادن زسنه برای اعزام هنشتین به بطرز بورگی بمتظور عذر خواهی باتفاق 
میرزا صالح که او هم یکی‌از معتمدین و لیعهدبود رحسپار تفلیس شد وبعد هم درمعیت 
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خسرو میرزا پسر عباس‌میرزابرای ترضیه ید بر زب که وفت ومقام وا قخضیت‌ستازی 
در در بار ولا تعپد ودردر بار فتحعلیشاه احراز تموده. بود مبرزا مسعود فر انسه را بحدی 
خوب صحبت میکردکه تیکلای اول امپراطور روس که خودش باین زبان کاملاً احاطه 
داشت از فصاحت مبرزا مسعود این ز بان تعجب کرده و هیپرسد که شما زبان فرانسه 
راباین خوبی کجا باد گرفته‌اید بااین خال تعجب تست که میرزا مسعود یکی ازارکان 
مهم هیثت اعزامی ابران به بط رژ بو رکه شناخته شده باشد . 

۳ مسمود پی از وت عباس میرزا ولیعهد در دستگاه محمد میرزا هم مقام 
شامخ خوددا حفظ کرده و دزمعیت او سپران آمد ودر بدو صدارت حاج مبرزا اقاسی 
بوزارت دول خالنقه تشر کرد ند : باز اول که عیرزا هسعود وزیر آمور خارجه شد 
درد بیع الاول ۱ بود که جاحدود ۱۲۵۴ طول کشید و بار دوم‌از ۱۲۶۷ تار بیع‌الثانی 
۷۶۵ نز وز در امور خارجه بود . 

حاج‌میرزامسعود بامقام وشخصیت وشرافت زا تی خود ازهرجپت برای همسری 
۳ و ولتت رستیگید شت‌اللته قریب ۱۵سال با بیشترازضیاها لسلطته 
مسن‌تر بودولی ضیاءا لسلطنه هم وقتی زن حاج میرزا مسعودشدزن‌جوانی نبود و سنش 
قریب ۴۰ میرسید مراسعقد ازدواج حاج میرزا مسعودا نصاری باضیاءا لسلطنه باجلال 
و شکوه فراوانی برگذاد گردید شاهزاده احمد میرزا عضدالدو لدصاحب تاریخ عضدی 
راجع باین ازدواج اینطور میتوسد ( شبی که ضیاءا لسلطنه ازحرمخانهبیرون میرفت 
مزحوم شاهتشاه خلد جایگاه محمد شاه باندرون به دبدن‌ضیاءا لسلطنه تشر یف فرما 
شدند تمام شاهزادگان تا خانه وزبر امور خارجه باتفاق واحترام اشان رفتند ووقتی 
که مرحوهان حاج میرزا آقاسیو میرمهدی امام جمعه‌اعلی| له مقامه‌برای اجرای عقد 
آمد ندخود ضاء| اساطنه در عقب پرده صحبت و احوال پرسی از آنها مینمود و بحاجی 
مرا فان گنت «چون شما از عفان دم"عیز نید واز طرف حاج میرزا مسعود وکالت 
دارید وکیل من هم باید میرزا 9 ماه هلو باغسکه اما یقت 
است » قبا له این ازدواج که‌درخانواده ما موحود است بمپرمیرمپدی امام جمعه وحاج 
به ضاء) اسلطنه ینجاه 


مبرزا آقاسی و مبرزا نصا له صدرا لمما لك ممپور گردیده و مهر 


هزار تومان‌ازقرار اشرفی محمد شاهی. قعیین‌شده‌ا سترکه مه یو امر[وز دقم‌شگفت آوری 
را نشان میدهد و قریب دومیلیون و پا صنا هزار تومان مشود . ضیاءا لسلطنه زوجهدوم 
حاج میرژا مسعود بوده و همسر اول اوخا نغ‌جان نخان بوده که دختر مبرزا جلبل وزیر 
تبر بزی صاحب تیمچه معروف ادن یازاد تبزیز : بوچه .و هنوز هم آ نجا:به تیمچه وزیر 
معروف است . حاج میرز امسعود قریب هفت‌سال وز نز امور. خارحه امزان,بوة»ودرسله 
هه ی دسا رو 2 خود: بر خعت ابزدی (پیوست و دز نجفل اشرف بخالد 
سیرده شد . : 
ان بود مختصری از شرح حال جدبز رگم حاجی میرزا مسعود انصاری اک از 
برجسته ترین رجال سیاسی دورء قاجا که فیتوان اودا بنیان گذان وزارت امووا له 
ابراتندا ست و جده‌ام شاه‌سلطان بکم ملقبه به ضیاء| لسلطنه که کین از ز نان مشپور 
اییران بشماد مبرود . درتاکید مقام و شخصت حاح میرزا مسعود همین بس‌که فررهان 
انتصاباو, وزارت اموز خارجه که بخط" خود ,تاض و القیین شاه سطاد رمک اسب ۰ ۲۰ 
دراینجا نقل میشود . 
« حقبقت ۳ بحیت 5 بامور دول خارحه سید کی اک ار لازم لت ره 
عمچه آدمی حم الحال سراخ نداریم که درامورات ]نبا تسلظ تام داشته باشد و فهمیده 
قدم بز ند و از وضع و اوضاع تا مخبر و" مستحضر ‏ باشد الامیُرژا مسعود که سفرهای 
متعدد بارویا کرده است و روش و کار آ نپا دا" خوب میداند و بلدیت تام دارد لهذا 
اورا وز بر دول خارجه فرمودیم که بامورات! نها درست رسد تگذارد آنا بهیج وجه 
م ناو هت کف باشند اما جمیم کارهای آنها راهم :بصوا بدید جناب امیر نظام بکند 
هیچ‌کار ‏ نپا دابی‌اطللاع امیر نظام نکند البته فی‌شهرذیقعدة آ لحررام سنه هزرار ودویست 
وشتت و یدویلیه اجزر ادقخرت توا دسا ۱ 
دداین فرمان سه موضوع نجلب:توجه می‌کند اول عقیده راسخ ناصرالدین شاه 
بکاردانی میرزا مسمود دپیداست که ادن زا حصو کنل»بادذازي لوداپو مب اب ۱ ۳ 
است دوم ملاحظه ایست که ما از خارجیا داشته‌ايم همچناتکه درفرمان تأکید مشود 
که وزیر دول خارجه نگذارد که آنا بمیج اوجه سمن «الوجوء! عکیو ریا شتا وا نی 
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محت و اعتمادی استکه ناصر | لدین شاه در اس‌ای شلطنتت خود به میرزا تقی‌خان 
مکی لاد شتا اشعا ‏ ح 

چون باصل و نسبخانوادگی آشادتی رفت بایك شمه‌ای هم از عموی بزدگم 
میا سعندخان مرحوم که بحق پدر وزارت امور خارجه و طالران ابران شناخته 
8 است بقل آودم و چون مرحوم ممتحن | لدو له فرزند مبرزا سعیذخان شرح حال 
پدر خود را از زبان خود او نقل کرده است و مدرکی بپتر از الیرن شوخ مخال شنت 
عیناً همان را دراینجا نقل میکنم : 

« تاریخ شخص بو ژگزاوسززا یا ۱۳۵۸۹۱۳ ) وز تر 
امور خارحه انصاری رحمت‌اله علته چون دراین اکتا مستطاب متختضر. تا ز نی از 
طالبران موّسس وزارت خارجه فرانسه هنگام سلطنت ابلغون کبین ذکر گردیده زائد 
زیخواهد بود که این فانی یز تار یخ صحیح دق شتا مرشتوه ژانکة دز عقفت 
طاللران ابران بوددا ند دراین مجموعه تقریر نمایم و ۶ع بر آمدگان آستان و تربیت 
۳ وا شدکان معرفی نمایم ۳ کول وز بر امور خارجه های فرانسه 
وگدو لبون و مارکی دولورسی و رنه‌ی دارژاننون و دوك دوشوازل فاتح کرتن 
کت دوورزن وطالبران که درحقیقت ارائه دهنده حاده دییلماسی به ارویائیان بود ند 
و بواسطه خدمات مپمه بوطن خود نام آ نبا را تازیخ | بدا لدهر ضبط خواهد نمود : 

الحق اگر دیپلماتپبای کنونی و آتبه ما از روی انصاف شرح زندگانی و سبك 
رفتار مبرزا سعیدخان را در امدت ۳۲ سال در زمان خودش با سبث رفتار دیبلماتبا و 
معاصر دن مقّا سه نمایند خواهند دید وا نصاف داد که او اول شخص دییلمات وفت‌خود 
بوده آت و شتوان اد را درسلك وژرای بزرکگ دنا تامبد که با وجود عدم مسافرت 
بخاك ارویا وکسب خبر از نظامات حار به متداو له حالله بدون نماننده و معین ار 
بامنتهای اصابت را تا و کفات واعقال و کناست روز در دا قرن که 
وزارت آمور خارجه | زان موکول وما خوذ و 
هیچ وقت دولت وملت خود رادچارمشکلات خرد وی رگ ننموده شرفوحشت وحقوق 


3 منافع کت و بادشاه زی‌شان خودرا همواره میحافظه نموده سم‌و وخطا وقصورحز ی 
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و با کلی از او سر نزده ملاحظات دایر به اداره مخصوصه خود دا از دوی هوش وفراست 
جیلی دقت و نظارت نموده و بجزمحکمه عدلبه خود محتاج به استمزاج افکار احدی 
جر دات مقدس پادشاه خودش نگرادردد: و در تمام این مدت با وحود در هم بودن 
پلتيكك‌های‌مآهورردن ضد دریادایران در تسوید امورموجب عأثر وا نفعال در حضرت‌متبوع 
مفخم و معظم خویش نگشته و آرزوتی جز تربیت خادم صحیح صدیق ,بزای استخدام 
دولت و ملت دردل نداشته چنانکه درماده هر کس که فیا لحمله هوش وفراستی ملاحظه 
سصنمود فورا اورا به پادشاه معرفی و بخدمات عمده ومپمه ولا اه داده و بحسن توحه 
خود از وحودان شخص نتایج مستحسنه اخن مینمود درافتخارات او همین قدر س که 
وزادت خارجه در اوان وزارت وجود محتررمش محل تر بیتت و ترقی هوشمندان باهنر 
واستعداد گشته وجندین بزد گان ووزراء عا لیمقام از برآمدگان مکتبش بمقاماترفیعه 
و درجات منبعه و شش نفر از آنبا بمقام جلیل صدارت و ر باست وزراء عظام ار تقاء 
نمودند و مختصر تاریخی ازریکان یکان آ نبا دراین مچموعه ذکر خواهد نمود . 

و این است شرح حال و طی دذرحات آن کرد حقایر: 

حطرت غفران مب مبرزا سعیدخان موّتمن الملك انصاری وزیر امور خارحه 
کت حضرت عداله انصازیپیر مدیم مرها ای ۳۰ 
چسر میرزا ۰ دی ین ینار سلیمان مسق مولناباسسو بی مرلا ها ۱۳ 
جمله‌مراشد سلاطین صفویبه بوده. و قربده اشلق از توایع: گرمه,رود آنرنایجان از طرف 
شاه سلیمان صفوی به یشان به تبول:۱ بدی داده شده بود . 

میرزا سعیدخان پس از «خات يا بوتفن ,دیس رشوای پدد قن ار ریا ۱۳ 
یه در محترمه فاطمه سلطان خانم که ار تسوان محترم و ازتصای دا 
متحمل کفا لت و توجه در تحصیلات خواهر زاده خود میبودوپس ازوصول بمقامات علمی 
مر بای خود کاغذی به مرحوم حاج حبرزا جسعودکه ود تزمان مستد مرا ۳ 
اشغال‌داشت وبا میرزاسعید عموزاده بود ند نوشته و تقاضای خدمتین ,بیای‌میرز اعد مود 
دمرحوم حاح‌میرزا مسعود توصیه درحق‌او به مر حوم محمدخان اغیر تومان بیکلر بیکی 
تبر یز که‌کارهای مر بوط بخارجه آذر با یجان به ایشان دجوع بود نوشت که میرزاسعید 
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را درتحر برات خارجه بکار وا مارد ومسمدخان اهر تومان را برای‌قازئین خود مخرفی 
مینماید بکلرپیگی مذکود. بزادر یابرادد ز اوه مدا بت خان:طشتین است که شرح حال 
اورا درمجلدات ناسخح التوادخ بزشته بنان آآورددا ندکه هدایت خان در گبلانات دعوی 
ای ویر فاجار اودا از میان بزداشت واعمارات: هدایت خانی 
تا زمان انقلاب هزار و سیصد و.بیست وشش که بدست مشروطه خواهان وبران گردید 
محل ستکونت روا لیان‌گیلان بودوظروف‌طلای‌هدایت خانی تااواسط سلطنت مظفرآ لدین 
شاه باقی بود ودر اوقات سلام عام که پادشاهان قاجاد تخت مرمر جلوس‌مینمود نددرقدح 
های طللای هدا « بت خانی شرابت ربخته.و, به حاضرین بن درسلام میدادند و آن قدح های 
طلارا مرحوم مظفرا لدین شاه باغوای حکیم | لملك طبیب و کلید عقلش بفروش رسانید. 

ازهدا: بت خان بسری باقي ساند بنام‌محمودخان سرتیپکه دردودان ناصرآلدین 
سوم زا رک کیان و مالك بلزك فومن .بود و دختر*مرخوم فتحهلیهاه 
معروف بعمه رشتی عیال او بودوازاو بسری‌شد بنام عبدا لحسین‌خان مدیرا لملاث سرداد 
هو بوابیطه فعار طلیکاران خودرا مسموم تمود و غالب املاك فومن اودا حاج 
سد رضی نام رشتی درمقابل وجوه استفراضی و منافع گزاف مالك گردید پسر ارشد 
محمد خان امبر تومان محمد باقرخان شجا ع) لساطنه سرکرده افواج شقاقی بود 
در اواخر عمر به‌لقب امیر نظامی سرافراز وپیشکار مملکت آذر بایحان و شوهر همشیره 
مرحوم حاج میرزاعلیخان اهین| لدوله صدراعظ و بعدداماد مرحوم‌میرزا علی‌اصفرخان 
ات بك اعظم کر 

از مطلب دود نیفتیم چذ که خود خقیر نکارنده ان خلد آشیانآوزیز خارجه 
شنیده معروض میدارد میفرمود ندپس آزوصول توصیه ازمرحوم حاج میرزا مسعود وذیر 
خارجه عموقلی و تقدیم آن بآ قای محمد خان آمیر تومان همه روزه جبه‌ای که مرحوم 
خاله برای من تهیه کرده بود پوشیده بمحضرخان میرفتم و نزديك دوساعت درخدمتش 
ما تاج باکر کاری راجع مآمووین خاونجه داشتنه کاغذ را وی من میاند‌اختند و 
میفرمودند میرژا برد ک دود انا خنستی خاوج گفته مینوشتم و تقدب) 


میداشتم‌چون ادن خدمت بمن چیزی عاید تست خاله‌ام‌عر ضدای بمرحوم مغفود 


محمدخان امیر انظام ز نکنه که در آیز مان پیشکار ممالكت آذربایجان بود در استدعای 
شغلی «برای‌من .معروض: داشت و آن مرد بزر گ مرا بمبرزا عبدا لرحیم خلخالی کدیکی 
از تشیا فش( بو هرود که درپیش او ضباظی کنم و شختیتن معاش پمن میرسیدا و درایین 

جات تطراقه موجه جناب غفرران مات میرزا تقی‌خان کهبفد وز 4 ۱ 


<< 
تست تست ز ندکانی مین 


ما شات تحز بری ات موه روا نک نا اطاعت مینمودم . 

دوزی بمن فرمود از من خواهشی یبکن و بنده استدعای شصت تومان مستمری 
تعواهمتاجا یت فوتم وی نون دوز وی زک مر خبرفوت هرحوم محمد شاه با نویاتجان رسد 
و مرحوم مبرزاتق ی‌خان‌در لك مقام بسشکاری و بلقب اهین نظام سر افراز و در کات ناصرت 
الدین شاه عازم دارا لخادفه 5 ردید از تبر بزخارج شد ندو من‌مجبور گشتم که حث یابوی 
بلاط به دوزی ده شاهی کرابه نموده باددو بروم ووعده کر بمانه امیر نظام را بادآور 
گردم کهحکم شصت تومانی بویخشت شاد زار حمت‌فرمایند این شد که از منزل‌حاجی آقا 
تا منزل در میانه از عقب اردو میرفتم و دراین متا( بخدمت مبرزا تقی‌خان مبرسیدم 
فورا لت اد سدع یمن مبدادند که جواب بنویسم و من بایستی درصحرا اول علوفه 
ابو را تییه کنم و بعد ور گو یلاع نشسته فرمایشات امیر نظام را انجام دهم و یت 
قدم تمایم رم (0 میانه که نو شتحاترا تسلیم داشتم عر بضه ا ز شرح حال خود! بعرحل 
رسانیدم که جون‌مر کوبم کرابه و منزلی ندارم اگر حکم شطت تومان‌مستمری موعودی 
کحم ورد قبهاو الا مر خص میشوم از ملاحظه عربضه تیسمی فرموده و بداین عنازت 
عبر کشتتد : 

آمیرذا سعید تورا از کنگرم عرش میزنند. سفیر ,بکیجا میشواهین بز گردی 
صندوقدار خودرا احسار د فرموده امر کردند که دویست تومان وجد نقد بمن کارسازی 
داشته بفراش بای وهوزه حور تفکوتی رک چند مال سواری به اختیاز هن خاضر تمامند 
و دوچادر و اثاثیه بر ای من تپیه شود و بت محموعه نپار و يك مجموعه شام بمنزل 
2 که اذ این فزمایشات چه ,لیب بمن یش مادار و ۱ 

تسه تومان وجه نقد برای‌خاله فرستاده وطلب دعای خیرازاسان نمودم‌درمنزل 

خمسه سیصد تومان ِ"#« مرحواله فرمود ند وددقزوتن ککپزارتتوسان | تعام‌مر حمت گردد 





ا ا ٩‏ ۳۱ 
نا 


۰ ططط << 
که عبال خودرا از تبر یز بتهران بخواهم و درتپران که درعمارت حاج میرزا آغاسی 
منزل داشتم اهل خانه از تبر یز رسیدند اجازه خادج گشتن از عمارت را خواستار 
گردیدم بکپزار تومان برای خرید خانه و یکزاد تومان هم برای تپیه اثاث البیت 
مرحمت گردید و بکپزاد تومان مرسوم دبوانی درحق من برقراد ولا فیواداتی آن 
رادمرد همیتقدر بس‌که پس از معزولی ایشان ون دحوم یاهآ نخان 
صدراعظم نوری چندی زگذشت که مبرزا محمد علیخان وذ یر ار که هر توق گرد ند 
و برحس توصیه‌آن‌مرحوم اعلیحضرت غفران مب ناصرا لدین شاه استدعای صدر اعظم 
را درحق بسرش میرزا کاظم خان نظام | لملث رد کرد و مرا خلعت و مسند وزارت 
خارحه بخشود . ۰ 

میرزا تقی‌خان اسر آتاك زا دونویننده بود یکی میرزا محمد حسین فراهانی 
کدملقب بدییرا لماك گشت ودبگری جثاب غفزان ماب میرزاسعیدخان که آزمحردین 
مجمل خانز گنه بزدوبه کماشتتکاق تقو کر( گفته بودکه هروفت مبرژا محمد حسین 
را احضار کنم و درمنزلش.افت نشود اورا درخ‌خا نه پنایند و هر وقت مبرزا سعید را 
بخواهم درمسخد خرا بات و اماکن"مشرفه بجوئید . 

پس ازقتل امیر نظام وبسنند رسیدن میرزا آقانخان نوری وفوت حاج‌میرزامسعود 
ویر خارجه پرادرزاده میرزا | بوالحسنابلچی هرقدر میرزا آقاخان نوری صدراعظم 
درپیشگاه ناصرالدین شاه جهد نمود که میرزا کانلم نظامالملك پسرشدا باین مسند 
بنشا ندنشدوشاه نپذایرفت با ینکه اوراشخص دوم| بران‌میخوا نشدمرحوم میرزاسعیدخان 
را برحسب توصبه امیرا تا بك مقام .نبیل وزاذت خارجه بخشودند واین بزر گوارجا نشین 
بحق تالبران فرا نسه درا بران بودکه هیت وزارت خارجه ابران را اوابجاد نمود . 

حد من از طرف مادری‌شاهزاده امان| له مبرزا بودکه‌از بطن‌سلطان خانم 
سلطان‌خانم دختراله قلی‌خان دولو زن سوگلی فتحعلیشاه بود و قرب ومتزلت او ددنزد 
خاقان بقدری زباد بودکه تمام ملزومات میگساری اذقبیل تنکها و جامهای طلاوقبوه 
خوری وسینی طلای مینا و مجموعه پوششهای مروار ید دوز وغیره همه سپرده باو بود و 


درتمام مجا لس بزم حاضر میشد و دد خدمت فتحعلیشاه نود رکفت ایست که فرز ند 


7 زندکانی من 


او امانا له مبرزا بقدری مذهبی و دین‌دار بودکه وقتی ناصرا لدین شاه باو ولایت فارس 
را عکلیف کرد شاهزاده این مقام مهم راقبول نکرد واجازه خواست که در قرب جوار 
حضرت امام حسین ۶ص معتکف مشود و بدعا گوئی وعبادت پرورد گار مشغول بود . 

داجع بشرح حال بعضی دیگر از افراد: خانواده‌ا ضمن نوشتن خاظرات خودم 
باد خواهم کبوط 

ده چه 

حالا میخواهم [ نچداز کودکی پیاددارم ومانند شحی از چلوی نظرم مگذرند 
برای خوا ننده عز دز نقل کنم : 

با عجله جوراب بلند قهوه‌ایر نگی بپای‌من‌میکرد ندخواهر بزر گم که من‌او را 
جی‌جی صدا میکردم پهلوی من,ابستاده,بود,بورذاو داد مییکر ست زو موی ۱ 
را از اوجدا میکردند دبردسیه میبردند.:درخیابان با مر ببه یس کولچه افو شیم کال 10 
اس بود دو نفر خانم عقب توی کالسکد نشسته بودند یکی از آ نها کلاه له داری 
سرش گذاشته بود و جلوی صورتش تور انداخته بود.پددم مرا بِغل, کردمو باو. دادیوا از 
مرا دوی زانوی خود گرفت این خانم صوفی‌انین کووا ذن یکی از روٌسای,وزارتامور 
خار چه کل بودپدیم روی صندلی‌جلوی کالسکه نشستخواهرم‌بای بر هنه توی‌بیادبرو 
حلوی کالسکه ایستاده بود و گریه مکی سورچی شلاق خود دا یلند کرد. و کالسکه 
9 

در بك محلی آب‌زیادی دروسط جادهبود پلماچویی کل جشکن وه ی وا 
باب میزد ند پدرم بان خانم را بغل کرد و از منوا مدا 0 بعد وا گنهائی پر از 
سرباز پیاد میاً بند سر بازان با هم دسته جمعی میخوآندند و برای جنک بازاین بقوق 
دود میرفتند دختر لاغز ک اعقوتی پیاهم»سا ابدلرگه با من همبازی‌بود اسمش واروارا بود 
او را همه واوا با واوچکا صدا میکردند او دختر انینکف. بود صورتش. بنك. داختر 
گرجی بیشتر شباهت‌داشت تاييك دختر روس‌علتش چه‌بود خدامیدا ند اوشیطنت میکرد 
ولی او را تنبیه نمیکردند گناهان او را کشت من مس‌گذاشتنن و مرا میزدنه و 
هروقت فریاد میکردم مادر ماد جان را بیشتر سید فد بوامی کته اهر تسار ۱ 








کودکی و شباب 1 


تو گاو اشت" که سمتوءشیز داده روی بشانیم مالك در کین داشتم گویا سال رسنده و 
موقع افتادنش بودروزژی :ان خانم ر شه ان سالك را ۳ قلم‌تراش در ورد خدا نا من 


‌م 


چه دردی کشدم بو دوشت دک یاو طیخ بباد میا بد و دکان شکلات فروشی که بما 
ی وش‌کلات میفروخت و اوا و مرا بسوئیس برده: بودند ویرای ما هرتروز ازءآن 
دکان شکلات مسخر بدند . 

بادم مب ید يك‌روز بپاری وو بطرژپورگه آ نروز بادکنکهای الوان بعلاعت بهاد 
در خیابانبا ز ناد میفروختند که سفارت بپلوی یدرم نشسته بودم شپر با شت دواد و 
محلل بط رز بور گک زیر اشعه‌بپادی آفتاب مىدرخشید ناقوس کلمساها صا مبکردند عید 
باك با عروج کر بت عسیل عبوح اد این عید دوستان و آشنابان زن و مرد وقتی بهم 
میرسیدند بجای سلام میگفتند عیسی به آ شمان رفت و جواب میشنیدند آری بحقیقت 
هس ب4 سای ات ۳۹۹ راء.میموسید ند و در منازل بهم تخم مرغهای رککک 
کرده زدین و مینا و اذ رای قمتی هدبه میگردند . 

من حلوی هر کلسائی که مبرسدم کاسکت خودهرا از سرم برمبداشتم وصلیب 
میگذاشتم پدرم اول با تعجب بمن نگاه کرد وبعد که دید این ۹ 
کاری که تو مبکنی کار مسیحیان ارت و تورتشطماشی گفت _بچطور باپا من مسیسن و 
بروسلاونی ( پیرو دین حقه ) هستم روم خیلی تعجب کرد و گفت چطور این حرفنو 
چه معنی دارد گفتم بدر مرا بات ماه بش کل سا بردئث کلستا در نور صدها شمع 
میدرخشد مرا لخت‌کرد ند و در لکن بزرگی‌از بشت خوا با ندند و کشیش صلیب طللائی 
بزرگی دا چند بار بعلامت خاج روی سیند و تعاوع اسوارت تفن « گذاشث ورمن علیب 
را بوسیدم و کتاب زو کی اااحمحید و چیزی در توشتند واسم مرا از ان روز بحای 
حسین سیمون گن‌اشتند یدرم مات مائد احلساسن+ کردم کدفوق| ای ارات و عسانی 
است وابه درشکه‌چی گفت فورا یهار کودد صه‌ای یلد بدرم و گر به مادام آنبن 
کوا از اطاقی که درش را بسته بود ند.میشنیدم و ازوترس صلرزیتم ۰ 86 شبی. اطاق 


کوچك کم نوری ساد میا بد مادام این کوا بسمار نود و در سر خوا بیده دود بدرم ۰ 
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پپلوی تخنش برد او وتف گیا یوت هن‌بابران رکفت صوفا ان کوا عللاقد مفرطی ببددم 











0۰ 
۳ زندگانی من 


داشت و میخواست که من پنش او پمانم که انس و علاقه پدرم را پیشتر بخود جلب 
ند و بردن من هم به پطرز بور غ در آن زمان بپمین علت بود ولی کاری را که کرده 
بودند پدرم را سخت ناراحتواز این‌خانم وعمه‌اش سخت مکدر کرده بود پدرم هرگز 
انتظار تداشت که مرا بدون.اجازه او.بببینم مسیح در آوز ند 

عمه این خانم نی بود خیلی دارا مذهبی و متعصب دیر.و صوهعه مر 5و 
کد این خانم برای ندر و نیاز نرفته باشد و گاهی ماهپا از عمر خود را در صومعه‌های 
دوردست شمال در ااسا ک ترا میگذرانیدگاهی به کف هنرّفبی روز گاری در مبان 
استخوانهای پوسیده مقدسین که روسپا موشچی میگویند بدعا و دباضت مشغول میشد 
هرجا پیر مقدسی را سراغ کین بسا مبرفت و اوقات اوشمتن, دوز ااگو‌ساتا دا 
صومعه‌ای درچپل کیلومتری شمال مسکو میگذشت این‌خانم میخواست کار وا بی بکند 
و يك‌گوبنده لا لهالالنة را کهدر نظر او از کافر هم کافر تر بود بدین‌مسیخ‌در آوردو از این 
کار خبراجر جمیل‌درایند نیا ودر آ ند نبا ببرد ده هزار روبل طاد هم کددرآن زمان) بعش 
از پنج هزار تومان ادزش داشت, و پول سرشارهن بود بمن هبه کرده بود که وقتی بسن 
بلو غ پرسم بمن داده شود مراجعت من بایران نقشه‌های او را بهم‌زد منهم بده - 
زار روبل طلا ترسیدم ولی بادم نیست که مرا سا از دین خدای عشق خارج کرده 
با 

تالغ «کنهیو (عدرای در کنجه بیادم میاً بد انارهای خوبی داشت ّباد. انار خوردم 
و ناخوش شدم پیربازار وقایق‌سواری در میان نیزارها بیادم ما ید آ توقت راه از اتزلی 
تبود و از پر بازار بود وقتی بابران بر کش شش سالم شده بود فارسی را بکلی‌فراموش 
ک بودم فقط جی‌جی,اسمی که بخواهرمبزرنگ واه بو ۱ ۲۳ 

خاطرات‌هن:ازه ما رن کو که فقط از زمانی نیست که مرا.بروسیه بزوند من از 
زمانی کودکی خود دا پیاد دارم که دو سال و نیم باسه بالم بیشتر تبود من خبلی زود 
بجور وستم دوز کار آشنا شدم من دوسال و نیم داشتم عبد نوروزشده بود كت نیم تنه زدی 
فرهز (« پرایم دوخته بودند و يكك سو تسو تك هم عیدی گر فته‌بودم روی سکوی‌جلوی 
خانه خودمان نشسته بودم‌تزدیت غروب. بود کوچه داشت تارست مت ۰ ۱۳۳ 











سوت تسج 
کودکی و شباب ۳۵ 








ما چراغ نداشت مردم خیلی زود بخ نههایشان: هیرفتند و کوچه‌ها غروب خلوت میشد: 

من سرگرم سوتسوتکم بود ناگاه هیکلی جلوی من دد نیم نور غروب سبز شد 
گنت بچه‌جان چرا سوتسوتکت درست صدا نمبکند میخواهی درستش بکنم که‌صدایش 
خبلی بلندتر باشدگفتم آره‌گفت پس بیا باهم بردیم يك‌جای روشنی که من سوتسوتکت 
را درست‌کنم وبازوی مراگرفت و از سکو پائینآورد وما باهم باعجله پابپا بتخت زمرد 
رفتیم ت ز دک ال جزیزاز ها نمنجا واه شدهبود حالاآ نجا خیابان فرهنگ و کوچه. 
هی اطرافان خیابان است . 


درترماق در تخت‌زمرد هنوز بقابانی از سبز نکادی قدیم دیده میشد و بك‌دیواد 


خرابه هم در نزدیکی خانه‌ما از بك بنای قدیمی هنوز سرپا ایستاده بو یرشح ارت 
یم کی و یکی کته :تین کی ٩‏ 
تس حاقازه نا بچدام را از تو میخواهم از يك عمق خیلی دود زندگی پیادم میا بد . 

مرا لخت پپلوی‌آن‌دیوارخرابه پیدا کردندبرای سوتسوتکم و آن نیم‌تنه مخمل 
زری‌که آن نابکار از تنم‌کنده بود زار ذاد گربه‌میکردم ۰ مادرم از هول پی‌حجاب 
برون آهده بود . 

درآ نزمان از راهی که حالا بشهر ورامین میرود بمشهد میرفتند . جاده‌ای بود 
که از پشتکوه بی‌بی‌شهر بانو میگذشت وسافرینی که از تهران بمشهد میرفتند معمولا 
بحضرت عبدا لعظیم تقل‌مکان‌میکرد ند و بکی‌دوروذ درآ نجامیماندندکه وسائل‌مسافر تشان 
را از هرجپت فراهم ساز ند . 

دکنآرشی کازواشتراعه بزرگی بود که حالا جزو میدان شده و قافله از آ نجا 
حرکت مبکرد برون ادا ماه ندرا زوم نوماچه چند گاوچاه بزرگ متصل برم دد 
آ نحا احداث شده‌بود بادم مباً بدکه من دز هخا کرت یات که چاه نشسته بودم‌وزاد 
زارگر به میکردم زیر پایم چاه عمیقی بود وحشت سراپای وجود مرا فرا گرفته بود از 
برس ریزش خاك نمیتوانستم بالا بیاییم قدرت حرکت از من سلب شده بود ناگاه صدای 
مادرم دا شنیدم مادرم داد میزد با امام دضا من برای زیارت تومیاً بم بچهُ من کجاست 


گربه من بگوش مادرم رسید و باهز ار ترس‌و لرذ مرا از آن ورطه هو لناك نحات‌داد ند . 
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5 ۱ زند کانی من 
بعدها,مادرم مسکر‌ن هی گفت. ترا امام‌وضا دو‌پاربمن‌تجادزییالیبك میتی 
که بقعر چاه پرت پشوی . ۱ 5 

سد سالم بود دوزی دستم راد منزلمان بستون گرفته بوذم عکمر تبه فریادم از 
درد بلند شد عقرب درشتی انکیتم رازد دستم مدتها متورم بود و, مادرم دعاها و نذرها 
گرد که من‌خوب بشوم . ۱ 

هفت‌سالم بود وقتی از روسیه بر گفتم شش هفت ماه طولکشید تا توانستم فارسی 
رااهاناوم حواف بزنم ولن عا قاوسیبن| دوباره باد گرفتم مصیتیب ا یاو 

درخانه ما هیچ کس حرف مرا نمی فمید و من هم تنمیفپمیدم که دیگران 4 
مندکوینق تا بزر گی هم شدم مادر وخواهر بزدگ‌آن ایام را ساداهروودند و خنده‌کنان 
بهلزع هرن که تو هروقت شب" مبخواستین کنار حیاطه,بروی» و وم او وه 
میگفتی فوی‌فوی‌فویآ تش پیار واین درحرحله‌اي "بودکه من شرومکريه بو ۶ ۱۳ 
حرافت بزم ویش‌ازآن جطور تکلم میکردم خدا مدا ند . 

خوشبخانه در عمسا یکی ما کی از خاله‌های:منرل داشت بسری‌داهت که 
روسی میخواند و اس اضف ان بوتجن وه ی لا( بعد که برای تایه نام 
خا نوادگی اضعا رک نان نام امتری را برای خود انتخات نمود چون نوه امنرالاعرا 
رد33 

هروقت عرصه‌تنگی ميشد پی اصغر خان میفرستادند واصغرخان حلال مشکلات 
بود این پسرخاله بعدها که بزر کتر شد جمی پشستی ۱ آکود ی بگردن من دارد 
خدا او را سامرزد . 

حمینقدر که توانستم فارسی را بفهمم و حرف بزنم مرا لمدرسه گذاشتس او لن 
مدر سدای که رفتم‌مدرسد ثر بیت بود مدرسه؛ تر بت[ نوقت دیعکی از کوچه های گذروزیر 
دفتر بود درسال وبائی بات جلد کللام| له سرچوب بالای درب‌خانه‌ای آویزان کررده: پودتل 
تاهواکسی!بآن خانه رفت و ]مد میکرد انز بزقربادن, بکطاد و محفوظ بماند وعابرین‌حم 
اد راتفر ان محفوظ بمانتد این خانه را که دو حباط بزر گی داشت مدرسه تر پیت 


احاره کزاده دود و باا نت‌که دو برادر بهاتی عطاء۱ لدخان و عزریزا لدخان او مدرسه را 








۳ ۳۷ 
اقا معا دند فرآن همچنان برس در آن مانده بود پعدا از آنجا مدرسه په بالای 
خابان امیر به منتتقل گودید مدرسه ترزیست اژٌ خانه ما دور شد من را مدرسه بخرزد که 
رديك منزلمان بود گذاشتند . 
درهمان سال.اول مواجعت من از بطرز بور گت اتفاق مپمی درز ندگی خا نوادگی 
ص رخ داخ 
باغ‌ملات که بات روز از باغات سرسبز غرّب تپران بشمار میرفت بویرآنی افتاده 
بود بدرم باك قطعه با نصد متری از اراضی این:باغ را سایق اشنکامیکه 
بدرم دز بطرژ بورگث بود دز آن قععه زمین خانه‌ای ساخت و ما در پائیز همان سال از 
خانهآ قاشیخ بشا نهخودمان درخیابان لواءعا لملك‌که بعدها انصاری نامیده شد اسباب- 
کشی کردم ۱ 
بادم هست هرکذام چیزی دستمان بود از کوچه آقاشیخ بخانه ما راهی نبود 
خواهر بزر گم‌گر به سفید براق مارا که اسمش ملوس بود بغلش گرفته بود و من کبوترم 
دستم بود افسوس که اینپا هیچ‌کدام باها -نما ندند و بخانه آقا شیخ بر گشتند. نادم هست 
حوض خأ نه‌نوی ما را آبا نداختد آودندآ بژلا لین ازسرش مکنسش ومادرم 9 پاریل را 
از 


ِ 


بسروصورتش میزد وت خدابا شت که ما دارای خاندشدیم : ابتروون فک 
روزهای خوش زندگی ما بود . 

دوران مدرسه شروع شد . این خورهکه مپمترین دوره عمردرز ندگانی هرفردی 
دز دنبای امروزی است‌ودوره‌ای است‌که انسانپا ساخته میشوند برای من وخیال‌میکنم 
برای اکتر آ نبائی که بامن همزمان بودند بیشتر باتشویش و اضطراب گذشته است . 
مذارس ما[ توقث خبلی عیب داشت و بااشکه چندسالی از مشروطیت گذاشته, ود هنوز 





از جیژوالیماکت درمدارس ما خبری نبود ما دوی زمين مینشستیم فرش زیر بای مانمد 
کپنه‌ای بود که هروقت بان دسنت میزدیم‌خاك چندین سلله ازورن بپوا میرفت واز کنافت 
تیری قاعک ناه ند 

ماشا گزدها دور تا دود دوذانو مینشستیم چپار زانو نشستن یا يك زانو را بالا 


گرفتن با پادا ددازکردن مخ لف تربیت] نروز بود. پاهای,ماخواب میرفت دردمیگرفت 





شم بر را ار و ۰ ۱۷ 
۳۸ زندکانی من 


ناراحت میشدم نج میبردیم ولی جرأت نداشتیم که پای خود را دراز کنیم بالااقل 
چهار زانو "پتشینم ابباد ضوف دوش کرد وکرفتش زهو تیش ار سای سم و 
| نروز شناخته شده بود . 

بین استاد و شاگرد از راه تفپیم و تحبیب کاری انجام نمیگرفت آقا شیخ علی 
معلم ما که يك چشمش هم‌کود بود روی تشکچه بالای اطاق مینشست وباك تر که بلندی 
بپلوی دستش بود که با آن خوراستاد به‌زمپر پدر را عملا بما نشان میداد بادم هست 
عصر بود شا گردها همه بلند شده بودند که کفشپا یشان را بپوشند و بخانه برو ند من 
هم داشتم جزوه‌هايم را جمع میکردم که آقا شیخ علی مرا صدا کرد و گفت احمد آقا 
درسش را روان نیست تو قدری بمان و درسش دا روان کن مدرسه در ۲ نزمان حالت 
محبس را داشت و رفتن بخانه نعمتی بود بخصوص عصر که همه بچه‌ها توی خیابان 
برای بازی جمع میشدند و در خانه هم سماور بار بودو يك استکان چای شبرین و تکه 
نانی با بنیر در ا نتظار بچه‌عا بود معلوم است که من تاراحت شدم ولی جز اطاعت چه 
میتوانستم بکنم ماندم تا درس احمداقا روان شد غروب شده بود آقا شبخ علی .که 
پدرس شا گرد گوش منداد. گفت خوب مثل ستکه احمد درسش دا روان کرد حالا 
میتوانید پروید . 

من از خوشحالی با دو انگشتم بك بشکن کوچکی زدم و گفتم الحمدله و بلند 
شدم که از اطاق بیرون بروم آقا شیخ علی گفت بایست من بند دلم پاره شد صدا زد 
| قاسند تا سید نعمت فراش مدرسه ما بود او هم يك چشمتن کود بود گفت 
فلکه و چند تا تر که بیاود من شزوح کردم پگ بو تام ۱ ۱ 
استاد این گریه وزاریپا چه اثری داشت وقتی باهای مراتوی فلکه کذاهتنت شاوی 
کنان فریاد میکردم آخر چرا مرامیخواهید بزنید آخر چرا مرا میزنید مکر من چه 
کرده‌ام و شیخ علی میککنت وف بنجاه تر که بپاایت خورد خواهی فپمد . 

من زمین بعنی همان نمد خاكك۲ لود کثیف دا از دردگاز میگرفتم کف پاهایم تول 
گرد فربادم بآسمان میرفت التماس میکردم. که مرا ببخنشید ول بدا تقتذانستم که 
تقصير و گناه من چد بود وقتی که پاهای متورم و خونن مرا از فلکه بیرونآوردند شخ 











ایس ساب بت سس 
کودکی و شباب ۳۹ 
ام مج سس 


راز آنکه من گفشهايم را بردارم‌و زوزه کشان ازمدرسه فرار کنم دست مرا افوفت 

1 تو را زدم که بشکن زدن دا در اطاق درس و در حضور من فر توش کتری: 
از 2 راشای جمقه ببهانه‌ای‌وگاهی بدون‌ هیچ دليك ٍِ_ِ 
روزهای جمعه شیطنت نکنم این‌طرز تعلیم وتربیت آنروز مابود و با این وضع واضح 
است که ما در آن زمان با چه ترس و دلپره‌ای هرروژ بمدرسه میرقتیم ۰ 

تازه‌چپار جور اوراق دنگین کوچکی چاپ کرده بودندکه آ بی آفرین قرمز ده 
آفرین سبز صد آفرین و لیموثی هزار آفرین بود و هرپنجشنبه عصر مارا بعف 
میکشیدندو هرشاگردی که خوب درس خوانده بود مطابق نمرانش یکی از آن اوراق 
را باو میدادند و آخر سال شاگرد ممتاز کسی شناخته ميشد که بیشتر هزار آفرین 
داشته باشد . فارسی من بعلت"رفتن بروسیه از بچه‌های دیگر عقب بود بمن حتی صد 
آفرین هم نمیدآد ند و آرزو مبکردم که يك روزی بشود و من هم مگ "صد 
آفرین بگیرم . 

مادرم وعده کرده بودکه اگر يك‌سد آفرین بگيرم‌يك جفت کفتر پرام بخرد . 
در یک ماء خیلی زحمت کشیدم که تار یو جفرافی و حساب و شرعیات را خوب بدانم 
وامتحاناتم در آخر سال خوب باشد و قنبر علیخان ناظم مد اد که تجتما 
بکصد آفرین بمن بدهند و من از خوشحالی در قالب خود نمیگنجیدم و روز شماری 
میکردم که کی دوز پاداش در حشور شاگردان فرا برسد بالاخره آنروز فرا رسید ما 
شاگردان همه به صف در حباط مدرسه استاده بودم اسم شاگردهائی را که خوب 
درس خوانده بودند و ابرادی هم به اخلاق و رفتارشان نبود بلق فد مرادن وتا 
جلو میرفتند و ورقه‌های خودشان را میگرفتند نزديك بود نوبت بمن برسد . 

قلبم بشدت میتبید ناگپان از شاگردی که درپپلوی من‌ابستاده بود باد پرصدائی 
دررفت وشاگردها بی‌اختبار زدند بخنده ناظم‌جلوی ماآمد و با اوقات تلخی‌هر چه‌تمام تر 
برسید که این کار زشت ت را کی کرد من بخداقسم خوردم که کار من نیست همشاگردی 
پپلوئی من هم که این دسته گل دا بآب داده بود و چسرکش با نمك خوش خط 
و خالی بود او هم قسم خوردکه این کاررا نکرده است قسم اورا باورکردند ولی قسم مرا 





۴۰ ند کانی ه«ن 


باور نکردند و دستهایم را بچوب بستند و پجای صد آفرین آنروز صیب من گرننه و 
زاری درد و خجلت حرم تاکرده:بود . 

تازه مشروطه شده بود و کلمه قاتون خیلی سز,زبانها افتاده بود»من وقتی چوف 
میخوردم فرباد میکردم من بینقصیرم زدن من قانونی نیست و شاگردها از آن تاریخ 
اسم مرا در مدرسه قانونی گذاشتند و ههبازيهايم در خیابان چون پروسیه رفتد بودم 
بمن دوسی گنها ۰ یااید اذعان کنم که مرا همشه سحهت تنسه فست‌کی حفن مواردی‌هم 
کیش اسب فده | کاملا بحق محازات کردهاند . تفای سر تر بت ما خوب نبود و 
برای ما بچه‌ها نه در خانه و ففسه ی ۱3۹9 نبودند والا مارا نمیزدند و 
مثل بپای با ما رفتاد نمیکرد ند . 

اطفال در نتیجه نبودن‌روش‌صحیح درتر بیتعقده‌هائی پیدامیکردند واین عقده‌ها 
اغلب در کارهای اشایست و شطنت‌های بد ظاهر میشد . همین مورد که مرا مجپت 
تنبیه کردند وازحقم : برای ارف کات صید ۱ در رن ده مدفهازر رو ۳۳ داشتم محروم 
کردند و بدو کنوتری که وعده شده بود پمن بدهند نرسیده بودم عقده‌ای در من شده 
دود و من دست بدزدی زدم . 

ءكث عصری که از مدرسه بخانه: مده بودم بپانه ایتک سرم سخت درد مک 
بای سماور روی زانوی مادرم گذاشتم و من در حالتی که مادرم دست بر سرم گید 
و سرم دا نوازش میداد یواشکی کلید جعبه پول او را که بگوشه دستمالی بر کمرش 
بسته بود باز کردم و سپاندای بلند شدم ورفتم و باث تومان از حعنداش برداشتم ودو باره 
سرم را روی زا نوی ماددم. گذاشتم کلیدرا بواشکی بگوشه دستما اش پستم.ضمناً هم از 
سر درد تاله میهردم تا مادرم در دستخوش عواطف مادری خود متوحه کار من 
و او هم ۳ دستش دا دد 11 سرد میزد.و روی بسثانی من میگذاشت ۱ 

فردای [ ذر روز وقتی من بايك جفت کفتر طوقی بخانه آحلدم متوحه شد‌ند که از 
حول که درجعبه بوده بكث تومان کم وان ی ۱ دروغپا وجاخان باز بپایم که فلان 
همشاگ ردی ادن کفترها ها را یمن ۸ فا بده‌ای کرد مچم بر بت تنبیه شدم سخت هم 
تنییه .شدم,و این" مجاز ات ! چقدییجا ,بوج اک با آ رز ۱ 











8 سس 
کودکی و شباب ۳1 


اسلوب روانی ما را گاهی بحق [ نطود بسختی مجازات تمسکررد ند معلوم نسست که ما 
بعدها چه از بآب در میآمدیم ۲ 

از دوران شا گردی داستان پانمکی دارم کهرتمناسیت, تیست کم | نا در اینجا 
نقل کنم من ارم حلهکودکی خابح شلی‌بودم و يك حالت عصیان و سر کشی 
درمقا بل ناروائپا پیدا کرده بودم . معلم عر بی‌ما فاضل‌تونی مرد سبار خشن و بد دهنی 
بود در موقع کرت نک وکمش کند ذهنی بخرج میدادیم و با درسی که داده بود درست 
پلد تبودیم پماناسز اها مىگفت وگاهی فحش عرضی میداد وهرچند دران زمان فحاشی 
چبز متداولی بود با این حال ما از دشنام و ناسزا گوثبپای او که فلان سک فحش 
کوچکش بود گاهی سخت ناراحت و عصبانی میشدیم ومن چون از, بچکی خبلی,غیود 
بودم و نمیتوانستم ناسزاگوئیهای این دا نشمند فحاش راتحمل‌کنم يك روز پفکرم رسد 
که از طرف عمویم مرتضی قلی خان عموئی که در سن جوانی اذ بیماری سفلیس بطود 
سچنتناکی در گذشت کاغذی بان مضمون جعل کم چون نور چشمی عبدا لحسین خان 
در منزل فرانسه مبخواند و بعلت کمی وقت نمی‌تواند بدروس عربی برسد لذا تقاضا 
مىشود که او را از خواندن عربی معاف پنمایند و صد دینار دادم و بك کاغذ و باکت 
ای رسک خر ددم وبا خط خودم‌که درآ نوقت هم بد نمی نوشتم این نامه رابا سعی 
هرچه تمامتر خوب نوشتم وامضای عموم را زیر نامه گذاتم وروز دی باطاق 
ناظم مدرسه قنبس علی خان دفتم و تعظیمی کردم و نامه را باه دادم ۰ 

قنبر علی خان نامه را باز کرد و کمی نگاه کرد و گفت عجب عموی تو خطش 
بدنیست ولی چطور است که هنوز اسم خودش دا بلد نیست چطور بنویسد ومرتضی را 
با الف نوشته گفتم لا بد عمو چانم اشتباه کرده گفت خوب حالا ما معلوم میکنيم که 
عمو جان اشتباه کرده باتو وفراش را ص ند و فلکدژا آووژند من از همان تر که اول 
اعتراف کردم که کاغذ را خودم نوشتم ولی این اعتراف چه سودی داشت و این مر بیان 
کسانی نبودند که بفهمند که من چرا باین عمل دست زدم و من هرچه بیشتر فرباد 
میکردم که غلط کردم توبه کردم چوب محکمتر بکف پاهایم میخورد . من هیچ یادم 


نیست که مدبر با نام مدرسه با معلمی مج وقت ۳ من صحیت کرده باشد و خواسته 

















۴ زند کانی من 


باشد که بوسله نفون وان اخلاقی خوب و بدرا بمن تفهیم و حالی ی 
روز گار زدن بچه تنپا وسله تربیت او بود و واضح است که با این طرز تربیت بچه 
جری میشد عقده‌هائی یبدا 99 سر کلشضی و عصیان عادات او میشد و غبر معتدل و 
عجیب و غریب ببار میآمد . 

دین عظیمی که ماذر من بکردن من اف ان ات که فف با ۱ 
بروی من دراز شده ومن جز رث ده هیچوقت تنبیه بدنی ازاو ندیدم و تفصمل آنهم 
این استکه بکشب دن تظاهرات"جوانان اترورکاز ار ها ۱۳ 
میخواستند شوستر را از ابران ببرون کنند شرکت کرده بودم و شب دیر بخانه آمدم 
و مادرم پیتاب و مضطرب بود وسیلی ابدادی بکوس من وا ۱۱۳ 
هیچوقت مرا رده است وهمیشه با نصیحت ودلالت مرا راعنمائی کرده واگر حتماً لاژم 
میدید که برای شیطنتی تنبیه پشوم بواشکی به تال فترفه بقام شرا و و و 
حال سفارش مبکرد که شدت بخرح ندهند ۰ پدر ما نبود و مادر هی رای نمشد که 
ما ار دست از د نی ببر یم وچاره ای نداشت حز انکه برای تنبید ما به‌درسه متوسل 
بشود . باید در نظر گرفت که ما در آ نزمان در چه محیط مخوفی بار آمددام ۲ 

هر محله‌ای درحقیقت در دست يركث عده اوباش بود که بشتر قکاره ‏ ۱ 
و بعضی اوقات ایتپا منت مسکرد ند و پا خودشان را بمستی هیزدند و یاف ۱ 
اقبال اقبال فلان میگفتند و رعب و وحشتی در دل مردم ایجاد هیکردند ثه بلسی بود 
نه داروغه‌ای بود که جلوی این اشخاص مزاحم کر 

الواط شب در کوچه‌ها عربده میکشدند وک ۱3 نداشت از خانه‌اش 
بیرون برود گاهی صدای گزمه‌ای از دور شنیده میشدکه داد میزد آی سیاهی کستی و 
بعد مجدداً دنیاثی در سکوت فیرستانی فرو "عیرفت کاهیی"هوخ ادن مستکوت 3 
نیکست و صدای هو » هو ؛ اوعیکشت که خدائی هست بچه‌های‌ما امروز در شپرهای 
بزر کی ۱ این صدا رانمی‌شنو ند و لی ماها شی نبود که صدای مر غ حق را که روی 
درخت یا بام خانه ما مینشست نشنویم بما بچه‌ها گنوک مرغ گندم بچه 
بتیمی را خورده و آنقدر هو میکند تا در تیغ آفتاب قطره خوتی از کلواش برنزد 








تست مسج سس سس سب 
کودکی وشباب ۳۳ 


سس سس تسس سس 
و آرام بشود . 
ما از صدای مرغ حق میترسيديم این مرغ قهقهه‌ای داود ماءاز قهقهه این مرغ 
در دل شب میلرزیدم و مادرم‌که اغلب شبپا تا صبح بیدار مینشست فسگفت خوش‌خبر 
خوش‌خبر بلییاره زن متتظرمعیری از شوهرش بود. 1 باد دام نیمه های شب قلیانی 
چاق‌میکر وآهسته آهسته قلباتش را میکشید که ما بیدا نشویم و گاهی‌که من ازصدای 
گزمه با قبقهه مرغ حق و با دعوای‌گر به‌ها وبا زوزه سک و با عربده‌ای در گوچه و 
با فرباد دبوانه‌ای از خرا به‌های ملك بیدار میشدم مادرم را صدا میزدم و میگفتم مادر 
بباشد ودی گنت نه نه نه بخواب راحت باش . اودر آن‌دندای مخوف محافظ مابود. 
ماك| لتجار یکی از بازرگا نان تروتمندآن زمان‌کارو | نسرای بزر گی‌جنب دروازه 
قروین ساخته بودکه نیمه تمام مانده بود . ساختمان این کاروانسرا وقتی شروع شده 
بودکه راء انزلی تبران وتمام راههای ما هنوز کاروان رو بود در آن موقع امتیاز بهره 
برداری از راه تبران و بتس پپلوی که "در آنزمان بندر انزلی ناهیده هیشد بروسا 
داده شد وروشها این راه راساخته و مك سرهپندس روسی را که اصللاً لپشتانی بودبنام 
بادگورسکی در رأس اداره این راء قرارداده بودند ويك زردشتی هم بنام ار باب بپمن 
با اداره انن واء که در کست زونبا واه ق راز دادیبشته بوو: و چنه دنتگاه کالسنکه و 
دلیجان و گاری برای حمل و نقل مسافر و بست و بار در این جاده براه انداخت و 
موضوع استفاده از این کاروانسرا از بین رفت و ملكالتجار ورشکست گردید این 
کاروانسرا سالپا بحالت مخرو به و نیمه تمام باقی مانده بود صحن وسیعی داشت و دود 
تا دور صحن اطاقپائی که جلوی هر کدام ابوانی بود ساخته شده بود و پشت اطافها هم 
چند دالان تار يك قرار داشت که برای مالیند در نظر گرفته شده بود حتی در دوذ 
منظره این دالانهای تاريك وحشتناك بود . 
| لواطمحله‌ما دراطاقپای مخرو به و دالانپای تار يك‌نیمه تمام چه فسق وفجوری 
مرعکب ميشدند تنپا خدا آگاه است اینجا پاتوق قماد بازهای محله ما بود اینجا پرده 
انش هه دریده میشد این کاروانسرای خرا به مقابل خانه ما واقع هراشا الا 


صدای‌نا له و گر یه وزادی ازا ین کاروا نسرا شنبده میشدخدا باهمها بنپاچقدرمخوف بود ۲ 





عع ذندکانی من 


حاجی حسن معمار همان حاجی حسنی رکه 1 مسجد زیبا را در خیابان ارامنه 
ساخته نوه‌پسری بسیارخوشگلی داشت که ما با هم همبازی بودیم . اشتاد محمد بناییکی 
از لوطیای محل باین بچه علاقه پیدا کزد سر او را از واه,بدر بزد دو ماه بششتر طول 
تاک ی که این بچه مثل کهربا زرد شد و چیزی نگذشت که در یکی از اطاقهای امن 
خرابه جان سپرد - دیوانه‌ای دز این خرابه زندگی: میکراد که‌شنها زوژه بکشید و 
ما هروقت که صدای آن دیوانه بلند متشه وخشت میکرديم این دیواته کاری کی 
تناشت و زباله‌هائی که در جوا میر بختند جمع متتاکراد و مسخورذو ماهمه از او 
متنفر بودیم وفرار میکردیم وشبها تا مدتی ازصدای ناله و زوزه او بخواب. نميرفتيم.... 
مادرم پیدار بود مرغ حق هرشب هوهو صدا میکرد . 

مه ره مود 

درچپاردهم جمادیا لثانی ۴ قمری‌از طرف‌مظفرا لدئن شاه‌فرمان مشروطیت 
صادر کر و بدون خونر دزی حکوشت استنداد مبدل بیکومتا مشروطه شد. هن در 
آن موقع حفت سالم بود وبادم نیست که این واقعه بزرکک دن خانواده ما چکونه تأثر 
بخشید ولی باد دارم که مادرم اساسا با محدود کردن اختیازات پادشاه مشالفت بود 
اوتمککنت که مردم مانند. رمه چوپان لازم دار ند و امور هیچ کشوری پدون: پادشاه 
مقتدر سر و سامان بیدا نمیکند مادرم. دوست نداشت, که من ازا سلاطین قاجاریه بد 
بگویم و میگفت تو خودت از مادر قجر حستی و از طرفا پدر هم باز نصفت بقاجارربه 
میرسد و حق و زیبنده تو نیست که از قاجاریه .بدیگوئی ولیامن خودم دادن غالم 
کودکانه‌ام ی با مشروطه طلب میدا نستم و همچنان باعتراضات خودم برعلیه قاجارزبه 
ادامه میدادم و وقتی‌هم که مجاهدین برای مبارزه با استبداد قیام کردندا مهم از چوب 
وک ساختم و پوکه فشنگی برسرآن میخکوظ کرادم,هزدروزقوزی نوا سا موفت و 
شن پر میکردم و بوسیله فتیله‌ای آتش میزدم صدای تق و توق بلند عیشكاوافن بخیال 
خودم قپرمان راه حر دت و ازرافص بودم . 

بك نپشت و روح آزادی طلبی جامعه ۲ تروز-ما رد1 فراا گووهنده بو که تور 
بای 4 اظفال بح او داشت . مادرم از این بازبهای من خوشش "نمی مد اولانذوست 





کودکی و شباب ۴۵ 


نداشت که من با بادوت بازی کنم خاش هو و فتو جنک مبکردم بپرچه قاجار بود 
او خ‌گفتم 2 
»تعالا مغ اننست که متن آن چپازده شپری که‌ما در قفقاز از دست داده‌ام 

خاک خانشود رویع آا زاوها با انشکه هشتاد سال از شکست ایران و قرادداد"نگین 
فکتگای گذشته بود معذالك بعلت مخالفت مردم با قاجاربه این موضوع خیلی سر 
زبانپا بود و منهم هر وقت مادرم تشرم میزد که ناسزا گوئی دا نسبت بقاجایه موقوف 
کنم میگفتم که این سلسله قاجار یه استکه چبارده شپر قفقاز ما را از دست داده و من 
چطوزممک است ساکت"پششینم باری قصه کپنه اختلاف نسلپا با هم‌گاهی باین صورت 
درخانه ما هم ظاهر مشد و لیاحساسات مادرم نسبت بخاندان خود مانع ازاین نبود که 
برای نجات یت میحاهد راه آزادی که باو بناعنده شده بود چنان شپامت و شبرذنی 
بخزج بدهد که اگر تفضل خاص خداوندی نبود و کشف میشد ما ناموس و همه 
زندگانی ما را پر باد فنا منداد . 

تفصیل واقعه این است طوبا دخترصلابت ! لسلطان عموی من نامزد محاهدی شده 
بوه که شنت ازدرمتود دادن یکین از دلیرترین مجاهدین دراه آزادی بود و در واقع 
با ار ۶۸ هلا ماءفا ورلوابلاتقلاب ایزان زعبری میکردا: 

شبی طوبا با يك نفر دیگر بخانه ما آمد.ومدتی با مادرم بنجوا پرداخت مادم 
نگذاشت که ما بچه‌ها بفیمیم که آن شخص بیگانه کیست و ما دا زودتر خواباند . 
صبح‌روز بعد من خبلی زود بمدرسه دفتم ظپر. که بر گشتم دیدم زک تایه واه کف 
از روی همد بر نده و باث حالت تشوشو اضطرابی درخانه ما موز مایت حس کردم 
که اتفاقی افتاده نکه دستخواهتدا جمن پبگوانتت : 

زمستان بود زیر کرسی نشستیم و لحاف کرسی را که بلندکردم ناگاه چشمم بيك 
ساعت نقره بزرگث جسبی افتاد که زیر لحاف بای کرسی افتاده بود ساعت دا برداشتم و 
که درا اپرب ساعت) آمردانه_شاله کیستهادرم: ساعت. دا 
گرفت و چون دید که من خیلی اصرار دارم بفهمم که این ساعت بکی تعلق دارد 
وچه | تفاقی افتاده که همه ابنطور مضطوب ویر بشان حالند دست مرا گرفت و بکناری 








۴۶ زندگانی من 


برد و گفت ببین تو حالا پسر عاقلی شدی ویقیناً چیزی که نباید بکسی بکوئی نخواهی 
گفت من قول دادم که رازدار باش مادرم فرمود ننه جان آن کسی که دیشب با طوبا 
خانم پیش‌ما آمد مردی است که اسم‌ش اژدر است واز مجاهدینی است که سبلاخور ها 
میخواهند اورا بگیر ند او بمن پناه آورد و من تانیم ساعت پیش از آمدن تو ازمدرسه 
اورا در خانه خودمان «خفی کرده بودم هدن میدانم که این کر خیلی خعارنالك بود 
ولی چون او بمن یناه آورده بود من چاره‌ای نداشتم و او وقتی که دید خطر برطرف 
شده در چادر و چاقچور با همان حالتی که دیشب بیش ما امده بود از بیش ما رفت 
کفتم مکر بخطری آبود گفت؛ تمیدانی جیزشد ارات ابر ان ۲ ۱ 
گذشت زمان را از روی گردش آفتاب قباس میکردند در آن هنگام در خانه ما را 
محکم زد ند مشپدی رضا در را باز کرد يكث دفعه چند نفر سبالاخور وارد حباط ما 
شدند همه‌قطار فشنگی بسته بودند وتفنک بدست من توی اطاق بودم‌زود اژدر را پای 
گرسی نشاندم و چادری روی سرش انداختم و از اطاق بیرون آمدم و بسیلاخوریبا 
گفتم شما بچه حق وارد خانه من شدید و از خانه من چه مبخواهید و طوری سخت با 
آنپا کنتکو کردم که حطه آنهاستامخوزدهداسلاخواربرامکشنه رکه ها بل ۰ 
هستیم که ردش را دراین اطراف پیدا کرده‌ايم و باید این خانه را بگردیم گفتم 
بفرمائید ولی خدا دانا است که دران موقع من چه حالی داشتم سیلاخوریهپا اطاقها را 
بات بیث دیدند تا باطاق کرسی رسیدند پرسیدند که این زن کست که زیر کرسی 
نشسته گفتم باجی است یکی از اقوام ماست‌که ناخوش است گوهرتوی اطاق"بود نف 
صور تش با بود و سبلاخور پا نگاهی بخواهرت کردند و گفتند در خانه‌ای که مك 
چنین فرشته‌ای زندگی کنر محال است که اژدر را راه بدهند و برفقای خود رو کرد 
و گفت برویم و از خانه ما بیرون رفتند . 

درآ نزمان اختیار شهر تهران بستلاخووا واکذارشتاه بومواقیای ۱ 
مردم هرچه میخواستند میکردند حالا ببینید نجابت يك لر در کشور ما چقدر است 
مادرم همچنان با حالت وحشت زده‌ای سکف ننه تو فکر بکن که اگر چادر را از 


ت ِ_ 
دوی پر این مرد پس میزدند چه میشد و برسر همه ما چه میآمد و شکر خدا دابکنيم 








کودکی و شباب ۳۳ 


که بخبر گذشت من مشهدی رضا را فرستادم که يك گوسفند بیاورد که درداه حضرت 
عباس نذر کنیم این ساعت هم پیش من باشد که به طوبا پدهم که بنامزدش برساند ولی 
گویا حکم قضا این بود که طوبا ار را دو باره نبیند رد ان ردیل انااتکه 
محاهدین از تبریز برسند بدست طرفداران محمد علیشاه گرفتار شد و در | نجا درراه 
آزادی ایران شربت شپادت نوشید . 

یادم نیست چراغانی بمناسبت افتتاح مجلس يا پایان تدوین قانون اساسی بود 
بهرحال بازاد دا آئین بسته بودند وبازار گلوبندك جلوه خاصی پیدا کرده بود روشنافی 
صدها شمع وچراغ‌های بلند پابه دارنفتی تمام محیط بازار را بيك پارچه‌نورمبدل کرده 
بود ومردم درسرور وشادمانی مشغول‌گردش بودند وسط بازار دريك دکانی کهچراغانی 
مفصلی کرده بود عکس بزدگی روی میز گذاشته بودند و دوجار بزرگ در دوطرفش 
روشن بود من تا چشمم بعکس افتاد دستم را از دست عمویم کشیدم و وسط بازار دست 
بسینه جلوی عکس ابستادم و يك تعظیم غرائی بعکس کردم کسبه و مردمی که گردش 
میکردند متوجه من شدند و بی | ختیان خندیدند و یکی او ادابم کیدزو کفتآقا 
کوو وا بدا اکن .| فاسیّد محمد طباطباگی را با شمایل حضرت علی اشتباه گردی و 
همینطور هم بود و من خیال کرده بودم که این عکس شمایل علی‌امیرا لمومنین است و 
اهامای 

برای مادرم خبر آوردند که حاج‌میر نصرا له ملك المتکلمین ناطق معروف ومیرزا 
حپانگیرخان مدیر جریده صور اسرافیل بامر محمد علیشاه درمیان دروازه باغ شاه 
بدار اوه شدداندو دستون دادم شدهکه«جنازه نها بای عبرت ذیسگران سه روذ 
برسردار بماند من هنوز آدمی را که دار زده باشند ندیده بودم و خیلی مبخواستم که 
بروم و این دو نفر را که دار زده بودند ببینم خانه ما تردبك خندق بود و من بدون 
اشکه ازمادرم اجازه بگیرم ازخانه بیرون آمدم‌واز خاکر یز خندق بین دروازه‌قزوین 
و دروازه باغ شاه دوان دوان آمدم تا بباغ شاه رسیدم تمام آن محوطه پراز سربازان 
سبلاخوری وقزاق بود . 


محمد علیشاه ببپانه گرمی هوای تهران بباغ شاه پناه برده بود و شهر را بدست 








ض زندگانی هن 


بث عده اراذل و اوباش سپرده بود من از دیدن این همه سر باز سیللاخوری و قزاق و 
تویباتی که بیرون درواژه کشیده بودند وحفت کردم ولی حس کنسکاوی مرا بجلومییرو 
بدرواژه رسیدم جنازه ملاثا لمتکلمین و تخراای کر مان وسط دروازه شری اوتران بود 
بوی کف رت آ و چنازه ها به داعم موه من با ترس و لرز عدایی باس و ۳ 
کردم و خوب بادم خست که فکر 9 که من بابد بت روز انتقام ادن شپدای اه 
ادی دا از بیدادگران و ستمگران بکیرم سر باز سیلاخوری جلو آمد و خواست‌با 
من حرفی بزند از قیافه‌اش معلوم بود که خیالی داشت من پا بفزار گذاشتم غروب‌شده 
بود از روی خندق مشکل ‏ بود بر گردم ممکن بود بدست اراذل و اوباش ‏ بیفتم پشت 
خاگر یز خندق فاحشه خانه هائثی بود و شب عبور از آنجا بخصوص در آن موقع برای 
بت پسر بچه بسیار خطر ناگ بود من اژراه امبر به نس نفس ز تان خودم را بخانه رساندم 
اش مادرم مرا تنبیه کرد و بمن شام نداد . 

چند روز پیش از بداد زدن مك المتکلمین و صور اسرافیل صدای تبر اندازی 
و ۲ تشبار از دورشنیده میشد ۱ نوقت ترا معل حاله پرسر وصدا نبود که صدای‌شلات 
توپ بزحمت شنیده شود و صدای گلو لد درفضا منعکس مسکط ال : شگوتو لباخوف 
محلس تلو سته ات و( عده‌ای دران اکن و دار کشته و زخمی شدملزون ۰ تمام 
شهر در تب تفویش و اضطراب میسوخت و ما ۱ نروزها اکمتم ان خانه بیرون میا مدیم 
يك نفر سر باز هم شبها میآمد و خانه ما میخوابیب این:سوبان وا شوحن عمه ,هن بموحوم 
مشاور نظام برای حفاظت ما مبفرستاد . 

مشاور نظام ذیر:دست افسران اتونشی تونست؛ شده بود و بدرجه سرتبپی زسیده 
بود از اسب خیلی میترسید ولی آقا دمرد خویی بود مرا چند بار با خودش به شاهزاده 
عبدا لعظیم وابن با بویه‌بردوآن روزها آزروزهای خوش دوران کود کی من بشمارمیرو ند 
مجستو شا روژی که رابب کر هت دریکی از ,دیزی یز فهای ,با زار شاه عبدا لعظیم مپمان 
کرد من مزه و عطر آن دیزی را هبچوقت فراموش نمیکنم 7 

باث عمه دیگرم ذن حسینقلیخان سر‌تیپ بود .. «حسنقلعصال یوقت ۱ 


بدرچه سر تیپی رسیده بود و چندبار در اردو کشنهاءشر کت ااراده بود مرد خوش‌مشرب 








کودکی و شباب اه 
را ۳۳ 


6 ا ح سسی كت 
و نازنینی بود . بدرم در بین شوهر خواهر های خود بیشتر باومپر میورزید اوهم الحق 
ور آن دوران اغتشاش و ناامنی مرتب بماسریزد یکی دوروزهم قزاقی راءبرای‌حفاظت 
بخانه‌ما فرستاد حسینقلی‌خان ور آغاز عصربهلوی هنوز زنده بود ويك شبی برایما نقل 
مبکرد که در یکی از اردو کشیهای خود بطرف کردستان اعلیحضرت رضا شاه هم از 
افسران آن اردو بودند وشبهاوفتی اردواطراق میکرد وافسران کارهای مر بوط بخودشان 
را انجام میدادند و باستراحت میپرداختند رضاشاه دراغلب شبپا از سایر افسران جدا 
يت شب بشکر افتادم که بروم ببینم که او کحاست 


مىشد و تنپا وهای مبرفت و من 
و چه مسکند بعداز طی‌مسافتی کش خلوتی رسدم و د بدم که او 8 ری 
ترش بائن است؟و درفکر فرو رفته رضا شاه بطوری غرق فکر بود که حتی صدای‌پای 
مرا هم نشنید جلو رفتم وگفتم غیبت شما امشب طولانی شدومن برای شما نگران‌شدم. 

رضاشاه فرمود که من آمشب بیشتر درفکر وخیال هستم پرسیدم چه فکرمیکنید 
اه فر مود من فک بدبختشهای" خودمان را میکنم فکر میکنم که چگونه این 
حکالکت زا از این همه فلاکت ونکت نحات بدهم و این حرف راباچنان لحنی فرمود 
ادن فلت من اغر گرد و هن از همان"وقت بقین کردم که خداوند رسالت تتیقالن 
راد مرد داده و او با سر خودرا بباد خواهد داد با ابران را از مذلت و بدبختی نحات 
خواهد بخشید حسینقلی‌خان دو برادد اه ی رزکتر ازضود او که عباتقلی‌خان 
ات تومان‌نام داشت وعکی کوچکتر علیقلی‌خان که در آن موقع سرهنگک بود واینپا 
اولاد نحف قلبخان بودند که حدشان از ایروان بایران آمده بود . 

عباس قلبخان امیر تومان همان آفسری است که بامر لیاخوف دئیس بریگاد 
راق‌محلس شورای‌ملی را توب بت ماددم فردای[ نروز که بدون‌اجاژه برای‌تماشای 
حنازه های | زادبخواهان که در درواژه باغ شاه بدار آوبخته بودند از خانه بیرون 
رفته بودم و دير برگشته بودم ضمن نصیحت بمن میگفت مگر توچند روز پیش صدای 
تبر توپ و تفنگک را نشنیدی و نفپمدی که مجلس را پتوپ بستند و عده‌ای کشته و 
زخمی شدند و چبزی کمانده" وه که امیر تومان هم که.شت باطری فرمان | تش‌مبداده 


کشته شود و ما امروز مبخواهيم که به عبادت او بروم من شنده بودم که امیر تومان 





۵۰ زند کانیهن 


زخمی شده و خیلی میخواستم که‌يك آدمی دا که گلوله خورده است ببینم . 

جمعه‌ای بود من" بدستورمادرم؛ لباس تمیزی پوشیدم وباهم بمنزل امیر تومان که 
درامیر به بود واز خانه ما فاصله ز بادی نداشت رفتیم امبر تومان کناد حوض روی‌تشك 
خورابیدنت بتود و دنتموی درا س تیود نک مارا از درد,ا خ و,اواح میکرد ومدام,بیژ چه 
مشروطه طلب‌بودناسزا میکفت میبگفت,ا کل وکا تمق‌هرات دج سا ۱ ۳ 
این فلان فلان شده‌ها در پیاورم‌که ‏ نطرفش ناپیدا باشد و من از فکر آن جنازه‌هائی 
که رو داز درآن نور غروب دیده بودم خارج نمیشدم و پیش خودم فکر میکردم که 
خدابا اگر این آمیر تومان از بستر بلند شودچه قیامتی برپا خواهد کرد و چه اشخاص 
و را برسردار خواهد برد خواست خدا ارین بود. که امیر تومان خوت شود و 
قیامتی هم برپا نشود و سرانجام مشروطه طلبان پیروز گردند.. 

جر فد تن 


۰ ۳۹ بح ۱ 
قررات ال 2 بود مردم سخت مشوش و تبگران دود ند ستاره دنبا لد داری,در 


و 
آسمان تهران ظاهر شده بود ومردم پیشگوئیهاتی میکردند و فکر.میکردند که بزودی 
بلای عظیمی نازل شود کلاغها پرسر بیرق سردر شمس‌العماره ربخته بودند و زا 
پاده‌بار کر ده بودند و این را هم مردم بفال بد گرفتد بودند و بیشتر مردم پولی فراحم 
میک اک 9 م9 ذخره کنند و قیمت خوار بار روز بروز بالا میرفت برنج بنشن و 
دوغن پیدا نميشد چیزهائی که در خانه قیمتی:داشت,یا چال میکردئد وبا ,در پستوها 
موه و جلویش,دا تیغه هت‌کراد ند ما هم احتباط را از دست نداده بودیم و مادرم 
مقداری آ ذوقه پرای دوز مبادا تخبره رگرده/ بوذف,وا جندپ که فرش و بعضی چیزهائی 
تا قیمت داشت توی یصث چستوگی گذاشتيم و جلوش دا تبغه کشیدیم دیشحدا مها 
میکردیم کد فرحدای باشد تا کاه گلبا بخنشت نوی . 

مس ند مجاهدین دار ند از تبر یز و رشت. بطرف. تهران مبایند و خوانین 
بختیاری هم باایل خود, بسوی یواح کت رتکروها نها 

ما منز لمان ۳ چسییده به خندق بود روی خندق را سربازان سبنلاخوردی 
وقز اقبا در فاصاه دویست مترءازمتزل‌ما بیزیکن بندی کرده بودند وچاله‌هائی کنده بودند 











کودکی و شباب 2۱ 
متسیب مسجت 


که توی‌چاله‌ها بنشینند وازپشت خاکر بزها تبراندازی بکنند اکثر دکانپا بسته‌بودشپر 
روزهم خاوت و بات عکوانت آمبخته برس و اضطراب همه‌جا را فراگرفته بودگاه‌گاهی 
سای خر تششگی شنیده میشد لیکن گردبا دحوادث هنوز به طوفان مبدل نشده بودو ی 
قااط تافتا که طوفان عظیمی پرسخاست و يك مرتبه محله ما زیر رکبار گلوله قراد 
گرفت . مجاهدین پشت دروازه تپران بودند بای ما رون بدا مان حشعکل زد 
تمادرم فکرکردکه ما بپمان‌خانه آقاشیخ اگرخالی باشد برای چند روزی برویم که از 
گلو لهدرامان باشیمو اعفاقاً هم‌آن‌خانه خالی‌بود ومقدر این بودکه ما بعدازسه‌سال‌دو باره 
بان خانه برگردیم 7 

نزديك‌غروب بود آ قاشیخ زن‌جوانی‌گرفته بودکه در حیاط مجاور با او زندگی 
مبکرد ودر آن حیاطهم بحباط ما بازمیشد من باقتضای سنم از روی کنجکاوی خواستم 
ببینم که مه زد وارد خباط شدم ودیدم روی ابوان‌زن جوانی‌نشسته 
که شلیته پوشیده بود و چون چپار زانو دوی فرش نشسته بود پاهایش تا بالا پیدا بود 
صدرحمت به‌عینیروپ خانم وسمد سفت وسختی‌هم کشده بود وخوب بادم هست که دك 
خال‌بزدگی هم پشت لبش بقووانها وشیکرد ان تا| ین‌منظره دا دیدم مات‌ومبهوت‌جاوی 
این‌زن استادم و او هم بمن‌خره شد در آن اثنا آقاشیخ از اطاق ببرون آمد و باتغیر 
گفت پسرآمدی ایتجاچه‌کنی بروگمشو ببرون مگر شعورنداری ونمیفیمی که زن من 
غشفه است من در آن‌سن این چیزها را هنوز نمی‌فپمیدم کلمه عفیفه برای من معنائی 
نداشت وگر به‌کنان بش‌مادرم دوبدم وبا عجزولا بد ازاوخواهش کردم که ماه رچدزود تر 
اژآن خانه بجاید مکر برویم مادرتهز طورابود هرا راخ کرد که تارضیح در آن خانه 
بمانیم وروز بعد که پسر خالهام اعفرخان بدیدن ماآمد با چند چوب که دستما لهای 
سفیدی سرشان زده بودیم و علامت صلح‌خواهی ما بود از کنار دیوارها بچپارسو چوبی 
رفتیم و تا دو روزی‌که سروصداها خوابید درآ نجا پپش‌خاله خودمان ماندبم . 

شایع شد که محاهد ین بر و ز شد‌ند محمدعلیشاه سفارت روش درز گنده‌بناهنده 
شد و لباخوف رئیس بریگاد قزاق خود را تسلیم مجاهدین کرد . 


مردم رات تخر لاک موقع خملی شیامت بخر ج دادند و بمحاهد ین کات گردئد 








2 ات ب 


نظم اجتماعی در شهر برقرار بود و بناموس ومال‌کسی تخطی نشد ما بخانه ولانه خود 
بر گشتیم به‌یشت بام ماخبلی تب خورده بود وچند شیشه در و بنحره ما خرد شده بود . 

راجع با قاشیخ رات آقاشیخ تادبر نشده بگوم که آقا شیخ باق رن تار یخ 
چندسالی ز نده‌بود وفوت‌کرد و گفتندکه زنآ قاشخ هم سرنوشت خوبی پیدا نکرد حالا 
کد صحبت باشجا رسید میخواهم مختصری از خاطرات خودم راجع شیر نو برافتان 
نقل کنم ۲ ۱ 

لد رون بردت فواحش از شهر مسگله‌ای نیست که مافعقط در شپر خودمان 
باآن رو بروشده باشیم و تا فحشاء بوده این مسئله پیشآمده که آبا آن دسته از مردم 
که در منجلاب فساد غوطه میخورندباید با سابرافراد سالم جامعه در يك‌جا ز یست کنند 
یاخیر ودرهیج ی درعالم نیست که برای حفظ سامت حسمی و اخلاقی حامعه 
باین مسئله مپم وحیاتی توجه نکرده باشند . 

سک گباران کردن ذنپای منحرف ویران کردن خانه ولانه آنها و حتی باتش 
انداختن و ببرونرا ندن| دنز نپااز شپر برای تنسه ور درحیاتاجتماعی 
هرقوم وملتی مواردبسیاری پیداکرده‌که چون شرح آن ازحوصله این بادداشتها خادج 
ارات ی همینقدر کافی است که بادآ ور بشوم که پررسرعز بزه کاشی وشمس 2 
| لضحی که هردو درینجاه سال پیش از ستار گان درخشان محالس عبش و نوش و ساز و 
[ ما ما بودند جه آوردنط 1 

ناله وضجه شمسا لضحی بعداز نیم‌قرن هنوزدر گوش‌من طنین انداز است‌وقلیم‌را 
میفشارد من بچشم خود دیدم که اورا درجوال ضخیمی کرده بودند و درمیدان توبخانه 
جلوی اداره‌کل پلیس| نوقت که حالا اداره راهنمایی است شلاق مبز دند وان در وت 
بودکه ریس پلیس تهران وستال یکنفر سوئدی بود ادن منظوه برای من در ان زمات 
که حوانی بودم هغوو هواس حانوا و وحشتناك بود. 

در هرجامعه احترام بدزن بارزترین علامت تمدن است و برای من تحمل این 
موضوع دشوار بود که ج وه مسحن است در يك جامعه متمدنی ذنی دا ابانن صورت 


زشت و ناهنحار درملاء عام محازات کنند . 

















کودکی و شباب ۵ 


بادم هست أث‌شب دربر لن‌در بك‌کاباره‌ای‌که با جمعی از دوستان مرد رفته‌بودم 
دتفا یکی مأ دنی بامردی سر ىكث مبز نشسته وان مردجوان وخوش صورت بود وزن 
هم از اطفار وطرز سیکار کشیدنش پیذا بود که از زنهائی است‌که در آن کاباده اجیر 
ش مات بطور سکه دوستداران تفر بحات شب مدا ندد وظیفه عمده این زنپا در کاباره‌ها 
این است که تا میتوأنند مشروب‌گران قبمت بخورد مشتر بپا بدهند ولعاات زن نسیت 
بآن مرد عاطفه‌ای پبدا کرده بود و با نیم بطر شرابی که از ابتدا سفارش داده بودند آن 
موحاقاش ول روش و کوم میداشت بطری خا لی‌شد دو سه‌پار پیشخدمت آمد و بطری‌خالی 
شراب را بلند کرد و جلوی صورت مپمان تکان داد که بطری شراب دیگری سفارش 
بدهد ولی او حرفی نمیزد وآن ذن هم پیشخدمت را هردفعه رد میکرد و میگفت برو 
شراب لازم یست این موضوع برای ما که عادت بعکس قضیه کرده بودیم بسیار جا لب 
بود وهمه متوجه‌آن میز شده بودیم پیدا بودکهآن مرد جوان نسبت‌بان زن احساساتی 
بدا کرده واز مصاحبت او خوشحال است و نمبخواهد که اطلی وعخ ی شودتی ان زر 
هم از -رمی زآن مرد بلند نمیشد . 

دراین اثناء مدیر کاپاره که‌مرد بلند هیکل درشتی بود وژاکتی هم باحترام‌شغل 
شر نف خود بوشبده بود بارش طری ماد وبدون حرفتا کشت سبابه خود رایشت قه 
لباس آن زن انداخت و بلندش کردو بطرف در خیابان بردو او را بیرحمانه توی 
بایان انداخت زن بیچاره زاز زارگربة میکزد من فوداً برخاستم ,و شدیداً بآن مرد 
اعتراض‌کردم تاحائی که چبزی نمانده بود بااودست سقه بشوم برای هر کس که دارای 
احساسات انسانی است ودرمبان مردمی تر بیت شده‌باشد که حرمت‌زن را فقحادمد ارید 
کاری‌که من کردم کادمپمی نبود يك وا کنش طبیعی در مقا بل يكك عمل زشت و ناهنجار 
بود ولی چبزی که باعث تعجب من شد این پودکه تمام کشایی که نشب دی ابن کاباژه 
بودند مك مر تبه همه ازجای خود برخاستند و بمدبر کاباره حمله کردند بطور که او 
مجبور شدکد از این زن دز حضورحمه عذرخواهی بکند این دفعه اشك تسکین بخشی 
از چشمان این زن مر بخت . 


با این همه شدت عمل که در ادوار مختلف سبت بان زنبا روا داشتها ند شاید 





۴ ۱ ز ند کا نی‌من 


بنظر برسد که یبرون کردن !نبا از محوطه شپر يك اقدام خیلی ملاتمی. باشد و 
مشقت ومرارت زیادی برای آ نبا فراهم نکرده باشند ولی حقیقت اهر ابنطور نست- 
باید وضع شهر نو را در پنجاه شصت سال پیش که عمیم به بیرون کردن این زنهپا از 
شف کف شددر نظر بکرم تا بفهمیم که آینز نها در جه منحالابی افکنده مىشدائد | نوقت 
ت_ خود تبران جه بود که تج شهر نو باشد ۰ 

در اواخر دوره قاحار به تصمیم گر فته‌شد که دربرون دروازه‌قزوین محله‌مدر نی 
باخیا بان‌بندی دجم احدات نما ید و جندخا نه کوچث محقر بطور متفرق در کش و 
کنار کوچه‌های‌گرد! لودناهموار ساخته شده بود که فغان سا کنین نپا از بی| بی‌باآسمان 
میرفت در تمام ار محل ا آ نجاکه من اد دارم بحث تحت یبدا نمشد هن تج 
خانه‌ای در شپر نو نرفتهام ولی جون در قلعد مرغی طعه زمبنی خاش شتیم من جند بار 
بهمر اهی تک ان ایکا نم از این محل‌عبور کرده‌ام واز وضعی که حوضیا و آبا نبارهای 
خانه‌های خود شهر پیدا میکرد وقتی دو سه‌هفته آب با نها نمیرسید میتوان»بخويی 
حدس زد که وضع آب ادن محل که هفته‌ها نمیرسید چد بوده وچه عفونتی همه جارا 
فواعشعهرافت واقعا منظره این کوچه های پر از خالگ و کثافت این شپر باخانه‌های 
کوححت محفر ۳ بخدوص در نیم تور غروب سیار غم‌انگیز و ار ی بود وصدعا 
زنیای منحرف وا با ین‌محله ر دخته دودند که در ات خانه‌هائی که از ایا من مسوخت 
ژ نده بکگووا مشو ند واگر از بیمار بپای‌مقار بتی که کر یا زود در انتطار اارقر بود ثمیر ند 
در اس منتحلاب از امراض عفه داشگ حان بحان اذ رین بسیار ند 3 

من بادم هست او لین صد ی که در سن جوانی از دوی حس انسان دوستی بلند 
کردم و جند بار ۹ | با مقامات مسئوال در مبان گذاشتم راجع بوضع بپداشتی 
همین زنها بود من میکفتم که این زنها باید تحت نظارت پزشك قرار بگیرند گواهی 
بپد‌اشتی داشته‌باشند دار یخ معاینات فتشتکی آوازد خرجتا مش شود واگر ووطاتیا علائمی‌از 
بروز ببمار پا د دد ند فوراً قباراعتی معا لحد قرار بدختدوتاً کید میکردم که بی‌اعتنانی 
بارین موصوع بمنز له بی‌اعتنائی سالامت وحبات حامعه اس وا آنپا یمن اراد مکز ند 
که علما با این کار مشا لفند ومیگفتند که اگر ما باین‌کار دست بزنیم در واقع مثل این 











تب ۱ 
کودکی و شباب ۵۵ 


است که فحشاعرا بر سمت شناخته‌ارم ومن متذ کر مىشدم کد ما بایت با کا نکن کلدتعای 
قاللبافی و نساجی و ایجاد کارهای دمگری که نسوان بتوانند انجام بدهند برای زنهای 
ی سر برمشت کار" پیدا -کشیمو به آ نپا بارها این مطلب را باد آور شدم که از يك زن 
جوان بی سرپرست گرسته وبی‌ماوا چه انتظاری‌میتوان داشت و حالا که فحشاء وجود 
دآوداز این موضوع بك‌واقعیتی‌است غیرقا بل انکار واین زخم متأسفاند روی بدن‌جامعه 
وحود دارد بسائید وهمان طوری‌که در همه جای دنبا اقدام کرده‌اند کاری بلکنيم که از 
سرایت باعاق‌کتری بشودوازاثرات شوم بررق در حامعه ما ز بان کمتری"باشد.» مصادر 
امورآن زمان لبخند معنی داری بمن تحویل میدادند و این حرفپای مرا حمل به شور 
وجنون جوانی من میکردند ۰ . 

ببخشید از موضوع دور شدم القصه دوران کودکی و ماوت من در محله‌ای 
گذشت‌که سر راه‌اینز نها بود اینپا برای آمد و دفت‌باشهر از خیابان قزوین باخیا بان 
اساری عبور میک وند هرن اغلل نچند تفر ان آ نها را میدندم. که از کوچه‌ما میگذشتند 
و گاهی هم چشمکی بمایسر بچه‌ها که در کوچه‌ها بازی میکردیم میزدند . 

من خبال میکنم اوللن حسن جنسی را همین ژنپا در من بوجود آوردند . حالا 
مثل این اشتاکه آشپوتوسا کت" و آرام الشت,و کعتن سوادئیَ دد ۳ میگذرد و اگر 
هم حوادثی در رجا فیکنوا روزنامه‌ها چیزی نمئو سند ولی شانقا باضتدحوادت 
شپر ما در شپر نو میگذشت در شهرنو چدچاقو کشیپائکه نمیشد چه کتك کار بهائیکه 
بقصد کشت تن زثبا صوزت ثمن‌گرفت یدز نت ورادها سیک بن « خانم بزرگپا » و 
زنهای اجیر شده بوقوع نمی‌بیوست چه زنهائیکه خود را برای نجات از قید حیات 
پرمحنت مسموم نمیکردند چهدرد و رنجپائیکه این بیچاره‌ها نمی‌کشیدند چه 
زندگیپاگیرا کهخیلی‌زودتباه نمیکردندچه مردهائبکه از مقاربت‌با این زنها خون‌گر به 
نتکاهتد جد پشیما نبپائبکه از چند لحظه خوشی در این منجلاب ببار نمی آمد جه 
کل ]زد اکر تفه لالنا به افالستا وجنونها وبهزاران مرک ناببیتگام که 
مردها" برای زنپااو اطفال و اعقاب بیگناه خود از شپرنو سوغات "نمی‌آوددند و چه 


جوانپاشکها دن زنپا دا نمی‌پرستیدند و در راه عشق با نپا جان شبرین خود را در بای 











محراب عشقشان فدا نمیکردند خلاصه همه اینهادنیائی بوددنیای جگرسوز و غم‌انگیز 
چون خانه ما از شپر نو دود نبود غالا خبر ماجراهای وحشتنارکین, از ان»دنای موف 
۳ ما میرسید و همه اینپا در روح من که تازه از مرحله کود کی دی اد بودم 
تأثیر عمیق میبخشیدو در يك موردی که حالا برای خواننده عزیزم نقل میکنم و خودم 
هم نقش کوچکی درآن داشتم پرده بث عشق غم‌انگیز و يك صحنه مخوف زندگانی‌را 
از همان اوان کودکی برویم کشود و این اولین آشنائی من با عشق بود . 

عصر محزون‌پائیزی بود نسیم‌بادسردی‌میوز بدو بر گگ‌درختهامیر بخت من ازمدرسه 
سکف در کمر کش کوچه خودمان دیدم دو نفر زیر بغل احمد را گرفته| ند ومیآور ند 
احمدجوان هحده ساله‌ای بود که مادرش‌در منزل‌شاهزاده محمدعلی‌مبرزا که در اواسط 
همین کوچه ما منزل داشت و از اقوام ما بود خانه‌داردی میکرد زن محمد علی میرزا 
فوت گرده بود و از او پسری داشت که ماباو شاهزاده کوچك ميکفتيم و بامن همبازی 
بود محمد علی مبرزا خوب عکاسی طیعکزاد ورن زون کارتاکبتازه عکاسی بابران ند 
بود از بهترین عکاسان شهر ما بشماد میرفت دور بین عکاسی. بزرگی داشت که بوای 
دا روی سه پابه بلندی قرار مبداد و هر وقت مسخواست ۳ بردارد يت 
پرده سیاه بزد گی روی سرش و دوربین می‌انداخت و فقط عدسی بزرگک دورن را 
مرول اه کشت 3 

اين کار برای ما خیلی جالب بود شاهزاده زیر ن,بردهستاه هه لولی ۱ 
میشد و ما بچه‌ها میخند یدیم تعلو ی منزل محمد علی مبرزا ننه احمد استاده 
بود و توی سرش میزد و ته کوچه را نگاه میکرد احمد قدمپای کوچسکی بر میداشت 
اه میایستاد ولی آهسته آهسته به خانه‌اش نزديك میشد من جلوی منزل شاهزاده 
استاده بودم که ببینم چه اتفاق افتاده ننه احمد همینکه از دور پسرش دا دید بنای 
شون و فر باد را گذاشت که ننه‌ننه چه بروز خودت آوردی و بسر و سینه‌اش مبکو بید 
و در چند قدمی منزل بطرف پسرش دوید و او دا در بغل گرفت احمد را با 
و کنار حوض که آپش خیلی پائین رفته بود روی فرشی خواباند محمد علی عیرزا 
خانه نبود احمد گیچ نود" و تن چشمفن باز بود و مثل این بود که ننقطه دوری کل 
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مبکند چیزی نمیگفت و مادرش چشم بچشم او دوخته بود و ذاری کنان فرباد میکرد 
خدا یا چه‌خاکی بسرم بریزم . 

کیان آن دو جوانی که احمد را با خودشان ده بودائد گفت علاجش را 
من خواهم کرد و خاك اندازی برداشت و از کوچه مقداری مدفوع سک با خودش 
او را کرت کر دورقهان؛اسش ,روا بان | کزاو» وءبگلویش ریخت مادر فرباد 
میکرد ننه بمیرم چه بخورد تو میدهند چه به خورد تو دادند و واقعاً هم چه ماییع 
وحشتزا و نفرت انگیزی بود که به‌قالب يك روح آسمانی میرفت رفقای احمد او 
را بشدت تکان مبدادند کزان رکه اعمت بو مجاسه و دق یود فلان ,سکف 
خوردی و اینپارا باو میگفتند که باو حالت‌استفراغ دست بدهد ولی‌تپوع‌دست نمیداد 
وت احهد هنن مفاه؛بالانخر» دشتو باق او وا گرفنته و .بلند کردند و 
مدتی تا بش‌دادند تاشاید براثر حرکات مخالف چیزی را که خووده‌بود»بز کزداند ول 
این هم فایده ای حاداه فستیم ما کر یدنه باو افندی میگفتنه 
این شخص از اسلامبول آمده بود میگفتند از حزب ژن تورك است و فینه سر 
میگذاشت فارسی حرف نمیزد فرانسه حرف میزد و من هم هميشه با او فرانسه 
حرف میزدم . 

اند کتک زبکنت دفت ,ولو رابشدارزدم: افندی 

آ هن و گفت:مقداری بزمتکنات ساور ند و توی آب‌حل کنند و بحلق او بریزند لحظاتی 
گذشت‌رو از پرمنگنات‌هم اثری نشدو حال احمد دقبقه بدقبقه بدتر میشد حالا چشمش 
دا کمتر باز میکرد ورنکك صورتش بیشترروبسیاهی میرفت نفسش تنکتر و تنگترمیشد 
بکی‌فربادزد که او داببریم زودتر به‌پیمارستان برسانیمآن زمان بیمارستانی دد تپران 
وجود نداشت فقط بیمارستان آمریکائیپا بود که در خیابان ژاله امروز واقع شده بود 
و با درشکه لااقل يمك ساعت طول میکشید تااو را از منزل تا آنجا برسانند و همه از 
کوچك و بزرگ متحیر بودیم که برای نجات احمد چه بابد کرد ۰ . 

دراین انا احمد يك مرتبه چشمش را باز کرد و دست مادرش‌را گرفت و گفت 


مادر مرا سخش من دو مثقال تر باك خوردم برای اینکه از ات زندگی زودتر خلاص 








۵۸ زند کانی من 


پشوم و کارهای شما فایده‌ای ندارد و من وْقتی حالت ترا دىدم ىك آن خواستم دو باره 
بزنداگی پر گردم و بپمین جپت! نچه بحلقم ربختند بلعیدم ولی خواست خدا نست که 
من ز نده بمانم مر گی برای من راحت اش است مادر كت لنکگی برای‌من بباور من 
میخواهم پیش از مرک غسل کنم و تمیز بطرف خدا بروم مادرش شیون. کنان دفت و 
لسکا ورد دراین. موقم انخمد بر کیان رفقای, خودشدوکد و کته لهس کر را 
مابروز قیامت مثل) ینکه هستهآهسته با خودش حرف بز ند میگفت دیشب که بد بدنش 
رفتم باز با اصغر خلوت کرده بود و او بمن قول داده بود که دیگر با هیچ کس نباشد 
وقتی باو برخاش کردم خندید و گفت تو از من چه انتظاری داری و از بلقس در" آن 
حالت‌طلب عفومیکرد . 

سر احمد بطرفی افتاد و کف سفیدی از گوشه لنش سرازنر شد مادوش نگ را 
آورد رفقای احمد باو کمك کردند که لباسش دا بکند و داخل حوض بشود در این 
حین هم عکتفر زافت کهد شک بیاورد احمد سه بار 1 حوص را با مشربه‌ای که 
در دست لرژان و ضعیفش گرفته بود روی سرش ربخت و هر دفعه رو با سمان مسکردو 
میگفت خدایا مرا ببخش و مادرش فرباد میزد پسرم تو چه کردی که خداءترا بنخشد 
آخر تو چه گتامی کردی ؟ و 

داشت کین تار يت همشد در شگکه اس احمد را از حوص ببرون ورد کد و 
لباسش را پوشاندندو او دابپر زحمتی بود تا برون در آوردند وتوی عورشکة تشانداند 
مادرش زاری کنان پپلوی پسر نیم مرده‌اش نشست احمد سرش را روی شانه مادرش 
انداخت درشکه عحر کنت درادن خافاک تویخانه‌احمددر درشکه‌حا نسیر دمن در این‌موقع ده 
با بازده سا لِ بود و مات ومتحیر بودم ودرست نمی‌فپمندم که چرا احمد تر باك خورده 
که خودکشی کند و از این و آن و رفقاش میرسیدم که علت این کار چه بود و انا 
نافوط جات با از دوی بی اعتنائی بسئوال مك پر بیچه ده ساله تجوالل تم داد لد وا 
اینکه یکیاز آنها بمن گفت احمد عاشق يكزن شهرنوئی بود و از عشق او خودکشی 
کوه و عراز نوت فپمیدم که عشق و جان در راه جانان دادن عنی چه . 

بعد از این حکایت غمتاك می‌خواهم‌سر گذشت با نمکی از دورانکوچکی‌خودم 
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برای شما نقل کنم من در سنین کودکی کمی فرانسه حرف میزدم عمویم بمن فراسه 
درس میداد ومن خیلی دوست‌داشتم که نشان بدهم که باين ز بان آشنائی دارم ومیتوانم 
فرانسه حرف بزنم . بالای‌خیابان‌ما مکک‌خانواده ادمنی منزل داشت‌ودراین خانواده دو 
دختر بودند دکی ده ساله و یکی دوازده ساله و اینها غالبا عصرها وقتی من از مدرسه 
مباًمدم دم درمنز لشان بودندو من نمیدانم چرا هر دفعه‌از دیدن نپا قلبم سخت میتبید 
و نزدیکشان که میشدم آهسته باصدای لرزاتی بفرانسه باتها سالام ات‌کرردم: 

این دو دختر هر دو درمدرسه کاتولیکپا که | نوقت در خیابان ارامنه بود درس 
مبخوا ندند و با خواهر من که درهمان مدرسه بود همشاگردی بودند اسم ۳ 
کددر ذهنم باقی مانده برانسه بود ممکن است این اسم درست نباشد ولی پیش من او 
همیشه بادن اسم خوانده ممشد و او بیشتر با خواهر من در مدرسه دوست بود . 

این دخترها هر دفعه که من از جلوی منز لشان رد مشدم و ۳ دم در استاده 
بودند مبخند ید ند و ماه احت مب‌کرد دربااتبد پیشتز انا اگوی کفن 
شوخی میکرد و من حس میکردم که روز بروز بیشتر باو علاقه پیدا میکنم بطوربکه 
اگر روزی‌او را نمیدیدم»غمناك میشدمو اوهم ازحالت من حس کرده بود که پیوندهاتی 
در قلب من نسبت باو بوجودآ مده‌من هنوز نمیفپمیدم که چه‌چیز باعث کشش من بطرف 
اوست و هیچ تمنائی هم از او نداشتم و بجز دیدن او آرزوئی تسا براسه اولن 
دختری بود که من عشق بالگ کودکانه خودم را باو دادم در این اواخر از کسی شنیدم 
که او حالا خانم سنگن مو سفیدی شده و دیگر پاحساسات عاشقانه کسی . نمیخندد و 
چند تا نوه هم پیدا کرده ولی من از آن زمان او دا ندیدم . 


گاهی میهد که براشبه چند زوز دم: در دم آمداو من نارابحت و فتأثر, میشدم 
و بعد از چند روژ که دو باره او را مبدیدم يك خوشحالی آمبخته بدحزن و اندوه در 
من پیدا میشد میخواستم از او شکوه کنم که این چند روز کحا بود که دم در نیامد 
ولی جرأت نمیکردم حتی دو کلمه هم با او صحبت کنم از بش قلب و خجالت قرمز 
ميشدم و سلامی بفرانسه میکردم و زود از در خانه او رد میشدم . از منازل ارامنه در 


آنوفت‌بوی مخصوصی شنیده ممشد که شا بداز بختن باث نی غذای مخصوص بودمن وی 
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روز گاری شد و پراسه چند هفته دم در نبامد و من هر روز در . جستحوی او 
بودم و گمشده‌ام رایدا تم بکرا ون تا جاشکه ایام برمن سخت شد و بفکر افتادم کاغذی 
باو بنویسم و راز عشق نهان خودم را برای او باز کنم ولی چطور . 

| مرها فرانسه نمیدا نستم که بتوام کاغذی بنو سم انهم کاغذی بر از شور و 
هیجان عشق و پی چاره‌ای بودم . 

درمیان چند کتاب فرانسه که ما در خانه خودمان داشتیم از قبیل مار گو تلماك 
و گرامن فراشسهه تلکا تکقات تجلداقر ما ی ام م بود که عنوانش کرس پاندانس ۲ با مکاتنه 
بود و در این کتاب 0۳ از کاغذهای مختلف که در مکاتبات بدرد مبخورد چاب 
شده بودازقبیل توصیه‌نامه‌ها » نامه‌های تجارتی وغره وچندنامه عاشقانه هم بطور نمو نه 
در این کتاب بود که بدرد اشخاصی‌میخورد که بخواهند بيك دختر با زنی پنو سند و 
از او تقاضای ازدواج کنند در این قبیل نامه‌ها علاوه بر اظپار عشق و علاقه جملاتی 
هم نوشته شده بود که در هرز بان معنای مخصوصی داد ند مثلا در ز بان فرانسه ا گر بنك 
ح اس ور که دست خودتان را در زندگی بمن بمن بدهید یعگی با من ازدواج کنید 
همانطوریکه در زبان خودمان اگر مردی بپدر ومادر دختری بگوید که مرا به غلامی 
قبول کنید بعنی‌دختر خودتان را بزنی بمن‌بدهید و من یکی از این ناعه‌های عاشقا نه وا 
که در آن کتاب بطور نمونه چاپ شده بود انتخاب کردم و چند جمله هم از این قبیل 
که دست خودتانرا بمن بدهید و با سعادت مرا تضمین کنید و باهمراه و رفقه زندگانی 
من باشد که همه اینهپا بمعنی تقاضای ازدواج است وردو 1 نامدها بود و من معانی 
واقعی آ نها رانمی‌فپمیدم و خیال میکردم که همه آ نپا عباراتی است برای اظهار عشق 
ومحبت روی کاغذ‌سفید تمیزی نوشتم ومترصد با موقع مناسبی بودم که بدست برانسه 
بدهم اعفاقاً روز بعد برانسه دم در بود و من چه حالتی بودم و قلبم چگونه منزد خدا 
میداند و جلوی منز لش که رسیدم کاغن دا از جیبم در آوردم و با عجله توی دستش 
گذاشتم و فرار کردم . 


۱ 0 
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كت باری از دوش من برداشته شد و از اینکه توانستم سرانحام عشق بنهانی 
خودم را اظهار کنم نفس راحتی کشیدم غافل‌از نيرنگ روزگار که چه موضوع جالبی 
برای خنده و مسخره کردن بدست دخترها افتاد . 

روز بعد که از جلوی منزل برانسه رد مىشدم انقلاب عجسی در خودم احساس 
کردم هم‌میخواستم دم‌در باشد واو را ببینم و هم نمیخواستم او را ببینم يك مر تبه سرش 
از لای در سرون هن و بقیقهه خنددد قپقپه خنده او هنوز در گوش من صدا مین 
من پابفرار گذاشتم در خانه خواهرم مرا صدا کرد و گفت این کاغذ بی سرو ته چه بود 
که تو بدوست من برانسه نوشتی اوامروز کاغذ را بمدزسه آورده بودمسخوا ند ومخندید 
رکفت ببینید که يك بسر بچه‌ای توی کوچه ما مبخواهد با من عروسی کند و همه 
دخترها مسخند بدند و من از این کار توخبلی خحالت کشیدم . 

من التماس کردم که خواهرم موضوع را افقاء نکند دلم سخت تنگك شده بود 
ولی میفیمیدم که کار بدی شده و روزهای بعد من بسشتر از راه خیابان درواژه قزوین 
بخانه میآمدم که بر نسه رانبینم وچیزی هم‌نگذشت که آن خانواده ارمنی تغسبر منتزل 
داد و از خابان ما بمحله داکی رفت 

۳ 

زمان میگذشت ماهمچنان دور ازپدر بزرگ میشدیم مادرم وظیفه خطیر ماددی 
را با وظیفه بدری 1 کرده بود ما از مپر مادری او برخوردار بودم و در عین حال 
در اخلاق و کار تحصیلی ما هم خیلی سخت گیری میکرد بیم و امید که دو پابه اصلی 
تربیت هستند در روا بط مادری وفرز ندی ما حکمفرما بود مااز مادرمان هم میترسیدیم 
وهم او را بی‌نهایت دوست ميداشتیم وستایش میکردیم و نعمات ز ندگانی‌خودمان را از 
او میدا نستی‌وامیدمان‌او بو د و فقط باو بود . شبپای تاردر آن‌روز گار آشفته و اضطراب 
آمیزاو تاصیح بدار مینشست و ما هروقت ببدار میشدیم اوهمشه بر بالن ماخم مشد 
صدای ناهنجاری بلند میشد وما از ترس بیدار ميشدیم او بیدار بود و میگفت بخوابید 
۱ ۱ ار برعته دورهشانه مازاه«هیرود «اوحافظ» ماست»و "میتگفت 


بخواید و دعا کنبد خداوند همه را حفظ کند وااز تصدق سر نبا ما را هم در یناه 
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خود محفوظ بدارد . 

مادرم در نتبحه سالپای دراز دوری از شوهر و بیخواییپا و رنج و مرارتی که 
برای ترببت و مواظت از ما کشنده بدا زود شتکنته شاد شش که بیخوابی سرش مبزد 
زیاد قلیان میکشید ژباد سرفه میکرد سوء حاضمه پیدا کرده بود و د نج میبرد من پسر 
سیزده سالهای شده بودم و میفهمیدم که از دوران کودکی بیرون آمده‌ام و مثل بگانه 
پسر خانواده وظائفی دارم و گاه میشد که من بمادرم اصرار میکردم که او بخوابد و 
خودم بلند میشدم که باسدادی کنم اتفاقا" در" فان هنکام اففتهاات سای تن 
از مدتی بسخوابی خوابم برد خوابی دیدم که برای هميشه بخاطر سپرده شد . 

ای تون دمدمدهای صبح پراز ستاره بود ستاره‌ها خبلی بسشتر از معمول 
میدرخشيدند و بعضیها آ نقدر نزديك بودند که گوئی دست ادم‌بآ نپا هیرسید بت هر تیه 
از شرق بغرب اذ.يك افق پزتاوراسمان»بيك افق دگگه بات وق در ۱ ۱ 
توشته افو کت علی او من‌فوراً بیدار شدم و صبح خوابم دا پرای مادرم و خواهرهایم 
نقل کردم همه از خواب‌من تعجب کردند و خوشحال شدند مادرم مرا در بغل گرفت و 
گفت معنی این خواب این است که تو باید همیشه بخدا توکل داشته باشی خداو ند 
ککرداز توست . 

حس شخصیتی در من بوجود آمد. بود وضع مالی ما خوب نبود پدرم حواله 
گرده بود که ماهی پنجاه تومان حقوق او رادر تپران بما بدهند اگر این بنجاه تومان 
مرتب میرسید يك ز ندگانی متوسط شبتاً راحتی داشتیم ولی اشکال در اینجا بود که 
این مختصر حقوق هم مر تب نمیر‌سند . 

وضع مالی کشور ما خراب بود و ماهپا حقوق کارمندان دولت که ! نوقتها نوکر 
باب میگفتند عقب هیافتان و مادرم:برای اداری قول رش او ۳ 
ممشد و ما چیز زیادی هم برای کرو گذاشتن نداشتیم باد دارم بات روز در خانه ما را 
زدندننه ببری داشتیم رد و گفت يك آقای جلی خوش لباسی | مده وعبدا لحسین خان را 
میخواهد مادرم بمن گفت برو یبن کی ۱ مده دم در شخصی استاده بود که لباسش با 
لباسپای‌معدولی آنزمان خبلی فرق داشت ودنک فلفل ند ۰ . ا ۱3 
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بقه‌اش اطلس بود و کلاش هم از پوست بخارا بود و چشمهای درشت و سبیلهای بلند 
قهشکی داشت این آقا تا مرا دید در چشمپایش برقی از وجد و شعف ظاهر شد گفت 
من عبداله گر گانی هستم و از پطرزبورگ از پیش پدر شما مبایم او او زد کقیاو ده 
مناتی طلا داده که بخانم بدهم و خواهش کرده که من عکس شماها را برای او ببرم و 
ان بحیش:ده ستکه.ده مناتی طلا در آورد و بن داد من پول را پیش مادرم آوردم و او 
فوراً ذشت پزده آمد واز او تشکر کرد و از حال پدرم پرسید وقرار شد يك دوز برویم 
و با هم عکس برداریم و بوسیله او برای یدرم م بر ستیم ۰ 

خواهر بزدگم گوهر تاج چپارده سالش بود و مادرم داضی نشد که از او عک 
بردار ند ولی من و خواهر کوچکم ماه تابان يك روز رفتیم دیا 1 
بهترین عکاس تهران بود عکس. برداشتيم میرزا عبداله خان‌در وسط نشست وخواهرم 
و من در دو طرف او ایستادم . 

مرحوم گرگانی که بعد بمستوفی معروف شد صاحب خاطراتی است که تحت 
عنوان شرح زندگانی من با تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاربه منتشر شده است 
این ده منات طللا که [ نوقت پنجاه. تومان هیشد در موقعی رسید که ما خیلی بپول 
احتباج داشتیم و خبلی برای سلامتی پدرمان دعا کردم . 

ها يك پدری ميشنيديم ولی این بدر چه قیافه‌ای داشت تصورش برای ما مشکل 
بود ماهر کدام يك تصویر ذهنی از پدر داثتیم ولی‌این تصوبر درخیال»مبهم بود و عجب 
این است که‌حتی بعلت هشت سال دود بودن پدرم مادرم‌هم قبافه درم را در عالم خبال 
درست نمندید و بپمین جپت يك کاری کردکه برای ما بعدها که بدرمان‌را دیدیم مد تما 
موضوعی برای خنده شده بود . 

روزی‌مادرم از بیرون آمد و عکس بك‌مرد سبیل درشتی را همراه آورده و گفت 
بچه‌ها مژده بدهید دريك دکان سساری عکس پدرتان راپیدا کردم ماخیلی خوشحال 
شدیم و رن بعتکسبا روی بخاری که جای خبلی مپمی در اتاق پنج دری خانه ما بود 
گذاشتيم و هميشه با احترام بان نگاه میکردیم . 

دوسالی گذشت پدرمان بالاخره از مسافرت برگشت و مامتوجه شدیم که ما بتی 
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را که ما می‌پرستيديم چیزی جز خیال و وعم نبود و این آقا که معلوم نبود گست‌زددء 
با مرده ابداً شباهتی به‌پدرمان‌نداشت فقط سپیلهایاو از لحاظ درشتی بیشباهت بسبیلپای 
پدرما نبود و ما هر وقت این موضوع را بیاد میآوردم از ته دل میخندیدیم و مادرمان 
با لبخندی بما میگفت پچه‌های بدی نباشد . 

دوز بروز شخصیت من‌درخانه پیشتر مىشد ومن برای حفط وحراست خواهرهام 
و بمادرم احساسن مستو لیزتا حستکر دم . در کوچه ما مردی منزل داشت پنام باور 
ظاحرا يت وقت درقشونی که اطربشیها تشکیل داده بودند خدمت کرده بود و بدرحه 
داوردی دسیت» بود ناور جنر قانبت ویکی از ا ی بنام قاس زمانی از دسشخدمتپای 
محمدعلی میرزا در تبریز بود قاسم بتهران آمده بود و سرووضعی داشت زمستانها شنل 
خزی می‌انداخت و من متوجه می‌شدم که او چند روز زیاد جلوی خانه‌ما راه میرود 
خواهر بزر گم خیلی خوش صورت بودمن يت دوزدیدم که او حجلوی خانه ما قدم مبز ند 
از ببر اهه به خرابه های ملك رفتم و پشت دیوار خرابه‌ای که درست حلوی خانه ما 
بود مخفی شدم چند پاره جر هم دور خودم جمع کردم از پشت دیوار مواظیش بودم 
او راه میرفت و سوت میزد بعد از ظهر کوچه خلوت شده بود من يت دفعه سرم دا از 
پشت دیواد بیرون آوردم و چند پاره آجر بطزفشی بت کردم که دوشمتای ۱ ۱ 
کله او خورد سرش شکست و با بر ار گذاشت و قاسم دیکر جلوی خانه ما سبز نشد و 
همین کاد در من يكك حس غروری بوجود آورد من وقتی نوکرمان کار داشت خواهر 
کوچکم را که چپار سال از من کوچکتر بود به مکتب میبردم وبا من ازمکتب بشانه 
برمیگشت . 

خرن هنوز مدرسه دخترانه باز نشده بود و دختر‌ها چیتن علاباجیها ذرس 
می‌خو | ند ند شبهادرس اورا من‌روان میبکردم و برغ حس که من نقش‌مهمی در خانه‌مان 
دادم بمن غرور میداد . 

من ترسوبارنیامدمدرجنگت بچه‌حاهمیشه پیشاپیش‌دسته خودم بودم بین بچه‌های 
پائن امیربه و بچه‌های تخت‌زمردمدتها جنگت بود و من دد.اين چنکها وشادتها بروَژ 
دادم شعار بچدهای ما حمله بود و ماکمتر وضع دفاعی بخودمان ميگرفتيم وتاجائی که 
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امکان داشت حمله میکردیم ميزدیم و میخوردیم و باتاکتنكت حمله دوه اکثرجشگها 
بیروز میشدرم و همين جنگهای بچه‌گانه و زد و خوردهای توی کوچه‌ها بودکه ما را 
برأی زندگی قوی ماه گرد حرآت و شپامت بما مبداد خلاصه کم‌کم شخصتق 
پیدا میکردم و برای زندگی درجامعه ساخته و یافورمه میشدم و برآثر همین ورزیدگی 
بود که بعدها که وارد عرصه پر جوش وخروشز ندگی شدم خود دا درمواقم سخت‌نباختم 
و از میدان بدر نرفتم . 

من خلی زود بعنی درسن هفت با هشت سالگی به‌خانه بزرگان عصر راه بافتم 
هن دسرمنحعر بفقرد پدزم بودم و درآن سال وزمانه‌که حقوقها دیر بدیر میرسید ماددم 
مجبور هیشد که مرا با عربشه‌ای با پیش مبرزا نصراله خان مشیرالدو له صدراعظم و 
وزیر امورخارجه‌آن زمان با پیش میرزاحسن‌خان مشارالملك ریس اداده حسابداری 
وزارت‌امورخارجه بفرستد ۵ اوی‌مشکی تمیزی که‌برام برای دفتن بمبپما نسپادوخته 
بودند هبیوشیدم و باتفاق مکی از خویشام باعر بضه‌ای بملاقات مصادر آمور میرفتم و 
پاید حق لطف وعنایتشان را اداءکنم زیرا هیچوقت از لطف و مکرمت دد باده‌ام ددیغ 
تکرده‌اند خداونه همه نپا را غریق رحمت بی‌پایان خود بفرماید . 

يك روز که پیش مشازالملك رفته بودم جر بان بامزه‌ای پیش آمد مادرم نامه‌ای 
بیدرم نوشته بودکه پدرم بمشارا! مالك تلگراف‌کندکه درپرداخت حقوق ماتاأخیر نکنند 
اتاقاً روزی که من باهمان سرداری‌کذائی بخیا بان جلیلآ بادکه حالاابوذرجمهری است 
خدمت مشارا لملك دفته بودم که تقاضای پرداخت حقوقمان دا بکنم تلگراف بدرم 
رینده بود و تلگراف روی میزمشارا لملكك بود مشارا لملك باهمان قیافه گرفته و طرز 
حرف زدن خاص خودش‌که از لای دندان و خیلی شمرده کلسلت باه ادا عم کرد کفت 
امروز يك تلگرافی هما زآقای ارآ لح ۳۳۳۹ 
ار 
بودبكك دفعه از ذوقی که داشتم‌گفتم بله پله این < خط خودشان است و مرحوم‌مشارا لملك 
که کمتر کسی خندء او را دیده بود خنده‌ای کرد و باهمان متانت خاص خود از لای 
دندان گفت پسرم این خط تلگرافچی است من اول درست نفهمیدم و بعد که متوجد 
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شدم که حرفم چقدر احمقانه بود از نادانی خودم خیلی خجالت کشیدم. 

دفتن پیش مصادر امور ازهمان؛ اوان‌کودکی برای من‌هکنب خونین بوذهن خیلن 
زود یادگرفتم که وقتی پیش بزرگان میروم چطور باید رفتار کنمچطور باید دستها را از 
هردو آستین عبابیرون بیاورم و تعظیم کنم چطور با ید دست بسینه بایستم وچطور بایید دو 
یت ولگاموی صند لی نشسته باشم چطور با بدیاهای خودم را بعلامت احترام زد 
صندلی جمع کنم چطور باید درهحضر آنها ساکت باشم و حرف نزنم واگز اباناً آ نها 
تعدیق‌فو لشان را از من خواستند چطور باید قوراً جواب بدهم بله بله همینطور است 
چطور بابد جلوی‌خنده عطسه وسرفه خودم رابگیرم و چطور با بداز برداشتن چایو تناول 
جاوی بزرگان خودداری کنم و چطور باید اجازه مرخصی, خواست و موقع رفتن بشت 
در 4 و هکذا البته همه ایتها برای نسل جدید ما جزو تاریخ است,ولیدر 
آن:هنتگام دعایت همفارین دا لازمه‌تر پیت وادب بود ناگفته نگذارم منوزهم رعائت 
خبلیع ازءاین داب گذشته در قضاوت اشخاص نسبت بما موثر است در زمانی که من‌وارد 
عرصه اجتماع شدم دانستن همهٌاین آذاب و زسوم ختلی] ,ند ردم خورد واین سکب دب 
رن ۳ 

ما درا" نزمان ازخوب و بدا نچه باد مگزفتن در اجتماح و خانواده بودمدرسه 
چیز زیادی بما "یادنمیداد:و ما دا برای زندگی: اعاده نمیکرد مك مفت «معلو مات و 
اطلاعات به.حافظه ما سپرده میشد که بعدهار یاوخ رزندگی لیخور هو ما دم ۱5 
زندگی هیچ از آن استفاده نمیکردیم وحال آنکه تکلیف »درسه درحققت آ ست که 
اطفال را برای ز ند گی حاضر کند ومر بیان ببینندکه درهردانشآموزی چذاستعدادهاتی 
نهغته است وه آرخ فعا لتهای خفته ذاتی طقل را رهبری کنند و زمنه مساعدی فراهم 
مین زکه تمایلاتی که درهر فردی بنقع جامعه مکتوم ایسقه ابافقه شعکتد گردد ولی‌ما 
در مدارس خودمان درآ تزمان وخیال میکنم هنوز هم بجای اینکه استعداد های ذاتی 
دا نش موزان دا پنفع خودشان و بنفع جامعه پرورش بدهيم آ نها را مجبوده بنادگرفتن 
چیزهائی ميکنيم که برای زندگانین آنان بی نتیجه است ما بچای اینکه رغبت دا پانبه 


اموزش و پرورش قراردهیم بح را اختمار کرده‌ایم و بای ات یما بصورت. بأكامشت 
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محفوظات باد مبدادند ازراه جبر بود نه ازراه رغیت و کمغر در اخوذمان یل کشفی 
برای فرا گرفتن رشته معینی بوجود میآوردند برای توجه بمیل و رغبت داش آموز 
بت رشته معینی قبل از همه چیز باید "باحساسات و تمابلات او توجه کرد که طفل 
0 ای چهرشته ای بشترانتعداد دازد-و بان موضوع در آنزمان ابدا اختنائی نميشد و 
در شسجه تقاط ومسرتی در کاز تحصیلی‌ما نبود ومدرسه برای‌ما اگر گزاف نباشد حالت 
تال را داشت که زندا تاش به اعمال شاقه محکوم‌شده باشند متأسفا نه نیروی مادی 
ومعنوی ما پرورش #رففتزع بفدا لمیر دا 

نزن ازاکودنی بپنر وکارهای دستی علاقه داشتم وهنوز هم درمتزل خودم بادست 
خالی نعتی بدون ابزار و لوازم کاد تعمیراتی میکنم که کسانی که اهل فن هستند 
تعیب مبکنند مثلا من متجاوز ازسی قاب مطلای‌قدیم قیمتی تا بلو های خودم را بدون 
لوازم کار وفقط با مقداری بتونه وسر یشم واکلیل تعمیر کزده‌ام و همه نپا بطوری خوب 
تعمیرشله| ند که برای خود من مشکل است‌که تشخیص بدعی که کجا اصل بوده و کجا 
تعمیرشده است ولی وفتن من‌شاگرد مدرسه بودم چبزی که‌یمن باد ندادندکارهای دستی 
بود وحال آنکه یکی ازشیر ننترین کارها برای اطفال‌کارهای دستی است که در تعل 


مر ننترین کارها برای اطفال‌کارهای دستی است ثه در تعلیم و 
تربیت آنها هم یار موّثر است من از بچگی بپنرهای زیبا بسیار علاقمند بودم 
امیدوارم‌خواننده عز بزمطلبی را که مینویسم تال رسای زاو کو اف گرگ نتمامند+ 

من تاسن هشت سالگی حفته‌ای يك شاهی پول جیبی میگرفتم وکمی که‌بزر گتر 
شدم هفته‌ای صددینار بمن میدادند قفش هم دك شاهی و صنار پول زبادی نبود ولی 
میشد که با این پول چند تاگردو خرید با مقداری نخودچی و کشه‌ش خورد و بادهن 
را باحلوا جوزی با ماماجیم‌جیم شیر ین کرد وبا از وق وق صاحبی یکی از آن‌خروس 
قندیپای قشنک با دم پرطاوسی افشان خرید و ءن بجای همه اینپا پول جیبی خودرا 
دوماد جمع کردم که بك قاب شانه خاتم قدیمی بخرم که بنج وجه بکارم نمبخورد 
ولی دلم خوش بود که مك‌کار هنری خر بده‌ام واز دیدن ستاره های طلائی دوی زمینه 
سبزخاتم لذت میبردم و لی‌هما نطور که گفتم چیزی که درمدرسه نمیتوا نستند و نخواستند 


در من برورش بدهند وق هنری من بود . 








7 ز زد کانی من 


۱ بنیروهای درو نی وقوای‌خا لقه اطفال خودمان‌توچه بکنیم وزمینه 
مساعد ووسائل لازم برای شکفت؟ یآ نها فراهم بنمائیم تاآ نچه .از نیزوی خلاقه درذات 
تون هه است تجلی یبدا کند براستی چه کارهای نی انجام خواهد بافت محبط ما 
جلوه گاه مت دنیا ذوق و هنر خواهد بود یک حرف صد حیف که این استعداد های 
ذاتی و این نیروهای خلاقه با اصلا بعات نبودن زمینه مساعد بروز نمیکند یا مثل 
جویباری درصحرای خشاك‌و برهوت زودخشكت مشود وبهمین جهت‌هم چون‌استعدادهای 
ذاتی اطفال رشد بیدا تک و ۰ را که با نپا تعلیم بات ميشود. بیشتر .بدون 
رعایت میل ورعنت. | نیاست وذوق وعلاقه برای همان چیزهائی هم که با نها بادداده| ند 
بوجود نیاورده‌ا ند افراد دا نشجوی ما اکن دقت0 دا بعرصه پرجوش و خروش زندگانی 
ی نمتوا نند بتمام معنی افراد مشدی برای اجتماع خود باشتد و چه بسا شده 
که دروادبه ز ندگی ب. شه دوز مىمانند . 

تعلیم‌و تر بیت با بد بر اصل ل عقل و منطق ض‌ باشد درمدرسه بما دروسی میدادند 
که‌ما طوطی‌وار باد رفتیم و لی کمتر موردی ب. یش آعده که مطلبی رااز روی فکر و 
منطق بما حالی کنند دراخلاقیات هم بجای | نکه خوب و بد هرعملی دا بما بفهما نند 
و موهبتی را که خداو ند در درون هرانسان سالمی خلق کرده که او را از حبوانات 
متما یز ساخته است و آن تور ملکوتی اس ند رام ای درونی انسانپاست سوی اعمال 
نیت و همان نوری است که نظام اجتماع ان استوار کرد مره راهنمای قدسی است 
نکد ارات و مصلچین بزر کي اجتماعی را بوحود اجه نوری که در این اشعاد 
جاویدان خواجه تجلی پیدا کرد 
دوش ددم که ملائك درمیخانه زدند گل هم بسرشتند و به پیماته زدند 
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند 

و درعوض اینکه ادن نورخدائی را متجلی ساز ند و مگذار قد که طفل دردرون 
خودش از پرتو این نور مقدس ارزش کارنيك خودرا احساس کند و از بدی برهیژد 
اما مارم از میبستند و ما بجای آنکه انسانی با شخصیت بادآ کم 


عاصی جری ید بین بد خواه و بی‌شخصت بار میا مدیم 1 











ی سس ترس 
کودکی و شباب ۶۹ 


این مطلب قابلا تکار نست که طفل هم‌متثل هرانسانی اغراط و خود پرستی‌هائی 
دارد وگاه منشودکه همین اغراض و خود پرستیها منشاء انحرافات او میشود و دراطفال 
لغزشپای اخلاقی بوجود مبآورنه وظیفه مربیان این استکه ازآن نیرویا نور قدسی‌که 
در درون طفل است استفاده کرده و باو كمك کنند که براه راست هدابت بشود . 

من عالاوه بر بكث بسر و باك دختر که بعر صدرسیده| ند دو پسردازم یکی هجده‌سا له 
وتکی چپارده ساله‌است من هنوز دستم بررویآ نا بلند نشده است و جزاز داه تفهیم و 
توصبه وانتدلال وظطفه بذری خودم رانست بتربیت فرزندانم اعمال نکرده‌ام و بجزاین 
راه واه دبگری وادذر آموزش و پزورش آنها صوابٍ نداشته‌ام ناسزاگوئی و الفاظ 
رکنات درخاته ما تست فرز ندان هن مرا هیچ وقت مست با بای هبز قمار ندبده‌اند من 
و همسرم هیچ وقت برای فرز ندانمان واعظ غبر متعظ نبودهام 4 

بزرگترها باید پرای کوچکترها همیشه سرمشق باشند و والدین برای تربیت 
اطفالشان از حرف با عملی که درآ نپا تأثیر سوء داشته باشد خود داری کنند و دداین 
صورت است که بت حامعه سلامتی بوحود ها ند . باید حقایقز ندگانی فان و ورن 
را باطفال آموخت وآ نبا را برای ز ندگی دراجتماع آهاده ومپیا کرد زندگی دراجتماع 
قواعه واصولي دارد وتکلیف مرببان است‌که این قواعد واصولرا باطفال بیاموز ند والا 
از وجودکسی که برای زندگانی دوعاهمة/ آساده نشده باشد و وجود او باجتماع نفعی 
نرساند و بسهم خود ازحامعه‌ای که مرن زندکی شتکنن نفع و سودی نبرد چه فا بده‌ای 
مترتب خواهد بود و حز سر بار حامعه بودن چه اثری خواهد داشت . 

اما راجع بدروس ما در مدرسه عبارت بودند از فارسی عربی خط شرعبات که 
حالا تعلیمات دی کشت فقه حساب جبر هندسه تاز بخ و حغرافا و هفته‌ای مك 
مرتبه هم يك آقای فرنگی ما بی که‌ما مسیو میگفتیم و کت رها بوط)ظر انن. از از 
استشمام میشد میآمد و بما فرانسه درس میداد . 

درمدرسه خردکه من درس میخواندم بحساب وجبر و هندسه و تار بخ وحغرافنا 
توجه خاصی داشتند ودلبل آنپم این بود که مرحوم مپندس میرزا عبدا لرزاق خان که 


برای‌ما شاگردانش جناب سرتیپ بود و برای همیشه جناب سرتیپ باقی خواهد ماند 








یا 


خودش تب امد ریاضی دانپای عصر بود و درفن نقشه کش مپارت تام و تمام داشت 
نطو یکه در زمان خودش بینظیر بود و کسی در نقشه کشی ببای او نمیرسید و بپمدن 
جهت بود که به جغرافیا درمدرسه ما خیلی اهمیت میگذاشتند . 

درس تاریخ هم در مدرسه خرد خیلی اهمیت داشت چون خود جناب سرتیپ 
بتاریخ ابران خیلی احاطه داشت و برادر زن او هم مرحوم میرزا محمدعلی فروغی که 
ملقب به ذکاء الملك شد از بپتر ین تار بخدانان ابران بشمار میرفت او اولين کسیاست 
که تاریخ قدیم ابران دا برای تدربس در مدارس بسبات خیلی ساده و روان برشته 
کی بر در ده است مرحوم محمدعلی فروغی و برادر وی ه«رحوم مبرزا ابوا لحسن 
فروغی هردو از دانشمندان زمان خودشان بودند پدرشان مرحوم محمد حسین فروغی 
بود که او هم در زمان خودش از اشخاص فاضل و مترقی کشووها محتوب قگردرد و 
او بود که روذدناحت بر بت زا میتوشف : 

بادم هست درسن هفت‌سالگی روزی بامرحوم پدرم بدیدن اورفته بودیم فروغی 
مشغول نوشتن‌مقاله‌ای برای روزنامه خود بود وچند دسته روزنامه و کاغذ بدود وبرش 
ریخته شده بود من تعجب کرده بودم که این همه کاغذ برای چیست وقتی از منزل او 
پیرون | مدیم از پدرم پرسیدم که این عمو با این همه کاغن چه میکند پدرم گفت او 
روز نامه مینو دسد بر سیدمروز نامد چیست ویدرم جواب‌داد هروقت بزر گت شدی میفهمی 
وقتی بزر کی شدم فهمیدم کم وان فاد جد ۳ مهمی برای ترست جامعه دارد . 
مرحوم محمدعلی فروغی ذکاء. لملكت علاوه برخدمات هنکن خود نقش موّ ثری هم 
درسیاست خارجی ایران لاک هراس 

ار شرم ه زتعی الزه امش سیر سم او ل ان دیاضی شروع کنیم دیاضیات مکی‌از 
مپمتر_دن علومی است که در زندگا نی‌اجتماعی ما مدخلت تام و تمامی دارد امروز در 
دنیا هیچ امر اجتماعی نیست که رباضیات(یابعبارت دیکرپعدد و ارقام ورن ۲ ۳ 
مستقیم نداشته باشند و در هر جامعه چیش رفته‌ای ارقام امروز مپمترین عامل و مبزان 
سنجش پیشرفتهای آن جامعه است هيچ بیان "باندازء بان ارقان گویا فیشت ساژعای ای 
وسعی که آمروزه ماد گیرعن بتدا کرزده بارزتر ین گواء صدق ۳ مدعاست درعصرمترقی 








وی رتست 
کودکی و شباب ۷ 


ما هیچ کاری بدون زار انحام گید : 
یك جامعه‌ای هزچه مترقی‌تو باشد ذستگاههای آمازگیری آن دقیق‌تر وسریعتر 
است ما در مدرسه فورمولهای ریاضی را خوب باد فسکطفرت قواعد هندسی را خوب 
میتی آوالین حقیقت نمیدا نستیم که[ نچه را که باد گرفته‌ايم بچه دردما میخورده‌ن 
بمدها وقتي وازد دانشگاه شدم و استاد من اهمیت ریاضی و احصائیه دا برای من بیان 
کرد تازه متوجه شدم که دست یابی بچه گنجینه‌ای را بما درمدرسه آموختند ولی 
ارزش [ نرا بما بادندادته وافسوسپا خوردم زیرا اگر درمدرسه باهمیت رباضی ] نطور 
که بعدها بآن پی‌بردم پی‌برده بودم مسلماً با میل و رغبت خیلی بیشتری بتحصیل این 
علم میپرداختم , افسوس که دوره دانش آموزی من سپری شده بود . 
در تدریس تاریخ و چغرافیا هم وضع بهتری دیده نمیشد من در کودکی بتاریخ 
و شرح حال مردان بزد کك خیلی علاقه و دلیستگی داشتم لیکن | نچه در مدرسه بما 
ناد مىدادند چز يك رشته وقایع چیز دانگرعا نمود اگر درخواب هم از من مییرسیدند 
فلان پادشاه اشکانی در چه تاریخ پتضت نشست فوراً میگفتم ولی چرا اشکانیان رفتند 
و ساسانبان آمدند و چطور شد که شاهنشاهی بزرگگ ساسانی که توانست چندین فرن 
حدود. و تغور ابران را در مقابل قوای عظیم رومیان و اقوام آسیائی حفظ کند و دامنه 
نفون خود دا تا قلب ایالات؛ شرقی بحر الروم با مدیترانه بسط ‏ بدهد و چنان قدرتی 
احراز کنه که والرین امپراطورروم را برای پوزش بای اسب شاپور بزانو در آودد 
چگونه يك چنین امپراطوری عظیمی در مقابل يك دسته عرب بدوی:شکست خورد و 
چطورشد که این امپراطوری عظیم منقرض‌گردید پما توضیح نمیدادند و نمیکفتند که 
دلیل آن عظمت چه بوداو دلیل این | تحطاط چه بود و حال آنکه هر صفحه‌ای از 
تارییخ نمودار بارز وضع اجتماعی هر قومی است و نموداد تحولات غمیقی با ات 
در حیات اجتماعی هر قومی بوجود هیا بد . تحلیل و تجزبه تاریخ تا حد زیادی بما 
کمك میکند که بفهمیم که شرائط و اوضاع و احوال مشابه مترتب چه نتایج مشابپی 
خواهد بود نی تعلت و معلول حوادث اجتماعی پی میبربم و بوشیله استنتاج و 
استدلال قباسی میتوانیم بتمام بچبدکی های حوادث تاربخی تا حد زیادی نست 











۷ زن دگانی من 











بوقابع قضاوت صحیح داشته باشیم وا گرجنبه‌های اجتماعی تار بخ در درجه اول اهست 
دول رد16 د و معلمین و استادان تاریخ فقط بذ‌کر و قابع بهرداز ند نیجه‌ای اژاین علم 
گرفته نمیشود و منهم جز يكث مشت محفوظات خسته کننده از تاز یخی که در مدرسه 
خوا نده بودم» تتیجه‌ای نگو فتم و فلسفه تاریخ را که اساس مطلب و لب لباب تاذیتم 
و آموختم . 

در درس حغرافا هم مسائل اجتماعی کمتر مطرح بود سیر تدرتحی تکامل 
فش نت راد راه غلبه اسان بر طسعت بما توضیح ثمىشد و برای ما نقل شک یفک 
جوامع مترقی از چه مراحلی گذشته‌اند تا امروز باین پابه تمدن و اکتشافات شگرف 
نائل آمده‌اند بمانقیتماهدند که ترقیو تعالی در هر جامعه‌ای تمره‌کوشش ومحاهدات 
افراد آن حامعه است که قبل آزهمه چیز بایددر راه مبارزه با طیعت و برظرف کردن 
سدها و عوائقی که طبیعت در راه پیشرفت بشریت بسوی تمدن ابجاد کرذه صرف بشود 
و فقط از راه استفاده از مواهب طیعی است که انسانپا مستوانند بمدارج عالبه تمدن 
نائل گردند از این لحاظ جغرافیای اقتصادی بدون شاث مهمترین رشته علم است این 
رشته مبارزات بشری را با طبیعت و پیشرفتپای حاصله را بما نثان صدهد و نمودار 
این مطلب است که انسان با نیروی عقل و خرد خود تا چه درحدای قادر باتحام چه 
کارهای شگفت اکن 9ص شده است و جه کارهای عظیم تری دد بش دارد ثروئتی 
که نو بد هزاران ا کتشافات فده زا بما دهد . 

با تمام این نارسائبپاگرکه در کار آموزش ما بود باید بگویم که با داشتن 
معلمینی چو ن جناب سر تیب و آقای مهندس علی‌اصغر حبدر بان سطح‌معلو مات شاگرداق 
مدرسه خرد سبت بان زمان‌خیلی بالابود . در تپران مدرسه‌ای نبودکه بپتر ازمددسه 
خرد دیاضیات تار بخ و جغرافیا درس بدهد نا مطلوعاتی که کر شتر ۰ ۱ 
گرفته بودم توانستم بسا نی قبل از رسیدن بسن بلوخ وارد مدرسه علوم سیاسی بشوم و 
وارد شهن به مدوسه تیاس در" آن زسان کا هک 

باددارم که دقتی میخواستم برای ورود بمدرسه سیاسی دیاضی امتخان بدهم 
مرحوم جناب سر تیپ حور داشت و مرحوم دکتر و لی‌اسخان که مرد سخت گیری بود 
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سسصبسسستتتت 





و نمیخواست کا فل از وین یی جازد» تالک ی آواژد مذرننه سیاسی_بشوم و 
مرا سخت سوّال‌پیج کرده بود وخوب مبدا نست که چطور شاگردها را در امتحان کلافه 
کند با این حال کواشست ابرادی بمن بگیرد و جناب سرتیپ که سوّال و جوابها را 
متکللد" باه وفع حوضله‌اش لک شدو بدکثر گفت بخود بخودتان زحمت ندهید 
عبذا لحسین کال هاگرد من ات و باین آسانی از میدان در نمیرود این تعربف استاد 
ور آن موقع برای من خیلی آرزنده بود . 

من الاک ور عترنه گرد تحسیل کردهام وابانی این هدرسه‌جناب سرتیپ 
همیثه با حقشناسی باد میکنم و اگر از تواقص کار آموزش و پرورش خودمان دد 
آنروزگار صخبت کردم بهشتلوز عیب جوگی ازمدرسه خرد نبود این تواقص کم و بیش 
در تمام شتکاطر ای تقللمانی آفرود ما شکمفوها بود النتهما خالا قشبت بان زمان 
پیشرفتهاتی کردهمو دانشآموزان و دانشجویان ما خیلی بنسبت آن زمان پیشرفته تر 
تا ول تستوال کف که ما دراین عرصه بمرحله تکامل رسیده‌ايم وما هم تنهانیستیم 
که لها آتوزش و پرورش رویرو هستیم دئنائی با این له رو یرو است و دراه هتوز 
دور است تا که ما سرمنژل مقصود برسیم . 

زمان میگذشت و من سیزده سالم شده بود مدرسه خرد چپاد با پنج گلاس 
9 نداشت و من بکلاس آخری رسیده بودم و دیگر درسی در برنامه این مدرسه 
نبودکه من تخوا نده باشم و برای آنکه بیکار نباشم‌در سال آخر بمن‌گفته بودندکه بعنوان 
كمك معلم بشاگردان کلاس اول و دوم تاریخ و جفرافیا درس بدهم و چند ماهی هم در 
سین شبزده ۳ معلمی کردم. هن‌تصمیمم این بود که واردمدرسه سیاسی بشوم اشکالی 
که این کار داشت فقط موضوع سنم بود که هنوز برای ورود بمدرسه کافی نبود زیر 
شاگزدانی که در آنمان بمدرسه سیاسی وارد ميشدند معمولا سنشان از شانزده بالا 
بود وی من مصمم‌بودم که بپر قیمتی که باشد این تصمیم خود را عملی بکنم و از این 
فکر خارج نمیشدم اتفاقا واقمه‌ای پیش آمد که موجب شد این تصمیم من زودترعملی 
گردد و دو دائه گوفته نخودچی نقش بارزی دراین مرحله عمر من بازی کرد ۰ 

بات روز بطور معمول ظپر بمنزل آمدم و از خدمتکار خودمان نراد خواستم 
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گفت خانم حمام رفتها ند و نپار حاضر نیست من,تایكیعد از ظهر منز شده و مادم 
از 2 ومد جمام خا مها رد[ تومان,خیلی,طوی مسکشید. گاهی صبح میرفتند و غروب 
بیرون میا مدند من عمبانی شدم و گرسنه پموزسه بر گشتم ساعت دو بعد ازظهر موقعکه 
در کلاس بودم فر‌اش مدرسه آمد و.گفت تو کر شما یدای شا ناد امر ۱ 

ان کردم که مادرم محموعه‌ای درست کرده و صورت و دی برای من 
نهار فرستاده است از کلاس بیرون آمدم و چند نفر از شاگردها حم با من .از کلاس 
خارج تست بت کم شا ید با نها هم سپمی از نپاد من وس وا بر سر من زدندوقتی 
دیدم که نوکر ما در یات دستمال بسته‌ای دو دانه کوفته نخود چی درملای تبکه نانی 
برای من آودده است من جلوی همشاگردیهايم غرق خجلت شدم و به مستخدم گفتم 
من نپار نمیخورم دستمال پسته دا ببر گفت خانم فرمودند که باید حتماً نهار بخوری 
و من نهاد دا پس تمیبرم گفتم بتومیگویم برد ارستادهی کرزد من,عصیانی شدم وردیتمال 
بسته را از دست او گرفتم ۶ صیف یا بان برس کردم بایان مدو سر + ۱۳ 
ت1۳ و لای بود. کوفته نخود چی‌ها در گل ولای در غلطدند آن هنکام مدرسه خرد در 
خیابان شاپور بود که نوقت خیابان فرمانفرما نامیده ميشد باث جلوخان کوچکی بود 
که دد بك طرفش درمدرسه خردباز میشیرموطرفش در کلاشر مه ۰ ۳ 
۳ دئیس کمیسری ك نفر ارمنی بود که بایفرم خان قهرمان مشروطبت ابران 
دوست دود و این حهت اس شول وا باو داده بودند پاید بگویم که من نسبت بیفرم از 
کودکی خیلی احترام داشتم دوزی‌که ات سپ یبا دی راطفا بان شرس 
وارد تپران مت دمردم شور شیاه اور ۱ بودند من هم جزو تماشا چیها 
د لد ده مره سای ی ۱۳ پوشی, که برای پذبرائی از 
او بریا فرده بودند. جائی پیدا کنم و تزديك جندلی که برای او . گذاشته ,هن 
0 ظ- 

جفرع‌خان که چند قطار د کت بسته بود و موزر خود را پطور حمایل انداختد 
بود بمن آشاره کرد که جلو بیایم ومرا مدتی در وسطزا نوهای خود نگاه داشت و سرم 
دا نوازش کرد و از شیر نهائیکه دی میزرجیده بودند من تعارفم درد و 5 
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بدرم کیست کنتم سر علی قلی خان مشاور المما لك هستم و بدزم در بطرزبورگ 
شارژدافر است آنوقت مثل خالا کاردار نمیگفتنه بفرم‌کمی بفکر فرو دفت و گفت اسم 
پدرت را شنیده‌ام او مرد وطن پرستی است تو حم با مد مثل او مك روزی برای وطنت 
خدمت کنی و مرا بوسد و رها کرد . 
خاطره آنروز برای من هميشه عزیز بوده و هست و چون بمن گفته بودند که 
رئیس کلانتری چنب مدرسه مادوست دفرم خان‌است من‌هروفت او راشدیدم خوشحال 
میشدم وخیلی باواحترام میگذاشتم ازبرت شدن دستمال بطرف کوچه چیزی نگتشت 
که سر و کلة آقای دئس کلانتری در حیاط مدرسه ما پیدا شد و من عصبانی توی 
خباط ایستاده بودم و بطور معمول بگرمی باو سلام کردم ولی این دفعه او اعتناتی 
بسلام من نکرد و با اوقات تلخی نگاه تندی بمن کرد و گفت تو بودی که .نان را در 
خبابان انداختی تو میدانی که بی‌احترامی بنان گناه است و با عجله بطرف اطاق 
ناظم رفت چند لحظه بعد مرا صدا کردند و چوب و فلکه حاضر بود و بای مرا" دد 
حتود رکش کمسری بقلکه بستند وا نقدن زدند که‌از پاهاايم خون.سراز بر شد پاهایم 
را که از توی فلکه دد آوردند کنشپايم را یات ونیگان لنکان خی امد 
رساندم در خانه غوغائی" برپا کردم رفتم بالای پشت بام واژ بالای پشت بام هر کس دا 
که‌از توق حناط ود. میشد سنگسار مبکردم دو روز غذا نخوردم التمانپا گردند تا 
دست بطرف غذا بردم از خجالتی که بمن داده بودند تصمیم گرفته بودم نقدر غذا 
رسنکی میرم بالاخره آرامشی برقرار شد ولی‌من بمادرم گفتم که دیگر 
پمدرسه خرد نمیروم او هم قبول کرد تابیتان در بش بود و هن خودفرا برای وود 
بمدزسه علوم سیاسی حاضر کردم دوران کودکی و دانشل آموزی من در اینجا تمام 
شدو دوره شباب و دا نشجوثی من شروع گردید . 
چه چه جه 
سال ۱۳۷۲۹ هحری‌که من وارد مدرسه سیاسی شدم سال وخفثزا و" وخمی برای 
کشوزما بود درآن سال اخباری شایع میشد که محمد علیشاه. با كمك روسپا بزودی 


بابران مراجعت خواهد کرد وسرش احمد شاه رابر کناد وخود شحا به تخت ساطرت 








۳ ۳ 
خواهد نشست . صنیع| لدو له که نقشه‌هایئی برای اصالاحات مالی واقتصادی ابران طرح 
کرده بودیدست. دو نفر گرجی کشته شد و روسپا با نها پناه داده بودند ولی نققه ها 
اصلاحی‌همچنان با ترس.و لرز تعقیب میشد و بدنبال همین سیاست اضللاح طلبانه بودکه 
مستر شوستر هر کات درهمان سال‌برای اداره‌ما له ابران‌استخدام گردید وبانران‌آمد. 

مستشادان. مر یکاتی و افسران سوئدی برای اصلاح امور مالی و سازمان 
زاندارمری‌ایران طرح ریزیهای‌مفیدی کرد ندو لیکن دوسپا وا نکلیسها با من اسلاحات 
بوسائّل مختلف و دسسه های گوناگون مخالفت میورز بدند درهمان سال روشپا محمد 
علیشاه رااغوا کردندکه بایران بر گردد ووی بادستیاری روسپا بابران مراجعت نموداو 
ارشتادو لد اسآ موا رکردکه بالشگری‌که ازتر کمن‌ها تشکیل داده بودتهران رامضرف 
شود و ارشدا لدو له تا قریه امامزاده جعفر نزديك تهراان هم رسید ولی این" باز هم 
بفرم سردار رشید مشروطت و قپرمان راه ازادی ابران درایت خود را در فرماندهی 
نشان داده و باتفاق امیر مجاهد تر کمنها را شکست داده و ۲ پاوا عار و ماق» مرا 
ارشد الدو له هم دراین میان کشته شد و جنازه اورا بتهران آوردند بادم هست دوزی 
که‌ا زمدرسه برمیگشتم‌عده زیادی جلوی اداره پلیس درمیدان توپخانه‌جمع شده بودند 
من هم داخل جمعیت شدم که بمینم چه خبر شده است جنازه ارشد الدو له را درتابوتی 
که بدرخت تکیه داده شده بود درمقداری بخ گذاشته بودند صورت ازشه الدو له ورم 
کرده بود ورتک بادمجان بخود گرفته بود من باراولی بودکه مرده‌ای دا باین‌نزدیکی 
و صورتی آننقدر وحشتناگ مبدیدم . 

درهمان موقع شایع شده بودکه سالاد الدو له هم‌دستجاتی دور خود در کرما نشاه 
و همدان جمع کرده و میخواهد بطرف تهران حرکت کند مردم از این اخار خبلی 
متوحش بودند ولی قوای او هم در نزدیکی قم اد | نادیخواهان,شاکست مت ری تا 
سالا هرا برقرار ار ۱ 

درآن عنگام هیجان عجیبی در تهران حکمفرما بود مردم هبپن پرست کشورما 
همه نیروی خودشان را جمع کرده بودند و باهم متحد شده بودندکه از مملکت ما خطر 
رامر تفع ساز ند وا لحق که نمایند گان‌مجلس] تزمان‌هم نهایت رشادت وشپامت رابخرج 
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دادند مسکاسگان وقتی از این راهپا مایمن شدتد درصدد بر آمدند که ببپانه هائی 
شوت را ازابران اخراج‌کنند و درهمان زمان عده‌ای ازقوای روس درا تز لی‌پیاده شد 
واکلستا هم نقشه‌هائی کشیده بودندکه قوائی‌برای خودشان ورتحنوت تشکنل نداهنکت 
درماه ذیقعده همان‌سال۱۳۲۹ الما توم روس بابران‌داده شددراین التیماتوم درخواست 
میشدکه شوسترفوراً منفصل وازابران خارج‌گردد و دولت ابران من‌بعد برای استخدام 
مستقاراز خارجه قبللا رشایت دوس وانگلیس را جلب‌کند وعلاوه بر آن دولت ایران 
تمد نما که خساوات. (شگر کشی دوس دا هم جبران بنماید . 

این التیماتوم هیجان عظیمی دراذهان برپا کرد و همةٌ مردم برای حفظ حیثیت 
ملی خود قیام‌کردنه وشاگردان مدارس هم باشعار یامرگی با استقلال بخیابانها ریخفند 
وخواست سر نوشت این بودکه من در نهضت دانشحوئی مکی‌ازسردسته ها باشم. شاگر دا 
مدرسه سیاسی دراین نپخت ببشقدم بودندما اول شاگردان مدرسه سن (وئی راکه‌پپلوی 
مدرسه‌ما بود با خودمان همراه کردیم و آنپا هم کلاسپای خودشان را تعطیل کردند 
وبا ما براه افتادند و بعد هییئتی از ما بمدرسه دارا لفتون رفت و مدرسه دارالفنون هم 
تعطیل شدا نروذ در آن مدرسه و لوله‌ای بود ودانشجویان همه درجوش و خروش‌بودند 
و شعارهائی میدادند وفر باد با مرگ با استقلال در محیط مدرسه طنین انداژ بود من 
هم داد و فریاد میکردم و کفتم ببائید کفن بپوشیم و جلوی قشون روس بروهم ۰ 

مرزا احمد خان حبدری یکی ازاشخاص سرشناس آن زمان سس ستکیی 
درایوان ۱ 22 هکره جوشو خروش من توجه‌اودا جلب کرد 
و ۱ کار 9 ذرسه وپسرکی حستم.گفتم شاکزد مدرسه سیاسی‌هستم 
ونام پدرمرا بردم‌پدرم رااتفاقاً خوب مىشناخت وبا لبخندی بمن‌گفت با بودن پدر تن دد 
پطرز بور گشما خوب نیست که | بنقدر برعلیه روسپا داد وفریاد میکنیدگفتم راست است 
که‌بدرم‌در بط رز بور گک موش دارد ولی اوخائن نیست ومن یقن دارم که اگراو بدا ند 
مادرچه هیجانی هستیم او تایای مرگ برای دفاع ازحقوق ابرات اسادگي خواهد کرد 
حیدری سر مرا دربغل گرفت و بوسید من هم دستپای ضعیف خودم او را بخودم 
فشار دادم و بی‌اختبار دو قطره اشکت از چشمانم سرا در شد*. 








۷۸ زندکانی من 





ما صدها دا نشجو از میحوطه مدرسه دارالفتون بیرون آمدیم و بادادن شعارهای 
عیهن پرستانه بطرف بازار رهسیاز شدیم ودرسرراهمان درخا بان اضر به کسبدرا تهییج 
میکردیم که دکاکین خودشان را ببندند و با ما همصدا بشو ند . در بازار جلوی تمچه 
حاجب اس تظاغر .کنند گان مرا دعوث کردند که برای کسبه بازاز سخنرانی ببکنم 
فوه بیان خوب بود وپراز شور جوانی بودم جلوی دکانی بالاق سکوئی رفتم و بیست 
دقیقه حرف زدم عده زیادی دور من جمع‌شده بودند خودم ازفرط تأثر گربه میکردم 
و اشکپای خودم را بادستمال بالگ که و حرف رمیزدم مردم هم سخت تحت عافن 
قرار گرفته بودند صدای حق‌حق گرایه از مبان جمعیت بلند شده بود کی تلقهی تشنه از 
آ نجا بسوی بازار ازسی دوزها و مسجد تر کها روان شدیم و هرچند قدفی که میرفتیم 
میا بستادیم ومرزدم,«اددراهبه‌با یمردی, وحفظ تامومی, ممللکت تپییج و تحر بص‌میکزدیم 
درخط ,شبنرما یازا بسته شد. : 

هیخان وغوغای عجیبی بر پا شده‌بود و تظاهرات دا نشجو بان تا نزديك‌غروب‌ادامه 
داشت وقتی من خسته وناتوان بخانه رسیدم‌شب شده بودمادرم آ شفته وپر یشان درا نتظار 
من دزخیاط راءمیرفت گفت. تا حالاکجا بودی و چرا نهار نیامدی و تا خواستم نزديك 
شوم دستش را ملتتله کواه تا مرا یز ند من بغض گلویم دا گرفته بود گفتم مادر مرا نزن 
من برای دفاع از حقوق مملکتم رفته بودم دست مادرم آهسته جائین امدا و اشکی 
درچشمانش حلقه زدو از گونه هاش فرور بخت . 

ماهمیر مرمحلنی تاه شت رو لکد اس کم و کلای مجلس که بسچوجه زیر بار 
التیماتوم نمبرفتند دورهم جمع بشوند التیماتوم را قبول کردم کهان,یشووی قعون 
دوس بطرف پایتخت جلوگیری شود شئون وحیثیت ملی ما پایمال شده بوذ ولی برای 
دولت راه دیدری باقی نبود فجایعی که روسپای تزاری در آذر بایجانو مشهد مر تکب 
شده بودند دولت را سخت تحت تا ثر قرارداده بود و همه واحمه داشتند که مبادا آق 
فجایح را درتپران هم تجدید کنند . 

مستر شونتر آزایران خارج شد ویدتر ازهمه این بودکه بغد ازقبول التیما توم‌و 
رفتن شوستر از ایران .ونیا باز هم از ظالم خود دست بز نداشتند. و صدها لخانواده 








کودکی و شباب ۷۹ 


ایزانی" را باکشتارهای پیرحمانه خوددر تبر بزورشت واتزلی مصیبت‌زده وداغدار کردند . 

ملتا یز ان رد آن وق کارداوسعتنالک ار بسا و عاثر ععیمین" فزورفته یود 

اه 

چه مبارلاسحری بودچه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه پراتم دادند 

زمستان روزهای آخر خودرا سپری مبکرد ولی هنوز شبها سرد بود و ما برای 
خواب درها:را مييستيم مادرم و خواهرهايم و من همه دريك اطاق میخواپیدیم ماددم 
برای حفاظت ما حلوی درم‌خوابند . خبلی ازشب گذشته بود تزدیکپای صبح بود که 
ما همه باصدای ددر از خواب بیدارشدیم . 

چند ماه قبل آقای احتشام الوزاره مکی‌از اعضای اداره رمزوزارت آمورخارجه 
بمن گفته بود که دولت درنظر دارد که پدرم را. بعد از چندین شال که در بطرز یبورک 
کاردار بود با درهمانجا وژ بر مختار معتن کند و با برای معاونت وزارت خارجه اورا 
بتپران بخواهند و بعد هم اطلاع پیدا کردم که پدرم بمرکز احضار شده ولی ددست 
نمیدا ننتیم که چه وقت خلوان تخواطد. امد 

ما چشمپای خواب ۲ لود خودمان را ميماليديم که پدرمان دا بعداز سالهای 
متمادی مفارقت درست ببینیم وه رچه فیتترانسگاهشن میکردیم شهتراز قد و بالای‌موزون 
و قيافه بسیار نجیب و گیرای او لذت میبردیم حقیقتاً آن شب برای ماشب‌قدر بود . 

آن موقع وز بر امورخارجه محمدا براهیم‌خان غفاری (معاون | لدو له) بود پدرم 
چند روژ بعد از ورود يك روز سرمیز نهار بما فرمود امروز که پیش وذیر خارجه‌بودم 
سفر روس واردشد ومعاون | لدوله ضمن معرفی من بسثبر روس‌گفت که مشاور الما لك 
دوگ به بط رز بورگك بو دااع گنه و چند روز ِ« ۳ معاون وزارت امور خارجه 
خواهد شد . 

زندگانی ما وضع دزی بیدا کرد هر روز عده زبادی بملاقات پدرم ما مد ند 
ها تیه قو امیکاز و هشخنعت :وا باغبان‌و سابدان استخوام: شداند 
اقوام و خویشاوندان کسانیکه ما اصلا نمیشناختیم و عده‌ای که سالها بخانه ما نیامده 


بودند حالا هرچند روز يك مرتبه برای احوا لپرسی ما میآمدند ما یکدفعه عز یز شدیم 
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مادرم از چشم بٍ چنلی میت سند و هرشب درخانه ما اسفند دود میکردند و گاهگاهی 
تیت اه بزعم قدما باطلا اسحر است 2 بوی بدی میدهد کنار و گوشه اطاقبا 

این کار علاوه بر ترس از نظرزدگی علت دیگری هم داشت بویا این جزد کمرها 
از وقتی پدرمان برگشت و معاون وزارت امور خارجه شد و بیا و بروئی پیدا کردیم 
چیزهائی گاهی درخانه خودمان کشف میکردیم که سابقاً هر گز ندیده بودیم يك روز 
متوجه شدم که گوشه دد ممجرخانه ما دا سوذاخج کی‌ده وبخاله, نومیاید تنتما ۱۱ 
که پس زدیم‌يك عروسك کو چات مومی پیدا کردم که میگفتندعر وسك جادویئی است كت 
روزدسی در پاشته در یات الوزله کاعم پیداشد که‌اروی آن حر وف زمزیا صظرلاین نوشته 
شده بود. بالای دفت بام‌هم يث دوزادكت جمحمه یگ ببداشد که روی آن حروف‌جادوتی 
نوشته شده بودبعضی ازاقوام که حالاززباد بخانه‌ما میآًمدند بمادرم میگفتند که اشخاصی 
مسخواهند با طلسم و جادو روزگار مارا سیاه‌کنند خلاصه تشخصات ما با تمام ناراحتیهپا 
و توقعات ورنجشها وحقد وحسدهای خودی و برکانه عقده هائّی دراشخاص تولید کرده 
بود و این عقده ها پانواع مختلف منحمله بصورت سحر و جادو بروز خککز کوو چون 
ی از وسائل جادوگری باصطالاح چیزخور کردن آدم استیتز مادرم سخت ناراحت بود 
۳ مرزاقیت اش کرد که مبادا چیزی توی غذابا آشامیدنیهای بدرم بر یز ند ۰ هن 
شخصاً هیچ وقت به ار جادو عقیده نداشتم ولی درخانه ما حرفپای دعا نوس را 
راجع پوجود اجنه و تأثیر محر و جاده,پاوینمی ندید ی عقتده ماس سا ۳ 
نویس و فالگیر پیدا شدء بود بخصوص که دو نفر از دختزهای خا نوادهما یمزر غش 
مبتلا شده بودند وبا پاصطلاح جنی میشد ند وچنب نفر دمال و دعا نوش شاه بخاشهما 
راء یافته بودنه وازساده لوحی ما استمادء مک وود . 

بدبختانه این رمال بازی محبط انس و صفای خانواد ی ما را خیلی | لوده کرد 
کی اد آورد که سالهااثرات آن در ز ند گائی ما باقی ماند این موضوح را 
میگذادم و میکنرم . 

ددآن بجوحه سحرزدگی خانه ما که‌بگفته رمال و دعا نویس اجنهاز حرطریف 














کودکی وشباب ۸1 


بآن‌هجومآورده,بزدنب واقده مضحلکی پی شآمد که بدنیسیت براي: شم تقل کنم پیشخدمتی 





داشتیم که اواهم سخت یحت تا این اوحامات قرادا گرفته بودو هزشب ان ترس اجفه 
باترس و لرزبخواب میرفت یشب متابی صدائی پپلوی رختخوا بش میشنووهینگویند 
جنها پیشتر در مزاب _گردش بر کننه یاب گزشه چشمش ند ان زتربی پا زآمیتکند یو میبیند 
که يك هیکل:سفیدی جلوشاستاده و بافخیره شده هرهرمبخندد ولحظه‌ای" بعد نوی 
ببدک هیبشنوول: 

مستخدم ها پیش خودش فکرمیکندکه عجب جن بدبوئی است وازترتن تاسفیده 
صبح درجاش بیحرکت میماند و چون این ابودائما بدماخ او میخورده فکر میکند که 
جن هنوژ از دور و نراو ترفته است.این مرد.بچاره تاصبح چه حالی بوده,خدا مىدا ند 
میگقت چیزی نما نده بود که نان نتتکید کنم صبح ژود که چشم وحشت زده‌اش را 
باز مسکند میبیند که جن درفاصله کمی از او « کاری» کرده و بعد هم که بلند میشود 
متوجه‌میشود که دوتا از قالبچه های گران قیمت سرسرا را برده‌اند اول فکر کردند که 
سرقت‌قا لبچه‌ها کارخود اوست ولی بعد معلوم شدکه شب دزدی باپیراهن و شلوار سفید 
آمده که‌بتوا ند درمپتات خودرا مخفی‌کند و برای | بنکه‌گیر نیفد چنانکه شیوه‌بعضی اذ 
دزدان‌حرفه‌ای است آن «کار» راهم کرده که بخبال خود ۳ نشوه و چون‌مبدآنسته 
که درخانه ماچقدر ازاجنه مترسند خنده اوهم برسم جنپا برای ارعاب بىشترمستخدم 
بیچاره ما بوده است . قا لبچه ها پیداشد و خود دزد هم هیه اشنا دایاعتماف:کرد:. 

مقام و قدرت با همه درد سرهائی که برای مردم حناس و وظیفه. شناس همراه 
دارد مثلمدوز ‏ دارای نگاعی است که وقتی چشمش بکسی افتادانسان دا بی‌اختبار 
اسر ومچذوت خود میکند وهمه نازاجتی‌ها و نجهاءو بیخوابیها قابل تحمل میشو ند . 

پدرم در قطعه زمینی که بهپلوی خانه خودمان خربده بودیم بیرونی مجللی 
ساخت عمارت بیرونی ما برخلاف اندرون‌خیلی مجلل بود عماد تی‌بود دوطبقه ودرطبقه 
فوقانیآن ماشش اطاق بزد گ‌برای پذیرائی داشتیم و برای منهم برآزبارو بل (اتلاق‌قفنبنگی 
تیگ شده بودمرازیون: نمیترسیدم وبتنها دد,بیرونی یخواابیدم دوپیشخدمت دوسساایداد 


دو درشکه‌چی و مپشر وفپره‌چی و باغبان همه اینهامدام هروقت مر آممد ید ند بمن تعظیم 





ی 
و۳ ند گانی من 


تتط ت۳۳ 


میکردند و دوچراغ فانوسی حم بدوطرف در خانه ما نصب شده بود که اول غروب نفت 





گیری و دوشن میشد این دو چراغ بعداز برچده شدن همه آن دستگاه سالپا لزق 
بما وفادار ماندند . 
در اکبرآ باد هم باغی خریده بودیم که محل تفریح ما بودمزرعه‌ای هم درشپر پار 
داشتیم که چون شوره زار بود و هرچه درآمد داشت خرج. خودش میشد خیلی ارزان 
فروختیم خلاصه زندگانی ما وضع اعیانی بخود گرفته بود و ما جزو اعیان شهر شدم 
ولی همه اینها در حیات خود پدرم از بین دفت خانه فروخته شد باغ بپای قرض رفت 
و اسپ و درشکه را هم فروختند وازآن قالیها واثائیه اثری باقی‌نماند ولی‌آن‌دو چراغ 
قانوسی دم در سالیان دراز برای ما باقی ماند و شعله ضعیف] نپا ازلای لولهلامبای‌دود 
زده در شپای تار از يك دوران مرده اعیانی حکایت غمناکن شتکرو 
مه جه چه 
پدرم راضی و مغرور بود که من توانستهام در سن رده سالگی وارد مدرسه 
علوم سیاسی پشوم که در نروز گار وم مدرسه تهران بود ولی از صحبتهائی که‌گاه 
کت با من میکرد معلوم بود که *تردید دارد که آبا تحصیلات در ایران برای من 
مناسب‌تر است و بااینکه بهپتراست مرا بخارجه بفرستد زبرااز فحوای سخنانشا بنطور 
برمیامدکه نگرانبپائی‌داردکه میادامحیط تهران درپرورش من تأثیر خوبی نداشته‌باشد. 
"من همانطوریکه قبلا اشاره شد ازاسن پنج سالگی بروسبه رفنه بوقموآوقتی 
بتهران بر گشتم فارسی بکلی یادم رفته ‏ بود و فقط روسی حرف میزدم و حالاروسی را 
بکلی فراموش کرده بودم و از اشخاصی هم که آنوقت دیده بودم چیز خیلی کم یآدد 
خاطرّم"باقی مانده بود پدرم کاهی-راجم*به‌آی اشخاس و مان ۱ 
میکرد مثل این بودکه میخواست مپر آنا دادددل من برانگیزد يكث روز میگفت‌مادام 
انشکوا تو را دوست میداشت و میخواست مطایق میل خودش تر بت بشویو مك روز 
عنوان مسکرد و اوا دختر او که در روسیه با توهمبازی بوده آززو دارد تو را دو باره 
بلیند." ارعنها مقدماتی بود که هرا برای مسافرت دور و درا شمال آماده» کنق من 


ذوق و شوقی برای رفتن به بطرز بور کی ۳ کنم روزی از بدرم پرسدم نسکلای دوم 
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امپراطور روس چه جورآدمی است جواب‌داد که‌امپراطود آدم‌با هوشی نیست و لی مردی 
است رئوف و مهر بان ولی گاهی هم بیرحمیپائی از او سرمیز ند پرسیدم چه بیرحمی‌از 
او سر زده است و پددم نقل کرد که حوان هیجده ساله ابراتی بوده که پیش با معلم 
روسی درس‌میخوانده روزی معلم برسم روسها بك‌فحش عرضی باو میدهد وجوان|یرانی 
که پغیر تش برمیخورد با چاقوی قلمتراش به معلم حمله میکند و چاقو به شش معلم 
فرو میرود و باعث, خونر بزی داخلی میشود و معلم در بیمارستان فوت هبکند داد گاه 
حکم اعدام جوان را صادر کرد و تمام مراحل قانونی طی شد تا شاید در مجازات‌این 
جوان تخفیفی داده شود و نتیجه‌ای گرفته نشد وتنها امیدی که برای پدر ومادر بیچاره 
او باقی ماند عفو امپراطور بود که مبتوا نست طبق قانون مجازات او را تخفیف بدهد 
و همه امید داشتندکه امپراطوداین بچه را عفو کند ولی علیرغم همد امىدها ششکه‌میرفت 
نبکلای دوم روی حکم اعدام این جوان صحه گذاشت و آن جوان را بدا ر آویختند . 

این حکایت مرا خیلی تحت تاأثیرقرار داد وبپدرم میگفتم که اگر من يكروزی 
برای تحصیل بروسیه _بروم و معلمم بمن فحش عرضی بدهد من هم خودداری نخواهم 
کردو از,کجا که پسروشت‌آن جوان, ابرانی دچار نشوم و پدرم میگفت نه‌هر گزچنن 
تفاقی برای تو رخ نخواهد داد زیرا روزی نیکلای دوم ضمن یکی از بارهائیکه به 
کور دیبلما تك داده بود از من پرسیدآ یا شما پر دارنید با نه من جواب دادم که مك 
پنر دارم که در تران دوس مستواند و امپر‌اطوز.کنت, که او 1 شتمانپیش ماءرای 
تحصیل بهبطرز بور گ بفرستید و من دستورمیدهم که او را درمدرسه امپراطوری‌حقوق 
ببذ برند و در این مدرسه که يك مدرسه اشرافی است و معلمین و مر بیان بسیادتر بت 
شده‌ای دارد محال است که بك شاگردی فحش عرضی بدهند و. من فهمیدم که پدرم 
جداً در این فکر است‌که مرا بزای تحصیل بروسیه بفرستد . 

چه مه مه 

حالا هروقت از اخلاق جامعه ما سخن بمیان هب ید میگویند. اخلاق جامعه ما 
راشای پیت از حالا بود و افسوس گذشته‌ها: را مبخور ند مخصوصاً اشخاصی 
. که سنینی از عمرشان گذشته و در باك دنبای دیگری ز ندگی کرده‌اند ۱ 











3 ۳ ۱ 


۰ ,این اشخاص +بنظان من پی جق یستلد.امژوز بات رنوع غوو زک کین تور مجافلیم هل 
پیداء شده که سایق بز رین نبود سینمائی بمغنایاهروز یو چود" دالشت يك؛ شیلما زخیا بل 
عللاعا لدو لد که: الا فردوسی اشت. باز-شده بود که" مك عکنلهای مستیکی تکنداوویل 
پزده: تشان نداد "وت رشخصی با یوت بلندی بائین رم شاد و" صفخنه‌ها را" بفازشتی 
تن بط فیتکر و فیلغهای تحر يك ۲ مین و وسوسها نگیز امزوز دز آ نزمان وجودنداشت 
در ان روژگار ندنهای لخت دوی پرده شیتما دیده تمششد این حمه خواهشهای قنانی 
و اینقدر- پوسه‌های شهوت‌انگیز از "نظر تماشاچی " نمیگذشت أز پارین که باصطالاح 
جوانان امروز ما اجتماع دختر" وپسر باهم است و دانسینتک نخبری ننودکافه وزستوزان 
وارقص"وجود نداشت از هزوئین و کوکائین و سار دواد متختارهطتتی شنیده کمیگاه 
تر بالگ بود ولی تر ناگ را بزرگترها میکشیدند و جوا نان ترییا کی کمفر 5 ده هششف ی اثر 
آنهم مثل هروئین و کوکائین و ال ۰ اس :دی"جنایت آنکیز ومتجتونآمین نتود؟ 

مردم نقدر که حالا هشروب میخور ند مشروب نمیخوزد ند دکان قتشروب فروشی 
وحود نداشت بعضی از گیرها و ارامنه که دید انگشت شمار بودند در مناز لشان 
مشروب تهیه میکرد ند وهر کس مشرو بخوار بوداز آ نها میخررید وخرزند وفروشمشزوب 
هم‌علنی صورت نمیبگرفت و درمناژل هم شکارا خورده نمیشد : 

قمار هم‌نتبت بامروز خیلی کمتر بود قمار بازی دا بیشتر گنجفه بازی میگفتند 
وگاهی در خانواده‌ها اس بازی میکردند که فاد پوکر امزوز است پاسور هم متداول 
بود ولی پاسور قمار محسوب نمیشد کلوب یا باصطللاح امروز باشکاه وجود نذاشت و 
اگر هم قمار خانه‌هائی بود خیلی محدود و انگشت شمار بودند . 

مردم اکثرا مذهبی و نمازخوان بودند و درماه رمضان کمتر دیده مىشد که‌کسی 
روزء باشد مردم بخدا و پیغمین وءعلی و آلعلی؟وائمهدین ابمان 4افتدا و اتید 
راسخ شرعیات یا تعلیمات دینی دا فرامیگر فتند و همین ایمان و عقیدت تا حدزیادی 
مانع پروژ فساد دراجتماع ما بود . اصول و مبانی اخلاقی جامعه‌ماء برانتاس دیانت : 
استوار شده بود . ما بچه.ها هرشب موقع خواب دعا میتکردیم که خدابا ما دا ببخش 
از خطا های ما در گذر امیدما تنپا بکرم و بخشش تواست وبااین دعا بخواب میرفتيم . 





مریم مملکت ما دز آن‌دوزگد.! از ی نرمان. هم 
اخلاق مرردم ما جرک ,تعررلف بو ,تهچید _میکنندتبخوجه. نبود,ذر,آآن زوز گارا هم 
رذالت,رژیاه بود. منتها بصور تهای. دیگر ,اهر :,ميشد, اگر اهروژ ها تا حند فنبادکه 
دچاد خربزدگن هستیم ادرا: نا ,زمان دچار شرق زدگی بودیم انسانة بظوذ کلی 
از کتفته جا 5 حسرت| راد چیکند سر قسمتی , مه بهتر و , روزجاعا عهر. اوما تن 


0 کرد 


شتا فا گذشته است ولی گذشته ها همشه بهتر از حال نت اعبایم کشوز ما ,وا 


کشور جای. .غربی در ماس رسمي زاکت مپوشني و سلندر بت آم نار ند : 
چرار ۳ اینکه این لباس جزوی 2 بینن قدیمی شده‌است و ,حال 7 یکه‌رنه 
ژاکت باس قهنگي آست و نه سلندر کااهي است که زیبندم جر سیر وتا ی 
خیایا نا و گوچه ای چران خال. و گرد و غباد, خودمان دار بیاد میرم که زسیتان|تا 
مچ ب پا توی گل,فرو میرفت وقتی. آن کوچه های تنک و تار, بكك را پیش خودم مچبم 
2 سر تاسر خیابان با کوچه مك چراغ دییده نمیشب و آن چاله.های راهب 
درتارییکی, بیادم یدآن شهري‌که ازغروب بمدمیمرد آنآب کثیف حوضهاي لجنزار 
آن آب آب انتارهای مین آن با آمنی ی وهای 
دا راش سگهای ولگرد نعره ‌گزمه وعر بده فلان عابر وزنکث صبحگام‌شتر ها که‌حکایت 
دای پراز محنتي میکرد | آن پل ها آن شش آن تبهای شد ید آن چثم دردها 
و تراخما ی تالک کجلها آن آب و نوبه ها و جزاران و وتات 

َو س‌آن اناد يکي فکری وآن خراقات همه وه انب رم میگذر ند 
ماه که تو یک که کدشته ما بپتر از این زوزما ور 
ی دراین زمان ژنداگی مبکنند و افسوس مبخورم که ی 
تفه رات و هن انباشکهام و بقیر تلایا نوی ]موی سا خیلی 
بهثرای ها از نالا زیگلن تخواهنک کرد آولن ین ککنه قایل؟اتکان شسست که معنونانت و 
اخلاقنات . جامغه ابا توقیاجی که نیت اجشناع-ا- شده»همتگام! شنت وف ر بیت 
اجتماعی ها هبو خیلیل جای, آرزو. باقی میگذاود.باید. گفت کهاین:نقصان اخلافن 


امروزءیکم.2 بیش‌/در همه.جای دنیا دیده میشود وفقط, آموزش وپرورش صحیح‌میتوا ند 





۸۶ زندگانی من 








تربست صحیح ویابداری در جامعه ما توحود آورد و فقط علم است که میتواند مدینه 
فاضله را از عالم آرزو بیكث واقعیتی مبدل سازد و برای رسیدن باین سرمنزل سالهای 
متمادی وقت و کارلازم است . باری از موضوع سخنم دوزشلام بش علت استکه بدرم 
بفکر افتاد که مرا برای تحصیل بخارجه پفرستد قطع نظر از میلی که داشت که من 
تحصیللات عالیه ارویائی داشته باشم همین عبوب و تقصانهای اخلاقی بود که محبط مارا 
الودة کوده بوول 

موقع امتحانات خر سال فرارسید من شب و روز خودم دا برای امتحان حاضر 
میکردم گاهی حم هتوسل بفرضهائی مشدم که خواب را ار بر ۱۳ 
وب من متغیر شد و مرا فا ار خو رو این قرصبا منع کرد من کامالا 
برای امتحان آماده بودم ولی مالاریا با تب نوبه من پیش از اعتتان درهوای تب شیر 
آنوقت تهران بکمر تبه عود گرد من ن باك روز درمیان تب میکردم و تا عصر که عرق 
میامدا میسوختم اول تابستان پشه مالاربائی بیشتر میشد و بیماری من چند رو بش از 
هه ۰ ۳۳ 
من ۳۹/۵ تس ب داشتم و از ز هردوامتحان براثر کتحی و سردرد شدید ردشدم این بیشامد 
برای من که شاگرد خوب مدرسه بودم بسیار دنج آور بود ۲ نزمان مدیر مدرسه علوم 
سیاسی مرحوم دکتر وا ۳( دکتر مرد فاضلی بود ولی خبلی سختگیر و 
پابند باصول یدرم که معاون وزارت آمور خارجه بود از دکتر خواهش کرد که امتحان 
عربی و تادیخ مرا تجدیدکنند دکتر موافقت نکرد ومیکذت که باید مك سال در کلاس 
اول مدرسه پمان . 

آقای علی منصور ( منصور الملاث ) و مرحوم عمید ( انتظام | لملك ) که هردو 
معلم من بودند چند پار بخواهش پدرم دراین باب با دکتر .مذاکره کودند ولی دکتر 
خی اک ند و اصولی بود و حاضر نشد استثنائی درمورد من قائل بشود . روزهای 
اراس برمیامس‌کدشت مت هتای و اناوه کو بودم و بی‌اختیاز اشکم سراز برمیشد 


تب نوبه هم اعصابمرا بیشتر داغان کرده بود دوستی داشتم محمد حکیمی که خداو ند 
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تج ۰۵ 
اورا غریق رحمت بی‌با بان خود بنماید اوبرای من باری مپربان و رفیقی شفیق بود د 
درآن ایام ساعتها با من بسر مببرد و مرا دلداری میداد . 

القصه این جریان هم‌پدر ومادر مرادرعزم وتصمیم خودشان که مرا برای‌تحصیل 
به اروپا بفرستند ثابت‌تر کرد وبك شب زمستانی سال ۱۲۹۳ بدرم مرا صدا کرد وبمن 
گفت‌که تو باید تا دوهفته دیگر با پادگورسکی و خانمش ؛ بر زابور ک. بروی7 دیب آن 
موفع امتیاز بهره برداری اژراه شوسه تپران بندرپپلوی که[ نوقت بندر انزلی‌نامیده 
میشد بروسپا داده شده بود و يكك سرمپندس وسیکه اسلا لپشتانی: بود بتام پادگوزسکی 
دور ات اداره این‌راه قرارگر فته بود وأین شخص ,دیا نموقع از طرف و دار 
شده بود که برای سرکشی پاین راء و برای گرفتن امتیاز اه آهن شمال ابران بتهران 
بباید و يك نفر زردشتی هم‌بنام ارباب بپمن که از اشخاص خوب دوز گاد بود باروسپا 
تر آرواوی سسته بودکه از این راه بپره برداری بنماید وچند دستگاه کالسکه ودلیجان 
برای حمل و تقل مسافر دراین راه بکار انداخته بود و پدرم مزا بخانم پادگورسکی 
سپرد که مرا با خودش به بطرزبورگ ببرد و به اسدخان که در آنموقع شارژدافر ما 
در پطرزبورکک بود تحویل بدهد . 

بادم هست در خانه‌ای که جنب منزل علاء الدوله بود عده زیادی از روسپا 
برای مشایعت پاد گورسکی و خانمش جمع شده بودند چیزی که نظر مرا خیلی جلب 
کرد ریش وسیلمخصوص‌روسها بودکه بعضیهار بششان را تا روی سینه بلندکرده بودند 
وبعضها هم بودند که چانه‌ها یشان را تراشیده بودند و در یششان از دوطرف روی بقه‌ها- 
بشان آویزان بودیدرم دست‌مرا بدست خانم پاد گورسکی داد وگفت امیدوارم که پسر 
۰ یا آساب زحمت شما نباشدشاهیاتنآ وندند,هن تا | نروزِ شامپاین_نخورده بودم 
دريك گیلاس باریکی شامپاین ربختند وبمن دادندخیلی مزه کرد وسرم گرم شد موقع 
خدا حافظی خیلی از خانمپا مرا در بغل گرفتند و بوسیدند این هم برای من خیلی 
تازگی داشت چون از وقتی که من بزرگ شده بودم هیچ زن نامحرمی را نبوسیده بودم 
در خبا بان در آغوش بش هار شدم و اشکهايم جاری شد سوار کالسکه شدیم 
و بطرف قزوین حرکت کردیم چپار روز طول کشید تا مااز تپران بانزلی رسیدیم هو 





خبلین بخوفت داشت النوی "وت ی ۲ برع کاو ی بل میهد رب ور خوکشا خن ام 
ل ۱ 4 
که از دوستهای خبلی قیمتی اسکاه 2 بودسن شرای‌تترماق بلق ی دم 


3۳ > رنب | هحقا! 
مه ۳۳ رید دی کی ودب 2 له له مد وه تال > نب | ش 


» کیٌقراوق آدالتا ین 4 کل / ۳ که‌هجووت فر رامو وش تن کنو از فث سمل 4 
میا دی» بچنگی؛+جفاری کندتزهن" تودم یا یالاک ارام هوکش ی ی 


تلد عاچه 


چقیو ناقصن بودمن شین سالن دود عمویمْ وآذر قَدازسه درد مه ِِ بودم و 
پیش-خووم) لخیان متکرذام کد سین ز نان فص مرو زارد وق ن نیم ت 
عمبدام» که قزو من منزثل"واشری رفتغ واصبح کتش تیا گوزشگن و تاره تیاه ار وین هم 
باه گوسکی: مشفول ضوّف-لاشتاگین» بوو رف لیا دوع موه ربود یک اشکان ۱ 
لیموبزسم ووسها-بواییخ. آوردعذا چای رانک« خوردن تاو کورستکگ: اخواست کف بت ۷ 
میواه-تغارافط»کند و نو اس" که اهضداست ُشقانت موه بح مارگ ٌ و + 
شکلی-از »یب روا لغ-سقفین وکا صز [ 2 وه ۳ گوززییه 0 لا سل عسته_بود و 
دلحتشغ این زنلگی قمیو‌سنیک _جمرم گفیل تحنتین"«سئو کم»» کف" با شتاک ی رز کی ثراینگ سا 
سیب بر داشتم و چون بشقاب نبود سیب را دوی میز نان مزر ی توش و5 > 
حبسیرن«نو دههی خیال-کوو کاس اول تنم که اوه کداش اقن )متفه وق پرتقال 
برداشتم وف تقال وا: اهم> دی هیز" بهلوی شب گذاشت ۳ نز 
چدزیرا ازگوی طرّف" برتداشتن و رویسر گناس ی یت تا ۳ اه کف 
دملگه شگزچه خحستن 9۳ شوانه» هن الا ککر مد که رانا ی یه ات 
است هی بازا هتوعه یشم وا ِِ و وا او عگاه 5 کردم ترتع ککس ویو ِ ی 
جرافت یت ام وونل ۰ و من گهستم ۳ 
بزه نله نداستمت, و یز تقال؛ وا نچه" روی‌میر مورا کین نت بز دار و۳3" تزورمن ین خجا 
کشلدم صوف:و فحودژ بان فراشته وا تخت ناد نٍ فته" 2 احجزاخم از دهایت: دماح 
داشتم ولی چه فایده"برای فهشیدن کلمتهبا تن شادکی* کین کرد بووع 1 ی 
خاسبا-اتوملیل کد کمان میتکت از اولی نوماه بخر یب ۱۳ یه ود و 
من همین رافقط درموزه اتوشتل دنده‌ام ارفروتن باتز لی‌گفتيم ور ار مش تا 


رتسب وی 
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قوصاول ووش‌بودیم بتفرنة رکه ای پاگزدنککی وم چط» وت 7 موزل 
عخبالی» علولیعآرا یج کرد رای لین وانواع واقتام کنتروهای ماه ر وق 
مزا -گذا شته دهد آن | یناث بوگی- ام رجا و با او تذاشتم "ین" و 
کی وه نتوانستم-تا تماق توتمام شب اف را نبودن بوضع 
متزلل:و- ند افستن "واه اد بقلهار. وم و شب > میا" و *ناداشعنی نزن گنت موی 
وشن بستاو» سدی ود ازا پا کو یفیک 3 ۳ ترمزاه وس رز رسیدتم شدام بچه جهت 
بات ژوندن علکووفث کردم ان بت پایگورشکی میتخواست تلکدافی تکنط من جلوی 
تلگر افضا ند کر و ورتم کهآمزَوز هگ که برای تمونه در مسکو ؛ پیدا 
تلود انشته بودم و متاظز وخ که و از تلکرافخان برگردد سر باندازه‌ای شدید 
با که غی گر کهمیکردم با ایسکه پالتوف گرمی تنم بودو پاشادوپانی 0 پزست خر 
رو زاو یم افتاده" ود قمن‌ا زره 9 یزیا اینپآعوارش ترس 0 بود ‏ 
ته خانم ناد کوزتکن دو روز بعد مرا باس خن که ۳ ورد سا آسق ان 
(منخ التولة) کالاوار موق ملد در - پطرزبزرگک نود "حول داد مزحوم اند ان 
که بعدها نام خانوادگی پیادد ژ یاک بخود اختیار نمودمرد پالطینت خو بی. بودمر وم 
اشن ببادرادو" وه انقلاب ‏ گر ووسته و داعت وخ او بودکه اون ابا ار 
ی تَ 7ب ان فرستاد وان آن موقع خددث خی 2 آرزشی 


تست با رن ام دوز این نوج بزانی که دز ار 3تون ی بود ی 


ما زا ولاوی*قفقاز ژاواشت خودشن همدر یزان بلا نت | هه بودفارسی دأخوب خر 
میردتولی لبچه‌اش رونتی بود ول اشتواشت فادسی ر پنویسد ۰ 

۹ وروی که درز سث ری ما ددم او مرا یك ات ثم 
حیمناشبرد کذاورآذانشکده آقذری در میدادمن کال درخانه این مرهشگ منم 
ودتوالت ریششای تولمجی؛ بمدزسة مر اطورها حقوق 1 3 مدرسد آغپرآطوری حقوق 
تک ان چند مدزسه مهم اشرافی وسته. بود لاندگانی آويني برآی هن شروع نس 
زئتگانی دائدجولی در روسیه . ۱ ح 


2 ِ , ِ 8۱ مت ۵ ِ ‌ +(صود ۱ ۳ ط ۰5 ش: > ِ ۰*۹ زه‌ 
ر2 مسا ات > ی مه > ۲ 
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شپر بطرز بور گك که من بآن وارد شده بودم همه چیزش برای من تعجب آمیز 
بود من از دو سالی که در طفولیت در این شهر گذرانیده بودم چیز زیادی بادم ثبود 
این شهر دا پطر کبیر پنا نهاده است وقتی که بطر کبیر بعد از مرگ برادرش بسلطنت 
دسید با عرمی ان در کشور خود دست باصلاحات عظیمی زد که روسیه را که نست 
به کشورهای آروپای غربی عقب افتاده بود هرچه زودتر بپای نها برساند و میخواست 
که در اندگ زمانی این کشوو عقب افتاده دا بك کشور متمدن و مترقی مبدل سازد و ۱ 
برای انجام این منظورخود باروبای غربی مسافرت کرد تا ازاوضاع و احوالوترقات 
غرب اطلاع کامل حاصل کند نیروی کار و نتایج شگرفی که مردم هلند از کوشش 
مداوم و مبارزه خودشان با طبیعت گرفته بود ند او را سخت تحت تابر خود قرار داد و 
چون مصمم بود که کشور خود را دادای نیروی دریائی بزد گی بنماید و روسبه دارای 
کشتیرانی تجاری و سیعی گر دد تا بتواند پاتمام دنیا ارتباط و تجارت برقرار کند مدتی 
در هلاند ماند و در زاندام تزديك آمستردام به فرا گرفتن فن کشتی سازی پرداخت و 
چند سال مانند بك کار گر معمولی در موسسات کشتی سازی [ ندبار برای کار آموزی 
مد مب 3 

هدف این مرد زک این بودکه مردم مور خود را از دوی وقوف و اطلاع و 
با دیده باژ پسوی [ بنده درخشانی رهبری کند . خانه ابکه پطر در زاندام ذندگی 
مود هنوز بهمان حال باقی است این‌خانه يك خانه‌چوبی محقر بك‌طبقه است که سه با 
چپار اطاق بیشتر نداد و درب آن برای تماشا بروی سیاحان باز است کسانبکه برای 
سیاحت با مستردام میا بند میتوانند از خانه بطر دیدن کنند حقیقتاً هتکن اتکر ۳ 
حبرت آود ی 
با آن همه اقتدار حاضرشده بود که در بك چنین منزل محقری مدتها دور از کشورش 
زندگی کند و در يك بندر کوچکی مثل زاندام بکار آموزی در موسسات کشتی سازی 
بپردازد تا روزی بتواند از دوی بینائی بسرزمین خوش خدمت 5 د . 

نویسنده این سطور موقعکه در هلاند ما داشتم ازاین خانه دیدن کردم 
برای من‌دد این‌خانه همه‌چیز اعجابآور بود خود خانها لمته هیچ‌چیز شکفت انگیزی 









کودکی و شباب ۳۳۳ ۱ 1٩‏ 
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ندارد و هما نطور یکه در بالا گفتم خانه ایست کامالا" معمولی و روستائی که هزارها از 
آن در حومه شپر آمستردام دیده میشوند لیکن تصویری‌که دد این خانه‌محقردد ذهن 
هربیننده‌ای از پطرمجسم مشود در هر بیننده‌ای اثرمخصوصی میکند. از مستحفظ آ نجا 
پرسیدم که تختخواب پطر چرا اینقدر کوتاه است وحال آنکه پطر خیلی بلند قد بوده 
و او چطور میتوانسته روی تحت باین‌کوتاهی بخوا بد نگهبان جواب داد که بطر وقتی 
میخوایده همیشه نصف بالای بدنش بحالت عمودی بوده و فقط يك کمی ببالش تکیه 
میداده است و در واقع نشسته مسخواییده . 

باری این اعجوبه تار یخ مدتها در آن دبار دوش ‌بدوش کارگران موسسات کشتی 
ساژی کار کرد و فن کشتی ساژی دا فرا گرفت‌و وجب بوجب شپر آمستردام دا بازدید 
کرد که خودش ب ریا لعین ببیند که کسانسکه انن‌شهررا کنار در با وروی مین باتلاقی 
فسمتی از | نرا از دریا گرفته‌اند برای حفظ و حراست آن در مقا بل 
موحپای در بای شمال چه کردها ند و چه تداببری بکار بردها ند که ابنبه آن از نفو 
آب محفوظ بماند و هنگام باز گشت بوطن خویش چند نفر از مپندسین آنجا دا 
با خود بروسه برد که با كمك آنان نقشه‌هائی را که برای اعتلای کشور خود در سر 
داشت عملی سازد . 

یار در مراجعت بروسه دردهنه رود نوا که از لحاظ عرض وعمق جای مناسبی 
بنظر او مبرسد یك بندر تجارتی و نظامی احداث کرد که نام آنرا اول کرونش لوت 
عنی‌قلعه سلطنتی گذاشت که بعد کرو نشتات بعنی‌شهر سلطنتی نامىده شد ودر ابتدای 
کار هم در نظر گرفته بود که پایتخت جدیدی در آنجا بنا نهد . برای حفظ این شهر 
جدید دژبزرگی درساحل یمین رودنوا بنانپاد که بقلعه پیروپل که بروسی بطرو یاو - 
وت گوبنت معروف گردید و بعد هم در سار رود نوا عمارت عظیم 
را ء راساتمان نمودوچند خانه چجوبی هم دد اطلراف آن ساخته شد که دد 
کی وا تودار مر وارت که حالا در فاصله کمی از رودنوا واقع‌است که همه 
ساله‌هزاران جپانگرداز آن دیدن‌مبکنند سادگی این خانه هم خیلی بچشم میخورد . 

بطراول به صرافت افتاد روی جزبره ایکه ما من نوای بزرگه و نوای کوچك 


3 70000 


دی هن 1 از رنه ۳ اف دیا اتف ایوجمفوه رت بشکل1میتی‌دام 
بنکند, ساخیتمان هیر عزتدیاین ي محل بارتلاقی بسیار دشوار بود. و لی پطراذ بجشواد نها 
متس وا راد آجشن وقفیی +گردبد ۸ پد,علیر غ مشکلات وشرایطا مخت وناهتاعبه 
اقلیمی پلرجی برای ساختمانا این. شیر بزیزد,و اساسی بیکذ اد تا ااینتکه: روزی این 
یی + با( _ییکی) ناملا وان شیو تاو سل بر ۱۳ 
چونخنان کر دن مدز ن ارین‌جز ره سیون بودبطردستو داد که: در ارینمچل کاناللهارو, 
3 متعددی احدات کنند که آبهای زیر زمبنی دار بخود کیان ونان 


3 رعوها وسلد با رٍ تباطیه تن داد بیگیر ند, -1 


ی 


ی لب ۰۷۳ ۷۰ بظر تصمیم: 5 فِتِ با سخت یجواجدی |در کتار ,رودنوا بای ,دیهد سیازند. 
۳ برش ۳ دري باشه. نکم راه. دنبای غربه وا ,بزوی روسی+باز کندا و بناع شهرة 
بطرزرپو که وا آغاز کرد ببرر ۳ ۱ :1 ۱ جمسة رنه با ام 
بر نا يك‌شهررعظیجی ّ هید گم ک دیآ مین سست و ,با تلاقی ,کار بسیام, 
یت _وجبی بود و لین در,مق.بل عزیم وراداده ,بطر .کاژی, نموجر که + انجام شد ۳۳ 
بامر او زمينهاي باتلاقی راخشك کم ندمیای رهز ,درمز زهین با ختتدر وتر‌عدها, ,با جپاش, 
اد که‌آب باشه عظیمی که در 9 ساخته مسمشود نفوذ‌یبدا کید خیابا نهاعا» 
دسیعرو, ءر بضير کشیده_شد و: یدستوار, بط :عجچه,ذربادی, ان اعیان واشواف. به ,پطویز بور گ 
رو آوردند که جپر بط خانهجاي متجللن, رای ,ود بنا: نید و,چون ایین.. شهر,م رکن, 
تمام سازمازپای «کشوري ولشیگری ,گر دید ات م کل کنیان ۶و لت هدر آردن|شپس اف که 
خود. خانوهائی ساختند ججعیت یتیس رود بروز بو بفزون و ریت جحلیدون افیاده 
نايم ازا بتدای خلقت تک بطوب پر کندم آ نرا پوشانده وه 
شهر. عظیم و با شکوهی مبدل شد ور .يکي از زساتوین پلاد چپان گرذند و 
ربنظر م ن یکی ذکاواي عجیب و خارق موه بکه و ۳ 
انجامداده بناي همین شهر ,است چطرابر ای ,سامختن رشهرچطرز بورگک پیش |زدو نت زان 
نفر کار گرر از نقاط مختّلف روسیه با با نجا | وود وق رنوشتهجاي مور خان تیف خر این جدوود. 


با تلاقاي هل از ,من ر فد .این شهر<چندین پاردر تاریخ زایرا نی خومردر معرض 





طوفانها و طغیا نها "عظیم درا قراد گرفت ول موم روش بر ای؛حفظ و عراست "این 
یت خور آن؛*دق متا ئل طنللعت-بی لحم" شمان معاومت کر دنو بائرَوع خافه تخود وبا 
او رون اهیلیو نپا گر افات نبا سک بخازا و مصالج سالعتمانی وگو وتفداکاربها و 


دادن هزاران:قر بانی جلوی امواج خزوشان در با را اکودفتنهة ۲ 


مه باید: بگویم" که نسبت: به تصمیم نطر کبین در موزد این شپر انتقاداث زبادی 

شده اس و عقداه: خملین‌ها ,براین است که اخداث این شپر در یكث هجل باتلافی و 
مورطوب و سرد عر کنار خلیج فنلاند اک شره: ماه از تال تغلت تختندان دود ات 
و دور بودن آن از"مراکزمیمه مملکت کارضصحی نبوده است ژشاید هم این تتقادات 
تا حدی, بجا باشد ولی هیچ محل تردید و انکار یک ی بطرز بو رکف سمل "ها 
مظیر دنبای جدید روسه در مقابل دنبای کینه گذشته است . 

این شپر که بیش از دوقون نام پملر مقدس و پنیان گذاز آنن سن پظرز بودگ 
نامیده میشد ازآغازحنک بین| لمللی اول که اتسامدات متا (جا :۹ درروسته‌یجوشآمده 
بود اسمش عوض شد و بجای بورگک یا بورغ‌که باً لمانی بمعذای شپراست گراد گذاشته 
شد که اصلا کلم آربائی است و بروسی هم بمعنای" شپر است چنانچه بازارگاد هم 
دراصل پارسا گراد بوده است و « سنت » نا عنوان قدست را هم از آن برداشتند و بعد 
هم که رژیم کمونیستی در روسیه برقراد گردید این شهر بنام لنبن قائد بزرک اتحاد 
شوروی سوسیالیستی نامگذاری شد. 

یکی از روزهای اولی که به سین درز بورگث وارد شده بودم بعزم گردش ددشهر 
از خانه بیرون آمدم هوا مرطوب رس دوش یاو زوم انب شمیت زبدی 
بربروی :شین میافکند سرا بداران برفپای بیاده زوها را باك کرده بودند و دوطرف 
ابا فاد هائی از برغ انناشته شیه بود" 

سور تمه ها بوشگهاعا ره دزحر کت بودند و برف بو خاکستری تک ارس 
سم اسیها نك هیشد؛ و بعضی از سور تمه ها پات که زرق و برقی داشتند و اسبهای 
آنبا دراحالت حرکت گردن میگرفتند یار لبم میتکردا ونم تیا همه يك 
نوع قبای تواهوعکب که پنبه دوزی شده بود دوشیده بودند و لباسشان تا روق چکمه 





٩۴‏ ز ند کا نی‌من 








میافتاد واکثراً شال پپن سیاهی هم روی شکمشان بسته بودند و کلاهشان بیشتر پوستی 
بود و بعضی ها هم کلاه شبیه به سیلندر منتها کوتاه سرشان بود و همه [ نها دستشان 
شلاق بلندی داشتند وهنگام عبود از خیابانپا با صدای بلند خبردار خبردار میگفتند 
از دماغ اسبپا بخار ملایمی بیرون میآمد و اسبها بوی مخصوصی میداد ند . 

در دوطرف خیابانهای عربض شهرخانه های چپار طبقه همه بدون پس و پیش 
دريك سطح مساوی قرار گرفته بودند گوثی که همه آنپا.نظامی واد درحالت خبردار 
استتادها ند . با اینکه ساعت ده صبح بود چراغ درخیلی از هغازه‌ها. دوشن بود نور 
گمرنگ خورشید زمستان شمال برای روشن کردن داخل مفازه ها کافی نبود خیابانها 
خانه‌ها و مغازه ها سور تمه ها همه چیز برای من در اين شهر. تازگی داشت من سر گرم 
تماشای همدٌ اینپا بودم و فیرفتم تا بخیابان نوسکی رسیدم ,شنیده بودم که نوسکی 
زر کترین خیایان بطرز بو رکه است و خوشحال بودم که حالا این خیابان زا با تمام 
شکوه و جلالش با چشم خودم میبینم درا نروز گاد فرش این خیابان از چوپ بود ولی 
برف| نروز قسمت سواره روی‌آن‌خبا بان را کاملایوشانده بود پیاده‌روهای عریض ومفازه 
های مجلل دوطرف این خیا بان عظیم سور تمه ها و تراموای که از وسط آن میبگذشت 
همه اینها مرا خبره‌کرده بود دمن‌هاج وواج میرفتم تا بکلیسای بزدگی ذسیدم که بطور 
نیمدابره با صدها ستون بسبت بونانی,ساخته شقه ابن‌کلیسا را سای کزان ۰ ۶ 
کوتوزوف فاتح ناپلئون در اینجا دفن شده است . 

خواستم وارد کلیسا بشوم. ترسیدم که بعلت موهای,سياهم مرا بکلیا راه ندهند 
از آ نجا قدری بالاتر بقصر قرمز رنگی رسیدم از عابری پفرانسه پرسیدم که دراین 
قصرکی زندکی میکند گفت اینجا منزل مادر امپراطور است به پلی.رسیدم که سیار 
جالب و تماشائی بود چپار طرف بل‌محسمه هائی قرار دارند که هر کدام از شاهکارهای 
جنری یشمادرمیزوزنبره یمد از خیابانی درسمت‌چيي که اف ما ۱ ۳ 
حال بنام‌یکی از نویسندگان مشهور انقلابی‌گر تن نامیده میشود عبود کردم و بمیدانی 
رسیدم که در آن‌کلیسای عظیم اسجق پناشده 


است من شیفته زیبائی این کلیسا شده بودم جلوی درب کلیسا استادم و متحیر بودم که 


است هتل معروف و هم درا بن‌میدان 


تسس 
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آ یا وارد بشوم با نه اینجا هم فکر میکردم که شاید بعات چشم و ابروی مشکی مرا 
بجای تاتار با بك مسلمان قفقازی بگیر ند و بمعبد داهم ندهند و خبلی میخواستم وارد 
کلسا شوم و داخل آنرا ببینم مردمی که بکلیسا وارد ميشدند بمن نگاه میکردند و 
گاهی زنپا با لبخند توجپی بمن نشان میدادند . 

نظاهراً چیزی درقيافه من بودکه آ نبا را جلب میکرد ز نپای شمالی آ نوقت‌چشم 
وابروی مشگی خیلی کم مید.بدند یکی از آنپاکه پالتوی شبکی پوشیده بود و متوجه 
شدکه من سرگردان ایستاده‌ام ومیخواهم وارد کلیسا بشوم قبل‌از اینکه وارد عبادتگاه 
بشودجلوی من‌آمد وچیزی بروسی بمن‌گفت من بفرا نسه باو گفتم که روسی نمیفیمم خانم 
داریدگفتم حالا مسلمانم ولی يك وقتی‌هم مسیحی بودم ای در د و گفت چقدرجالب 
است‌گفت حالا مبخواهید واردکلیسا بشوبد گفتم بله گفت با هن ببائید من شما راهسرم 
و اگر ایراد کردند خواهم گفت که شما مسیتحی هستید اسم مرا برسید گفتم حالا 


بف را نسه ازمن فرسید که شمااز کحا میا کید جواب دادم که ایرا نی‌هستم بر سیدچه مذهی 


اسهم حسین است ولی آنوقتی که مسیحی بودم اسمم را سیمون گذاشته بودند باز 
لیخندی زد و پرسید که کا معرل داربه و برای»چله .ب بطرز بورک *آمدها ید . 
حواب دادم که برای تحصیل آمده‌ام هال گردنم قدری بازشده بود جلو آمد و 
محکم و گنت شما بامدا خیلج موألب باشیدکه درهوای سرد و مزطوب شمالرها 
نخورید تحمل آب و هوای پطرز بورگ برای جنوییها . بخضوص اگر هثل شما جوان 
باشئد خطر ناك است و بعد مرا با خودش داخل کلیسا کرد گفت بیائید و باهم دعا کنیم 
من‌کلاهم را برداشتم وماث وعببوت جلوه وزیبثیهای ايین خاده‌خدا. درمقایل درایستادم 
صدها شمع میسوخت‌کلیسای اسحق درنور این‌شمعپا جلوه خاصی داشت ستونپای‌عظیمی 
از سننگ یشم سبزیا مالا خیت و از سک لاجورد با سرستونهای طلائی بسبكك کودنت 
بونان همه در نور شمع میدرخشیدند ومن متحبر ایستاده بودم و نگاهم گاهی بچشمان 
جذاب عیسی روح خدا بود و گاهی بچشمان گیرای مریم عذرا . 

آن زن بپلوی من با شمعی دزدنت استاده بوذ و"ضمن نماز گاهی هم از ذیر 
چشم بمن حبرت کاب کرد حالا عداذاین همه سال‌قافه او ده درست‌در نظرم 
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نبمت‌ولی دم جسیت ,که چشههای (1.بی/ خیلی/ زيبائی داشت واذ شعله شمع, نورمالایمق 
بو تش| میا مد ات کاهتین نوها آمسمانی ,میدادااز ظهر:گذشته | بود.هن | با بیپا میشدم 
1 بپادر کته بودم کد حتماساعبتربلت برای نهارخانه خواعم بود ومیخواستم زودتر 
بر گردم و از این خانم هم میخواستم خدا خافظی بکنم, کلیسا درسکوت فرورفته بودآو 
فقط گاه کاحی صدای پای ملایمی بزاعا برد موم شمح و گذاشتن جلوی شما یلها شنیده 
میشد و, همه ساکت و صامت بدعا مشغول بود ند جاي حرف و خدا حافظی نبود | نجا 
خانه خدا بود خانه حاچات و نبان مرردم 0 شد که من تارراحت عستم 
پرسید شما ‏ میخواهید بروید و من هم ۲ ها جواب دادم که متا اد بایید , زود تر 
بروم و آخرین عبادت خودرا جلوی شماریل حضرت عیسی بجا:آ ورد و با من از کلسا 
نزاوت ر(مد ,. 

اشتگین ,ده گوشه بچشما نو مید ر خفنید... 

ظاحرا نیازی .داشت و دعای او از دل سوزناکی برآمده بود : نور نخوژشید 
کمگانا شنر بود نسیم سردی میوز ید خانم از من پرسید شما راه منز لتان را میدا نید 
جواب دادم خط تراموای دا نشان‌کردم ونشانی دادم او تعلاهت سر نش نیهای مورا ایند 
کنداه خستشی,را بزای خداحافظی بمن داد من دست اورا بوسیدم این اولین باری بود 
که هن دست یاث زنی را غیر از مادرم عیبوسیدم... چند تا سوراتمه جلوّی کلیسا ایستاده 
بود.خانع پنواد بنورتمم اولی شد. و سورخمه چی.هی: کرد و اتا‌سورمه بگاخی وید که 
رو بروی کلمسای اسحاق واقع شاوی فان ژمان بکاخ طارانات‌کو معروف بود وحالا کمسته 
اجرائیه شورای شهر ایرد در | تجاست چشم من بدنبال سور تمه‌او میرفت : 

ده دا جعت من .دام خیم اگم کردم ,جر سکن ان بخابا یلک بای ۱ 
از دور نمایان شب این‌کلیسا کلیسای نجات نامیده میشود ومن وارد کلیسا شدم زیبائیهای 
این کلیسا مدتی مشغولم كِ وقتی برون آمدم دریگ نمیدا نستم کجا هستم و بکدام 
طرف باید پروم . , :.. 

متحیر ایستاده . بودم ناگاه پلیس چپارشانه بلند قدی جلو,آمد و چیژی از هن 


تون نتواستم باوچوابت بحهم با دست یمن اشاره کرد که دنبال او بروم من قلبم از 


سسس سب 


کودکی وشباب ۷ 
نت شب 


ترس میتیید پسر بچه چپارده ساله‌ای بودم و نمیفهمیدم که آیین پلیس با این_هیکل ,مرا 
بکیجا میبرد وانمن چه مبخوا هد . ما بطبقه چپارم ىك خانهای بالا دفتیم پلیس جلوی 
آ پارتمانی ایستادوز نک زد ذنی,در لباس خانه در را با کرده پلیس چیزی بروسی باو 
کف ورفت من تنباماندم وآن ذن,زن دیگری‌هم باطاق واردشد واینها ازمن سوالاتی 
میکردند و میخواستند بدا نند که منزل من جاست ازچه مملکتی هستم و به بطرز بور کی 
برای چه مدهام و وقتی ازوضع وحال من اطلاع پیدا کردند یکی از] نها رفت پای تلفن 
وچند دقیقدای بروسی صحبت کرد و بعدآهد و گفت هن با.سفارت شما تماس‌گرفتم وحال 
میدانم که شما دا باید بکجا بفرستم طبر کنید من لباس دا پپوشم و شما را تا سورتمه 
هدایت‌کنم . چند دقیقه ,عد ما با هم پائین آمدیم همان بیس جلوی در ایستاده بود 
آن خانم چبزی پپلس‌کنت وما از یکی ده خیا بان عبور کردم تا سور تمه رسیدیم خام 
نمره سورتمه دا برداشت و بعد آدرس مرا باو داد من سوار شدم و يك دبع بعد جاوی 
منزل اسد خان بودم . 

وقتی وارد منزل شدم اسد خان و خانمش هر دو خیلی نگران بودند ماجرا دا 
برای آنها نقل کردم اد خان گفتاآمن حدس میزنم که پلیس سبت و مظنون شده 
وه و مخواسته که پوسیلاٌ آن زنها از تو بازجوئی بکند. برای نهاد سرمیز دتم 
از برش بخاد بسیار مطبوعی بلند شد و سر و صودتم را احاطه کرد لذتی را که من 
آنروز از آن سوپ و آن‌گرمی خانوادگی بردم فراموش نمبکنم . این اولین گردش 
من در شپر پطرزبورگک بود . مرا همانطور که گفتم به سرهنکك هیمن سپردند 
سرهنگ هیمن در کوردوپار درس میداد و دریکی از بناهای آن مدرسه آ پارتمان 
سازمانی باو داده بودند . این مدرسه عالبترین مدرسه نظامی اشرافی بود و ببشتر از 
فارغ | لتحصیلهای این مدرسه را برای گارد سلطنتی و خدمات, نظامی در در بار 
انتخاب میکردند دد این مدرسه فقط سرهای افسران عالیر تبه وارد میشدند لباس 
شاگردان این مدرسه خیلی مجلل بود اونیفورمی که میپوشیدند از ماهوت مشکی و بقه 


تمام ملیله دوزی سر دست هم تا نزدبات ساعد ملبله دوزی شده بود و دکمه‌های روی 











جر زندگانی می 





سردست وجلوی سینه هم همه طللائی بود لباس دانشجوبان هیچ مدژشهاع] تقد ززق 
وخوهه توا متفر ان موقع سر لکشر محمد حسین فیروز دداین مدرسه تحصیل مبکرد 
و گاهی اتفاق میافتاد که ما درحباط مدرسه باهم برخوردمیکردم و من هر دفعه خیلی 
خوشحال میشدم ادن مدرسه بنای عظیم قرم زد نگی بود که از درودیوار وحیاطپای تار يك 
آن سردی و اتضباط نظامی میبارید اطاقی که من در آپارتمان هیمن داشتم پنجره‌اش 
بطرف یکی از حیاطهای این مدرسه بازميشد و موقع فراغت یکی از سرگرمیپای من 
تماشای بازی شاگردان در مدرسه بود مت روز از دور دیدم که فیروز با مکی از 
شا گر وهای که تسا از خودش کوچکتر بود مشغول گفتگوست وان بچه بحالت خبردار 
جلوی فیروز ایستاده و فیروز باو امرو نهی میکند من از اطاقم پائین آمدم و از فروز 
پرسیدم که موضوع چیست گفت من باین نوچه نفهم میکوی که این مارمو لك را که به دنه 
درخت است برای من ککز وین بچهننه بجای گرفتن مارمو لك گر به بمن تحو بل مبدهد 
ومیگویدکه من میترسم مارمو لك را دست بز نم مارمو لك درشت موی یگ سنه درخت 
چسبیده بود گفتم محمدحسین میززا من هم‌جرآت ندارم پادنت این خبوان وا تکرم و 
خواعش کردم که بخاطرمن این بچه را بیش‌اذاین آزار ندهد. اتضباطا ین مدرسه نظامی 
طوری بودکه شا گردان ند تنها نسبت بمعلمین و مر بیان خود اطاعت محض نودند بلکه 
لازم بود که هرشا گر دکلاس پائینتری نسبت بشا گرد کلاس بالاتر کاملا" مطیع وفرما نبرداد 
باشد ودداین دنیای امرو نپی چه تحکماتی که بچد‌ها شسبت بهم #منس که هن ۰ برای.هن 
باطبیعت سر کر که انبیکی داش تم بسیار مشکل بود که بفهمم که چطور مىشودکه بك 
بچه‌ای از بچهٌ دیگر بدون هیچ چون و چرا و کوچکترین واکنشی اطاعت بکن * 
وت یت جامعد‌ای برای اطاعت در مقابل مافوق در این مدازس یا فه گذاراع میشد . 
من خودم وقتی وارد مدرسه امیراطوری حقوق شدم بناچار ازهمین مرحله گذشتم ودد 
ااتزم متکتت مب اطاعت سالیانی ازعمر من گذشت . 

سرهنکی هیمن خانم مهر بانی داشت او دارای بت پسر و بت دختر بودکه دردو 
آزمن کوچکتر بودند پسرش بعدها جزوسازمان کمو نیستپای خوان «کوهتومو [ 3*96 
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کم تسس سسسحد. 


تست 
وبه پدرش که در قشون تزاری بدرجه که دنشک رسده بود ابراد شیکعفت که چرا دد 
موقعرکه جوان بوده با احزاب مترقی بزغلیه‌تزاریزم همکاری نکرده است و پدر بیچاره 
از ابرادات و ملامتهپای فرز ند خود سخت ناراحت میشد زمانه عوض شده بود فرزندان 
زا لدینشان همفکوینداشتنه وابکدشگردا باصطلاح امروز درك نمیکرد ند ودخترش 
هم ۲ تحارف سل پ وم درشق زن-ناك»* هنز پیشه با آرتیستی شد وزندگانی سعادتمندی 
۳ نکر( 

من بك سال تمام پیش سرهنک هیمن ماندم او هر روز از ساعت هفت صبح تا 
نه بمن درس میداد و ساعت نه‌که برای تدر س بمدرسه مبرفت نوبت بخانمش میرسید 
واو هم تا ساعت دوازده درسپا را بامن مرورمیکرد وبا این ترتیب هن توانستم خودم‌را 
درمدت نستاً کوتاهی برای ورود بمدرسه امیراطوری حقوق حاض رکنم خیال میکنم که 
دوسالی که درطفو لت درپطرز بو رگهگذدا نده بودم دربیشرفت من دور بان روسی یتنا 
نبود زندگانی دانشجوئی بکنواخت بگذشت و از زندگیهای یکنواخت چیز زیادی 
بباد نمیماند فقط بادم هس که یکروذ خواهر زن اسد برادد بدویگا بدندن من اد 
بدو یگ زن سار زساثی بود ویدرم اورا از ند یکتر ین دوستان خود میدا نست این‌خانم 
اول زن گروموف شد که در بطرز پورگ مستغلاتی داشت که باو بادث رسیده بود و لی 
مردی بودا بله وهمداورا مسشره میکردند درهمان‌موقع که من در پطرز بور گ بودم تک 
اقو مگ راف‌الشتانآبزوینرقذو بل دلیاخته یدویکا شد و سالیانی باوعشق میورزید ویعد 
همکه | نقلاب شد توانست که با او به لهستان فرارکند و در آ نجا یا او عروسی کرد این 
زن تا شوهر سابقش در روسیه نمرده بود هر وقت مسافر تایه دا هیشد چند جعبه 
شکلات بزای اومنفرستاد من کی دوبار وسیله فرستادن این شیر ینیها برای آوشدم و 
گروموف هروقت اززن از وست دفته‌اش‌شکلات باو میرسید مژل مك بچه‌ای‌خوشحا لی 
منگرة و دست میزد خدابا این مرد درمقا بل چیز زیادی که از دست داده بود حالا به 
چه چیزکمی فانع شیاین لها دنت ووزبخانه:هیمن بدیدن من آمد پالتوی 


مخملی بوشبده بودکه بقه ورد ستفن» را با بات بوست خبلی قیمتی زذشت مىداد و کللاه 





۱۰۰ زن دگافی من 





لبه‌دار سیاه کوچسکی سرش بود توری ازروی, کلاءتا اواسط صورتش افتاده. بودچشمهای 
آسمانی نک او پشتآن وال سیاه برای همیشه بخاطرمن سپرده شد او آمده بودکه پمن 
که پسردوستش بودم محبتی بکند وحدیه‌ای برای من آودد. پیش اروپائیان برخالاف ما 
رسم‌است که وقتی کسی هدیه‌ای میا ورد حدبه را فوراً باز وا بر ازخوشخالی و تشکر میکنند 
من بسته دا با اجاژه خانم باز کردم بك کیف سیاهرنگی بود توی آن کیف خانم كت ده 
مناتی طللا برای من گذاشته بود بینهایت خوشحال شدم وچندین ماه این سکه ده منائی 
توی جیبم بود تاایشکه يت محلم جوانی که تا بستان در یلاق برای درس دادن من آورده 
بودند این پول دا اذ من دزدید خیلی غصه خوردم یادگار عز بزی بود که ازدستم رفت. 

شهر-را۱۰ کُن بسته بودفف بیرقهای سه دنک روس سفید آبی و فرمز همه‌جا در 
اهتزاز بود ناقوس کلیساها در تمام شپرصدا میکرد و غوغائی برپاکرده بودند خیابانها 
ازجمعیت پر بود آ فتاب اشعةً کم ر نگ خود دا دوی شپر افکنده بود ..مردمی که در 
شمال دیر پدیر آفتاب میبینند خوشحال درخیابا نها بکردش‌مشنول بودند . جفن بزرگ 
بود سیصد سال از غازسسله سلطنتی روما نوفها میگذشت وجشن سیصدمین سال‌ساطنت 
اوق دودمان برپا شده بود . سر سلسله این دودمان میخائیل رومانف در فوریبه ۱۶۱۳ 
میالادی بسلطنت رسید وا نروز یکی از دوزهای فور به سال ۱۶۱۳ بود . 

من بعزم گردش در نوسکی ازخانه بیرون] مدم آزمتزل من تا نوسکی فاصله ز بادی 
نبود دا نشکدة افسری کوردو پاف که احالا.هم+یکی/ .از امهخترین مباتقل تا ۱۱ 
جماهیر شورویاستو بنام سردارمعروف دوس سووروف نامیده میشود درخ بان‌سادووا با 
واقم شده که ید اوسک تزتدا بات اارست: . سووروف همان سردار نامی دوس است که در 
۱۷۹۹۸ افیا میویبابیااقه‌تماله تلا رون رالندای رهب ۱۳ 
پراگل درتاریخ نظامی روس نام ابدی برای او باقی گذاشت. من همان‌کلاه پوشتی لوق 
دا که پدرم قبل از حرکت بمن داده بود سرم گذاشته بودم و با جمعیت دد پباده رزوی 
خیابان توسکی در حر کت بودم ومردم و شپر دا تماشا کردم نا گاه از دور بلیسهای 
سوار ظاهر شدندکه در يت ددیف حر کت ممکردند ۲ همه مردم بآن سو متوچه شدند 
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ساوح سای سا موتد بشت نس انب عده‌ای سر برهنه که کافتان سیاه پوشیده بودند که لباسی 
بود شبیه سرداریای صد سال پیش خودمان عقب پلیس پیاده میآًمدند ظاهراً این عده 
از امنا ومعتمدین شهر بودند وسدا چندکشیتن با .لباسهای زربفت در پیشاپیش این دسته 
درحرکت بودند در میان آنها يكکشیش ی که بر دیگران سر بود شمایل بزرگی دا دد 
قاب طلائی جلوی سینه‌اش‌گرفته بود میآوود وجمع کثبری ازپشت سر کشیشها میاهد ند 
وبطون دسته‌جمعی سرود ملی دوس را که با این جمله شروع میشد « خدا تزاررا حفظط 
کن» مبخواندند . 

همه مردم در ببادروها حلوی این دسته میا ستاد ند و کلاه خودشان را بعلامت 
احترام وتکر یم در مقابل شمایل برمیداشتند وصلیب میگذاشتند وبعضی ها هم جلوی 
شمایل تعظیم میکرد ند من توی جمعیت ایستاده بودم وفکرمیکردم که لابد اینها بطرف 
کاخ زمستانی مقر امیراطود میرو ند که مراسم وفادادی و نیايش خود را در مقابل کاخ 
|انجام دهند و در این فکر بودم‌که همراه آ نها تا جلوی‌کاخ بروم تا شاید من هم بتوانم 
امپراطور دا بمینم که ناگاه شخصی از عقب با دو دست برسر من بامپی کوبید که کلاهم 
تادماغع پائین آمد و سرم‌گیج خورد و از بت نعره‌ای ژد که ای احمق‌کلاهت دا برداد 
من هم هاج و واج کلاهم را از سرم بیرون کشیدم گرمی و ریزشی دد بینی‌ام احساس 
کردم دست دا بطرف دماغم بردم انگشتام خونی شد از دما خون جاری شده بود 
مردم ی که غرق درتماشا بودند متوجه حال تارمن نشدند من بکنادی دفتم بیش خودم 
گفتم خدا یاتمصبات دینی چقدرا نسان را ازانسایت دورمیکندآ بااین شخص نمیتوانست 
معقولانه بمن بگویدکه کلاهم را بردارم وعمل وحشیا نه او از آن روز عقده‌ای در دل 
هن شد که" با هیچگوته تعصبات دینی سازش پیدا نکنم ۰ من سرم را زیرانداختم وراه 
منزلم دا پیش گرفتم مرا زده بودنه و من جواب این کتك را با کتك نداده بودم حس 
حقارتی درخودم احساس مبکردم 8 

تابستان شد ما بیبلاق دفتیم . هوای لنینگراد درتا بستان‌گرم نمیشود ولی‌هوای 
جنکامایکاج کجا وهوای‌مسموم شپ کج . هیمن برای سلامتی بچه‌های خودش هرسال 
خانه‌ای دریکی از نقاط بیلاقی و با سفای فنلاند موستامیاکی اجاره میکرد و تا بستان 











۳ من هم با خانواده هیمن بببلاق رفتم خانه بیلاقی ما در جای خیلی با صفائی 
واقع شده بود خانه چوپی دو طبقه‌ای بود که درطبقه فوقانی وراندا با ابوان بزر کی 
پوشیده‌ای داشت و این ایوان مشرف بود بدره با صفایکه بيك جنکل انبوه کاج‌هنتهپی 

اردید ودریاچه‌ای ازدور نما بان بود وچشم اندازخیلی زیبائی داشت ۰ من دوزهای 
غیر تعطیل موتنا درس مبخواندم وروزهای تعطبل ازصبح زودبرای ماهیگبری باطراف 
میرفتم. معلم جوانی برای من‌آودده بودندکه اخااقفاسدبو د خدمتکار جوا نی داشتیم و 
معلم‌من بااو روی هم د بخته بود و بی‌پروا عشقبازیهای شبانه خودش‌را بااو برای من نقل 
ماو ومتکه سل بلو غ رسیده بودم از گفته‌های او قلبم بشدت ضر بان یبدا فد و 
گاهی سرم‌گیج میرفت... برای من مکتب خطر ناکی‌بود خوشبختا نه بخبر گذشت این 
معلم جوان ده‌منا تی‌طلای مرا هم که تشوگ بمن‌داده‌بود دزدید کنرادی که نام‌خا نوادگی 
معلم من بود از خانواده کنرادی معروف بود که کارخانه‌های شکلات سازی داشتند و 
مغازه‌های شیر نی فروشی‌ددشهر بیشترمتعلق با نها بود این خانواده درنزد یکیو بر گی 
خانه عبلاقی خبلی محللی داشت ومن چند روز باتفاق معلمم فان حا خا نواده سبر بردم‌دد 
اب خا نواده‌چنددختر جوان بودند که سم ی میکردنددرمبان خودشان بمن خوش : اک 
ویکی از نها هم‌خیلی کوشش میکرد که بمن دوچرخه سواری باد. بدهدومن متأسفانه 
این سوادی دا باد نگرفتم ولی خبلی خوشحال بودم که او بمن محبتی دارد وشایددلیل 
اد نگرفتنم همین بود دل باو داده بودم وبه دوچرخه سوادی دل نمیدادم ۰شبهامرتباً 
چند بسته شکلات‌روی مبزاطاق خواب ما مس‌گن‌اشتین ۰ این شکلاتبا برای ۱ نهاقیمتی 
نداشت ولی برای م ن که کمتر بش چن مین محبتهاد ثی دیده بودم خبلی ارز نده بود. شمپا 
ما در بیلاق خودمان در همان ابوان بزرکی سرپوشیده دور میز سماور جمع میشدم و 
من اذا بران صدها برای خانواده هیمن نقل میکر دم بچه‌ها با تعجب وچشمان بپت‌زده 
بنقلهای من گوش میداد ند .۰ من ازصحراها دره‌ها کوهپا: بانکت .کاروانستن قدنمی 
ابران دین زردشت یز اسللام مشروطبت و زد و خوردهای محاهدین مبارزات مردم 


( خر واه راه مشروطت و همه جمز هایکه د دده بودم و شنیده بودم و خوانده دودم و درمن 
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تأثرکرده بود برای آنها نقل میکردم خانم هیمن با نگاه‌گرم و لبخند ملیح خود مرا 
بادامه قصه‌ها یم تشویق میکرد و ما گاهی تا تنمه‌های شب صحبت را دور سماور ادامد 
میدادیم حالاکه فکر میکنم میبینم که آن قصه‌ها گاهی هم بی چاخان و دروغپردازی 
نبود ولی چون بمقتضای سن و تخبلات جوانی بود و بقصد بدی هم چاخان کم و 
مقصودم این بودکه بیشتر از خوبیپا وجوانمردیپایکشور خودمان تعر یف کرده‌باشم و 
احساسات مین برستانه وآزادیخواهانه هموطنان خودمان را پسشتر جلوه بدهم خیال 
مبکنم‌که آن دروغا تا دی قا بل عفو واغماض باشد. بادم هست كث شب راجع بزود 
باربران خودمان حکانت مبکردم میگفتم مردم مملکت ما سبت بمردمان کشورهای 
اروبائی‌گوشت وچر بی کمتر مصرف مرکننه وطبقات وسیع ممالکت ما غذایشان بیشتر 
نانوپنیراست معا لك باشاعارگر ابرانی میتوا ندبتنهائی ك‌خروار باررا روی‌دوش‌خودش 
بطبقه پنجم یا ششم يك عماد تی برساند وبا اینکه ستارخان و باقرخان و یفرم خان بك 
تنه درمقا بل هرز تفر جنگیدند و شم از این هزارنفر دا کشتند و نیم 3 
ترس فرار کردند و راجع بخودم میگفتم که من شانه بشانه با مشروطه طلبان برعلیه 
مستبدین جنگ‌کرده‌ام ودر بك ثبردی بیثرم خان درسنگر فشنکک میرساندم و از این 
قببل چیزهاکه خبال مبکنم با رعایت سنم فا بل‌بخشش باشد ولیآ با آ نپا این قصه‌هارا 
باور ممکردند با نه يك مطلب خی آشت" 
وت 

آ رکشت وووزء امتح نات من بای ورود بمدرسه‌امپرآطوری حقوق نزديث 
هنشد لطف زندگی ببلاقی زود سپری شد . 

یادم هست روزی که با تفاق سرهنکک هیمن برای امتحان بمدرسه رفتم چقدر 
مشوش ونگران بودم 21 شوت فد و دز بکلژسی که مطابق کلاس 
ششم ژیمناز بود قبول کروند البته این کلاس با مدارج تحصیلی من در ایران تطبیق 
۹ 9 اف انم بود غمهاچیز زا نطابق ابرنام‌های مداری دوسج 


از سر نو شروع کنم . 








تالشگا نوات 

مدرسه امیراطوری حقوق ده کلاس داشت سه کلاس ۱ متدائی چپار کلاس متوسطه 
و سه‌کلاس دا نشگاحی و دوره‌های متوسطه و عالیی از کلاس حفتم شروع ميشد وبکلاس 
اول خاتمه بیدا جیکرد : 

این مدرسه ات از مدارس بزرگی اشرافی روسبه قدم بود و فقط اطفال اعبان 
و اشراف باین مدرسد راه داشتند و حق تقدم در صورت واحد بودن شرائط متساوی 
باطفا لی داده مسشد که بدرا نشان در وزارت داد کستری کارم یک ردنت . علاوه بردااتشکده 
مرک نا پا که در بالا بآن اشاره شد مدرسه اشرافی دبکری هم بثام لیسه 
امپراطوری بود که بیشتر اطفال کسانیکه دز وزارت خارجه روسیه خدمت میکردند 
با تحا میرفتند وسومی همین مدرسه امیراطوری حقوق بود که-بشتر شا کردا نش اطفال 
کساین, بودند: ,کم در خمت‌گادهای قضائی و حقوقی دوسیه دارای مقاماتی شده بودند 
شاگردان این مدرسه بسشتر شبانه‌روزی بودند و سازمان این مدرسه اینطور بودکه در 
قس هردوده‌ای یعنی ابتدائی ومتوسطه و عالی بت مر بی قراز داشت و شا گردان با مك 
مربی ابتدائی را تمام میکردند و با مربی دریگری متوسطه را و با یکث مزبی "هم دوره 
دا نشگاحی دا بپابان میرسانیدند این مر بیان همه با فرانسوی یا انکلیشی با لمانی 
بودند و علت عوض‌شدن این مر بیان هم پرای هر دوره‌ای این بودکه شاگردان بتوانند 
تحت نظرمر ببان خودشان بچند زبان خارجی آشنائی و احاطه پیدا کنند واین مر بیان 
هم معمولا از بین خانواده‌های خوب‌کشورهای خودشان انتخاب مىشدند . 

مر بی من در دوره ابتدائی بكث فرانسوی بودکه گیوتینه نام داشت‌که از نجبا بود 
و از جدش لقب (دو) باو بارث رسیده بود وظیفهٌ مر بیان این بودکه شب و روزمواظب 
اخلاق و رفتارشا گرداننکه با نها سپرده شده بود باشند ادا و دسوم معاشرت دا با نها 
باد بدهند با ۲ نپا غذا بخور ند و غذا خوردن ومحاوره سزمیز وا مطایق قریتت صحح 
اروپائی بآ نها بیاموز ند آ نهارا با خودشان بکردش ببر ند وپارشاد آ نها پبرداز ند وسفتر 
با آ نپا مکالمه؛یکنند که بتوانند بروانی بفرانسه با انکلیسی یا آ لمانی صحبت‌کنند و 
در حرکلاسی يك مبصر با ری مخفی ازمیان شا گردان انتخاب میشد و او مسوّل نظم و 
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بر تیب کال بود و بازگرم شا گوردی تلف امتکروه با بعمیل, نزو ای از,او نا شلی.هیشب قبال 
از آنکه آن شاگرد مورد بازخواست. ناظم ویا مدیر مدرسه قرراز بگیزد در خود کلاس 
معکه‌ای تشکنل,ميشد و کلاس اورا محاکمه مبکرد و هیثت داوری و رأی‌کلاس دد 
تسناوت هیثت مد بره: مدرسه نسبت با گرد متخلف موثر بود و با این ترتیب شاگردان 
این مدرسه از بچکی برای‌کارهای قضائی, تربیت میشدند : 
ما تنبیهات بدنی نداشتیم درصورت تخلف مربی با معلم بشا گرد دستور میداد که 
از روی‌کنا بپای ددسی حنق سقتحه بنو په و یادرجلی دزخعرض, دید عمومی نیمساعت 
با يك ساعت ببحرکت بایستد و در موقع استادن در ردیف شاگردان میبایستی آخر 
صفت قراد بکیرد شاگرد خاطی با هیج‌کس حق حرف‌زدن نداشت وکسی هم با اوحرف 
نمیزد . يك محیسی هم داشتیم بنام کارتسر که‌کلمه آ لمانی و بمعنای محبس است و 
بزرگترین مجاذات ما فزستادن باین محیس بود که عبارت بود از يك اطاق تک و 
تار یکی که فقط يك تختخواب وا داشت وا کی خطای شاگرد از حداغماض و بخشش 
ذشت او را از مدرسه اخراج میکردند ولی اولیای مدرسه این مجازاتهای شدید 
بوک متورکان میراد ند و سمی میکردندکه شاگردان را بیشتر از اه نصبحت و با دوش 
روانی تربیت‌کنند و بشا گرد امکان میداد ند که خود را اصلاح و عمل تاشا ست خود دا 
جبران کند. بعیارتدیگر باشا گر وان رفتارشان رفتارا سانی بود. من با ننکه شا گردخینی 
سربراهی نبودم معذا لك درتمام مدتی که درااین مدرسه بودم فقط یکباربرای چندساعت 
بکارتس رفتم و يك بار هم نیم‌ساعت زیر چراغ درجلوی دید عموم شا گردانایستادم ۰ 
مدرسه امپراطوری حقوق او نیفورم پر توق رل شاف تورکهااز رکه ام ومشنا 
تر کیب شده بود او نیفورم کلاسپای اپتدائی نیم تنه مشکی کوتاهی بود بشکل نیم تنه 
نبروی دریائی که نه دگمه طلائی بجلوی سینه آن میخورد و يك بقه بر گردان‌سفیدروی 
ویزیدم کلامهای موس و عالی یج سدکی بود که بق‌اش 
سبز و ملبله دوزی شده بود و بوسیله نه دگمه طلائی در جلوی سینه بازرو ,شسته میشد 


وپشت نیم تنه هم چپار دگمه طلائی دوخته شده بوّد ورسن آشتینها هم سبن وسه دگمه 





۱۰ ذندتانی من 





طلائی بفاصله معین بطور افقی دوی آ نها قرار داشت تفاوت او نیفورم دوره متو سطه با 
او نمفورم دوره دانشگاهی اون نود که او نیفورم دوره متوسطه با کلابتون نقره‌ای و 
او تبفورم دوره عالی با گلابتون طلائی ملبله دوزی شده بود و روی سراستین شاگردان 
اول‌کلاسهای عالی حم ملیله دوزی میکردند و شاگردان آخرین کلاس دوزهدا تاه 
شمشیر بار یکی هم میبستند و بر ای‌کار و باژی لباس شاگرذان دوره متوسطه‌هم همان تیم‌تنه 
کوتاه بودکه شا گردان دوره ابتدائی میپوشيدند منتها با بقه بلند سبزروی دکمه لباس 
هم آرم مخصوص وزارت دادکستری‌گذاشته شده بود وآن آرم عبادت بود از چندکتات 
بطورافقی وچندکتاب بطورعمودی که روی آن تاج ساطنتی قرارداشت وزیر تاج‌هم نوشته 
شده بود زاکن عنی قا نون که در زبان فارسی هم بهمان معنی مصطلح شده است. کلاه 
ما در دوره ابتدائی‌کاسکت بودکه بالایآن‌ تیاه و دوزهسبزی داشت:و وق دورء متوسطه 
وعالی کالاه سه‌گوشه‌ای بشکل کلاه رسَمی باتوی عالبر تبه کشوزی‌خودمان ولی دون 
بر و هما نطور که در کلاه ما ار رسمی کشووی خودمان دیده مشود کاکاردی درطرف 
داست رنف اوه اه + 

شاگردان دزد برون میبا ستی یا دستکشج سفبد دستشان باشد دتتکون حزو 
او تیفورم بود و از ترتیب و انضباط خارح بودکه بدون دستکش باشیم همبایستی‌دستهای 
ما همیشه بیرون باشد وحتی درهوای سردهم ما نمیتوانستیم دستمان را توی جیب پالتو 
بکنیم پالتوی ما هم میشک2ه بود و جلوی سنه آن دو ردف دگمه متخورد و روی بقه 
پالتو هم در دوطرف مغزی سبزی دوخته شده بودکه بالا و پائین آن هم دو د گمه طلائی 
قرار داشت بعضی ازءشاگر وان هم‌که تمکنی داشتند شنل مشکی با بقه‌ای از بوست 
بابیور که یکی از گرانترین پوستها وقپوه‌ای رز نگی است مبا نداختند . او تیفورم مدارس 
اشرافی روسه بطور کلی خبلی برزرق و برق بود و او نیفورم مدارسه امیر اطوری حقوق 
بینآ نها جلوه خاصی داشت تر کیب دو رفک سیاه وسبز که هردو زمینه بسیار بائمودی 
برای ملبله دوزی حستندوقاداو زایباگی مخضوضی بان تاتاو ۱۳۱۱ 
آ خر که شمشیر بار بك بلندی هم بآن اضافه میشد و آنرا خبلی میات . 


تب تحت سسستهم 


کودکی و شباب ۱۷ 

0 «< 

مدرسه امیراطوری حقوق روسبه در ۱۸۳۵ تشن گزد ند باتیتآن پرنس پیر- 
او لدنبور گ بودکه هز ینه آ ترا ازجیب فتوت خود بعپده‌گرفت وموقوفه‌ای هم برای‌آن 
برقرازنمود نیت اوا ین بودکه عده‌ای ازاطفال نجبا برای خدمت در دستگاه‌های قضاثی 
ووزارت دادگستری دد این مدرسه تر بت شوند. اساسنامه مدرسه درمه۱۸۳۵ بتصو یب 
امپراطور تبکلای اول دسید و فرمان تأسیس آن صادرگردید . اسپرانسکی قانوندان 
معروف روس تنظیم اساسنامه این مدرسه را بعپده گرفت . 

این مدرسه تحت سر برستی او لد نبور کگ و زیر نظر مستقیم وزارت داد گستری که 
يك هیثت عامله‌ای برای آن تعیین گرده بود اداره میشد . هزینه تحصیلی و زندگی 
عده‌ای «از, شا گردان را از موقوفات این مدرسه تأمین هسکردند احمد رعا کزدان, اقا 
خانواده‌های نج روسیه بودند اطفال خانواده‌هائیکه از موقوفه استفاده مبکردند 
موف بودند بعد از بایان دوره تحصیلی لااقل شش سال در وزارت دادگستری خدمت 
کنند و وزارت دآدگشتوی معمو لا آنبا را بدادگاه‌های شیرستاانها میفرستاد . 

وهای شاف و هتوسّطه شاگردان معلو اک و راز کرفتیی ورد 
دوره عالی عمده دروسی که تدر س میشد عبارت بودند از حقوق دینی با حقوق کلسا 
ستو9ا رن قتوق هدنی حتقوق تجارت حقوق جزا حقوق اجتماعی وسیاسی وجناثی وعو.* 
و این بر نامه کاملا" با بر نامه دانشگاه تطبیق مییکو کت 

از مدرسه امپراطوری حقوق اشخاص خیلی مهمی بیزدد آمده‌| ند خیلی از نپا 
مل آکساکوف بابدانستت و کاو|لوسکی جزو رجال معروف وحقوقدا نهای نام ددسی" 
بشمار میرو ند و عده‌ای هم نام | پدی در تاریخ هنرجهانی از خود باقی گذاشته| ند مثل 
هتگیازان معرواف چا مکوفسلکی.وٌ سروف . شاعر نامی روس [ بوختین هم از کسانی 
است که این مدرسه را تمام‌کردها ند ۱۳ ابرانی که مدرسه امیر اطودی حقوق روسیه 
دا تمام کرده است آقای محمد علی مافی ملقب «نظام| لسلطنه است واز دوسهای سفید 
پناهنده بایزان مرحوم هانیبال که از نواده‌های ها نیبال معروف ندیم سیاه پوست پطر 


کبیر بود این شخ دراوایل |نقلاب با خوشتادبا بایران آمنا و بولن خودباژ تکشت 





5 کت ت ۳ ۳ 
سم ز ندعانی من 





زن ایرانی گرفت و تبعه ابران شد و بترویج هنر درایزان خیلی خدمت کرد . 

در مدرسه امپراطوری حقوق انضباط نظامی برقرار بود مدبر و بازدس دولت 
هردو نظامی بودند » مدیر مدرسه ژنرال میتسکیویچ بودکه از افسران عالیرتبه وخیلی 
با ارزش روسیه تزاری بشمار مبرفت و سرهنگی هلدهو بر را هم بسمت بازدس این 
مدرسه تعیین کرده بودند او در یکی از مهمتر ین واحدهای نظامی | نزوز دوسیه سپاه 
پریآ براژسکی از ستوانی بدرجه سرهنکی رسیده بود و جزو افسران ممتاز محسوب 
می‌گردید . 

ما برسم‌نظامیپا برای‌نمازصبح بصف میايستاديم وسلام نظامی میدادیم ودرمقا بل 
افسران عالیرتبه فرونت میبستیم . درداخل مدرسه رفتارشا گردان سبت بمدبر و بازرس 
ومعلمان ومر بیان وشا گردان ارشد کاملانظامی‌وار بود وهمانطور که بك سر باز باانضباطی 
در مقابل يك افسر میایستد ما هم درمقا بل مافوق هما نطور میایستادیم . 

شاگردان کلاسهای بالا نسبت بشاگردان کلاسهای پائین تحکمات بچه‌گانه‌ای 
میکردند و سوّالاتی بود که لازم بود شاگردان کلاسپای پائین از حفظ داشته باشند و 
فوراً آنها دا بی‌کم وکاست بشاگردان کلاس بالاتر تحویل بدهند مثلا اگرشا گرد ارشد 
میهرسید کباث چه وقت روحش به‌بپشت میرود شا گرد کلاس پائینتر لازم بود فووا حواب 
بدهد عنکامی روح کرت به بپشت میرود که در معده شا گرد ارشد باشد و بعد سوّال 
میشدچه وقت رو حکباث بدوزخ میرود پاسخ این سوّال این بودکه روح‌كبك وقتی بدوذخ 
میرودکه درمعده مدبر و با ناظم مدرسه و ارد شده باشد . 

سوّال دیگر این بودکه شاگرد نوچه چه خصوصیتی دارد شاگز د؛ تازه وارد لاژم 
بود فوراً جواب بدهد شاگرد تازه وارد با نوچه کسی است‌که لباس‌کثیف شا گزد ارشد 
را میپوشد وبان افتخار میکند وا گراحیا نا شا گردحاضر بجواب نبود وادارش‌هسکودند 
آ نقدر این جملات دا تکرارکندتاکاملا درذهنش فرو برود و دوابنجاکار اغل بهایفا 
واذیت میکشيد وچه بساميشد که نوچه‌های بیچاره بگر به می‌افتادند ول همان نولچهها 


وقتی بکلاس بالاتر میرفتند و از نوچکی در مباً مدند نسبت بنوچه های بعدی همان 








8 سس 
کودکی و شباب ۱۰۹ 
سس سس 


رفتار را مسکردند. اساسا محیط طوری بود که ذیردست را نسبت ببالاترکاملا مطیع و 
فرما تبرداد بار باورد وا نضباط وحرف شنوی روح و پایه واساس تربیت شناخته شود . 
این نمونه‌ای ازخروار ونموداد طرزتربیت يك ملتی بودکه میخواست هرفردی 
از بچگی باطاعت و تمکین عادت‌کند . 
این اطاعت و فرمانبرداری مطلق از بالا شروع میشد تا بدرجات پائین میرسید 
و رعات سلسله مراتب بحدی لازمالاجرا و لازم شمرده میشد که هیچگونه اغماض و 
چشم پوشی را ار آن,جایز تمیذا ستند.. 
عموم خدهشگذاران دولت با مرتبه‌دادان در هرشغل و مقامی که بودندآونیفودم 
داشتند و بدون او نیفودم احدی سر خدمت حاضر نمشد . اونیفورم مستخدمین روسیه 
قدیم بشکل ددنکت بودکه راکش عموماً هشکی ابا ماشی بودکه جلوی‌آن دگمه‌های 
طلائی دوخته شده بود و دوی یقه آ نپا با ملبله علائمی بودکه رتبه و درجه هر کس را 
نشان میداد و احترام باین درجات واجب بود و جزواولین وظیفه مأموران دولت بشماد 
مبرفت. لباس مستخدمین با او نیفورم علامت قدرت و نشانه امتباز مخصوص ! نپاشمرده 
میشد و هرکس که اونیفورم داشت دد واقع درکاست صاحبان قدرت و مرتبه داران 
درمیامد. تابلوئی ۲ ما درمیب‌کو هشت‌که ۳ یک اند کتراین نقاشان دوس 
بنام پروف کشیده است جوانی است از طمقات بائین که توانسته با زرنگی وارد خدمت 
دولت شود حلوی آ بنه استاده و خباط اونیفورم او دا پرو میکند باید دید که این 
جوان که ظاهراً باخن پایه يك نائل آمده و ضمناً تك پنجه پایش هم از لای جوراب 
باره دیده میشود با چد غرور و نخوتی خودش را توی آبنه نگاه میکند و اقوام او که 
دور او استاده| ند چه اشك ذوقی‌میر بز ند وبا چه چشم پرازستایشی باو ءفگاه میکنندا . 
مستخدم دولت را تون میبگفتند عنی درجه‌دار و در این کلمه چه قدرت 
چه غرور چه جاه طلبیپا چه آرزوهای دور و دراز چه نیات پاك چه قصدهای پلیدی 
که ذبفتد نود . 


معلمین ومر بیان ما هم‌همه‌او نیفورم میپوشید اد اصلا" تمام زند گا نی ما درمدرسد 





۱۹۰ زندکانی من 


ودرخارج از مدرسه در اوتیفورم میگذشت . ما هیچکن زا در لباس سیویل"نمیدیديم 
از صبح همه لباس‌رسمی خودشان را میپوشيدند وچینها و رتبه‌ها بودکه مدام بهم کر نش 
مکردند . شخص و افسانی وجود نداشت آدم مرها یز مق ای تفت یه که آرن 
درجه ورتبه بودکه مورد تعظیم وتکریم واقع میشد واطاعت وفرما نبردادی وفرو تنی را 
نسبت بخود ایجاب میکردو این يك گوشه‌ای بود از يك تشکیلات عظیمی که سراسر 
روسبه تزاری را فراگرفته بود ۰ فرما نبردادی مطلق وخوف دو دار قدیمند. ۲ نجائیکه 
مردمش باید بیچون وچرا اطاعت بکنند قنوت که همان کنوت روسی‌است با شالاق بکار 
میرود وشلاق هم طبیعتا خوفط او هو تق*ارکعا هگنت اب 

چخوف نو سنده شپیر روس حکایت با نمکی دارد و نام این حکایت وا عطسه 
گذاشته است. موضوع حکایت این است که درسالن تئاتری مك نفر تماشاگر که دتبة 
پاشنی داشت اتفاقا در ردیف تالار تماشاخانه بشت سر کسی قو اردهسکیر که »ری اش 
خبلی بالا بوده وچون"ستتمولا درهتله‌جا-ومخطوساهت تفا وا وامتفوراه ما ای وا ۳ 
میشود که کسی که حلوی او نشسته رتبه‌اش خبلی بالا است وغروری دراو بیدا میشود که 
بلافاصله پشت‌سر چنین شخص مپمی نشسته است برده را که بالا مسرند هوای سردی 
از بشت صحنه وارد طالار مسشود و براثر حر بان هوای سرد آن تماشاگر بیاختبارعطسه 
میکند وا دماغش مبیرد به هت کرت ن مرد عالر تمد که حاو نشسته بود 3 شخص 
پی حرف دستمالش را درمیآًورد و يشت گردنش را باك مسکند و مشغول تماشا هسشود 
لیکن تماشاچی تیره بخت ها دبگرقر ار ندارد و این فکر که چطورآب دماغ او بپشت 
سريك رتبه نه با ده ریخته است وعذراین گناه عظیم دا چظور ازهاوابطواهه او ای 
راحت نمیگذاشتوباوعذاب وشکنجه میدهد چهبابد بکنی 60۱۳۹ فلا نو بکراهه 
باژی روی صحنه هنوز تمام نشده بودکه تماشاچی ما سرش را از بشت جلو مباودد و 
آهسته دم‌گوش آن شخص عالیرتبه میگویدآقا مرا عفوبفرمائید آ نمرد میگو ید چیزی 
نیست لحظه‌ای میگذرد و بازسرش را جلو میبرد و کر آقا واقعً من شرمنادم مرا 


ببخشید آ تمرد میگو ید من که گفتم چیزی نبست راحت باشنه ولی قر ار از تماشاچی 





سس _۳۳۳ 
کودکی و شباب ۱۹۹ 





ما گرفته شده بود باز چند دقیقه بعد سرش را جلو میآورد و این دفعه باصدای لرزان 
فشگوید خطرت اجل من بدبخت شدم من بیچاره شدم آ با واقعاً مرا بخشیدید نه من 
هرگز خیال نمیکنم که‌در بای عفو واغماض شماگناه مرا بشویدآ نمرد این دفعه عصبانی 
میشود و میگویدکه چرا راحتم نمیگذاری برو گم شو ... تماشاچی بیچاره ما غرق 
عذاب وشکنجه روحی بذانه خود برمبگردد وآ نشب از ترس سکته میکند وجان بجان 
آفرین مسپارد . این حکایت زائیده يك تخیل واهی نیست حکایتی را که نقل کردم 
تست بو جقیقتی» انشت . 

قبلا حکایت کردم که مرا برای چند ساعت بز ندان مدرسه فرستادند . جریان 
واقعه این بودکه من با چند تفر ازهمشاگردیها م درخوابگاه مدرسه جلوی پنجره دو 
به‌باغ زمستانی |ستاده بودیم بپاد بود و خورشید میتابید مردم در با غ‌گردش میکردند 
آشنه‌ای دست من بود و با انعکاس نور در ات بازی مشکر ده ونور را مثل بروژکتور 
ازدور بسرروصورت اشخاص میا نداختم ووقتی بعضی ازآ نپاهاج وواج میشدند و باطراف 
نگاه میکردند که ببینند این نور از کجا بصورت یا دماغشان افتاده میخندیدیم . يك 
مرتبه سر و کله هاوارد مربی ما بدا شد و بمن آمرانه کفت که فوراً بدنبال او بروم 
وقتی بدفترش وارد شدم بمن گفت تو میدانی که چه گناهی کردی کی نه من بازی 
میکردم واگرنور اتفاقاً بسروصورت کسی افناده من عمداً این‌کار دا نکردهام‌گفتگناه 
تو تنها این ننست که چرا نود روی صورت اشخاص می‌انداختی تو کار خیلی بدتری 
کردی و آن اینست‌که تو نوررا روی دماغ مدیرمدرسه انداختی وتو چطورجرأت‌کردی 
که يك چنین کاری بکنی گفتم من از دود بپیچ‌وجه تشخیص نمیدادم که چه اشخاصی 
درباغ گردش همکنند و يك مرتبه ازشنیدن این:مطلب که‌من نور وااروی دماغ هدر 
مدرسه | نداخته‌ام لرژه بر اندامم افتاد و بطوری خودم را باختم که زبانم ماه | مد > 
هاواردگفت که چاره‌ای نبست وتوباید بز ندان بروی ومزا روانه ز ندان‌کرد ولی حبس 
هرن جهانققاعت ابتفتز طول" ننکشید شب خود او پیش‌من آمد ومرا اززندان مرونآورد 


خداو ند اورا بیامرزد سبار مرد خوبی بود . در اوا بل انقلاب روسه بزحمت توانست 








۱۹۳ ز ند گانی من 


از آ نجا فرار کند ولی دد بین داء کشتی او بمین برخورد وغرق شد ومر‌بی من باکشتی 
بقعر دیا فرورفت. ۰ .هن از حبس بیرون آمدم.والی چند دوذ. اذ تس ناخوش بودم 
شوخی نبود دن بدماغ مدبر مدرسه اهانت کرده بودم . 

يك روز در مدرسه شایع شد که پرنس‌الدنبورک برای اعلام يك خبر خوشی 
بمدرسه ما خواهد آمد ما اونیقورمپای ملیله دوزی دا پوشیدیم و در تالار مجلل 
مهرشه اقفتة درجالت آسعب‌هار ابینت دای * 

بات کدی ات موقع کمان میکنم قرب هشتاد سالش بود با طمطراق و ادد 
تالار شد . موز يمك سرود دوسه را تواخت و شاگزدان دسته جمعی. این سرود.وا که با 
این کلمات شروع میشد «خدا باتزارراحفظ کن» خواندند بر نس‌حلوی صف‌دا نشجوربان 
استاد و کاغذی را ازمنشی خودش گرفت و به جنرال میدر مدرسه دادکه با صدای بلند 
بخوا ند ژنرال همم که خواشست. کلففاءرا شعوا مدا نبا تهر لاف رها وم توا ۱2 
نوشته را جخوانند چز تین عصبانین اف وکافن زان کم زهانبوتوال گرافق و کی از 
شاگردان.داد که:او. بخوا ند"ازصن اتفاق.آن‌شا گرد در موقع جوا فان ,زا لکشت 
۳ تکرد . رعب وترس از مافوق بحدی بودکه حتی مك ژنرال سالخورده هم کد در 
رأس بزرگترین آموزشگاهها قرارگرفته بود در مقا بل مافوق خودکه پر نس‌الدنبورگ 
بود مثل بید میلرزید . چون صحبت از اين پرنس نوع پرور بمیان آعد بی‌مناسبت 
نیست که بك حکایت شیر ینی‌که از او نقل میکردند درا ینجا برایتان بازگوکنم.. 

این چپرخی. روزی: بای سر کش با موزشکای کضوو اوه ره ۱۳۱ 
آموزشگاه نیز ازموسساتی بودکه او سر پرستی مبکرد شاهزاده همه‌جا را بازدیدکرد تا 
بدستشوئیپا رسید و در اینجا موجه مشود که سروس دبواری در توالتها نصب شده 
و موّاخنه میکندکه چرا سرویس دبواری دوتوالت نیست و دستورا میلدهد که قوراً دد 
نصب آن.اقدام کنندو برای همعت:مدیره این مدوسه حخترانه وله مت ۱ 
بود که چطور به‌پر نس حالی‌کنند که سرو س‌دیوادی بدرد توالت زتانه نمسخورد. بنای 
سمولنی دد ۱۹۱۷ بصورت ستاد انقلاب کمو نیستی همیخ 





تست 
کودکی دشباب ۱۱۳ 
سیر سس 


باری درمقا بل دستور مافوق چون و چرا و هیچ گو ند اظبار نظر جائز نبود وقتی 
ژنرال ما با [ نیمه صلابت درمقا پل مافوق خودش میلرزبد تکلیف ما بچه‌ها معلوم بود لازم 
کر ند توضیح و تشر بح بکنم که برمن وقتی فکر مبکردم که با دماغ ژنرال 
ام چه‌گذشته است ازاین ذ فکر قلبم هردفعد ضر بان بیدا مب‌کرد و عرق سردی 
روی پیشانیم منشست . ژنرال میسکیویچ مرد باگذشتی بود و برای تنبیه من بهمان 
حنر لداعت حس انشتفا کزد . 
وج له 
من تازمانی‌که در روسیه تحصیل میکردم تابستانپا هر سال بتهران میا مدم پددم 
مبخواست که من برای تعطبلات بتپران بر گردم‌که هم تجدبد دبداری با خانواده بشود 
وهم فارسی ازیادم نرود اسب‌سواری ۰ کوه‌نوردی وگردش با اقوام ودوستان ومیهما نها 
بعن مجال زیادی نمبدادکه بفارسی بپردازم گاهی از فرصت استفاده میتکردم واذ دوی 
مقالات روز نامه رعدکهآ قای سید ضیاءا لدین‌طباطبائی منتشرمیکر درو نوشت برمیداشتم 
سرمقاله‌های این روزنامه را گاهی آقای دادگر (عدل‌الملك) مینوشت و این مقالات 
شوا و بسك خیلی خوبی نوشته مشد و برای من قا بل استفاده و آموژ نده بود. رمانپای 
ِ هم مرا در تعطیلات خیلی سرگرم میکردند من اکثر تألیفات و یکتور هوگو را 
در دو تاستان که بتپران آمدم خوا ندم و بسنوابان و کلیسای بزرگ د بارس وا نسانی کد 
میخندد درمن آثرعمیقی و سا برمدرسه کایتانه بریرکن داشتیم ولی هرکتابی 
رابرای عطا لعه بدست ما نمی‌دادند وکتا بپائی مثل‌کتاب و یبکتورهوگورا ما نمی‌توانستیم 
بخوانیم ابا جنبه انتقادی داشت و خواندن این قببل کتابپا در مدرسه ما تحریم شده 
بود من ازخواندن رما نپای ویکتورهوگو وبا لزاك خیلی استفاده‌کردم واولین کتابی دا 
هم‌که ترجمه‌کردم ولی ناتمام ماند کتاب پینوایان بود . 
هن با اینکه درمدرسه و ری حقوق تحصیل ت ردم ودر باك محبظ کامالا" 
اشرافی تربست میشدم معذا لك افکادم از همان عنفوان جوانی خیلی آزادی طلبانه بود 


افکار آزاد بخواها نه از سل ددمن پىدآشده بود محیبت شتارخان روزی که محاهدین 





۱۹۴ زندگانی من 





ابیز بتران وارد,شذانه واتجلیلی که‌پرچم‌داه آزادی بات بفرم خلت از پ کرد 
درقلب من نقش بسته بود. محبط اشرافی مدرسه امپراطوری حقوق روسبه نمبتوانست 
افکار وعقاد مرا عوض کند . 

بحث ومشاجرات من با همشا گردیهایم داجع به دم وک متخ نشتدی با کوش 
مدبر مدرسه رسید و بت شب ناظم مدرسه مرا در منز لش بچای دعوت کردکه بامن در 
حوزه خانوادگ راجع بافکار وعقایدم صحبت کند و من باکمال صراحت باو گفتم که 
تنها حکومت دلخواه من حکومتی است که خود مردم [ نرا انتخاب کرده باشند ومردم 
با ید در | نتخاب حکومت خودشان آزاد باشند.-. 

حادهوپر مطالب مرا بدقت گوش داد و گفت که مطالب تو درست است ولی ۲ نا 
تو بر ۳ اد مد مردم بتوانند تکلیف خودشان زا تشخیص بدهند و اگر أزادَی 
مطلق بمردم داده شودا با عرج ومرج روی‌نخواهد داد ؟ وبمن توصبه‌کرد که دزاطراف 
این موضوع درست فکرکم . 

رفتار آزاد منشانه من گاهی در میان شاگرداق هم اسباب تاراحتی هیشدا ۰ هر 
کلاسی در مدزسه ما دو نفر مستخدم داشت که ما با نها بروسی دناتکا با لله میگفتتم و 
اینهاکارشان بیشتر نظافت در خوابگاه بود ولباس و کفش شاگردان راامرعب میکردند 
و اننپا معمولا کسانی بودندکه چندین سال سر بازی‌کردء بودندوهم خودشان مردمان 
هررتبی بودند وهم شا گردان را بنظم و ترتیب عادت میدادند و من دو نفری دا که برای 
خدمت در کلاس من گماشته بودند خیلی دوست میداشتم و هروقت از ایران برمیگشتم 
خ اه سوقاتی میآوردم وازدادن آنعام حم مضا بقه نمتکزدم ۳9 هم ثست یمن ختلی 
علافه نشان مبدادند وزحمت مس‌کستدان 2 

تا یستان کهام شده بود و من اذتهران بر گشته بودم وارد خوابگاه شدق خوابگاه 
ما طالار مستطیل پزر گی بودکه بچهار قتمت تقسیم‌شده بوذ وهرقنمت بسکی از کلاسها 
اختضاص داشت چند نفر اژ شاگردها دو گوشه‌ای "مت امودیه و آواز ۱ 


مبخوا ندند و تا مراد ددند خوشحال شد ند واز مراجعتم اطهاد وجد و خوشحالی کرد ند 
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ما مشغول دید وبوسن وضحبت, بودیم که یکی از مستخدمین کلاس من وارد شد ومن با 
خوشخا لی. بطرف او رفتم که کیف دشتیم را باو بدهم و بی‌اختیار باو دست دادم واودا در 
آغوش گرفتم يك مرتبه متوجه شدم‌که تمام شا گردها ازدور و برمن رفتند و گفتند که 
ما يك هفته با توحرف نخواهیم زدچون تو بيك سر باز دست دادی ودد برخوردت بین 
ما و او هیچ فرقی نگذاشتی گفتم من جز اظباد هحبت نسبت. بااین خدمت گذاد صزیق 
کاری نکردم گفتند دسم ما این است که وقتی از بك مستخدم راضی هستیم باو انعام 
میدهیم ودست دادن و در بغل‌گرفتن مستخدم رسم وعادت ها نیست وبا بد بگویم که من 
در میان همشاگرديهايم خیل حیوب,بودم,آ تبار بمیراحتنام میکر دنق و_ هرا :دوست 
مبداشتند من در چند دوره مبصر کلاس خودم بودم با این حال رسوم طبقاتی بحدی دد 
حامعه روسیه آنزمان ریشه دوانده بودکه همه اینها را نادیده مبگرفتند وعمل مراکه 
میتا ل آداب و زسوم اشرافی بود علیرغم همه ملاخظات و دوستیهای غیرفابل بخشش 
ید ۰ ستدووز اراحت وتا رآوریبزمن, گذشت . این حکایت کونچث درمحیط 
با مدرسه اشرافی آن زمان روسیه بخوبی نشان مىدهدکه در روسیه قدیم اختلافات 
طبقاتی تا چذاندازه عمیق بوده و بین اشراف ومردم زحمت کش پائین چه فاصله زبادی 
وجود داشته است . 1 

سال اول دوره تحصیلی من در مدرسه امپزاطوری حقوق بپابان دسید و من با 
معدل قابل قنولی بکلاس بالاتزرفتم دوسی‌من نسبت بشاگردان روسی عقب بودمعذا لك 
تجد‌بدی نباوردم اول تاستان بود وسائل حر کتم فراهم شد و رهسیار تهران شدم دد 
موقع حرکت از بطروگراد دچار زحمت فوق العاده‌ای شدم چند دوز پیش از حرکت 
بدفتر سفارت دفتم که برای من بلیظ داه آهن بگیرند مرحوم فرخ براقون برادد اسد 
خان بپادر که بعدها مذتی دئیس تشر بفاث وزارت اموزخارجه بود در آن موقع بعنوان 
دبیر مایا پرا ورن پزرنگدگان یکره ا ویر گفت اکه یاه :توبات کوپهادو لفزی 
میگیرا یم ولیآتو پول ايك سا را آخواجی داد او میتوانی براحتی "در کوبه خودت تنها ۲ 
باذکوبة مسافرت‌کنی برسیدم بلط زا کسابگیزم گفت دد گيشه بلیط فروشی ایستگاه 





۱۹۶ زندگانی من 


من هم نیم ساعت‌پیش آزحرکت ترن با مستخدم‌مدرسه باشتگا آمدم واز باجه پلیط- 
فروشی بلیط خود را خواستم بلیط فروش‌گفت بما گفته شده بك‌کویه دو نفره برای شما 
کاب داریم و بلیطهای شما حاضر است و دو بلیط جلوی ما گذاشت گفتم طبق قراری 
که سفارت ابران با شما گذاشته من پول يك بلیط را باید بدهم و شصت روبل که پول 
يك بلیط میشد درآوردم که به بلیط فروش بدهم بلیط فروش با تعجب بمن نگاه کرد 
و گفت ابداً چنین قرادی با ما نگذا شتدا ند وشما باید پول دو بلیط را بدهید و دلیلی‌هم 
نمیبینم که غیراز این باشد زیرا شما بك کوپه دو نفری را اشغال میکنید من متحیر به 
بلیط فروش نگاه‌کردم وگفتم که من پول بلیط دومی دا ندارم وچه باید بکن گفت تن 
کاری‌که میتوانید بکنید اینست‌که برو ید وپول آن بلیط دا هم بیاوریدگفتم بیست دقیقه 
کت ترن حرکت میکند و من از کجا در بیست دقیقه پول فراهم بکنم گفت من عم 
نمی‌توانم پول آن یکی بلیط دا از جیبم بدهم و با تشدد. در باجه‌را بست و پشتش را 
تم گرای و وفت 7 

من بیچاره شده بودم عرق از سروصورتم میر بخت وذانوهایم میلرز ید یك‌مر تیه 
پفکرم رسید که دوشکهاع بکن9م وبا عجله خودم را بسفارت برسانم با این‌که نزديك 
غروب بود و فکر میکردم که شاید مفخم| لدو له وزیر مختار درسفارت نباشد بمستخدم 
مدرسه گفتم که از جامه دانپای من مواظبت کند و با عجله از ایستگاه بیرون آمدم 
و خودم دا در اولین درشکه انداختم گفتم هرچه زودتر مرا بسفارت ایران برسان 
درشگه‌چین حالت مرا دریافت و از هی کردن وشلاق زدن به اسبش مضایقه نکرد ودز 
پنح دقیقه مرا بسفارت رسانید سفارت ما درخیابان باسینایا واقع شده بود و از ایستگاه 
دور نبود ز نگک محکمی زدم و زاخار که سالیانی دراز مستخدم سفارت بود در دا بازکزد 
و با تعجب پرسید که چه میخواهی زاخار سالها به پدرم دن بطوزپواکت و 5 3 
بود و پدرم از او داستانهائی داشت این پمشخدمت سا لخورده مردی بود نجیب و ساده 
بویت یه بر وفاطا: مانده بود تادررا برویم باز کرد گفتم زاخاد برای رضای خدا 
فورا شست رویل بمن بده وماجوا را با عجله بزایش"شل کواقة کنت ی ۱ ۱۲ 


سس تست سس سس مسب سس سس حخسه 
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ولی بول خودم نیست پول سفارت است وا گر وز برمختاراجازه داد من البته شصت دو بل 
را بشما خواهم داد پرسیدم وزیر مختار منزل است گفت نه ولی میدانم کجاست و با 
تلفن از او کسب اجازه خواهم کرد چند دقبقه گذشت ولی چند دقیقه‌ای که برای من 
اقتبا قداشت ۰ بالاخره زا خاوتر گشت و شش انسکناس ده ماتیع برایمن آودد من چول 
را گرفتم بدرشکه‌چی گفتم که مرا هرچه زودتر بایستگاه برساند وقتی بلیط گرفتم و 
حلوی خط رسندم تطاژه داشا ور کت معکزک به هستخدم مدرسه فریاد کردم که 
جامه دانهای مرا توی ترن پرت کند خوشبختانه دو واگن خواب خر قطاد بسته شده 
بود و من با جست وخیز جوانی تواستم میله پلکان آخرین واگن دا بگیرم وسوادشوم 
کوچکتر ین لنزشی‌کافی بودکه من زبرترن بروم‌ماجرا باینجا ختم نشد پول من بزودی 
تمام شد ودر داستف حتی پولی‌که غذای گرم مختصری بخورم نداشتم » چند رو بلی که 
علاوه بر پول بلیط همراه من بود بیشتر خرح درشکه وا نعام و باربری شده بود . برش 
رستوران استگاه داهآ هن راستف بمزه و عطرو بو معروف بود و واقعاً هم در رستوران 
نها تکام بش و ود یقلت لام من فقطربوی ن, برد که جسی جوا 
متصاعد بود میشنیدم وامکان | یشکه يك بشقاب سوپ برای خودم سفارش بدهم نداشتم ۰ 

من بیست کوبك بیشتر توی جیهم نما نده بود ولی درءبن حال در يك کوپه مجلل 
دونفری تنها مسافرت میکردم از بیست کویکی که برای من مانده بود ده كوپك يت 
ببراشکی خریدم تا حدی سدجوع شد ار را ۰ ۱۳ بادکو به که خدا میدا ند چقدر 
طولانی بنظرم رسید غذای من تنها چند استکان چائی بودکه آ نوقت هرکدام دو کوپث 
ارزش داشت . به بادکو به که دسیدم من ازگرسنگی بکلی اذحال دفته بودم درشکه‌ای 
گرفتم وچون پولی نداشتم که به بادبر بدهم خودم جامه‌دا نهایم‌دا بپرزحمتی‌بود تاپپرون 
استگاه آوردم و با كمك درشکه‌چی توی درشکه گذاشتیم رتسم مک وا هنم 
آنوقت سرکنسول ما در بادکوبه میرزا داودخان رکن‌الوذاده بود غروب‌شده بود فراش 
کونسولگری‌که اسدنامی بود وسالهای متمادی | نجا خدمت‌کرده‌بود دردا بروی من‌باز 
کرد وبول درشکه‌را داد وگفت داودخان بکلوب رفته وخیلی دیر برمیگردد و بمن‌سپرده 


که از شما پذبرائی بکنم ولی ازمن نپرسیدکه شام میخواهم با نه هنهم خجالت کشیدم: 
که باو بگویم که من دو روز است که غذا نخوردم و لقمه نانی برای هن حاضر کند و 
هما نطور در تح اشمگرقی: کی وضعف تا صبح پسر بردم . زندگی در روسبه هما نطور که: 
حالادیر شروع میشود [ نوقت هم دیر شروع میشد و من فقط ساعت ده صبح توا نستم با 
قونسول خودمان ناشتائی صرف بکنم . 


ماحرا را که برای مبرزا داودخان تعرایف کردم خبلیل لته ما ازجت اسسست 





مواخذه کرد که چرا شام برای من حاضر نکرده بود خداوند او را بپاس همه خوبیپائی: 
که داشت بیامرزد . مرحوم میرزا داود خان مرد خیلی خوش محضر و دست ودلبازی 
بود قیافه‌ای تجیب ومردا نه داشت و درباد کو به سرشناس بود و باو"احترام مسگذاشتند 
شب هنگام او مرا بکلوب سفید دعوت کرد : 
در بلوار باد کوبه در کنار در با بنای سفید ایکون ناختام شهدکه وطو ان زمال؛ 
کون پسفید .دامیده ماوت وه ارب کلوبه رپیشو یال قشنگی داشت وشبها درموقع شام دراین 
رستوران لوتو بازی میتکرو ند ۰ مبرزا داودخان از من دعوت کرد که دد این ستعوراق 
با هم شام بخوریم نفد دفنخککا هم از دوستان بادکو به‌ای او بودند بازی لوتو شروع 
شدکارت آوردند و قو نسول مك کارت خر بد و گفت اگما بردیم یو لش دا تقسیمه هيکنيم 
و اتفاقاً کارت ما : بر نده شد و نزديك چهل منات که آن وقت بولی بود یمن رسید من 
خبلی خوشحال شدم و این اولن بادی بود که من نقدوه بول جستی بخود مندیدم . 
پدرم در شاه آ باد باستقبالم آمده بود با خوشحالی زائدالوصفی مرا دز آغوش 
بر از مپر پدرانه خود کشد در درشکه شخصی پهلوی پدرم نشستم و بطرف تهپران 
حرکت کردیم » پدرم نو هان معاون وزارت خارجه بود اشخاصی که با او ,اشنا بود ند 
دو خیا بانپا میا ستادند و باو تعظیم میکردند . در-آن زمانها وقتی کی مقامی بیدا 
میکرة چه اشنا و چه غیرا تا همه باو احترام سگذاشتنه بدرم بافرودآوردن سر بهمه 
حوابت سالام میداد و ومن چون لاس مدرسه تنم بودبهمه سلام نظامی مبدادم مردم در باره‌ام 
چه فکرمیکردند نمیدانم ولی احساس میکردم که پدرم ازاشکه من ا بنطور نظامی‌واد 


۱۱8 تسس سس سس سس سسمسسسه 
۱1۹ 


کودکی و شباب 


و تسد 
بیمه سلام میدهم زباد خوششن نمیآمد چون لباسم هم روسی بود . دز منزل مادرم و 
خواهرهایم مرا با بت دنیا خوشحالی استقبال کردند پوسه‌های گرم و نوازشهای پدد و 
مادر وفامیلم درآن‌روز هیچوقت آذیادم تمیرود: هیپات همه | نپا رفتند و فقط خاطره 
سوزناکی ازآن دوزها برایم باقی ما ند. 

آن‌سال قاستان ما در سعدآ باد بودیم + پم یکی از باغات شاهزاده عزا لدو له 
راااجارهکود بو انسیا ظ کوچکی داشت ولی باغش خبلی وسیع و با صفا بود درمحوطه 
وسط باغ‌کنار استخر چادر یوش بزرگی زده بودیم که چندین قسمت داشت و فوق| لعاده 
محلل و با شکوه بود این پوش را در آن سال و روزگاد بدو هزار تومان خر یده بودیم 
و اگرامروز بود اقلا صدهز ار تومان قیمت داشت چون تمام اطاقپای چادر با گلدوزیهای 
بسارقیمتی رشت تزئین شده بود. مادرم درموقع تسشن بدرم این سرایردهرا به‌با نصد 
تومان فروخت | دوره اشرافبت روبزوال میرفت وموش قسمتی ازآ نا حونده نود . 

فراس تا باقا بنعتان ضلی»خوشین بماگذشت مرتب با اقوام و دوستان درکوههای 
البرژ پیاده‌روی مبکردیم و روزهای بسیار خوشی دا باهم گذراندیم . مرد فقبرجوانی 
بودکه خوب نی لبك میزد او را اکثر روزلها همراه خوومان میدیم و بهوای نی لبك او 
ی تور و3 ردنا متگذاشتيم و خسشگی خودمان را زیر آب بشارها و کناد 
رودخانه‌ها دفع میکردیم . استراحت در سابه درختان وهوای‌کوهستان و نوازش نسیم 
کوهساران چدروحافزا بو د وچهطر ات ونشاطی/ بما میدادبقله‌ها که میرسید بم وجلکه 
های تپران و دی‌و ودامین را زا بلفدتزاء لها فیتکو دی بتخوقما وا ,عقا بیع هید بدییم و 
احساس»غرو مبکردیم ۰ جوا نی کجائی یادت. بخون * 

درآن روزگار که زنپای ما هنوز درحخاب بودند ز نهای خانواده ما درفامیل از 
ما رو نسگرفتند و ما یکعده اقوام تزديك بودیم که با هم بزرگ شده بودیم و دوده 
شباب ما هم با هم میگذشت و آن‌کوهسارها شاهد احساسات لطیف ما بودند این‌عوالم 
خیلی طبیعی پالك وبیگناه بود ۰ 


از اتفاقاتی که [ فسالبرای من پیش | هد و در خاطره من باقی ماند برخورد من 


۱۳۰ 


در کوه با بك زن گدائی بود . عصری بود من با ىك مستخدمی که تازه نیا بودیم و 
91 نامبده مد برای کوخشا بکوه رفتم زن گدائی در حاده پزرو کوهستانی 
توبره‌ای دستش بود و سرگین گت میکرد ما تا باو نزدك شدیم سللام کرد و بی‌مپابا 
جاو آمد زن‌کوتاه قدلاغرا ندامی بود وخیال‌میکنم که چهل سال بسشتر نداشت چشمپارش 
علبل شده بود و از ز بر بلکهای د بدگا نش.سوی بکمزب دیده هسشد فتتت‌گاه وحشت‌زده‌ای 
داشت 

من به محمدآ قا گفتم پولی باه بدهد ولی اوپول را نگرفت و بدتبال ما براهافتاد 
من چندپار باو گفتم که دنبال ما نیا ولی او بحرف من اعتنائی نکرد و همچتان بعق‌ما 
میأمد . در نشبین توی‌کفش من رفت روی شتکی نشستم محمداقاکفشم 
را در آوردتکان داد آن‌زن هم همان نزدیکی وویلشگي نشست مادو باره براه افتاد.م 
و آن ذن هم پدنبال ما براء افتاد من این دفعد ناراحت شدم و باوگفتم ای زن از جان 
ما چه مبخواهی وچرا مارا راحت تنسکناازای فش ازمن چه بدی دبدی‌که نمیخواهی 
که لدضال تو باشم و من از تو چیزی نمیخواهم و فقط عشقم کشیده که با تو بیایم گفتم 
مقعودت را نمیفهمم گفت اگرهرچه دول از گدائی جمع کرده‌ام بتو بدهم‌آن وفت‌مسفمی 
که چرا دبال تو هستم و دست‌کرد توی سینه‌اش و دستمال بشعه چراکلی دو وراک | 
نج دور کمرش پسته بود دراین دستمال بسته مبلغی یول سفید و پول سیاه بودگفت انا 
را از من بگیر گفتم هن بیول تو احتیاج ندارم کفت «راست متکگوقی وا مول من چه 
احتیاج داری ولی من بتو خیلی احتیاج دازم و دد حالی: که*نگاهوحفتز و8 خووارا| 
بچشمان من دوخته بود دست لاغرساه چرو کیده خودش را جلو آورد و بقه ببراهن مرا 
۳۹ دست اورا از بقه من کشید و گفت دیوانه چرا دست ازما پر تمیدادی 
و عولش داد و دن بیچاره چندقدم بعقب رفت و دوی پاره سنکی افتاد وم گفت آقا 
این ذن دیوانه است سر بسرش نگذارید و زودتر از ایحا بروم شب شده وماندن در 
کوه خطر نالك است و زن فریاد میکشید بله توراست میکوئی من دبوانهام و لی دیوانه 
عشق وچند سنکگ برداشت د بطرف مستخدم ماپرت کرد خوشبرختانه سکف باو تعورو 








کووکیو بای ۱ ۱ ۳12 
ما واه را که سراذبری بود پیش‌گرفتيم و با عجله بمنزل بررگشتيم آن زن ‏ یستاد وما تا 
ستی فحشهای او را که از دور ثار محمدآقا میشد ميشنیدیم . 

این زن چند ماه بعد؛ بکلی ناپینا شد ظاهراً تراخم داشت گدائی میکرد و بهمه 
میگفت که از عشق يك جوانی کور شده . 

وه( 

محبط سیاسی تهپران بسیارمشوش وناراحت بود . قتل آ رشیدولف را سوافردینا ند 
در صر بستان يك وضع خیلی بحرانی در سیاست بین‌المللی بوجود آوده بود ۰ دولت 
اثریش هنگری عنوان میکردکه نمیتواند تحمل بکند که توطئه‌گران برعلیه تمامیت 
اوضا او خاك صر بستان را پناه‌گاه و مأمن برای عملیات جنابتکارانه خود قرار بدهند 
وبا تهدیدات خودموجودیت سیاسی این کشور کوچث را سخت بخطرانداخته بود روسیه 
تزاری‌که دفاع از حقوق اسلاوها دا مپمترین هدف سیاسی خود میدانست ومیخواست 
ازاین راه در با لکان نفوپیدا کند عنوان مبکردکه بحکم علاْق دینی ونژادی نمیتواند 
قبول‌کند که اطریش هنگری صر بستان را از پای درآورد و وضعی فراهم شده بود که 
ارویا را بشدت تید بد مبکرد رآ لمان هم علناً اعلام مسنمودکه در صورت حمله روسیه 
به‌اطر یش هنگری نمیتواند ببطظرف بما ند و ازاین رو همه جا صحبت از احتمال بروز 
جنگقا جهانی بود ویو سلاو یه یتونگوا + دیآ ن ان دب مخیط رسیامی.ها 
منعکس میشد ومحافل سیاسی ما مضطرب بودند و تشویش و نگرانی شدیدی براذهان 
عمومی ما مستولی شده بود زیرا مسئله ابران یکی از مسائلی بودکه روی میز بازی 
سباست نبن| لمللی‌گذاشته شده بو د و مردم میهن‌پرست ابران از ینده وسر نوشت کشود 
ماکشکگافگوار) بد ند 

بدرم اکثرشبپا خیلی دیر و خسته وپربشان بخانه برمیگشت و این ناراحتیهای 
فک 6 یبای خجشانی اورا علیل کرده بودبطوربکه چندین باز درآن تابستان 
به بستر بیماری افتاد . 

ورآن‌زمان اقاادوساعت طول مرکشید تا کسی بتواند خودرا با درشکه ازتهران 











۳ اقا ۱۳۳۹0۵ 
به سعدآ باد برساند . ما در قصر که قهوه‌خانه‌ای داشت يك اسب اضافی بدارشکه‌مان 
میبستیم و اذا نجا سه اسبه بتجر بش میرفتیم و بین راه هم مدتی برای تنفس اسبها توقف 
میکردیم و با این حال ,ده باب قفتن اه قزرات انتجل سفق واسعد ابا ور 9و ورب 
ری مک 

درهمان ۳ ما دراخبار میخواندیم که پوان‌کاره ر یس جمهوزی فرانسه طبق 
دعوت امپراطور نیکلای دوم با یکی از. بزرگترین.ناو گان جنکی فرا نله موسوم به 
فرانس به بطرز بور گ دفته و با شک ه و حلال فراوان از او دریایَخت شمال پذ برائی 
بعمل | مده ومیخوا ندیم که ضمن سا یرسائل سیاببی مستله ابران‌هم بین.رثیس‌جمهور 
فرانسه و امپراطور مورد مذاکره قرار گرفته . 

ایران طبق قرادداد ۱۹۰۷ بین دوس وانگلیس بدو منطقه. نفون تقسیم شده بود 
و منطقه بیطرفی هم اسماً بین مناطق نفون خودشان شناخته بودندکه ] نهم باین منظور 
بودکه آن دودو لت تاحدودی باهم فاصله بگیر ندتا از برخوردهای احتمالی واختلافا تشان 
در این منطقه جلوگری بشود و حالا صحبت بین استعماد گرا ,بسا ین بود که سا 
اشاساا رال با درو دنام باشد با نه ما از ناحیه خودمان همه ما بوس بودیم واز 
این راه نحاتی برای ایران متصور نبود زیرا محال بودکه ایران بتوا ند درمقا بل دوقوه 
عظیم دوس و انگلیس مقاومت‌کند و همه احتمال میدادندکه اگر جنگی درگیر شود و 
روس وانگلیس فاتح بشوند برای جبران خسارات وارده بخود ایبران دا بطورقطع بين 
خودشان تقسیم تانب 

در اواخر تاستان ۴ اوضاع بینا لمللی دوزبروز رو بوخامت میرفت مسافرت 
را جمپور فرانسه به پطرزبورک وحدت نظر, فراسهو وه ۲۱ ۱ ۱ 
بین| لمللی وتوافق آرمانها ومنافع ایا لیا تصرریح وا ی ۱۳ این دو کشور 
هر دو علاقمند بودند که انکلیس هم با آنها متحد بشود و دولت. بریتا نیا هم برای 
جلو گیری ازییشر فت نفون!" لمان درشرق که با احدات را ءآهن بغدادصورت بیدا عم 
بخود گرفته بود ددپی فرصت مناسبی بودکه با کمت روسیه تزاری وفرا نسه حساب خود 





یا از 6 کت 





وش سس 
تودکی و شباب ۱۳۳ 


سس 
راابا امپراطوری آ لمان تسویه و به پیشرفتهپای اقتصادی آن دولت درخاور زمین خاتمه 
بدهد . چون من دد مقام فوشتن تاایخ روا بط سیاسی نیستم بهمین جهت از شرح همه 
مسائلی‌که موجب:بروز جنک گردید و بند و بستهای سیاسی آ تزمان میگذرم بادی این 
اندیشه و تفکر در تمام ماخ سس کیفزها بو دکهبغ قتت. کشود ها چه خواهداشد رو 
فکری‌که پیشترآذهان عمومی ما ادا نخودقشنول میداشت این بودکه شا بدروسیه تزاری 
ویو ر یوار نت انتگلینهه هم درشرق‌کاسته شود تا شاید داه نجاتی برای ابران 
بازشود. ما درآن هنگام اذنفون لمان درشرق وحشت زبادی نداشتیم وفکر میکردیم 
که آ لمان بعلت دور بودن اذ.ایران استقلال و تمامیت مارا" تهد بد تخواهد کرد وفقط 
به‌منافع اقتصادی خود درا بران قناعت خواهد نمود و برائز همین فکر هم بودکه‌عده‌ای 
ازآزادیخواهان ما موقعی‌که آ لمان پیشرفت میکرد ازدورنمای جنک خوشحال بودند 
مدای گر فد ولخ دز سوابرده انا راء دینگزی«برای تجات ایران*نهفته؛ بود ۰ 
از بلشت وچهارم ژوئیه تا اول اوت ۱۹۱۴ که آ لمات بروسبه اعلان جنگ داد 
و بدنبال اعلان آن جنگ » چگ حهانین اول ذرگزفت حفته»,بعآرهاضطرابهیری 
. ولعت مارم ووییداآجاطوژی امیش هنگزی بمبیتان التیمانوم 
دادنظر به دولت وین این بودکه اختلاف بین اطر یش هنشگری وضر بستان يك مسئله‌ای 
است‌که باید بین این دو دولت حل وفسل بشود و این مطلب بکشورهای بزرگگ دبعی 
ندارد و آ نپا حق مداخله دراین اهر را ندارند باین‌معنی‌که نمیخواستند جنبه بین| لمللی 
بان ادفشود و روسبه تزادی هم هما تطور یکه در بالا اشاره شد نمستوانتت نسبت 
به شواقو شیت«طو بان بی‌اعتنا باشد و معتقد بود که اختلاف باه ال تفن وجتگز یاو 
صز بنتتاش بامد از اطزایق مذا کره وبطور متا لعتآمیزی) حت وفستل گردد و"وضعی بش 
نباید که کوچکتر ین خدشه‌ای به استقلال و تمامبت صر بستان وارد آ ید . اطر یش هم 
بعد از قضبه ساراجوو راهی جز کشیدن اسلحه بر علیه صربستان" نمیدید: آلمان هم 
نمتوانسشت دولت "متحد خود امپراطوری اطر ش هنگری را در این گیر و داد تنها 


بگذارة و بطر فتاری نان دو لت قیام نمود . روسیه ترادی سرزده لشکر خودرا برعلیه 











با تا 52 
اطریش هشگریبسیج کرد و درمرزهای آن‌کشور متمر کز ساخت و بعد هم اعلان بسیج 
عمومی صادر کرد. و بلپلم دوم امپراطور! لمان از نسکلای‌دوم امپر اطورروسه درخواست 
کزداکه از بسیچج عمومی در روسبه خودداری شودتا او بتوا ندیا فرصت کافی در کاراختلاف 
بین اطر یش عنشگری و صر بستان وساطت بکند . نیکلای دوماین درخواست را قبول 
3 و لی وعده داد که یروی روسیه مادام که هنوز امبدی بحفظ صلح باقی باشد از 
حمله خودداری بنماید و در صورتی بحمله مبادرت ورزد که خالك روسبه مورد حمله 
قراد تک: 2 

روز اول اوت ۱۹۱۴ دولت امپراطوری ۲ لمان بعد از بایان يك ضرب‌الاحل 
دوازده ساعته بروسبه اعلان کت داد فا نسه هم که با روسیه متحد شده بود بلافاصله 
وازد جنک شد . 

بطرز بو کی ۱ وهپاد_سن همتبکه» بان (مان وارد جنگ شدند دست بك رشته 
فعالیتهای پیگیر و دامنه‌داری زدند که دولت انگلیس را هم بکمك خود وارد جنگ 
بنمایند و درآن موقع به‌کابینه لندن تلقین میکردندکه اگر دولت انگلیس ددا ین گیر 
و داد بیطرف بماند برای آندولت درحکم خودکشی خواهد بود وعاقبت بعد از چپل 
و سه سال صلح و آ رامش نسبی در اروپا جنک دو باره در گرفت و یکی از بزد کترین 
مصائب تاریخ پشربت بوقوع پیوست . 

وه 

تعطیلات تاپستان تمام ميشد و من لاذم بود پا نزدهم سیتامبر در مدرسه باشم . 
پدرم ترتیب مسافرت مرا داد ومن يك ماه بعد از شروع جنک جهانی رحشیان پمرز* 
بوک شدم مادرم از عزیمت من در موقع چنکت بسیار نگران بود و دوزی که با او 
خداحافظی میکردم سخت هیگر بست دائی‌داشتم بنام محمد کاظم میرزا خدا رحمتش کنه 
مرد خوبی بود ناخوشی ماهوت پاك کن‌زدن داشت خیال میکرد هرچه بشتر: بهالبامش 
ماهوت پالكکن بز ند نونوارترخواهد شد ودر نتیجه هر لباس نوئی که مبخزید وبا ماددم 


باو میداد بعداز چند هفته نخ تما مسشد و چون رستم بود و بت دست اسلحه اذزاین بابت 





صسصسص ی 


ِ 
کودکی و شباب ۱۳۵ 
سس 


ی یبد 


بعد غصه میخورد ۰ این دائی را هم با من روانه کردند که تا بندر انزلی مواظب من 
باشد , در بالا بالا من چند ساعتی اورا خبلی ناراحت کردم ازنشسنتن ساعتهای متمادی 
توی کالسکه خسته و کوبده شده بودم براهدا رخا نه بالا بالا که رسیدیم من خواستم 
نیم‌ساعتی قدم بزم و بدائی‌ام گفتم که میروم قدری‌گردش کنم : درش‌اشییق دره‌ای حجلوی 
پایم مار ددرشت یرتک بیدا شد من مار باین ارگ درحالت آزادی ند یده بودم 
وحشتزده استادم که مار از سرراهم ردشود وجانود رد نمیشد وگاهی هم حرکتی بطظرف 
من مبکرد من میترسیدم بعقب بروم فکر میکردم‌که اگر برگردم مار مرا دثبال‌کندراه 
حلورا هم مار برویم سته بود زیر درست در وسط‌کوره راه چنیر زده بود و راه نمنداد 
ی اننوذکه من از او استمدادکنم من بودم و مار ترديك ظهر بودآ فتاب هم 
سخت متا یبد من مستاصل ومططرب استاده بودم وفکر مبکردم که چه بکنم بالاخره 
دل و وا بخودم دادم و ت برداشتم به‌طرف ماد برت کردم سنگک بمار خورد 
ولی دراه برگشت من آزادنشد مارمثل برق خودش را بطرف کوه‌کشید و ازبالا بر گشت 
بطرف کوره راه و راه‌را دو باره بروی من فداگرد لین لحظه‌ای بعددرست کنارجاده 
زیرسنگی دفت و من میتررسیدم که از حلوی آن سنکت واحتی از نزدیکی آن عبودکنم 
و ناچار روی سراشیبی نشستم وسرخوردم و بائن آمدم که از بشت کوه‌کوده تام گرا 
پیداکنم و برگردم وساعت سه بعداز ظهر خودم را با مشقت زیادبراهدارخانه رسانیدم 
وقتی به آ نجا رسیدم دائی بیچاره‌ام از ترس نیمه جان شده بود رنگش سفید شده بود 
بدنش مبلرزید او را بو حمی آرام کردم ۰ این دائی حق اکن بگردن من داشت ۰ 
رن بازده سالگی"با مریم" دخترك دوازده ساله‌ای که مادرش گاه بگاه 
بخانه ما میا مد و بماددم را اکتا کر دکنارتحوفشنه بودم و با گیلاسی 
آب بازی میکردم میم از آن تیپ دخترهائی بودکه خیلی زود میتوانست شوهر بکند 
هنکن هیکلی پیداکرده بود و خیلی وتو رت تبو :"توف 
که ما کذارحوض با هم نشسته بودیم هچکش جزدائی "خانه نبودهمه حمام رفته بودند 


و دائی‌هم در اطاق خوا بىده بود. مریم در ضمن انکه بامن آب بازی مبکرد بث‌دفعه 





"۳ 





اک اتود زندگانی‌من 





پرسید تو مرا دوست داری ازاین سوال ضر بان خفیفی درقلبم احساس کردم گفتم نه‌گفت 
تو ددوغ منتکویم تو مرا دوست دادی‌گفتم خوب دوست دارم که دوست دارم ازمن چه 
میخواهی صورتش کمی‌قرمز شدوچیزی نگفت گفتم که میخواحی برای‌خاطر توا گیلاش 
سا توی دستم خوردکنم گفت نمیتوا نی گفتم میتوانم کون دستت باره می‌شود گفتم آهممت 
نمی‌دهم و گیلاس را سخت توی‌دستم فشار دادم گیلاس وسط دستم تر کیدو يك‌مر تبه خون 
از لایاشکستانع فواره زد و دوی سطح آب حوض خون جاری شد من فرناد کزدم 
دائّی‌حان بدادم پرس مریم هم سراسیمه بطرف اطاق او دو ید که ببدارش‌کند و تادائی 
یمن رسدمن ترفن ازحال رفته بودم دائیم مرا روی دست تاخیابان قزو ین پیش طبت 
برد حاحی خانی بودکه هم حکیم بود حم دوا فروش هل کنییه کا او به بپاشیت کووبنه 
امتت ولی خودش «غیبکفت که هون مذهبی«تنادم.-ایخطیباخللی‌ها وا مسافا ۲ 
کر و در محله ما او را دوست مبداشتند و کرو خا نواده ما هم حق زیادی داشت 
ما هر وقت ناخوش میشدیم باو مراجعه میکردیم . او جراح نبوددولی تا مرا بجراح 
میرسانیدند کار از کار میگذشت حاجی خان خودش تمام زخمهای دستم را باپنس باز 
کرد و شیشه خورده‌ها را دانه دانه ازلای. گوشت پیرونآ ورد باسمان کرداو من هدتی 
در مطب او بی‌هوش بودم و بعد هم دو ماهی دستم بگردنم آویزان بود . جای زخم 
بزرگی که کف دستم برداشت هنوز هم باقی است . حقی که آن دائی و آن دکتر اسان 
دوست بگردن من دار ند هیچوقت فراموش نمیشود . 

چندسال بعدمرم شوهر کرد و بچددار شد و گاهی بخانه ما میآمد" مهم بزدگ 
شده بودم او ذن خسن شیطون قهوه‌چی سر گذر مااشده بود وهن"1 توقت قوذ بودم 
فاصله بين .ما زیاد شده بود ولی در بچگی فاصله‌ای بین.ما تبوه‌ما بدا بم شگاه 
مب‌ردیم و در خاطرات هردوی ما صحنه جالب حوض مجسم میشد . 

ما در آن زمان پیش ازایشکه به بندرا نزلی برسیم چندفرسخ از پشت تیه‌های شنی 
کنار ددیا ميگذشتيم دریاکولاك بود درمسافت زبادی غرش امواج شنیده میشد". دائی 


من هیچوقت دریا ندیده بود و نچه ازدر یا شنیده بود در او بلث‌عت و وحشتی اناد 
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کرده بود و حالا که از بشت تپه‌ها صدای امواج دربا را میشنید سخت ثاراحت بود و 
دایْماً دعا میخواند و بمن وخودش فوت میکرد . 

ما وقتی به‌انزلی رسیدیم فقط یك‌ساعت بحر کت کشتی مانده بود ماجرائی که دد 
کوه برای من بیش آمد باعث شدکه ما بموقع نرسیم خوشبختانه کار تذ کره و تشر بفات 
یتک اس معطلی نداشت پسرمعاون وزارت امورخارجه بودم مأمودان گمر کی کارمرا 
زود راه | نداختند ۰.۰ من با دائیم خداحافظی کردم و رهسپار روسیه شدم . 

خه وه 

درباد کوبه و درتمام خط راه تا پطرز بور گک همه جا مردم درشور وهیجان بودند 
همه جا مردم تظاهرات میکزدنه ز نك کلیساها درغالب | یستگاه‌ها از دورشنیده میشد 
مردم برای ببروزی دعا مسکردند وهمه جا ایمان و اطمینان به پیروزی بود . 

شکست نشگآور روسه در ۱۹۰۵ از ژاپن فراموش شده بود و هما نطور بکه 
ملت روس در۱۸۱۲ برای برون‌را ندن قوای نایلئون قیام کرد حالاهم مردم روسیه همه 
بکدل و بکجان بر علیه ژرما نیزم قیام کرده بودند . درآ نزمان پاایه و اساس مذهب در 
روسیه هنوز خیلی محکم بود و اکثر مردم عقبده و ایمان داشتند که خداوند در راه 
حق,به آینبا بادی خواهد کرد و یقیناً از این جنک پیروز بیرون خواهند آمد آنها 
ایمانی داشتندکه این جنک بخواست خداوند آغازشده و برای غلبه حق بر باطل ونود 
برظلمت است - مردم میگفتند که ما برای دفاع از يك کشور کوچکی درمقا بل يك کشود 
بزرگك قیام‌کردها بم و هرگز اجازه نخواهیم دادکه امپراطوری ها بسبور کی دست تجاوز 
بطرف صر ستان دراز بکند البته این يك نوع روپوش و ظاهر قضیه بود . در باطن 
هدفپای دیگری. تعقیب میشد دولت روسید مبخواست با دفاع از صر بستان در مقا بل 
اطرنش هذگری نفونخود را در بالکان پابرجاکند و زمینه را برای پیشبرد اسلاویانیزم 
در بالکان مپیا سازد تا از این طر ق بتواند هدف نپائی خود را که گرفتن بغازها بود 
عملی کند. ببکی از بزرگتر ین هدفهای سیاسی روسیه تزاری این بود که استانبول دا 


متمر ضزشود او روزی که مادم وش ابتوا ند لیب اوتدکس خودشانرا: بر کنبدا باصوفیه 








0 ز ند گا نی من 
نصب کتنی ]9 وزدا بزرگترین روز تاریخی روسیه میدانستند ومردم مذهبی روسید هم 
برایآ نکه این روّبای شیرین روذزی صورت وقوع با بد حاضر بهمه‌جورفدا کاری‌بودند. 

هدف و دولت که مردم دا به‌نیل بآن تپسیج مب‌کزاد از ین بردن نفون تفوق- 
جویا نه ژرما نیزم بودکه هم‌داشت عرصهرادرخارج‌برای پیشرفت نفوذروسیه تنک میکرد 
و هم در روسیه مانع کار سرمایه‌داران داخلی شده بود . اشخاص | لمانی‌الاصل درتمام 
۹ دولّی نفون زیادی بیدا کرده بودند که آنهم ان شرفت قوطم» ال ان 
۳ ۳ جلو گیری می کرد 

امن درتمام شئُون اقتصادی و سیاسی روسیه نفوذ پیدا کرده بود | لمانپا برای 
استفاده ازخیلی از منابع ثروت روسیه حق انحصاری داشتند معادن طلا کرم و آهن 
و خیلی از معادن دبگرروسیه در دستآ نها بود وصاحبان عمده سپامآ نها بودند وچون 
سرما یه‌داران خود روسیه از استفاده از آن منابع محروم شده بودند لذا حس دشمنی و 
عنادی در محافل اقتصادی آن‌کشور نسبت بدا لمانپا پیدا شده بود.. 

طبق آمارآن زمان‌که چندان هم دقیق نبود بیش ازیکصد وهفتاد عزار آ لمانی 
برای کسب و کار بروسبه آمده بودند و بعد از ای اطر بشنپا بودند که آ نبا را هم 
باید جزو نژاد ژرمن محسوب داشت و حال] نکه درهمان زمان عده اتباع فرانسه دد 
روسیه از ده هزارنفر واتباع انگلس ازهشت هزار نفر تحاوز نمسکرد . ارزش‌کلاهای 
وارداتی آ لمان بروسیه به ششصد و چهل وسه میلیون رو بل مبرسید و حال[ نکه ادزش 
کالاهای وارداتی انگلیس اذصدوهفتاد میلیون وکالاهای فرا سه از پنجاه وشش میلیون 
و کلاهای اطریش هشکری ازسی وپنج میلیون ذیادتر نبود و باین ترتیب بخویی دیده 
میشودکه چه تفاوت فاحشی در میزان‌کالاهای وادداتی با لکان و کالاهای صادراتی سایر 
کشورها بروسیه وجود داشت. عللاوه براینها باید دومیلیون نفوس ۲ لمانی نژاد و[ لمانی 
زبان دا بحسابآورد که از ازمنه‌گذشته بروسیه مهاجرت کرده بودند ودرامالات ماوراء 
بالتيك و اوکرائین و نواحی جنوب, ولکا.سکنین گزبده بودد وان ال 3۳ 
نفونووسنن آ لما نی‌را در روسیه رواج میدادند. خیلی‌از کارهای مپم‌وحساس مملکتی دد 


ین 1۱ 


تست 
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دست همین عناصرآ لماتی‌نژاد بو" 

نحبای نواحی مافراء بالتدك که همد آلطا نی نژاد بودند در کلد ادارات روسد 
رخنه و نفوزییدا کرده بودند و کارهای مهم همه در دست آ نپا بود. در در بارامپراطوری 
روسیه هم این عده نفوف و.قدرت داشتند. کنت فردر بکس وز بر در بار اهیراطور روسیه 
بارون کوروف رئیس تشر بفات کل در بار ساطنتی ژنرال گرو نوا لمیر خور واسلحه‌داد 
سلطنتی کنت بنکندرف دئیس کل تشر یفات دربار و عده زیادی دیگر که مشاغل مهم 
وحساس در بادی را احراز نموده بودند همه آژهمین دسته | لمانی نژادها بودند وانکه 
زاد و بومشان‌کشورهای با لتيث بودو اینها بودنه که غریزه و سنت قدیمی آمپراطود 
برستی زرمنی خودشان‌را از نیاگا نشان بارث برده بودند و درروسیه بپترین و باوفا تر ین 
باسداران امپراظوری بشمارمیرفتند. ازهمه بالاتر خود امپراطرزیش بودکه دو | لمانی- 
بودنش تردیدی نبود . 

آ لکسا ندرفئودا وه پیترازازدواجبا,وشههد دوسه 
نبکلای پسرآ لکساندر سوم آ لیس دوهس‌دارهشتاد. نامیده میشد دختر گرا ندولك هس و 
در بك خاندان کاملا آلمانی پا بعرصه وجود گذاشته بود. | لس اذ طرف مادر نوه 
ویکتوربا ملکه ان بود ووفتی شش ساله بود مادرش در کاد دا وو یکتور با ماتکه 
انکلستن توببت ادا بعهده کرت و با این تقدیین با داشتن"خون لمانی مش تر یت 
کاملا انگلسی باو داده شده بود . 

درروسیه قدیم دسته وطبقه‌ای نبود که نسبت بد] لمانپا عناد و کینه نداشته باشد. 
روحانبون‌ار ند کسوجامعد‌مذهبی روسیه با | لما نپامخالف بودندز برا آلمانها بسشترشان 
برتستان بودند و اگردررو سبه مبا نشان ارتدکس بیدا میشد آ یرسفا حقیقی نبود 
وگرابششان باین دین بیشتر مفرضا نه و ظاهری بود . سرمایدداران ناراضی بودند ذیرا 
که بیشترواردات وعمده منا بع ثروت را دد ما نبا در دستشان قضه کرده بودند 
خیلی از. اقلام صادراتی از قببل طلا پوستهای گرانبپا چوب و غبره در دست آ نها بود 


مرتبه‌داران دولت ناراضی بودند ذبر | مقامات عالی وحاس شتا لما ینش اوه شپوده 





38 ز ندکانی من 
شده بود و در ارتش روسیه هم مثل این بود که خون | لمااتن داشتن افتخاد است»و در 
کادر فرما ندهی از تش دوس هزاران افش آلمانی‌الاصل نفون و قدرت افته بودند . 

طبقه روشنفکر و آزادیخواه روسیه هم با آ لمانها مخالف بودند ذیرا آ نها را 
کیان و حاهتا ریم ائو کراسی با حکومت جابرانه روسیه میدا نستند و این مسئله 
تصادفی نبودکه نزدیکتر_ین اشخامرغ ابنزنتتگاه منلطفیت روسیها لمانی نژادودند: انقلاب 
دسامپر بستها در۱۸۲۵ در آغاز سلطنت نیکلای اول بدست واحدهای نظامی با لتيك که 
همد ‏ لمانی نژاد بودند منکوب گردید . 

از نفون و قدرت ۲ لمانی نژرادها در دستگاه‌های کشوری ولشکری و در کلیه شون 
اقتصادی کشور و از غریزه‌های مغولی که براثر چندین سال استبلای مغول درخون ملت 
روس وارد شده تر کیبی بوجود آمده بودکه درآن اختلاط هم پیورو کراسی و انضباط و 
سیستم پلیسیآ لمان حکمروائی می‌کرد و هم بیرحمیهای مفولی در آن ظاهرمیشد ودر 
این میان فروز نده وتا بان عطوفت و لطف ذاتی ملت روس بودکه فرهنگی بسیار با ارزش 
ات قوم را بدتیا ارزانی داشته است ‏ 

بهمین جهت مبالغه نیست اگر گفته شودکه این جنک برای مردم روسیه حکم 
جپاد دا پیدا کزده بود جهاد در راه معتقدات دینی جهاد در راه پسشرفت نفوذ دوس در 
مقابل بند و قبد اقتصادی ۲ لمان جپاد در راه کوتاه کردن دست ۲ لمانها از تشکنلات 
آداری و قشونی و جهاد در دراه آزادی مات روس . 

ملت روس بعد ازهرجنگی برای آذادی قدمی بجلومیرفت . جنک آزادبخش 
۱۸۰۲ افکارمترقی فرانسه انقلایی دا بروسه واردساخت قبام قشون در ۱۸۲۵ هرچند 
پنتیجه نرسید و بوسیله افواج ان وراه لاتنش"منفکوبة کوک فا ولی پابه‌های حکومت 
مطلقه را متزلزل کرد ۰ جنک کریمه تلفات زبادی داد ولی وهقانان ووسه که تا آن 
زمان بصورت برده با زمین خرید وافروش میشدندان بودگی زا ۰ ۱ ۱7۱ 
به بعدفوا نینی برای اصلاحات اساسی ورفرممای بزر کی و آزادی دهقا نان تلو ین گردید. 


مریم سح 
جنگهای با لکان در ۱۸۷۷ که | نقدر برای روسیه پررخرج وموحجب خسران بود دستحات 
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مت سس سب سس 
ترور ستی و نبپنلستی دا دد روسیه بوجود آوزد و بالاخره جنک بدفرجام با زاین و 
خونپائی‌که درمنچوری د بخته شدانقلاب ۱۹۰۵ را ببارآ ورد که بای ترا طلیعها تقلاب 
۷ دانست . طبقه روشنفکر و آزادیخواه روسیه امیدواد بود که این جنگ هم 
موجباتی فراهم سازد تا گامپای خیلی وسیع‌تری ام اجه اودایت راز نکب یوش 
برداشته شود . 
مج له 
من در همه جاشاهد و ناظر هبجا نات برشوری بودم . درعرص راه هرجا که قطاد 
ما توقف میکرد صحنه‌های مپیجی بچشم میخورد : نظامیان در ایستگاهها ازدحام 
کرده بودند و به‌جبهد‌های جنگ میرفتند. سه جبید اصلی تشکیل شده بود جبهه شمال 
که عدفش اشغال شمال شرقی آ لمان و مرک زآن ناحیه‌کیونیکسب رگ بود جیهه مر گزی 
میبایستی بطرف شهرهای برسلاو و برآن پیشروی کند و جبپه جنوب‌که تصرف گا لیسی 
و تا انا افو هنیک ی را هدف خود قرار داده بود ۰ ایستگاه‌ها مملو از مادران و 
زنها و بچه‌هائی بودفدکه میاآمدندکه با جوانانی که بحنک میرفتند خداحافظی کنند 
ازگر به مادرها که جگر گوشه‌های خودشان را در آغوش‌گرفته بودند و از اری زنهای 
جوانیکه بعضیها با چند بچه باستگاه آعده بوددکه با شوهرانشان وداع کنند و از 
دیدگان حیرتزده اطفال که گوگی در بدر بها وبی‌س وسامانیهای بی‌انتبا راکه درا قظار 
آ نبا بود بچشم دنه خود مید بدند خلاصه آزهمه چیز آن محبط شور وهیجان وغم 
وا ندوه تارابد وی مرن تربازی وا ندیدم که هشگام ودااع با مادر با زن با اطفال خود 
اشك بریزد. همه آ نپا با يك روح قوی و قلبی مملو ازایمان با فرباده‌ای هورا بسوی 
حبپه‌های کت میرفتند ‌ 
۹4 

فرما ندهی کل قوا به نیکلانیکلابو یچ عموی امپراطور محول شده بود. امپراطوراز 

همان روزاول جنک مصمم بود که تشر وهشما فرما ندهی کل قوای روسیه را بعهده ی‌کنواد 


ولی چون حدس غالب‌این بودکه درچند هفته وحتی چند ماه اول حنگ قوای روسبه 








با توا قرف بشود و عقب نشینی اختبار کند و بعضی از مواضع مهم خود را از 
جات پندهک از از ار به امپراطور توصنه شد که تا زمانی که قوای دوس کامللا برای نبرد 
مهو بای حمله و پیشروی تجهیزات کاملی پیدا تکرده است امپراطور شترا 
فرما ندهی کل قوا.را بعبده نگیر د تا بشئون ومقام او در اذهان لطمه‌ای وارد نگرود. 

تس نسکلا تیکلایو یچ در مبان مردم روسیه دجهه خویی داشت . قد و قامت 
و مات تجیب ومردانه او سرداران سلحشور قرون گذشته روسه را که مغو لهارا 
از سرزمن دوس بیرون دا ندند بىاد مبآورد و برعاکس نیکلای دوم فدش کوتاه بود در 
قیافه معمو لی اواثری ازعزم و اراده و پو رت د دده نمشد . امپراطور ختلی اور 
همسرش ملکه ۲ لکساندرا قرار داشت و بعید نیست که در توصید‌ای که باو شده بود که 
فرماندهی را در حنگی بعهده تگیرد این نقاط ضعف او نیز بی‌تأثر نبوده است ۰ 

ده 

چهادم اوت ۱۹۱۴ آلمان بفرانسه اعلان جزکی داد و پنجم اوت انگلستان بر 
علید ۲ لمان واردحن ث شدوششم اوت اطر یش وحتوری بروسید وفرا نسه اعلان جنک 
رد ایلیا هم اصرار میکردتدکه وارد چنگه هر و ۱۳۱ 
نمی ان وت ۱ در مورد تصرف قطعاتی از خالك اطریش که سای ۱ ۰ 
ابطا لیاتی الاصل بودند عملی‌کنند وهمچنین اقدام‌میکردندکه ژاین رومانی و بلغادستان 
هم برعلیه کشورهای ارویای مر کزی .یستی آ لمان و اطر بش و ۱۱۱ 
و دعده‌هائی هم به نها میداد ند که امیال ۲ نها را نسبت بقطعاتی که مطمح نظر ۲ نها 
دود عملی سار تن 

در سال اول جنکی دخع پطرزبور ک عادی بنظر میرب ۱۱ ۱ 
خیابانها خیلی بفتردیده میشد لیکن تفییرزیادی در ونم 1۳ 
قیاقد شپر رو دپمرفتد وت یبود دپاری ارو اسم پطرز بور گی راکه [ لمانی بود 
عوض کر ده بودند وحا بجای پیرزبورخ بمروگراد ۳ 

در ان ووزکاد تا کیت جر کیای هوائی و بمباران شپرها وتار ومار کردن مردم 
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بلا دفاع هنوز بکار نمیرفت صدای وحفت‌زای آژیر هنوز بگوش نمیرسید . مردم 
هنوز دیواندوار فرار نمسکردند و بداخل یناه‌گاهپا و زیر زهنها نمیر بختند . هنوز 
شپرها را از ترس حملات هوائی شبانه تار و تا باشا:نمیکزدند . هنوز چنکها بوسائل 
ار تماطبه داخلی کشورها لطمه ز بادی وارد نمساخت که درهمان وهله اول دواا هو تاهسن: 
خوار باد عمومی " ببنظمی واختلال ابجاد کند و شبر‌ها از لحاظ آنوقه دچار مضیقه و 
ت33 نون رای تا میز سوخت شپرها اشکال ز بادی فراهم نبود باری زندگی 
حجریان عادی؛ خودرا طین مسکزد:و چرخ زندگی مردم بصورت عادی میچرخید و لی در 
همان‌حال جه فعل وا نفعالاتی که گنیک دریس برده صورت تفت گریفتا چه‌حوادث 
شوم ی که روی نمیدادچه اشکپائی که ر بخته نمیشدچه شمپای تار ودرازی‌که درا نتظار 
و امید بصبح نمیرسید چد روزهائی‌که درغم و محنت در تارییکی تکیت و از اینپا 
بالانرچه خونبائ که زمینا وبررفپارا گللگون, نمیکردچه آ رزوها و عشقها واستعدادها 
که با رك‌گلو له ز بر خالك نمیرفت چه اطفا لی که یتیم و بی‌سرپرست نمىشد‌ند چه زنهائی 
که بی‌شوهر وبی کس وبی با نی بدر بدری نمیرفتندچه مادران وپدرانیکه درغم فرز ندان 
خووکه درمیدا نپای جنگ کشته ميشد ند خرد نمیشدند ازهمه اینپا درشپر خبری نبود 
البته زیر سقفهای خانه‌ها غصه‌های طاقت‌فرسا و داغپای جگرسوزی بردلها مینشست.و 
اله‌های سوز ناکی برمیخاست واشگهائی و بخته میشداینها داکسی نمیدید. رستورآنها 
اماکن و تثاترها بر بود . هنوز مردم میخندبدند . 

حق مدوسه‌شا گودقا حقتت | ناسنا مستافیع ریجگشته بوآدند » جدگ,ذّل همه 
| فلا بهلتها نی یجادکرده بود وما هروقت در خوابگاه با اطاق نشیمن شاگردها دودهم 
جمع میشدیم صحبتمان بیشتر داجع بحنکک بود. ] نزمان‌سواره نظام نقش خیلی‌مپمی 
در جنکه بازی مبکرد و در آغاز جنک که در پروس شرقی پیشرویهائی نصیب قوای 
روس‌گردید شجاعت وشهامت فزاقبا ز بانزدهسگان شده بود. واحد قزاق درقشون زوس 
بشجاعت معروف بود قم کاق مت صا لیکو ماو بعاطنتی نا م ف اقا تیک 1 مبد‌آدند همه 
آ نها به چرکسی ملبس بودند و برسم قزاقان‌کلاه سیاه بلندی از پوست بره سرشان بود 
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وهمبتی داشتند و برای ۲ نکه پیشتر باصلابت بنظر ۱ نند وشن ابلتدی هم میگنذ‌اشتند . 
سوارخوبی شوشکه‌زنی و جنکت بانیزه جزو تعلیمات نظامی نها بود و برای ما بچه‌ها 
که ی گذشتای قبرمانی خیلی علاقمند بودیم شنیدن کارهای خارق‌العاده آ نپا در 
حبو خیلی جالب بود . عکسپا و کاریکاتورهای زیادی از قزاقبا در روزنامه‌های 
۲ مان چاپ مسشد. ازچند هک و کار بکا تور نکه درخاطرمن باقی ما نده سکااسال ای 
است تخبلی که نشان مىدهد که چطور قزاقی چپار تما زا رادژان واحد مثل ییات 
کبابی که بسیخ کشیده باشند بت تیه کرده و درهمان حال مشغول تاخت و تاز است و 
تک هم قزاقی را نشان‌میدادکه يك آ لمانی دا با بكك ضرب شوشکه از کمردو نیم کرده 
همه اینها تا چه حد حقبقت داشت معلوم نیست ولی این کیا در ذهن ما بچه‌ها اثر 
عمبقی مسگذاشت و ما هم مثل خلمها فکر میکردیم که هیچ نیروئی در دنبا تست که 
بتواند درمقا پل نیروی روسیه مخصوصاً این قراقها ایستادگی‌کند.. 

این خوشینیها خیلی زودگذر بود و باک‌ماهی بیشترطول نکشید که ورق بر گشت 
و پیشرویهای فوای روس در پروس شرقی اول دو ای کذاشت و بعد شکمزتبه متوقت 
کر ور فکر مه ان وققه: در سفروی بای ۱ هتکن روسیه میخواهد 
لشگرهای خوددا برای حمله قطعی آماده و متمرکز سازد ولی درواقع | بنطور نبود و 
عقب نشینمها از روی احبار صورت هاتکازهنی ۲ 

درقر بدای بنام سو لدا در تواداک 3 تنیز کی قوای! لمان بفرما ندهی همند نبور گث 
صفآرائی کرده بود وقشون روس مجبور شد دراینجا متوقف‌گردد و درهمن نقطه بود 
که بین دو قوا نبرد عظبمی در گرفت و قشون دوس«شنکست, فاجقیعخوارد زد ال 
سامسو نوف فرمانده قوای روس کشته شد و برواتی خود کی تک . در این نبرد روسپا 
صد و ده هزار تفر نظامبان زبده خودرا از دست دادند . تلقات روسپا به‌بست‌هزاد تفر 
مير سمد و نود هزار نفر هم اسیر شدند و تمام تجهیزات قوای دوس در این جبپه‌بدست 
| لمانپاافتاد.ابن ثبرادکه بنبرد تا نتبر گك معروف شده صیت شهرت ادرتشآ لمان‌راخیلی 


با پیر دا و اد تا هنکام بو د کد ستاره هیتد نبور گی در دنبا تلا لوء و در خشدن گرفت 








سین تست 


ح خسم 
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وبالعکس در روسه شکستی که درسولدا بققون روس واردگردید همه را دچار بپت و 
حبرت کرد و نس و حرمان محیط آن‌کشور را فراگرفت - 

ملت روس متوجه شدکه مقا له با حر یف پرزوری مثل ‏ لمان کار آسانی نیست 
و همه آن وعده‌ها واصدهائی که مبدادند که قوای روس گردش کنان خود را به‌یا تخت 
آ لمان خواهند رساند و بیرق پیرودی را برفرازذبران نصب خواهدگرد درشرایط آنروز 
خواب وخیالی بیش نبود . 

راجع باین شکست علل مختلفی کر مبکردند بعضیها میگفتند که استراتژی 
فرما ندهی قوای دوس درست نبود و باتلاقی بودن اطراف مبدان جنک باعث شده که 
تویخا نه نتواند تحرك کافی داشته باشد و سوار نظام هم میدان عملیاتش تتبجتاً محدود 
بوده و اذأاین روئت که اس شکست نقوای روس وارد آمده است و برخی عقنده حااشتیا 
که علت شکست غفلت غبرقا بل بخشش ژنرال سامسو توف بوده که نقشه‌ای را که برای 
پیشروی خود ددپروس شرقی کشیده بوددبطور آ شکارانه به‌صورت رمز بهژترال رننک نمپف 
فرمانده‌کل قوای روس در جبپه شمال اطلاع داده و آ لمانپا قبلا از نقشه او اطلاع بدا 
کرده وتوانستند بموقع ازبیفروی قشون روس جلوگیری بنمایند و نقشه‌ای طرح‌کنند 
که قوای سامسونوف در بك نقطه خیلی ( 0 تاو مرک کرد داز 
آترا در واقع متصور نما ند وشتگفتنه که" مین دلیل"بوده که ژنرال ساموتوف 
خو کی دراده ات تا با خون خودگناهی که‌کرده بود بشوید و درعین حال خبر فاجعه 
تانتب رگ مثل غرش دورادوری در آسمانها پیش از رعد و برق در جامعه دوس این‌فکر 
را بوجود آورد که آیا علت اصلی این شکست عفه‌های تعنانیکارزانه در دستگاههای 
فرماندهی نبوده است و با عمال آلماتی در سازمانپای ار تشی روس مخفانه دست‌اندز 
کار تیستند که موجبات شکست قطعی روسیه را فر آهم ساز ند : این تازه ابتدای شك و 
ترددد و بد‌گماننها بود . 

رننکا نیف‌درمقا بل لشکرهشتم] لمان شا ویفقل شنی گ‌داید ودر بشت وودتشا نه 


نیمان که برای نیروی اومأمن مناننبی شناخته شده‌بود استقرارپیدا کرد ولی باوجود این 
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شعکست وعقب نشینی‌ها دك رشته موفقیت هم نصیب اد تش روس‌گردید بطور « بکه‌توانست 
درظرف دوماه قسمتی از خاا* لبستان را از تصرف ارته تش ۲ لمان خارج سازد و دو ثلث 
خاك کا لس ی اطریش را هم بتصرف خود در آورد .این کاهیابیپا هم بطوریکه خواهیم 
درد موقتی ودو لت تاش ره بود . 

فصدم نوشتن تار بخ جنک بینالمللی اول نیست .. راستش را بگویم صلاحیت 
این کار را هم ندارم و برای شرح سر گذشتهای جنگ هم شوق ورغبتی در خودم‌نمیبینم. 
عوامل بیروزی و شکست در هرحا 13 کار است باید در هر واقعه مهم تار خی 
خصوصات آ ن راچستجو نمود و به رشه‌ها و علل الم ۱ نوقایع بی برد خالاصه با بدجنبه 
تحلیلی بارن ,داد . بر گردیم بز ندگانی من وببینیم که درآن روزگاو در محبطی که من 
پرورش بافته‌ام این خصوصات چه افرص داشته و راجع با نپا از دوستان خودم چه 
شننیده‌ام . 

ببن دوستان من درمدرسه امیراطوری حقوق چندنفر بودند که بدرا نشان کارهای 
بسیار مهم و حساسی داشتند ۰ یکی از [ نبا پسر پوریشکیویچ بود که پدرش در قتل 
راسپوتن پر لت داشت‌اودرمحاس دوما نمانده بود و بطود یکه‌پر نس بوسویف درکتاب 
خود « من جگونه راسپوتین را کشتم » نوشته است همان کسی‌است که با سه تیر از عقب 
دا تین دا در کاخ بوسوپف ازپا درآوردهاست ۰ مکی, دریگر از دوستان من باریس * 
توا ۳ بود که پدرش روز نامه ناقوس را منتشر میکرد روزنامه ناقوس که بروسی 
کولوکل نامیده میشد مهمتر بن ار گان طبقه روحانیون در روسنه بشماد مبرفت دوست 
دییگر من نیکیتا تو لستوی نوه لون تو لستوی نویسنده شهیر روس بود مکی از دوستان 
کون از طرف مادری نوه ژنرال سلیوانف فاتح کارپات میشد و چند تفر دبگر که 
مها فا آزخانواده‌های مهم وسرشناس پطرزبور ک بودند و آغپا غالبا آنجه در حوزه 
خانواد5 حی خودشان میشنبدند برای من نقل درد 3۳ اکن که سوخامللنف وز یر 


جنک خبلی میل داشت که فرما نده, بی کل قوای روسبه باو تفویض گردد و چون موفق 
نشد این مقام را احراز کند در کاز گرا ندوك تیکلانیکلاويج کارشتکنی کیان تن 
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که راسپوتن ژنرال سوخاملینف را باطناً" برعلیه‌گراندوك تقویت میکند و او سخت با 
گراندوك نبکلا فرما نده کل قوا مخالف است میکفتندکه داسپوتین جنک با آ لمان‌را 
عمل جنون] مبزی مدا ند واگر اودرموقع زان اد بو زیبو لک بو حدط گر دعبگذاشت 
که روسبه با آ لمان واردجنک بشود مبگفتندکه نزدیکی راسپوتین باطرفداران دوستی 
روسه با آلمان ازاین سب‌است که او معتقداست که تخت وتاج روسیه را فقط[ نهائی 
حفظ میکنندکه طرقداز سازش ودوستی با آ لمان هستند . 
کستاتن کامنف پسر ژنرال کامنف یکی از افسران عالیرتبه منتسب بدربار 
امپراطوری که دو کلاس ازمن بالاتر ولی با من دوست بود نقل میکرد که | لکساندرا 
فلودور نا امپراطر پس‌روسیه بقدری تحت تا ثیرونفون پیرومراد خودگر بگوری راسپوتین 
قرارگرفته که توضیه‌هاوسفارشات او راوحی ازعالم غیب میداند ومدام بامپراطور توصیه 
میکند که بدون صوا بد ید او کاری نکند وهیچ فرمانی را بدون مشورت قبلی با اوامضاء 
نمایه میگفت که در دربار خیلیها نسبت. باوضاع بدبین هستنه و از آینده روسیه 
سخت ادن 
ژنرال سوخاملینوف وزبرجنک روسیه تزاری مردی بود با هوش ولی مرموز و 
خطر ال .یبن شخض ذرآن هنگام شصت وشش سال داشت وزنی گرفته بود که سی و 
دوسال از خودش جوانتر بود و مکی از زیباترین زنان پطرزبورگ بشمار میرفت و دد 
محافل پایتخت اورا نه فقط جذابترین بلکه مکی ازباهوشترین بانوان آر بستوگراسی 
آن زمان بطرژبورگ مدا ستده و سوخاملینوف بغدت تحت نفوذ همسر زیبا وباهوش 
خود قرار گرفته بود وهردوی آنپا خودشان را به راسپوتن نزديك کرده بودند وجزو 
هواخواهان پروپا قرضص و وفادار او محسوب میشد‌ندا . 
ژنرال سوخاملمتوف درکناز ابن زن ذیبا و در پناه تفوز راسپوتین بیشتر اوقات 
خود زا بهش وعشرت مىگذراتید و بکار وزار تخانه بوزک که باو محول شده بود ۳۹ 
نمبرسد : معروف بوذکه او از ترس اشکه مبادا همسرش باو خبانت کند بیشتر روزها 


را درمنزل میماند او تمام زی‌گا نی خود را وقف ارضای زن با و هوسران خود کرده 


۱۳۸ زندگانی من 





بود وبراثرافراط درز ناشوئی وخوشگذرانیهای بیحساب قوای خود را زود ازدست داد 
و مغزش درست کار نمیتکرداو اتچونور وزارت جنک و یا ار کان حرب و با درحطور 
امپراطور مسگذشت همه را برای زنش نقل میکرد و او آ نچه را از شوهرش میشنید 
عیناً برأسپوتین تحویل میداد و آن پیر دیر هم برای کار خودش از این اطلاعات 
استفاده مینم‌ود . 
راسپوتن وسوخاملینوف هردو ازمخالفین سرسخت گراندوك نسکلا فرما نده‌کل 
قوا بودند هما نطور بکه دربالاگفته شده سوخاملینوف خیلی‌ما یل بود که مقام فرما ندهی 
کل قوا باو تفویض گردد ولی امپراطور عموی خود را باو ترجیح داد و از همین‌رو 
سوخاملینوف تاجائی که میتوا نست در کارهای فرما ندهی کل‌قوا کارشکنی میکرد وازاین 
کارشکنیها واشکالتراشیها قصدشاین بود که باو در نظر امپراطور ودراذهان عمومی (طمد 
واردکند وراسپوتین‌را که دشمن گرا ندولد بود از خودش راضی نگاهدارد . چون باین 
مقولهاشاره شدبی لطف تیست که ارین داستان را هم کهك واقعیتی‌است در ابنجا نقلکنم. 
وزی از دوزهای اول جنک در زمانی که طرح يك نقشة وسیعی برای حمله 
ر بخته میشد راسپوتین بگراندوه نیکلا تلگرافی باین مضمون مخاپره میکند دیشب 
ازطرف ,نا کره مقدس پمن الهام شده که اکر فورا حمله‌کنی پیروز خواهی‌شد و تبکلا 
نیکلایویج تلگرافا با جواب میدهد منهم دیشب باکره مقدس دا بخواب دیدم و او 
بمن امر کرد که تورا فوراً بداد بیاویزم . 
همه 
راشف در ۱۸۷۱ دردهکده‌ای دورافتاده خرابی در مرز سیبری 
بنام پا کروفسکو به پا بعرصه وجود گذاشت پدرش بك موژيك با دهقان عمولی بود 
بنام‌افیم نوی ومردی بود دای لخمر وعر بده‌جو. رأسپوتین نامی است که خود گرسگوری 
برای خودش انتخاپ کرده و بروسی بمعنی هرزه وو لگرد استا وک هیر ۱ 
تازه دوران درماحرای جوانی خود دا آغاز کرده بود که رودی برسبیل اتقاق براهبی 
برمیخورد که بدهکده پاکروفسکویه آمده بود که از تجا بیکی از صومعه‌ها برود 
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گریگوری با عرابه پدرش اورا بآن صومعه میرساند ودرراه داهب بااو صحبتی میکند 
که او را سخت تحت تأثیر قرار میدهد و از آنروز بیعد گربکوری آدام نمیگیرد و 
مدتی از این دیر بان دير و از این صومعه بان صومعه میرود و با معتقدات و مناسث 
و مزر[ اهیگل دم 

ور آن زمان گروء با فرقه‌ای بودکه خلیستی نامیده میشد اهل این فرقه مظاهر 
| بزدی را دررکشش وجذبات میدیدند و برایکشذپای جنسی جنبه قدسی قاثل بودند و 
اعتقاد داشتندکه زن ومرد بعد ازانجام رسوم ومناسکی وقتی‌بهم نزدیك بشو ندگناهان 
آ نپا بخشوده وطاهر ویاك میشوند و مجانست را مثل دعا و نماژ بصورت علنی مستحب 
مىدانستند ۰ بین فرقه‌های مختلفی که درروسهاز کلیسای ار تدکس حدا شده بودندتکی 
همین خلیستیها بودند که درواقع حضرت عیسی را خدا میدانستند و آزادی و بیبند و 
باری دد روابط جسی جزو آ ین و منامك دینی آ نها بو ینبا میگفتند که جز دد 
نزدیکی زن ومرد درچه حال ممکن است که دو وجود خود دا بیم نزدیکتر احساس 
کنند وا گر که معتقد باشیم که بزرگتر ین مظپر خدا در جذبه و عشق است پس انسانها 
وقتی بهم نزديك میشوند در حقیقت بخدا نزديك میگردند و مستقیما با خدا ارتباط 
بیدا میکنند. پیروان این فرقه‌که تقر با عده| نپا بسکصد و بیست هزاد نفر میر سید بیشتر 
در نواحی شرق روسبه‌ودرشپرهاگی بین قسمت اروپائی روسیه وسبربه سکنی‌داشتند . 

خلستبها زنومرد معمولشان این بودکه درشبهای معینی‌بعده متساوی در کلبه‌ای 
واکر هواگرم بو درمجوطه بازی در جنگل دور هم جمع بشوند اول مدتی دد پر توی 
شمع بدعا وآوازهای دسته جمعی مذهبی خودشان مشغول میشدند و بعد از آ نکه نشئه 
می و آوازه‌ها آ نبا اند مات میکراد مرد وذن دست بدست هم میدآدند و دد 
دائره‌ای شروع برقص میکردند و آ نقدر پایکوپی و دست افشانی میکردند تا از خود 
بیخود میشدند واگر کسی درآن میان ازچرخ بازمیما ند پیر باو شلاقی میزد که ازحلقه 
بازنمانه وبپمن جپت باین فرقه خلیستی میگفتند که بمعنای شلاق است و وفتی همه 
آنپا از با میافتادند؛ در حالت بیخودی و خلسه امبال شپوانی خودشان دا بشکل 


سح و سس مسرت 
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جنونآمیزی ارضاء یلد نگ ونو تیا بود ند که با | ینکار بخدا نزدبلت مىشو ند واز اچن 








راه وجدو سرور وحدت با خدا رابزعم خود مییافتند و ازخودی و بیخودی رهائی یبدا 
مشکندند. 

با مد گفت که بین فرقه‌های متعدد که در روسیه پندا شده‌اند فرقدای هم بود که 
پیروان آن خودرا خنثی میکردندکه رضای خدا را تسبت بخودشان جلب‌کنند و] نبا 
را سکاپتسی امینامیدند. باری گر سگوری راسپو تین در میان همه فرقه‌هائی که دیده بود 
بفرقه خلیستها بیشترعلاقه پیدا کرد و باین فرقه درآ مد و.دبری فنگذشت که در مجامح 
شبانه نسیت بسایر پیروان ذکور این فرقه برتری ومزیتی خاص پیداکرد ۰ شهرت او 
باطراف یرا کنده شد و کم‌کم کار او بالاگرفت وعده‌ای مرید بدور او جمع شدند ومحل 
ترددنست که او دارای حساسیت مخصوصی بوده و مستوانسته شک یزیا هم اکايم 

در۱۹۰۴]واژه شهرت اوازمرز های سمری به‌پطرز بور کف رسیدا بوان کرو نشتادی 
تک از روحاتیون بزر گ ۲ نزمان که مقام قدسی داشت و اعترافات الکساندو سوم 
امهر اطور متوفای روسیه را قبل از مرگی گرفته بود تا ازخدا برای او طلب آمرزش و 
مغفرت بکنتامنل کر داکه راسپوتن را ملاقات‌کند واین دبدار درصومعه‌ای معروف بنام 
۲ لکساندو‌نوسکن صورت گرفت و ابوان از همان وحله اول طوری مجذوب او شد که 
بلافاضله بعد از این ملاقات اعلام کر دکه گر سکوری ایو تون بر که ندمت ازنی۳ 

راشپوتنن با اشکه میتوانست در پطرز بور که بما ندو ان این فتوی استفاده کند 
و عده‌ای مر ید بدور خود جمع کند ولی ادن کار زا نرد و در دظرز یور گک نما ند وراه 
دهخدة دور افتاده خود دا دیش ‌گرفت و مدتی در نجا بدعا مشغول گرد ید . 

فتوایا وان کرو نشتادی داجع برسالت گر یگوری راسپو تین‌افق روشنی درزندگی 
اوباز کرد تا جائی که میتوان! نرا طلیعه کاهیا بمپای بعدی او دانست . کشیشها ازاطر اف 
ناو,ژوی | وردند که از بر کات و قبض وحجوداو بر خوردار گردند بین/ آرارن) کشا عیماص 
حم بودندکه ازروی دیب وربا کرامات ومعجزاتی میساختند و بر اسیو تن نسبت‌ممداد ند 


| خودشان هم از این راه بدوائی برسند و مردم حاهل و بسستواد هم همه آ نها را باور 
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مبکردند و دد |اندك مدتی عده زبادی بدور رأسپوتین جمع شد‌ند و او هرجا میرفت 
مردم جلوی بای او ذانو میزدند باو سجده میکردنه دست و پای اورا میبوسیدند دامن 
او را.میگرفتند و با گربه و زاری و عجز و لابه باو میگفتند ای خریستوس ای ناجی 
برای هغفرت ورست‌گاری ما دعاکن توبر گزیده خدا هستی وخداو ند دعاهای تورا قبول 
وستجاب میکند . بیماران دا برای شفا بنزد او مبآوردند علیلان خودشان دا بپای او 
میافکند تد وگربگوری راسپوتن دست خودرا بعلامت آمرزش وطلب شفا از خدا بلند 
مبکرد ومیگفت بنام پسر پدر و روح‌القدس من برای شما طلبآمرزش میکنم و دست 
خود را روی سر بیماران 4 کناشت و وعده میداد که بزودی عسی برای نجات مردم 
برگردد ومردم را دعوت مبکردکه زجروشکنجه عسی را بخاطرنجات مش بت هفجتگاه 
فرراموش نکنددودرمقا بل شدائد ودرطر یق عشق باو و مریم مقدس صبود وبردبار باشند 
و آنپا مىگفتند که دنجپهائی که پشر دراین جپان متحمل میشود موجب آدامش دوح 
او درآن دننا خواهد بود و درهمین زمان بعنی درا بتدای آوازء شبرت و رسالت او بود 
که هی ع._ و ء ی از او بروزکرد شبی سرهست درشپر غازان دختری را لخت 
حلوی خود انداخت و شالاق زد . 

درشهر توبلسك باتوی سرشناسی راکه زن یکی از مهندسین شهربود فریب داد 
واین‌زن بعد از آ نکه چند دفعه شبانه بدیر او وارد شد حالت عصبی وجنون بیدا کرد 
و درشپرهمه‌جا میرفت و دیوانه‌وار مشتگفت که درد برداسپوتین دردل شب فیض‌رحمانی 
در او حلول کرده و این زن ظاهراً اولن ذن اشرافی بود که طرذ معاشرت و ظرافت 
ی را باو آموخت که بمد‌ها در آميزش با ذنهای طراز اول بطرزبور کی مورد 
استفاده او قرار گرفت . 

تا ترا سواین در ۱۹۰۷ به‌بطرز بورگک آمد و خبر آمدن او بپاسخت 
ها مفدشرشدداههر اطور و امپراطریس مایل شدندکه مردی را که آ نقدر 
ازکرامات او صحبت مبشد بینند و درتابستان همان سال‌گر:بگوری داسپوتین بحضود 
نیکلای دوم و آ لکساندرافتودورنا بار یافت و از همان وعله اول با طرز گفتار ساده 





جح _س_س>؟ا ۳۲۲۲۳ 
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۱۴۳ _ سس ت03 
و پی‌آ لاش خودش طوری آ نها را مجذوب خودکردکه آ نها هم مثل | بوان‌کرو نقتادی 
«قین کردندکه او مردی است که خدا بدو رسالت داده و او ازطرف خداست وصدای او 
صدای سرزمین روس و خواسته‌های اوخواسته‌های ملت روس است و اورا که اذاین ببعد 
بیش نوا هرودعدا نامیده مسشد بسیار عزیز و گرامی داشتند تا بان تخداکه باو گفتند که 
در قصر دربان و حاجبی برای تو نیست درهای کاخ برای آمدن تو بپیش ما بروی تو 
همیشه بازاست و ما هميشه مقدم تورا عز یز وکرامی خواحيم داشت ۰ باین تقدادر ورود 
یکاخ سلطنتی برای گرریبگوری راسپوتین آذاد و بلامانع گردید و نزدنکترین ندیمه 
امپراطر یس آ ناورو بوا که از مربدان متعصب او بود او را در مدت کمی بتمام اسرار 
زندگانی خاندان سلطنتی ۲ گاه ساخت . از این تاریخ ببعد ستاده اقبال او اوج گرفت 
منزل کوچك او درپطرز بور گ همه روزه مملو از ارباب رجوع میشدو اینها دیگرآن 
مردمان فقیر و بیچاره وعلیل نبودند که در نواحی دور دست پشت کوهپای اورال از او 
طلب مغفرت مبکردند و التماس دعا داشتند اینها همه اعیان و متشخصین باتخت 
امپراطودی روسیه بودند اینها همه‌کسانی بود ند که علاوه بر طلب مغفرت و دعای خر 
ار تقاء درجه و مقام مبخواستند اینپا همه کسانی بودند که ما یل بودند توجه و عنایت 
امپر اطور وامپراطریس نسبت بآ نپا جلب‌گردد وهمهآ نها برای نیل‌بامیال و آرزوها یشان 
اگوی متوسل میشدند. افسران عالیر تبه ارتش کارمندان‌عا لیمقام دو لت کشیشهای 
طراذ اول نمایندگان مجلس دوما آ جودانهای‌کشوری و لشکری بانوان اشرافی و همه 
وهمه درخانه‌کو چكث او از صبح تا نیمه‌های شب اجتماع مبکردند و در مقابل او ذانو 
رین "منود نب ۴: 

در آن موقع اسپیریتیزم با احضار ارواح در مجامع اشرافی بطرزبور کک خیلی 
متداول شده بود درمترل کنتسی پنام.امکناتیواکه بانوی خیلی سرشناس ۱ 3 ود 
و منزلش بصورت پاتوق بزرگان شهر در آمده بود و راسپوتین هم گاه گاهی بآنن خانه 
میرفت شبی عده‌ای از بزرگان و اعبان شهر جمح شده بودند و در اطاق تادییکی دور 
میز گردی بطور که درمجالس سپیر بتیزم مرسوم است نشسته بودند وارواحرا احضار 





سس ببس 
کودکی و شباب ۱۳۴۳ 
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رن سس 
میکردند و هرکدام از دوح احضاد شده چیزی سوّال میکردند و جوابهائی میشنیدند 
مىگفتند که «راان شب صدائی از «عالم غیب» شنبده شد و این صدا بیمه بشارت میداد 
کهاورسا ناشاک هستکه ازطرف خداوند مأمورشده که اراده ومشیت اورا به‌تزاد 
برساند و اورا در راه خبر وصواب ورستگاری هدایت و دلالت پنماید ۰ معلوم بود که 
این اشارات از «عالم غیب» به کست و بشارت ظهود چه کسی دا باید پیش امپراطود 
وامپراطرس ببر ند و این ندای ساخته شده در نسکلای دوم و الکساندرافتودورا خبلی 
مثر واقع شد واخلاص وارادتفان نسبت به «مردخدا» خیلی قوت‌گرفت . واضح اشت 
با وضعی که راسپوتن در دربار پیداکرده بود اعبان واشراف پطرز بورک که نقاطضعف 
وامبال اووا فبشنده بوند هر کدام کوشتن میکردند: که از هم درجلبِ محبت و توجه 
او نیت بخودشان سبقت پیداکنند وبرای ارضای خاطراو مجالس عيش و عشرت برپا 
میککر دند زتباتر بق زقبا برای"خوشایند" او-باین مجا لس دعوت میشدنه ودهقان بیچاد» 
در این مجالس بر از زرق و برق و در میان این همه زنهای اشرافی گیج ميشد و گاهی 
را رات تست از او متراشیزد و آوازه این مجالس غیش "وا عشزت و 
بی‌بند و باریهای پیر سیبیری زود دد بطرز بورگ بیمه مجالس و محافل شیوع پیدا 
مبکرد و مردم بدگوئی‌هائی دا شروع کردند بخصوص که محافل ضد آ لمانی و طبقه 
روشنفکر روسیه هم سیخت با راسپوتین مخالف بودند و او را آ لتی در دست ارتجاع 
می‌دا نستند . 

مداخلات بی‌رو به او هم در کار کلمسا باعث شده بودکه عده‌ای ازسران روحانیت 
درمقام مخالفت با اوبرآ یند و بك گروه قوی از روحانیون برای جلوگیری از نفون او 
تشکیل‌گردید . مذمت و بدگوئی‌ها از گر یگوری داسپوتین تال حد رسیدکه حتی دد 
روزنامه‌های رسمی حم بی بند و بار بها و رفتار زثنده او درمتعا اس منعکش هیشد و پیر 
یبای را مك مرد شیاد و حقه‌بازی معرفی میکردند . 

این جربانات داسپوتین را مجبور ساخت که در ۱۹۱۱ پطرزیورگگ دا برای 


مدتی ترك کند. راسپوتین برای ذیارت اماکن مقدسه مسحیت رهسپار بت لمقدس 


۳ 
۰«ث(«۰ح_ح_عع ع عع و 
ز ند کانی من 


گردنیه عزیمت او به‌بیت لمقدس بدست هواخواهان و مریدان او وستله خوبی داد که 





۱۴۴ 








بنفع‌او دست. بتبلیغات دامنه‌داری بز نند وطاعات وتوبه‌های اورا در پیت!لمقدس شاسته 
مقام قدسی او جلوم‌گر سازند در آن موقع میگفتند و مینوشتند که از ك مرد قدسی 
چه | نتظار.دریگر ی میتوان داشت و آوچه پاسخی بهتر از این میتوانست بهیاوهگوئیهای 
دشمنا نش بدهد وآ باکسی که مرکو ید من میروم‌که آن خالك هقدننی"راکه عیسی روی 
آن قدم نهاده ببوسم وبرای دشمنام طلب رستگاری کنم قابل ستایش نیست وآیا چنن 
آدمی نمیتواند بحق نماینده.ناجی مقدس بشریت بشمار! بد وپیروحقیقی پیغمبری‌باش 
کیکفت کر کسبی: باس کدا رف صورت تو سیلی زدگونه دیگرخوددا بطرف اوبگیر. 

گریگوری داسپوتین اذپیش امه اطور وامپراطر ,س دفته بودولی ازقلب و دیده 
آنپا نرفته بود ملکه مرتباً با او مکاتبه میکرد.و در کی از نامه‌ها باو میئوسد که 
بیش اذ این تحمل مفارقت او برای وی مشکل است و باید هرچه زودتر بر گردد. 
پائیز ۱٩۱۱‏ بیمادی هموم‌وروزی ولیعهد رو بشدت گذاشتاگر بدن او کوچکترین 
ذخمی بر‌میداشت دیزش خون بسته نمیشد و لکساندرافتودورنا بمنتهی درجه اذاین 
پاییت نگران بود و امیراطود هم اذاین بابت ارام تداشت بو ,هر دی آرووم ید بودند که 
رأسپوتين زودتر بپطرزبور کی بر گردد.. 

راسپوتن در اوائل زمستان همان سال به‌پطرز بور ی باز گشت و تقرب ونفون و 
مرجعیت بیشتری یبدا کرد . چند نقر از کششیای متنفذ که نست باو بدرفتادی کرده 
بودند و اورا متقلب وشیادخوانده بودند ازمقامات خود معزول و به‌عوععه‌های دوردوست 
تبعید: شد ندوهیچ سعایتی از او دوامپراطور فا نمیکرد و روزیروز اخلاص.وعقیدت 
او و ملکه نسبت بمردخدا بیشتر مشد . 

صدراعظم نت زمان روسبهکاکوو تسف روزی درحصور امپراطود اصراد میورزد 
که بخاطر مصالح عالیه مملکت و بخاطرحفظ تخت وتاجو بالاتر ازاینها بخاطرو لیعهد 
اجازه داده شود که راسپوتن را بدکده خودش اعزام دادند و امپر اطود این تقاضای 
او را رد کرده و صحبت خود را قطع و باو اجاژه مر خصی مبدهد و درهمان ایام هم در 
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مك میحلس زسمی در بای ملکه از دست دادن به‌کاکوو تسف خودداری سکن و روی 
خوورا ازاو برمنگردا ندودیری هم نگذشت که کاکوو تسف ازمقام صدارت معزول شد و 
همداننپا را مردم نتیحه مخا لفت او با راسپوتتن مىدانستند. 
ببر سیبیری دش ارت هنگام در هر محفل و مجاسی بپواخواهان و مر یدان خود 
«سگفت د دید که همه دساس صدراعظم برعلنه.من نقش با بت شد و بدر ومادر تاجدار 
من"قوانتند امن حدا بشوند ولی چند.ماه بعد خود او بطب خاطر و با بروایتی 
بدستور امپراطور برای چنداماهی: به‌شهر توباساك رفت و میگفتند که پیش از حرکت 
درموقع خداحافظلی بامپراطور گفته است « تزار بحرف بدخواهان من طرش پشکا گر 
مرا ترك کنی بسر تو و تخت و تاج خودت دا از دست خواهی داد و بسشتر از شش ماه 
طول «نخو هد کشید که آ نچه میگویم واقع خواهد شد». امپراطر یس که ده زیت سحسن 
بوده هاج و واج زد باومکو ید ما بچطون ترا تواکنيم | باعتوایگانه جلمی 
ما تسس ایا توتنپا دوست حقیقی ما نمیباشی وجلوی او ذانو میزندو با چشماناشکبار 
از او التماس‌دعا میکند. 
دریائیز۲ ۱۹۱ امیر اطور برای شکار بدلپستان میرود امپراطر س و و لیعر‌د‌همراه 
او بودند روزی هنکام پباده شدن از فایق مج بای و لیعید بلبه قایق مبخورد و تیزی 
آهن لبه قایق پای اورا ذخم مکند خراش‌کوچکی که پای او برداشته بود اول چندان 
مهم بنطر وفزسد نکن کم‌کم جای زخم متورم و کبود مىشود وبا تورم تب عارض طفل 
مود و بیماری شدت بیدا هسکنتد وحرارت بدن او بچپل درحه میرسد یزشکان‌معا مج 
رد کردندکه باید فوراً بعمل چراحی دست زد ولی چگونه مسکن بودکه این عمل 
با ببماری خونر یزی بدون خطر برای زندگانی طفل انجام‌گیرد . دنیاثی ازغم و تشویش 
و اضطراب بخاندان سلطنتی روسه رویآورد و دستور داده شدکه درتمام‌کساها برای 
سلامتی و لبعید مراسم دعاخوانی عمومی بر با کنند . 
دش ازانقلاب کمونستی جلوی میدان سر خ‌کلیسایکوچکی بود. بنام ابورسکابا 


که حالا ۳ جون مزاحم عبور ومرور بود ازبن برداشتها ند در این کلسا بت شمایل 











۱۳۶ ۵ لیخ 
قدیمی از حضرت هر یم بود که مینگفتند خیلی مجرب و شفا بخش است و هزاران مردم 
هرروز حلو این شمایل زانو بزهین مسزدند و دعا میگردند خداو ندا و لبعید را نجات 
تدطواو نا رای رون باه دات ,۰ دن بان روزهای: پز ان تغورضش و اضر اب خلکه 
معمولا در مجالس درباری حاضر نمیشد ولی بکروز که شاهزادگان و امنای درباری 
بمناسبت روز تولد او در دربار حاضرشده بودند قبول میکندکد بتالار پذ برائی در باد 
پیایه همه حضاو با نگرانی از حال و لیعپد میپرسند ولی درقیافه ملکه [ نروز بر خلاف 
انتظار هیچ تشویش و ناراحتی نمیبینند و همه از این حال فتعجب بودند ملکه باکمال 
مد با تبامکواز :که پزشکان بهیودی در وضع ولیعهد نمیبینند ولی من که تا 
دیشب خیلی نگران بودم حالا دیگر نگرانی ندارم ذیرا از پدر گریگوری تلگراقی 
باین: مضمون در یافت کرده‌ام «خداو ند اشکهای ترا دید و دعاهای ترا شنید غصه مخور 
و تشورش و اضطراب بخودت راه نده خواست و مشیت الهی این است که بشر نو زنده 
بما ند ۰..» ومن از دیشب دیگز تشویشی ندادم . و شگفت این است که اتفاقاً فردای 
آ نروز تب ولیعهد پائین آمد و ورم پا کمک فرو کش کرد و طفلاز هکت لحتمی 
نحات بافت . 

درخاندان‌سلطنتی روسیه بقدسیت‌گر بگوری راسپوتین ایمان پیدا کرده بودند: 
گربگوری میکفت کد من اعتراف میکنم که بیگناه و معصوم نیستم ولی خاکی را که 
لین وه ارن قدم نهاده ‏ نقدر بوسیدم و آ نقدر با خضوع وخشوع وصفای باطن دعا 
و تو به کردم که خداو ند بخشا بنده مهر بان از همدگناهان من در گذشت خداو ند بندگان 
تو به کار ویر دوست مبدارد ب سور ابید هرا امک ادی اف تظا مکد دنو داستان 
کشته‌شدن,اودا درجای دیگر حکابت خواهم کرد . 

مه که ۷ 

در خانواده‌های دوس نسیت بمن خیلی. محبت میکردند اینپا خانواده‌های 
همکللاسیهای من بودند من اکثر روزهای تعطیل پیش آنها میرفتم بعضی از دوستانم 
خواهرهای جوانی داشتند و ما مجلس خوشی با هم داشتیم در آن سنین هااز دختر‌ها 











بان ۱۴۷ 
چه میخواستیم با چند تار مو با بوی دستمال‌کوچکی دلخوش بودیم عالم شباب بود ۰ 
روسپا ذاتاً مردمان دئوف و مپربانی هستدد ویکی.از صفات بارزشان مهمان‌نوازی و 
سخاوت است در خانواده‌های دوستام معمو لا مرا بچای که برسم روسپا سر مبز و بای 
سماور صرف مشود دعوت مسکردند سماور را روی مبز جفیکد اشفین و چند حور نان 
شبرینی و هر‌بارروی میز میچید‌ند و چای را در استکان‌های بزرکگ با هر با همیخوردند 
معمولا خانم خانه خودش : دشت سماورمینشست و برای مهما نپا چای میر بخت وما ساعتما 
دورن حاکومن نتب رومیت مترديم.: 

ا ختلاط تمدن غرب باخصائص نژادی سلاودرطبقه تر بیت‌شده روس بهم آم کین 
و امتزاج بسار حالبی بوجود آورده بود اشخاص تربست شده روس از لحاظ ادب و 
فرهنکک وآداب معاشرت ازافر ادتر تمس شده سا بر کشورهای ارویا هبح چ دست گم نداشتند 
وت ناسر بودند ذیرا دردرزیت آروپائی آنها طرافت و 
احساسات لطیف شرقی هم قاس شلد ود و له تر مت ومخلوطی بسیار دوست داشتنی 
بوجودا ورده بودیکی ازمظاهرخلاقی‌ملت روس‌مپمان‌نوازی و دست ودل‌بازی ین فوم 
است که بدون استئنا درتمام خانواده‌های دوس چه | نباشکه هن بودند وچه| نپائی 
که ز ندگانی متوسطی داشتند دیده میشد اروپائیان معمولا مردمانی هستند مادی و من 
کمترادویاثی د بدم که سخی و دست ودلباز باشد وین اقوام اروپاثئی روسپا آزهمد بیشتر 
میمان نوازو در خرج برای مپما نانشان دست و دلباژهستند . درقوم روس يك نوع توکل 
واعتقاد بتقدیر و سرنوشت وجود داردکه آن‌هم درمبان سایر اقوام اروپائی کمتر دبده 
میشود و آذاین لحاظ هم روسپا بماً شرقپاً تزدسکتر ند تا به اروپائیان. 

روسپا سابقاً بطوز کلی مذهبی بودند و اوهام پرستی و خرافات هم بینشان زیاد 
بود. درتمام خا نواده‌های روس‌باستژنای خا نواده‌ها که اصالاروسی نبودندشما دل حضرت 
مسیح ویا حضرت مریم عذرا همشه در گوشه اطاقشان آو یزان بود ونور خفیفی ازپشت 
بسوز شنشه‌ای قرمز کب شمابل مقدس را دوشن فلکزد معمولا بزرک و کوچكث 
هرخا نواده‌ای قبل از خروج از اطاق با بمجرد ورود باطاق وبا برای‌دفتن سرمیزجلوی 
شمایل میا بستادند وتعظیم میکردند وصلیب میگذاشتند و دعا میکردند و بعدازصرف 











۱۳۴۸ زندگانی من 


غذا هم همین مراسم انجام میشد و کوچکترها میبارستی بعلامت تشکر دست مادر و 
ضورت پدر را بعد ازغذا بیوسند ومم‌مانها هم بهمین ترتیب ازمیز بانان تشکرمیکردند 
و<دست خانم خانه را مبوسد ند و از صاحبخانه کی میککواویگ 

۳9 دوس وسیع وپهناور است و جز درقسمت اورال‌که بك رشته کوههای شتا 
مرتفعی وجود دارد-و روسیه اروبائی را ازشرق‌ویا سیبیرجدا هرکند هیچ کوه وکمری 
درااین کشور عظیم وجود ندارد و همین جهت مردمی‌که دراین ترزهین وسیع زنلاگی 
میکنند خیلی از لحاظ قبافه تیب بهم شباهت دار ند بطور بکه‌هشکل است بین‌ساکنین 
مناطق مختلفه این مرز و بوم فرق‌گذاشت و اذاین‌دو است که اخلاق ۳9 هم خعلی بهم 
شبات دارد و وسعت نظر درملت روس که ممزوجی است اراد ارو باتی وآسیائی تا 
حد زیادی زائیده این وضع خاص اقلیمی است . دوح ملت زوس مثل خود خالك دوس 
منبسط وبی‌انتهپاست و این گسترش دوحی دا ما درمیان سایر اقوام ادوپائی کمتررهيبينيم 
اس وضع اقلیمی که بملت بزر ی دوس این بلندنظری را بخشیده درعین زمان | ین‌ملت 
دا مطیع و فرمانبردار پار آورده و چون حکومت کردن براین مردم دريك مملکت 
صاف و جلکه‌ای آسان بوده قسمت زیاد مردم روس قرنپا در اطاعت و فرمانبرداری 
بسر برده‌ا ند . 

دهقان روس تا ۶۵ عنی بق 9 تا مش سته پزمین و جزو زمسن 
بوده و با ذمین عزدوعی خرید وفروش ميشده مثلا وقتی میخواستند ملکی دا بخرند 
میپر سید ندکه ااین«ملك باچندعدد دوح فروخته میشودهمینطوز که ما سا بقاً ميگفتيم با 
چندخانوار رعیت ولی.با این فرق که رعیت ما در رفتن خود بجای ذیگر :تا حدی واه 
بودولی در روسیه تا قبل از ۱۸۶۵ دهقان .دوس نمیتوانست از زمینی کهردد آن.سکنی 
گزییده بود. بجای دبیگر برود و اگر میرفت با او دا پزور برمیگرداندند.و با ات 
برای‌اعمال شاقه مىفر ستادند بایین تر تیب ما لك درواقع صاحب جان ومال و دعیت خود 
بود ۰ پرواضح است که دربك چنین شراتطی-افراد:آان قوم بردبار وقانع پاد میا بند و 
هردو این خصلت بعنی قناعت و بردباری از خصائل بارز ملت روس هستند . روس در 


کوک قهشباب ‏ ۱۳۹ 


مقابل ناملایمات" و شدائدکمتر شکوه میکند.و.با هروضم سختی میسازد و بهمین‌جهت 
هم مقاومتش در مق بل,فشاز/ معنولا,ضعیف.ومنفی.است,و لی وقتی هم که .کاسه صبرش 
لبرریز ممشود تبیگل جلویاودا نمیتوان‌گرفت روس خودش را زود با هر محبطی جور 
مبکند و بپمین جپت هر محیطی بحال او ساگاد میشود صغت دیگر. بارز روس حس 
تقلید.اوست روس خودش تیا خخیلی): زاود: بیذکل دیگران در میآورد روسپائی که‌سابقاً 
باروپا میرفتند ومدتی در اروپای غربی میما ندنه درست مثل مردم آ لمان. يا فرا نس با 
انگلیس میشد‌ند بطوریکه مشکلا بزدبین | نبافرق‌گذاشته شودو لی همینکه بمملکتشان 
برمبگشتنددوباره همان سیزه زندگانی] با واجدادی روسی خودشان‌دا ازسرمیگرفتند 
روسپا درخارج وقتی بم میرسید‌ند خبلی زود با هم صمیمی و دوست هیشدند,والی دد 
خود. روسیه از معاشرت باهم دوری و احتنات مبکزدند و در | نتخاب دوستانشان خیلی 
محتاط بودند. 

مسنگکام پلیسی‌روسیبه قدیم طوری بودکه‌همه ازهم ظنین بودند ومثّلی که مادادم 
که دیوار سوراخ دارد سوراخ موش دارد وموش‌گوش دارد کاملادر اجتماع روس صدق 
پیدا مبکرد.. روس ذاتاً شجاع وبا شهامت است اگرعملی درمعاشرت از او سر بز ند که 
زیمنده نباشدازرویکهّال | نصاف ومروت بنارو| بودن عمل خود اذعان.و اعتراف میکند 
نازلدل وء زودد نج است و بی‌بندوباری‌هائی هم دارد که باید | نرا بحس توکل و اعتقاد 
او بتقدیلر و سی‌نوشت تأوبل‌کلرد واگ جلوی این بی بند و باری را نگير ند باجتماع 
صدمه وارد مشو د و ازاین روست که برای اداره ملت روس همیشه قدرت و زون بکار 
رفته.است تاو یخ روسیه. بپتر ین شاهد این مدعاست . 

هجو 

[ لما نبا اوضاع روسیه‌را بطوری متز لزل و تا با بدار مبدید‌ندکه خبال هسکردند 
همنکه جنکنشروع, بشود: در دوسیه مردم انقلاب خواهند کرد و آ نها خواهندتوانست 
ازاین انقلاب. بنفع خودشان بهره‌بر داری بکنند ولی درحقیقت اینطور نبود. همینکه 


جنک شروع شد روسپا ۳ حنب ونجوش فوق لعاده‌ای دست بکار شایآنن *عا ۳ ند حد 








۰ ید گانی من 


اکبه کمت» خودشان» را بنظامیان در جبیه جنک ,برسانند ۰ حمعتیای خبر ده ز بادی 
تیشکمل کول دد و در این دراه از حسلی‌گو نه جدیت و بذل مال خودداری نمیشد . در تمام 
شهر‌ها مجامعی: بر ای کمك بسر باذان تشکیل مبگود ین در نخا نواده‌های زوس من خودم 
مید بدم که اکثردخترهائی که شاشان به‌هجده میرسید لباس صلیب سرخ بردقن: هفاک زیون 
و همه با رت جوش و خروش و حرارتی به‌فرو نتها با بیمارستانها بزای خدمت هر فتنن 
قلب رئوف ومپربان ذن روس میدان وسیعی بزای ابراذعواطف انسانی» خوذ پیداکز وه 
بود. رباست جمعیث مرکزی ضلیب سرخ بعهده شاهزاده خانم الیزابتفعودورنا‌مول 
شده بود : این پر نسس که خواهر امپزاطر یش بود مثل ملتکه رونیته نواعت عیت و 
غم اتکی بندا کرد : 

شوهر بر نسس سامت فئودور نا گرا ندو له سرژا لکسا ندرویچ عموی امیراطود بود 
و او بسمت فرمانروای مسکو تعیین شده بود ۰ گراندوزد سرژ بدست بيك توورایشتی 
بنام کالما دف کشته شد . 

درآن زمان يك‌کمیته ترورستی تشکیل شده بود که یکی از افراد آن کمته 
ساو کف معروف بود که بعدها در ۱۹۲۴ من شخصاً باءاو» شتا شدم و این شخص حم 
سر نوشت عجیبی یبدا کر د که در حای خود بان هم اشاویه خواهم کرد .کمنته ترووستی 
مز.پور کالیا یف را مأمور کردکه 5 راندوك سرز دا ببکشد.:, گراندولكا مودی بوو ملتنک و 
شا سخسکیر سلت رها فا دیخوا هان و بشدت,با بهودیها دزافتاده: بودو بامر اوقود که 

هزار خانوار مپود را ازمر کز روسبه باتالات جنوب غربی تبعند‌کر دند و او بود که 

رای حل و صرک ازشوع افکار رآزادی‌طلمانه بین دانشجو بان به‌بلیس دستور داده بودکه 

۳ مر ۱ مدام تحت زنط نظردقیق خود قر ار بدهند و اعلام کر سس بود که اگرافرادی 
دست آزپا خطا کنند کوچکتر ین مجاذات [ نها تبعید تبعید به سیبیر خواهد بود . 

یکووزن درفور به ۱۹۰۵ مک ۱ سر بمجلس شورای معتمدرین‌شهن 
منسکومیر فت کالیارنف بمب .بطرف کال سکه و و پر تاب مسکند که بسینه او اصایتتهیتما ین 
و گرا تدو لك قطعه و . همسر او گرا ندندوشی شا هم فمودورنا که درآ نموقع 








کودکی و شباب ۱ 1 
در قصر کرملین از بك غده بانوان برای امور خبر یه دعوت کرده بود و میخواست 
که‌کسته‌هائی از بانوان برای‌کمك بسر بازان رزوی رز کات هد باس دا نندکه 
صدای احتراق را مىشنود وخبر کشته شدن شوهرش باومبرسد خودش‌را سراسیمه بمحل 
قاحعه میرساند و تمام اعضاء قطعه قطعه شده شوهرش را که باطراف پر کنده شده بود 
۳-۳ میکند و در کسه‌ای میربزد و بکرملین میآورد .این پرنسس که از ابتدای 
جوانی مثل خواهرش ماری فئودورنا ملکه روسیه خیلی اوهام پرست و ميستيكث بوده 
ازآن بنعدتمام زدگانی خووش را وقف عبادت و کارهای خبر به میکند . 

عواطف انسانی دراین زن بحدی بود که وقتی فاتل شوهر او کالیا یف را محکوم 
باعدام کردند او مایل شد که از کالبایف در زغدان دیدن‌کند و از این ملاقات قصحش 
این بوذکة اگ رکالیا یف بکناه خوداغتر اف‌کند از امپراطور برای او طلب عفو وبخشش 
بنما ید این ملاقات درمحبس صورت گرفت الیزابت بکالبابف مییگوید چرا شوهر مرا 
کهتن تور | شما وحذان خودتان را | بنطور در عذاب و شکنجه قرار دادید شوهر من 
چه‌گناهی داشت‌که شما ترا امین بردیدکالیا بف‌که اول باین سوالات پاسخی نمیداد 
و بپیج وجه مابل نبودکه با ائن شاهزاده خانم داخل صحبت بشود وقتی عواطف قلبی 
اونا مسنتت باو هنشگویدکه من‌گراندوك سرژ را کشتم بزای آنکه او آ لت جود و ستم 
بود وکارگران را زجرمیداد وشاهزاده خانم باو میکویدکه شما دراین قضاوت خودتان 
اشتباه میکنید:و اگر از کرده"خودتان اظپاد ندامت و پشیمانی کنید من از حق خودم 
خواهم‌گذشت و کاری خواهم کردکه شما را مخشند و همانطور که من شما را متبخشم 
از خداو ند استغائه خواهم کرد که او هم شما را از در بای سکران عفو خود محروم 
نما ید کالبا یف تحت تأثبراین همه عطوفت گر به مبکند ومیگویدکه حاضر نیست که از 
کرده خود اظپاد پشیمانی و ندامت بکند مسگویدکه من در راهیکه پیش گرفته‌ام با بد 
بمیرم وخواهم هرد واصرارشما برای عفو و بخشش من بیفایده است پر نس باومی‌گو ید 
که حالاکه شما نمبخواهید اظهار تدامت بکنید لااقل بمن اجازه بدهیدکه من ازحالا 


5 لحظه‌ای که شم را بای دار خواهند برد تمام ا نجل را در زندان برای ها بخوانم 








۱۵۳ ۳ بیدا عمط 


و شما گوش کنید کالیا یف میگوید من باین‌کار هم نیازی ندادم و چون الیزابت ابرام 
میورزد میگو بد خوب بسیار خوب؛من خودم انجیل راخواهم خوانن ولی بباك‌شوظهو 
| شواطهاییی اسککد شما هم بادداشتهای ز ند گانی ما را که دزشرف اتمام است بخوا نید 
تاکاملا اطلاع. پیدا کنیدکه‌من چرا شوهو شما سرژا لکساندرویج راکشتم شاهزاده خانم 
باوستدلکو ارف بسن ریک بادداشتهای شما را نخواهم. خواندولی با تمامابنن اجوال 
سوی خدا هیروم.- و؛ برای روح شما دعا ميکنم وانصل رادر زندان وی میز او 
مکی اج و خارج.هیشود.. 

کالما بفت را بقلعه معروف شلوسلبوز غ‌بمنتقل کر دند ۰,دادستان آن زهاْ,فتوورف 
که‌از دودان تحصیلی کا لبابف را میشناخته باو محبت‌اهی کند ومیگورند که بمن امرنشده 
کیبوانکه تبپسکزاه خودت اعتراف‌کنی امپر اور ترا خواهد؛ بتخشید با این سا ل‌کالیا یف 
با میگوید من به عفو هیچکین احتیاح ندارم و میخواهم دو. راه آزادی. بمیرام و دز 
حالت گرربه بدادستان میکو ید که اکر اجازت باشد فقط میخواهم پیش ازهر گث چندکلمه 
بماددم بنوسم.وقتی نامه را بدادستان میدهد بازهم میبکو ده مرگ من درراهآزادی 
تانشگلشی خبلی بیشتر از کشته شدن گرا ندوك خواهد بود وقتی هم که کشیش برای گرفتن 
اعترافات بمعاصی و دعا پیش او میا ید کالبابف مسکو بدکه.من بدعا وطلب بخشش شما 
احتیاج ندارم ولی این دلبل بر عیسوی نبودنم. نیست. من عینوی هستم و بروحالقدس 
اعتقاد دارم خدا بامن است واوهیچوقت مرا ترذ نخواهد کرد کالیا یف و کششن مکد نگز 
را ددبغل میکیر ند,و, مدتی اکوشیه ممیکننیه : 

روز اعینام ساعت دو بعداز نینمه شبة کالیایف :3 ,جلوی تیور دار | وراد نن با برسم 
معمول کیسه‌ای روی سروصورتش انداختند و دزخيم مرد غول پیسکری بنام؛ فرلتیوف که 
قبلاسا لها بجرم پدر کشی ذدسیبیر زتدانی بو باومیگوین که بر وا دوع چپاز یه جا سس 
کالبایف با خونسردی پاومیگوید هن" آزذ در کیسه چهارپابه را نمبینم شماخودتان مرا 
دوی چمارپا به بگذار بد دقتی چهارپایهرا از زیر پاط اومیکفند مک تبه ولج هون 
که‌طناب بلنداز آب‌دو آمده و بك‌پای کا لبایف بزمین میخوردتمام بدن اومتشنج میشود 








کودکی و شباب ۱۵۳ 





ولی.. نمممیرد صدای انزجار اطزافنان از این منظره مهیب ناد مشود دادستان باو 
نزد باث میشود ومسگو کنو هنشت که خواست خداوند است‌که زنده بمانی طلب عفو 
وبخشش‌کن کا لبایفك جوایی نمیدهد و آدام درجای خود میا ستد؛ تا طناب را کوتاه‌گردند 
و اورا دو باره بدارآو بختددانن وقایع دهشتناك معنی کشته شدن‌گر | نموكسرژ وپابدادی 
کالما بف دومقا بل همه تلقینات برای نجات او از مرکف و آماده بودنش برای,جان دادن 
درزاء آزادی در زندگی گرا ندوشس البزابت تأثر سیارعمیقی بخشید واین زن بیشتر 
اوقات خودرا در صومعه‌ها بدعا و تو به مسگذدا نید بر باضت مشغول بود و نذر و نیاز و 
انفاقبا مسکرد و.از ۱۵۱۰ در صومعه‌ای نزديث مسکو که "خودش رباست آنرا داشت 
عدهای از ز نان روشیه زا یرای امورختر به و کشکنای اجتماعی تر ببت مینمود ۰ 

الیزابت با خواهز خودا لکسا ندرافلودور نا امیراطرییس اختلاف داشت واختلاف 
این دوخواهر بیشتر برسر راسپو تین بود , البزابت راسپوتین را يك مرد شیاد وحقه‌باز 
مقلااشست:و 7 لکلا نیرآ زاستوتین" وا میب سیک ود این و خواهو چون "با هم سازشی 
نداشتند کمتز با هم معاشرت هیکردند ولی هردوی آ نبا غرق درافکاد عرفاتی واشزاقی 
خود بودند »در تماهعفت» لخنگکه کی تدوشس‌البزابت با نهایت مجاهدت وعلاقه بامود 
لیر دض و كمك به‌موسسات درمانی هیپرداخت و ذر همه محافل آ تزمان زحمات و 
خدمات او تا یفن فد »,این زن در ۱۹۱۸ در شهر کوچکی درشمال یکاتزین بودغ 
زنداتی شد و در ۱۷ با ۸ زونه آنسال بقتل رسید جسد او در چاه معدنی پیدا شد . 

در همان سال ۱۹۱۸ وقتی که قوایکلچاك. به‌اورال نزديك میشد جسد الیزابت 
را پیدا کزدند و, تو| نستند ,با زحمات ز باد به یک بایتخت,چین برسا نند و از آ تحاء به 
بنت] لمقدس حمل کنند ...در بیت‌المقدس يكث کامسای ز سای ار تدکس ساخته شده و 
برای | لبزا بت دد آن‌کلیسا قبر. بزگواذ مرهو بناکرده اد . اجر همه خوبیهای این زن 
بود که در ادض اقدس, بخال سپرده شم د وکسا نی که بان کلیسا میروند لحظه‌ای هم در 
مقابل.قب او شک بروند وسکوت‌کنند. 

درا بتدای ادن مقال بهساو بشکوف سکی,ازمسببین اصلی قتل گرا ندوكسرژ اشاره 








۴( دالیم 
کردم من در ۱۹۲۵-۱۹۲۴ بااین شخص آشنا شدم وچیزی‌که درقافه او دریده. نمشد 
این بودکه او ءكث تروراسنت باشد . شاو ینکوف درا بتدای فعا لمت سیاسی خود درحزب 
سوسال دمکراتها ذراا مد و بعد به مونشویکیا کرو رنه قرحدا غات انقلاب کمونبتم ال 
روسیه فرار کرد وچندی در | لمان و مدتی هم درفرانسه اقامت‌گز ید . 

این شخص در ۱٩۱۸‏ که کنفر انس ورسای تشکیل کردید یکی از عاملین جد 
ضد حمونیستی درفرانسه بشمار میرفت و باسازا نف وز بر خارجه دولت تزاری ومبلیو کف 
رئیس سناکه درپاد یس بودند پرعلیه دو لت نوبنیاد شوروی همکاری میکرد و نقشه‌هائی 
برای اعزام قشون ازطرف فرانسه وانگلیس و آغریکا برای سر کوپی با لشوییکها طرح 
مینمود ویس انا نکه از همه حا هام شد بدرج مقالات درمجلات فرا نسه ممیرداخت 
تا ابتکه در تاستان ۴ بروسه مراحعت نمودهوای وطن او را راحت تشن شت 
و با درخواستهای مکرد برای باز گشت بوطن موفق‌گردید بمیپن خود باز گردد .. 

ساو بنکو ف پیش آذانقلاب چندکتاب نوشت‌که یکی انا بپانوالاشت یام هگا 
و در زمان خودشپرت بسزائی یبدا کرد و در اوائل انقلاب هم کتابهای او هنوز بفروش 
میرسید . حدومت شوروی بیاس خدمات گذشته باو احازژه داد که بشوروی بر گزادع واین 
شخص دو سالی در مسکو بود تا ایشکه رت روز خوددا از طبقه پنجم .ك عمار تی به 
ببرون برت کرد و حابحا کشته شد . 

علاوه برتمام جنب وجوش و تحر کی که درتمام دستکاههای استماعی برای کرت 
بنظامیان درحمیه‌های حنکی دمنصه ظهورمیر سید بمد‌ارس دستور داده شده بود که 
از دانشآموزان هم برای تهبه بعضی ازما بحتاج نظامیان استفاده بشود و بما تکلیف‌شده 
بود که بوای سربازان ماسات ضد گاز بسازم برای اینکار چند روزی ما را بهیكژممناز 
زنانه برد ند و نخ و سوزن دست‌گرفتن دا بما بادذاوگن وبعد"کتایخانه بزی گ مدرسه‌را 
دراختار ما گذاشتند وما هرروز بالوازم دوخت و دوز بعف میشدم وازمدرسهابتدائی 
بعمارت مدرسه متوسطه وعالی میرفتیم ودر | تسا ءعشغول خیاطی و دوختن: ماسك میشدیم 
این کاد :برع اه پستها مات نواح مکی رنه بو طوی پر درقوه داشتیم بکارمیبردیم که 
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6 تسیب 
ماسکپای ما عیب و نقصی نداشته _باشد ما سولیت خودما نرا احساس میکردیم ولی 
ماسکپاچی اب درمامد وا با واقعاً ان مایسکنا بدرد سر بازان میخودد با نه معلوم 
نیست.. بعدها شنیده شدکه خبلی اذاین ماسکها قابل استفادة نبوده و ازخفقان‌سر بازان 
ار ی تکرده است امیدوارم که.این ماسکها دا من‌ددست نکرده باشم 
با خداست . ۱ 

تپبه ماسکهای شدگازازطرف شا گردان يكٍ مدرسه ابتداثی بخوبی نشان‌میدهد 
تسش روسه چقدر از لحاظ تجهیزات ضعیف بوده و برعکس [ لمانها با ایبکه 
فر یشان ازروسپا خیلی کمتر بودمعذ لك بعلت تجپیزات‌کامل وفرما ندهی قوی وتاکتيك 
صحیح توا نستندکه ازهمان وهله اول حنگت چنان ضربه محکم و شدیدی بروسپا وازد 
اه هب را درظرف چند روز چندین صد کبلومتر محبور به هز دمت وعقب نشینی 
شما یندم شکیت,روسپا در نبرد,معروف به‌تا نتب رگ علاوه بر تلفات زیادجا نی وخسارت 
مادی هنگفتی که به آرتش روس واردگردید بك ضر به غبر قا بل جبران دوحی بود که 
اثرش درتمام مدت چنبگ از .بین نرفت بطوریکه میتوان گفت که بعد از .این شکست 
روسپا خودشانرا باختند و دست وپای خودشان را درمقابل مك دشمن,قویشل! لمان 
گم کردند . روسیا البته میدا نستند که با حر بف بر زوری ده برو هدقن هیچ‌گاه 
تصول نمتیکرد ند که آ لمانپا نقدر نبرومند باشند و. بتوانند از همان آغاز جنگ مك 
چنین چشم زخم جبزان ناپذبری بقوای روس,وارد ساز ند ۰ 

روسپاخودشان خسات منکردند که درظرف چندهاه به‌برلن پاننتیا وال ششکست 
تسین وس تیرتا تیش ک,لنن آرژو را به‌یأس مبدل‌کرد وآنها دیدندکه فتح بران برای 
[ نها بات,رو باثی بیش نمست. . 

شوه 

,,قهون زوس برای بك جنک طولانی | ماده نبود زمستان فرارسیدلباس سربازان برای 
زمستان تسه نشاده بودچکمهها درعقب نشبنی آذیر وین شردفین زود ازهم دررفت.*فشنشگک 


بقدر کافی بفسنگر‌ها, نمیرسید. فشنگث هیفر ستادند تفن نمودغذای:سر بازان بقدر کافی 





۲۵۶ زندکانی من 
فش نمشد نظافت رعات کهدگره تفا توی سر بازان پیماری حصیه یا تبفوس افتاده بود 
شیشن تیفوئیدی حیات آنها را دزسنگرهای آ لوده تهدید میکرد و عدء زبادی اگر از 
ی مرض تقو جان بجان افوین عبر دک الاک ۳ باز 
دومن با.تمام این مسا و معهات وازهمه اینهابالاتر نبودن يكت فرماندهی قوی ود لنوز 
دده‌قا بل دشمن ایستادگی میکرد ومیج نگیو وحتی در گالیسی و کاریات بیشروی کرد 
شباهت وتا مساو ی سربازان روس موقعی که برای رفتن بجنکة از جلوی امیراطوو رژء 
میرفتند چقدر در واقع آن قهرماتان رم قدیم‌را بباد مبآورد که برای رفتن به دحته 
مسابقات خونین وحفتناكگ جلوی جابکاه امپراطور می‌ایستادند و بت صدا فرباد 
مک داوک «سزار سلامت باش | نهائی که بسوی مر کف میرو ند بو درود هىفرستند.) 

دول روسیه فراسه‌واتکلنس خیلی مابل بودندکه ژاپن هم برعلیه آ لمان وارو 
حدگعا شود ۳ در اوت ۱۵۱۴ بمقصود رسدند ژاین شانز دهم اوت ب۵ لمان اعلان 
جنکه داد ولی نگزانی آنها از بابت عثماتی حمچنان باقی بود و این دولها دست 2 
اقداعات هشتر کی زده بودند که نگذار ندعثمانی بطررفداری از لمان و اطر ش‌عنگری 
وازد حنگی بشوری ". 

روسبه مخصوصاً بایین موضوع. علاقه شدیدی نشان متداد رز برا زر در نائتپای 
۲ لمان| بپای سکاژراكرا تحت مواظشت ومراقبت خود قرارداده بودند وازطریق بالتك 
راه روسیه بطرف درنای ۱ راد دنستته: ناه بود خلیج فنلانه وقسمت شمالی در بای بالتماش 
هشتن ماه اشاله منجمد ویکلی مسدود میقد . بندر آرخانگلسك همچنی ازسیتامر 
۳ آود یل بعلتٌ خندان قابل استفاده نمود ۰ بندر ولادی‌وستكت نبز دور بود و ۱۰۵۰۰ 
کیلومتر تا جطرو گراد فاصله داشت بنا بر این فقط از طرف بغازها بود که راعی برای 
روسیه بدریا بازمسشد واگراین واه هم مسکاو دع نکر و بان روسبه ازهیج طرف تهنتواشت 
خود دا بدر بای با برساتد و برای متحد ین روسید هم ختلی مشکل مستد که بتوا نند 
بر وسه‌کمات برسانند و بهمین‌علل روسیه با نهایت جدیت اقدام مسکر و کة دولت‌عثما نی 
بیطرف: بماند و بدولتین فراصه‌و اتکلیسن پیشنهاد مینمود که بموجب. قراردادی اولا 
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مطواشت اواضی شمانی درصورتسکه دولت عثمانی بی‌طرفی خودرا حفظ‌کندتضمین‌گردد 
ث تب در قرار داد صلح در.صورت برزوزی ( و بروزی خود را هم حتمی مبدا نستند ) 
شش سپاتی بشودکه عثمانی از زیر نفوذ اقتصادی | لمان خارج‌گر ددو امتازتواهسن 
بقداد لغو بشود و برای:عبور آژاد کشتیهای همه:دول از بغازها مقررات خاصی وضع 
و ترتسی داده شودکه هیچ دولتی دارای امتباز مخصوصی دراین قسمت نناشد و لی همه 
این اقدامات بی‌تتیجه ماند و دولت‌عثما نی در اول اکتبر۱۹۱۴ بغازهادا روی‌کشتیهای 
دول‌متخاصم بست و در نتبجه راه زوسبه آزهرطرف درجبت دریاهای آزاده‌سدودگرد ید 
و اژاین لحاظ نگرانیهای شدیدی در همه محافل روسیه پدبدار گشت . 

امه یخی روسه بمسئله اسلامپول اهمیت فراوانی میگذاشت ۰ اسلامبول 
که جای" بایتخت رم شرقی با دولت بیزانس را گرفته بود در.واقع گپواده ارتدبی 
بشمارمیرفت ومقدستر ین معتقدات کلینای ار تداکس از آ نجا الپام میگرفت و قرنها بود 
که جامعه مذهبی زوس این میل وآرزو را درقلب خود مبپرودا ندکه سکروز اسلامبول 
جزو روشه با بگفته ووسپای آ تزمان قسمت مهمی از روسیه مقدس بشود و صلیب 
مسبحیت‌جای‌ماه هالالر | روی مسعدا باصوفیهکغزمانی بتکی ازبزرگتر ین عبادتتگاههای 
مت ود گرد هلت روش هعتقد بودکه خدای مسیحیت "باورسالت داده که بتلافی 
کاری‌که مسامانبا کردند کلیسای صوفی مقدس دا دوباره بپمان اهسك وشتکوءونجلال 
خود بازگرداند و ازهمن‌رو موضوع اسلامبول درواقع بك حدف بزرکک ملی روس‌شده 
بود و دولت روسه تزاری‌گرفتن این شهررا سر لوح بر نامه سیاسی خود قرار داده بود 
و بحدی دراطراف این‌موضوع تبلیغات مبکردندکه میتوان‌گفت که درتمام قرن نوزدهم 
از مستله اسلامبول بای روشیه تزاژی اهمیت داشته باشد. 
جنکیای بالکال جنگ کریمه همه برای این خاطر بود وملت روس برای نیل بایین 
هدف فداکار بپا کرد وحاضر بود جان و مال خودرا درا ین راه نثارکند تا صلیب طلاثی 
دوبارء روی‌گنبد نیلگون | باصوفیه بدرخشد . 


مسئله مذهب برای وو ات ظاهرقشيه بوَد ولی در باطن هدفی که تعقیب میشد این 














۱۵۸ ذندگانیمق ‏ 
بودکه روسیه بتواند خود را از راه بغازها پدریای آزادبرساند و این دام حیاتی را در 
درا کید همه کشمکشها بین روسیه تزادی و دولت عثمانی ازاین رمگذر سن‌ شمه 

دوسیه.یرای نیل باین هدف‌مهم سیاسی خود دومعارض‌قوی داشت کدباطناً و گاهی 
علباً بهعثمانیها کمكمیکردندو نمیگذایشتند که روسپا بمقجودخود. ناثل گردند واین دو 
کشورفرانسه فا تهاسن بووندکه هردوجالادوش بدوش روسیه برعلیها لمات میجنگید ند: 
بیه کشور بزر ک روسیه‌فرا نسه وانگلیس برعلیه حر یف پرقدرتی مثل[ لمان امیراطوری 
با هم دست بدست نکد یگرداده بودند ولی این نزدیکی و اتحاد پابه و اساس محعکمی 
نداشت. و فقطاشتراك منافع 1 نها.بیعليه [لمان باعث ,شده بود کدبایکنردگر متسد 
شوتتا فا یلم وا تکلسی »یر نک تار یخ سیاسی قرن نوزدهم نشان میدهد همیشه در 
مقابل پیشروی روسید درآ سیای صغیر هشکلات و موانع ,| بچاد تفن و بارها درطی 
رن نوزدهم پدفاع آزدو لت عنمانی برخاستندو دراین موقع حتی امیدواری هم نمیرفت 
که آ نپا حاضر بشوندکه درسرانجام يك چنکی پیروزمنذا نه‌ای مسئله بغازها را پنفع 
روسپا حل نمابند . نصب صایب بر گنبد نیلگون ایاصوفیه آرزوئی بیش نبود.ولی 
گت نه پایدموجبات ارضای خاطرمردم آرژومند دا فراهم‌کردو چه باندکردکهمردم 
تا حدی راضی باشند ؟ 

در سر میز بازی سیاست بین‌المللی نیمی از خاك مقدس ابران گذاشته شده بود 
و اه‌مان موقع در محافل سیاسی مذاکره بود که درصورت پیروذی بجای اسلامیول که 
ی برای روسیه مواجد با مشکلات و موانع زیادی خواهد بود شمال ایران که 
طبق قرارداد۱۹۰۷ جزو منطقه نفون روس شناخته شده بود بتصرف قطعی دولت روسبد 
تزاری در ید ۰ جریان این بندو پستهای سیاسی دا درجای دبگر ذکرخواهم کرد. 

مردم عامی و بیخیر از سیاستهای پشت پرده امید و آرزوها داشتتّد و با شور و 
هیحان زائدا لوصفی در جنب و جوش بودند و خواپ شیردن بیزوزی داءاز سر بدور 


بتک دذاا سر باز دون تجپیز ات کافی محت‌گ مسرقت درشیر ها صد ها موّسسات خر ید 








صصص م۳ جیتسا تسب 


سا تزع سعتست 
کودکی و شباب ۱۵۹ 
گس تس مس و سای تست سس 


برای کمت بهنظامیان تشتکیل شده بود جوانانی که در ناز و نعمت:پزورش بافته بودند 
وارد قشون میشدند و بجنپه‌های خنک میرفتند دخترانی که از دنیای حقیقی فقط يك 
تصورخیالی و واهی داشتند و هنوز مفتون جلوه‌های عپد روما نتیزم بودند و بهمه چیز 
از دربچه چشم عشق و زیبانی میشگر بستند همه لباس برستاری پوشیده و وارد بات 
دنبای واقعی دنبائی بر ازمصیبت غم و اندوه مىشد‌ند . 

چقدرآن روسر بهایٌ سفید با صلیب قرمز دربالای پیشانی به‌بعستی از صورتهای 
آ نها زبائی میداد اشپا همه میرفتند که در مواضم جنگ با انواع و اقسام مصائب 
روبروگردند دردها ببینند و دردها بکشندا ینها همه با يك‌دنیا امید به‌پیروزی‌میرفتند 
لیکن کسانیکه بکنه ساست وارد بودند بخوبی درك میکردند که انن جنگ برای 
روسیه ثمری نخواهد داشت وسرا نجام حوادث وخیم و وحشتناك و نامعلوهی بارخواهد 
آورد و در بیترین صورتی که این جنگ برای روسیه تمام بشود بازهم در مقابل هعه 
خسارتبا و خون چندین میلیون افراد ات چیز ز بادی عا ید آ تکشور نخوا هد‌گردد ِ 

مان 

روسیه ترازی نمی‌توانست نسبت بخالآ لمان نظری داشته باشد لپستان درزمیان 
آ نپا بود.و دوات تزاری از همان آغاز جنک اعلام کرده بود که به لبستان استقلال 
داخلی اعطا خواهدگردید و مردم لپستان دای مور کاخ زو وشان کلم ده نادو 
مستقل خواهند. بود و این تصمیم اذاین جبت‌گرفته شد که مردم ستمدیده آن سامان‌را 
بنجوی داضی و دلخوش نگاه دارند تا آ نپا از روی علاقه بروسپا درجنگه کمك‌کنند 
وجنک برعلید] لمان‌دا برای خودشان‌هم يك جنک میهنی که برای استقلال و آزادی 
لپتتان اشت:تلقی بنمایشد » 

اعلامیه راجع به اعطای استقلال داخلی به لهستان در ۱۶ اوت ۱۹۱۴ بامضای 
گراندوك نیکلانیکلاو یچ صادر گرد یدو برای ملت جورکشیده لهستان‌که‌خا کش‌چندین 
بار ام هناب کال نتقميم شده بود این اعلامیه بمنز لد طلوع خورشیدی بود و طلیعه 
طبحگاه سعادت محسوب‌گردید و درمحافل سیاسی دنیا هم اثر بسیار نسکوئی بخشید و 





۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹9۹۰۹۰ سسسسسسصحو««آس۰ 
مب ذنداکانی من 


در آن‌.هنگام همه میکنتند ومینوشتندکه با این اعلاهیه یکی ازجنایات بزر گ‌تار یخ 
جبرآن شده و بالاخره حق بر باطل و نوربرظلمت غلنه بیدا کرده‌است . 

با اعطای استقالال‌داخلی به لهستان واضح است که‌دولت تززاری نهفقط نمیتوانست 
قسمتی ازخالك ۲ لمان دا ضمیمه خاك خودبنماید بلکه قدر تی دا هم که در خالك لهستان 
احراز کرده بودتا حد زیادی ازدست‌میداد. این نکته‌هم نا گفته نما ندکه مریدم.لهستان 
هرچند براثر صدور اعلامیه امیدوار بهائی پیداکردند لیکن با حوادثی که درطی چند 
قرن بر نها گذشته بودباین قول ووعدم‌ها زیاداطمیتان, نداشتند بط وطن که رفتار ,عو ات 
قزداه کسدی تپستان جنر بمدباز این اعلامینه هم خیلیسجای نادضاییت/ باقن هرک اشت و 
بخود اعلامیه هم ابراد بود ذیرا امپراطور [ نرا امضاء نکرده بود و بامضای گرا ندود 
فرما نده کل قوا صادر شده بود که از نظر بینالمللی دادای اعتبار نبود.ولی با .تمام این 
احوا دکیلت. توانی. نمتواسی که در پایان جنگت این اعلامیه را ندیده. بگیرد و 
بحکم انجباد تغیراقینددآوضم. (پستان چیش پیت فد ۰ 

دولت تزادی نمیتوانست چشم طمع بخاك امپراطوری اطر هج وهنگری بدوزد 
و این اختمال هم داده تميشد که روسیه ضعیف وخسته شده از جنک پتواند در مقابل 
تمام موانع ومشکلاتی که برای پنشروی او در خَاله اطرتشی حش گیل پیش بتلی یگ وید 
نتیجه‌ای بنفع خود اذایین کار بگیر د :دول فرانسه و انگلیس حمواو +تر ای ساوزات 
دولت تزاری در بالکان ابجاد موانع هیک ردند و همین حیت خبلیع بعید بنظر میر سید 
که دو لت ری بتواند قسمتی از خاكك اطر یش هناگی را ضمیه‌ه روسید بنما ید . 

هه له 

در مدرسه امپراطودی حقوق دوستی داشتم بنام بادیس رومانتکوف این 
همشا گردی من مادرش دختر ژّنرال سلیو اتف بودکه کار پات را فتح‌کرده بود و باوفات 
کارپات لقب داده بودند ۰ بارس" گاهی عرا بمتولپناربون کونبع لد وا ال لب 
مردی بود سالخورده و خیلی مأبوس و خسته بنظر من میرسید اختلافی با وزتر جنکی 
مدا کرزده,بود و اوزا از فرما عدحی) قشون.رون-وکارپات راکنا که ی ۳ ۰ 





سس 
کود کی وشباب ۱۶۹ 


نس 





معمولا روی دك صندلی راحتی مینشست و پتوی‌گرمی بدوریاها بش میپیچید گاهی 1 
بچه‌هارا دورخودش جمع میکرد وازسر گذشتپای خودش ۳ برای‌ما داستانهانی 
نقل مبکرد روزی ازشجاعت و دلیری سرباذان خودش هنگام عبور از کوهپای مر تفع 
کارپات برای ما حکایت مبکزد:و عسبت:باین جا کشید که ۲ با روسیه بعد از عبور از 
کارپات میتوا ند اطریش هنگری دا بکبرد یا نه ژنرال سالخورده پوزخند تلخی زد و 
گفت افسوس که ما روسیا فط گوشت رای توپ هستیم ر کته ۱ تن هراد نمودار ؛ واک 
طرذفکری بودکه دنمان بطود کلی در حامعهٌ روس بیدا شده بود و عقیده خبای‌ها 
برافن بود که دول غربی قصدشان اینست که از تمام منابع انسانی و مادی روسید برای 
پیشرفت هدفهای سیاسی ونظامی خودشان استفاده‌کنند پدون ایشکه حقی درخور تلفات 
جانی‌وها لی که روسید متحمل م‌شدبرای ان توالت شماسند وم تک که ب لس 
و فر اسه چه اهمیت دارد که چندین ملبون روس کشته شو ندتا 1 نبا ترا تشن از و 
لمع خودشان را اطفاء. بشما یند . 

درمراکزحساس روسیه تزاری خیلی‌ها بودند که جنگ با ره را برای‌روسیه 
بك نوم حادنه‌جونی و ود میدا ستند . در بالا باین کته اشاره شد که طر رفداران 
حکومت مطلقه در روسد معتقد بودند که دولت تزاری باید با اسان که [ نهم مت 
روسه يك دولت‌امپراطوری بود سازش ها نز شیکی داشته باشد و بالعکس اتحاد روسیه 
با فرانسه را که یك دولت جمپوری بود و بایه و اساسش بر انقلاب ۱۷۸۹ نهاده شده 
تمتگر ند وبزعم آنپا اختلاف رژیم دو مملکت یعنی امپرآطودی 
وجمپوریت نمیتوا نست پا به واساس محکمی در دوستی[ نها بوجود. بیاودد یکی آذاین 
اشخاص کنت ویته بودکه چندسال صدراعظم روسیه بودو بعد از آ نهم که از این مقام 
معزول شد بازهم ازسیاست دود نبود و به‌افکارش اهمیت میدادند . 

5 رنسگوزی راسپوتین هم جزو همین دنه بشما مترفت و او"هم معتقد بود که 
جنگ با[ لمان برای دوسه جز ازهم باشیدگی اوضاع چیزی 8 
میگفتندکه ازدوحال خارج تست روسیه با شکست میخوردیا فتح میکند اگرشکست 





۱۶۲ زندکانی من 
بخورد ذمینه.برای از ابین دفتن امپزاطوزی فراهم خواهد شد و اگر فتح کند با لطبع 
ساسله سلطنتی هوهنسوارن در لمان از بين خواهد دفت و بجای حکومت بلطنتی 
عقوت جم‌وری دربان کقوربر قراز خواهد شدو استقر ار حکومت حمموری را لمان 


زمننه مساعدی برای ضعبف شدن سلطنت روما نوف‌ها وحتی انقراض آن در روسید 





فراعم خواهد ساخت و دبری نخواهد گذشت که نیضت‌های آزادی‌طلیا نه دزیم دریگ اه 
را در زوسیه بروی‌کاز خواعد آورد پس درهردوصورت بنظر نها جنکث‌با | لمان برای 
روسیه يك. بازی بسیارخطرناکی. بود باید بگویم که حنی در دربار روسید هم اانن‌فکر 
طرفدادان خیلی قوی پیداکر ده بود . دستجاتی که باسللاو‌یا نیزم و نزديك‌شدن به [ لمان 
مخا لغفت میجرد ند دستجات مترقی و | زادبخواء ادوسیه بودید . 
هدجه 

در روسبه از اواسظ فرن نوزدهم دستجات انقالابی قوی تشکیل شده بود که مرام 
خودشان را درمیان روشنفکران کار گران و دهقانان تبلیغ وترویج میکردند: گروهی 
که بنام اراده ملی تشکیل شده بود در تمام روسیه نفوذ زبادی احرازنموده بود وعاملن 
امن کروء داهته تنلیازت در دشان را حتی بقر اه وفتلا تب کفید! بولود و مایت رک و 
عم کشت‌کتان شده بودکه با ایسو لیو تیزم ىا حکومت مطلقد میخا لفت می‌طردند و بعضی‌از 
"نپا مر اسپاو زر شدیدی را تبلیغ هیکردند مانند اس‌ارها یعتی | نقلابنون عاهیون 
که طر فدار انقلاب سوسیا لیستی بودند وازمیان] نها گروههای ترور یشتی برخواسته بود 
و ازین افراد این جمعیت بود کد عده‌ای تروریست برای | حاد دعب و وحشت انتخاب 
میعکی 1 ده مششوییکا «ودند که آتبا عم مرامشان املع تند بود و با رزم مان 
روسند مخالفت میورز بد ند واز نك توع سوسیا لیزم هدایت شده‌ای طر فدازی هت‌کر و خون 

ی بودند که دیمد نظامات اجتماعی جشت با زده بودند وسر آ مدهمدآ نبا 
تراکب بودند. که مرامشان از. خیلی از احزات دیکر تندت بود و:توائستنت با قیام 
لا وه دزیم تزاری روسید را تیک ساز ند مرام با لفویکپا کموننزم آبود وان 


کدوع معتفد بودند که باید اقتدار بدست مردم طبقات جائن با پلور تار با بنفتدا و من در 





سا سر 


سک زتنس بسح 
کودکی وشباب ۱۶۳ 


یتح سح 


حای خودبا نقلاب کبیر | کتبر کد بدست بالقویکها ۷ اشاره خواهم کرد . هید 


این دستجات ددبی فرصنی بود ند که ددیم سایق روسید را اژ بن بیر ند قزبررای آ نها جنک 





فرصت مناسبی بود و فکر میکردند که در نتیجه جنکگ. -هردو دزم استمدادی چه در 
راومه و ادا لمان اذبن خواهد رفت وما دید یم که حسا پشان هم در کی زره 
هط 

مردم خرافاتی و اوهام‌پرست روسیه باین عقیده بودندکه امپراطور نیکلای دوم 
مرد خوش‌طالعی نیست و بخت و اقبال اذ ابتدای سلطنت از او بر گشته و از سر نوشت 
شوم او نگران بودند نامبادکی سلطنت او از اینجا شروع شدکه در موقع تاجگذاری 
او قرب به‌دوهزار نفراز مردمی که برای تماشا به‌میدان خاد بنسك بودند درك 
گودا لی که حو کتار اش میدان کنده شده بودافتادند و ذیرپای مردم وحشتزده یامال‌شد ند 
چندهفته بعد هم در رودخانه دنبیر سیصد نفر تماشاچی که برای دیدن امیراطور به کیف 
آمده بودند غرق شدند چندنفرهم از اشخاص خبلی نزديك باو , بدست ترود بستها کشتد 
شده بود ند وحشت ترور دوی تمام شهر های روسبه ساید مپیبی افکنده بود عموی 
امپراطور گرا ندو سر را با, بمیی که بتبته‌اش اسای ی ۵ قطعه‌قطعد کر د ند صدراعظم او 
استا لین دا درتئاتر دوبروی لز امیراطودی بضرت, گلو له از با دراه بر نس لبا نف 
یکی ازمحارم اورا درترن سلطنتی هنکامی که در معبت امپراطود بود مسموم کرد ند. 

نبکلای دوم هاش در وحشت مبزست سال‌ها ,| زو داشت که:دسر یه داشتد باشد 
و او را بولبعه‌دی اک ند خداو ند بعد از چپار دختر پسری باو دادکه بك بیمادی 
غبر قا بل علاج مبتلا شده بود . خسته .از سلطنت خشته از ز نیوگی|اٍین,بادشاه, از مرد 
مملکتش دودی میجست جز انزوا وتنهائی چیزی نمیخواست و راحت خودرا فقّط در 
میا حا وا هاش جییتجومیکرد ۰ جمتنس او لتکنیانیشا تما پف‌تتگانی (ش ضی واهام 
م‌دذشس اوه بهغیب گوئی وساحری وحادوعقیده بیدا کرده بود و ذنی بودخبلی‌عصبانی. 

جنگ روس وژاپن و شکست فاحش قوای روس درمنچوری و آذ ین رفتن تمام 


حپاذات نگ امپراطودی در در بای چبن لکد هی بود که ,از صفخه تار بخ 








۱۶۴ داهن 





ساطنت این باذشاه حرگز با نمسشد . باد دارم درمدرسه شبپا که ها شاگردعا دود هم 
جمع ميشدم و آو ازهائی را بعورت کر یا دستجمعی میخوا ند کی ازاین"آهدگنا 
۳ بود بنام در دشتهای منچوری و این گت ازغم و انذوه دوسر بازی حکایت 
ان باهم دور ازخانه و کاشانه خود از ننک شکست مینا لیدند وشا گردان هروقت 
این آواز را میخواندند خی م9 ۳۹ آزدم و هرن رات روس بودکه در 
وا اس ۳ 

9 دوس بستاره امیراطور خود اطمینان نداشت‌گروهی خود خواه و ثالایق در 
رای اموردو لت تزاری قرارگرفته بودندخیا نت پنجه وحشتناك خودرا درهمه‌حاگذاشته 
بود دربار بامید عنایت خفاء بود و گربگوری راسپوتین يك دهقان سیییری بر روان 
حاندان روما تف حگوهت مک آن دهقان سسبیری که در لبو ولعب غوطد مبخورد و 
خود را در عین زمان فررستاده خدا سداشت عده زیادی راکه در را کارهای حساسش 
۹9 


4 


نفو ذداشتند وازاینها آگدشته اه دلیسی مهیبی برمردم خکومت میکر5 وهرفکر 


قرار داشتند دور خود جمع کرده بود و آنبا بود ند کد در در با ومراکرحساش 
آزاد :خواهانه را او بین میبرد وهمه اینها برای‌کسا نیکه باوضاع واقعی روسیه[ نما 
واّف بودند برده خیرت‌انگیزی بود کد فکتاره بچشم میخورد ولی عردم عاهی و بخبر 
آزهمه جا با شور وهیحان به جبیه‌های جنگی میرفتند و خون خود را مر بختند آ نبا 
درغرحال نزازی که بودتن م ترا که زان اهتشا خوب است ولی اطرافبان او بدند 
کد حقایق دا باو نمی‌گو بند و نیازمندیهای مردم ژا از او مخفی میدارید: 

دد این محیط پیچیده و پر از یهام سیمایشقلت رخوفوا کیان وول 5 
میشد و انسان افسوس مبخوردکه چرا باید ملتی باین خوبی و با این‌همه ملکات فاضله 
دارای بك‌چنین حکومت نالایقی باشد . 

جه له 

بر گردیم پهاوضاع جنک قشون لمات برق ۳ بطرف پا س مش مر فت در 

محافل پطرو گراد نگران بودندکه اگر پار یس سقوط کند وضع فراسه چه خواهدشد 








کودکی و شباب ۱۶۵ 


آ با فرانسه قدرت خواهد داشت که جنک را همچنان ادامه- بدهد: با ته وا یا حاضر 
تشواهد شك که با آ لمان ضلح کند و چون.انگلیس از لحاظ نیروی زمینی ضیف بود 
این نگرانی پیدا شده بود که مبادا وضعی پیش بیا ید که روسیه درمقابل نیروی عظیم 
آلمان مکه و تنها بمانه . لیکن چیزی نگذشت که پاریس نجات پیدا کرد بازدهم 
سیتامیر ۱۹۱۴ قشون آ لمان درنبرد مادن شکست خورد وپیروزی فرانسه دراین نبرد 
تحول بزرگی بنفع م تلفین بوجود آورد ۰ روسپا هم در اطر یش شکستهای خودشان‌را 
دریروس شرقی تاحدی جبران‌کردند ودر گالمسی بموفقیتهای‌شا با نی تالآ هد ند وروژ نه 
امبدی ببداشده بود که در صورت با بداری آ لمان بالاخره تسلیم و متفقن مروزشوند . 
نفون گرنگوری راسیوتن در دربار امیراطودی همچنان ادامه داشت وی‌مدعی 
بودکه پیزوزیهای قوای روس دراطر بش هنگری و حتی بیروزی قوای فرانسه در برد 
مارن از برکت دعای اوست . راسپوتبن از خطر بزرگی نحات دافته بود. در بالا آشاره 
کردیم که در محافل با یتخت سر و صداهائی در اطراف او بلند‌شده بود و کاکوتسف از 
امیراطور : تقاضا کرده بود که اجازه داده شودکه وی بدهکده خودش در پاکروسکوبه 
نرديك توپاسك تبعید؛بشود ورامپامطور اجازه ضر یخی نداده بود ول مدتی نگذشت که 
نامبرده و ارت زسد کی بکارهای شخصی خودش رهسیار زاد و بوم خوفه‌کا دید. ظاهر ً 
امپراطور باو توصیه‌کرده بودکه مدتی از پایتخت دور بشود و دداین سفر بود که یکی 
از زنان هرجائی بطرز بورکک بنام خینیا گوسوا که با اوهمخوا بگی‌کرده بود باکارد باو 
حمله وشکم اوراپاده‌میکند برا ثرا بن‌زخم راسپوتین روزها بن‌مر کی وز ندگی سرهسبرد و 
زندگانی او در آن اوقات به‌موئی بسته بود و بعد اژ نجات اذمر گ مدتپا دوره نقاهت 
اواطولاکشنا:-ذنتمام این س تاه باراتس ترافدعلکواف خیکود و -حال"او 
سراخ امیگرفت ۰ خینباگوسوارا دیوانه تشخیص دادند و به دارالمجانین بردند این 
زن درحننی که‌کارد خودرا بشکم راسپوتن فرومیبرد فر باد زده بودکه من دشمن عیسی 
را میخواهم بکشم و بعد میخواست آن کارد را بشکم خودش فرو کند ولی اطرافیان 
مانع شدند. این ذن سمام معنی تیپ باك زن روسپی روسی بود | لکلبك وقدریعصبانی. 











بسن ۰ ۱ 

راسپوتن نجات خوددا از این مپلکه یکنوع معجزه میدا نست و در نزدمر بدان 
اوهم با لاخص دز نزد امپر اطز یس عقبده راسخی بىدا شد که فقط خواست خداو ندی بوده 
که «مردخدا» ازمر کی تحتهیع فیتعامت یبدا کند وازآن سعد یمان وعقبدت خیلی سشتری 
نسبت باو بیدا کردند . 

او مغ رد او را در متزل دوست و نزدیکتر ین ندیمه خود آ ناورو بوا 
ملاقات میکرد و درمحافل بطرزبور ککآن‌زمان چیزهائی داجع باین ملاقاتپا میگفتند 
و عوالم عاشقانه‌ای با نها سبت هیدادند و چیزهائی حم راجع:,به ارتباطراسپوتن 
با سایین اعضای خانواده تزار شاییع خیی‌کرادآدن بارنم کفت کهشاریهتانی و ددوغ‌پردازی 
در مجامع ۲ نزمان دوسیه خیلی ,رایعج یود مرجیز جای رکه و کفتنی یداه رزیت 
کدام: دسفغ معلوم‌شبیتم. راز ایشکه کق ککوری راشپوتین مرد عیاشی بود. هیچ محل 
تردید نیست روزی کی از شاگزدها عکسی با خودش بمدرسه آورده بود و یواشکی 
این عکسن زد یمن بوچندر نفر که از شا گردان نشان میداد این ,عکس از تیکی از 
مجالان خوشگذرانن|داسپو تین درمیان زنهای اشرافی برداشته شده"بودحالت آن‌زنبا 
و خود او درآن مجلس تماشائی بود . همه اینبا درمجامع روسید | ثر بدی میکرد مردم 
5 ران بودندکه با این اوهام ب رستیها عاقبت کشور روسیه چه خواهد شدا بخصوص که 
از حبمد جنک هم اخبار خو بی نمیرسید. کمبود اسلحه در تمام جبهه‌ها بصورت کابوسی 
همدرا وحشتزده کرده بود ۰ تجهیزات روسها برای ,يك جنک طولانی کافی» نبود و از 
ممانزمن اجل( لول جک ویو اسان قوای دوس در نبرد سولدا که ] لمانبا 
و | پپروزی تاننبر گگ ناهیدها ند این کمبود اسلحه بصورت وحشتنا کی در تمام جبهه‌ها 
اخسناضی کرد قت و روص همه را متز لزل وپریشان ساخته بودا , گذته ازا متا الصا 
هستند که هیچ مدیر بت صحبح وود که نشتت و دستگاهپائی وحود ندار زد که نبازمتدی 
حبیه‌ها را از لحاظ اسلحه و خوارباد و بوشالگ بموقع کلمان رکنم و مقجوتربا هم که 
میفرستادند ناقص بود خیلی از تفنکیا نواقص فنی داشت و کان. نمرکرزد. کلوولةباند‌اژه 
کافی نمیرسید خیلی از تشبارها در جبهه‌ها خاموش بود نیازهبوا کلولله زوا شتعانه وس وان 








سیب 
کودکی و شباب 2 
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مطیع و باشهامت روس درخیلی ازمواضع حزرک فقط با ىك سر نیزه جلوی قوای مجبز 
دشعل فا فت باورکردنی تست که هنوز يك‌سال ازجنگ نگذشته بودکه روسها مجبور 
صکلشواو فا هه مخ رازگ کننهتولی خود 
1 نبا هم بداساحه احتباج مبرم داشتند وا سلاحپای سفادشی تیه و تحو یل مىشد مدتها 
هد ۷۷۳ بن صدها هزار سر باز اژیا درمباً مدند وین وضع بصورت بكث‌فا حعد 
عظیمی در آمده بود. درافکارعمومی نارضایتی وهیجان فوق| لعاده‌ای احساس میگردید 
ومردم همه این بی‌سر و ساما نیپا را دد نتیجه خرابکاری و خاسوسیهای عمال, آ لمانی که 
در تمام مراکز حساس مملکت رخنه کرده بوذ ند میدانستند درا خوداستاد آدتش ث 
شکه بزرکگ جاسوسی کف امک شارام بان ژترزال مسایدف قراد گر فته بود. مسا بدف 
را بچرم خبانت و جاسوسی اعدام‌کردند ولی این فکر درجامعه روس بوجوذآمده بود 
که با این همه بی‌سروساما نیها وخیا نت | با میتوان امبدی بیتروزی داشت بانه وهرروز 
این حس باس و نومیدی در جامعه روس؛بصورت شذیدتری ظاهر میگرد ید . 

در آودیل ۵ اشفخان:عظیمی تمامببنای هدرشه‌مادا تکان داداو شیشه‌ها دا 
وود ویچکت‌هنشه بزر که .هم براثر انفجاد خرد شدندکارخانه بزرکی اسلحد- 
سازی اختالكگ کد نزد مك مدرسه ما بود هنفحر گردید دود غلیظی که در مىان شعله‌های 
سرخگون ]تشن باآسمان میرفت وچند صدای مپیب | نفجاد یکی بعداز دیگری دئیائی 
دلامهان وحقت کردان فکر در اذهان عمومی قوت میگرفت که آ با بپتر نیست که 
تا وقتی قوای روسیه هنوز بکلی از ین نرفته قرارداد صلح شر افتمندا نه‌ای با آ لمان منعقد 
۱1 هم که درهمان اوان موفقیت شایانی بین لودس و لویتس نصیب فوای دوس 
شده بود وطرفدادان صلح با لمات مد‌گفتند که دولت تزاری باد اذایین ی 
کند و به | لمان پیشنهاد صلح بنماید و بصور تیکه وهن ود تباشد جنگ دا با 
تمام کند ولی روسیه [ تن لیکلضی قول داده بودکه تا پپروزی قطعی وتا زمانی که 
تبروی[ لمان,ازءپین,ثر فته جک را ادامه خواهد داد وچگونه ممکن بود ددنیمه راه 


متحد ین خود را ترك و بك چنین عمل ناحوا نمردا نه‌ای دست بز ند . عامه هردم همه 





۱۸ ۱ بل ناه کلتی رهق 





صلح و آزامش میخواستند ولی جز ادامه جنک چاره‌ای نبود. وجنک با شدت حریچه 
تماهتو ا(دامه داشت ‏ 

چبزی نگذشت که بخت دوباره از قشون"دوس بر کشت 1 لماقها. لودمن,زا دو باده 
متصرف شد‌ند. وقر یب يك‌میلیون سر بان زوس در کششکش بر سین شب اد و 
و ادن شکنتت | همه مجامع ۲ مان روسه را سخت به همحان بارو اد و همه فیگتند 
که چون امپراطریس اصلا آ لمانی است و او باطناً میل.ننازد که ابین جنک بشکشت 
بات منجر گرددبپمین دلیل یه شمطر قت«حعاصهه یا تا لا نی کماث میکند وم دم کر 
میکردندکه [ نچه‌ را راسیو تین میخواهد او انجام میدهدو راسپو تین هم که تمام وجود 
افن ذن را مسر وا ده بود عقیده داشت که جنک با ۲ لمان یا به‌هأی حکومت مطلقته 
با اتو کر اسین ,را در روسیه فرو خواحد ریخت و جز بدبختی برای ووسته چیزی"بلار 
تخواهد آورد ومی‌گفتند که ۱ او نیزه‌عتقد است‌که این جنک باید هرچه زودتر با انعقاد 
باث صلح شرافتمندانه‌ای برای طرفین .با بان برسد:بالاترازااینها این بودکه مردم تن 
نسبت بخود امیراطور هم مد‌کمان شده بود ند وفکر مکی ند که خود اوهم تاظتا مایل 
بادامه جنک و شکست کامل قوای ۱ لمان تست . 

طبقه روشنفکر روسه اساسا نسبت بخاندان روما نف بدگمان بودند زبرا هشت 
نفرازملکه‌های این سلسله همدا لمانی با ۱ لماتی نژاد بودند وخود آ لکسا ندرافئودور نا 
همسر ثسکلای دوم هم پطور بکه قبلا آشاره شد يك پر نسن آ لمانی بود که در طفولیت 
در در بار و یکتور با ملکه ا نکل. س تربیت یافته بود و اگر تناسب خون دا دز نظر بکیر نم 
مبتوان گفت ت که سه ربع خونی که درعروق تزارهای روس جاری بوده اشت خون! لمانی 
بوده و براثر همین مطلب بك افتراقی بین سخاندان شلطنتی»ومر هم ووطبه بو شود ماه 
بود ۰ خاندان سلطنتی از مردم دوری میجستند و کسی را بخودشان‌راه نمسادند و از 
این سیب بحال و آمال مردم آ گاه تبودند و مردم هم بالطبع بك علاقه واقعی و قلبی 
نسبت با نها نشان تمندادند: دزست اشت‌که مردم امپراطور را اولوالامر میدا ستتدولی 


او 23 دلپای مردق < جا بیدا كک رده دود ۰ گذشته‌ها قراموش نمسشّد مردم فر‌اموش نکرده 
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تشگ 
بودند که دد ۱۹۰۵ و نه با رگباد تعناد هزاران»مردم پنگناهی که برهبری کشیشی 
فقط برای نان بپای قصر آمده بودند از پای درآمدند و حالا این شکاف و افتراق بین 
مردم و خاندان سلطنتی دوز برود بیشترمیشد ومردم پیشتر امپراظر یس دا بعلت] لمانی 
بودنش مقصر مصائب ومشکلات خودشان میدا نستند با اینکه هیچ مدد کی هم در دست 
نبودکه او واقعاً برخلاف مصالح روسه که وطن ثا نوی اوشده بودکاری‌کرده باشد . 

نزدیکی خاندان سلطنتی با راسپوتین وبخصوص سرسپردگی امپراطر یس نسیت 
باو باعث شده بودکه تا این حد مطالب زننده و موهن درباره آنپا شبوع پیداکند. آ با 
راستوتق دازای ث قوه خارق| لعاده‌ای بود با مردی بود شباد وحقه باز نددستی معلوم 
نت ۰ گاهی شنها این مرد تا صبح بمیش وعشرت ومیگساری مشغول ميشد و با زنان 
بی بند وبان بت میرد و گاهی هم اعمالی از او سرمیزد که بمعجزه بیشتر شباهت پیدا 
می‌کرد . 

من با خانواده تولستوی دوست بود؟ من با نیکیتا تولستوی نوه ون تولستوی 
وسنده بزرگه روس و خلاق رمانپای جاویدان جنک و صلح و آ ناکارنیتا چند سال 
روی يك نیمکت با هم در مدرسه نشنته بودیم آو حالا در سوئد زندئی هیکند نیکیتا 
از زندگی ۲ ناوزو بوا اطلاعات موثقی واشت [ ناوروبوا دختر تانیف بودکه دیس دفتر 
اااا ی تولستوی بود و بان تیب آ ناور بوا 
با اوخو شی بدا مبکرد . روزی‌که از[ ناورو نوا بزدگترین دوست و ند یمه امپراطر یس 
با اوصحبت میکردم او بمن‌چنینگفت که سرسیرّدکی ویو با سبت به‌راسپوتین اذاین‌سیب 
است‌که او ز ندگانی خودش را مدیون او میداند و معتقد است که زاسپوتین اورا زنده 
کرده است هما نطور یکه عیسی مرده‌ای را زنده‌کردو آن‌مرده از قبر خود برخاست و 
ماجرا را اینطور برای من حکایت میکردکه روزی ورو بوا دراستگاه‌داه آهن پایش 
روی بله واگن سرمبخورد ومیافتد وسخت‌صدمه میبیند و اورا درحا لت ببُوشی بمنز اش 
در تسارسکویه‌سلویا قربه سلطنتی مقر امپراطور میآورند و فوراً به داسپوتین خبر 


میدهنن وگریگوری داسپوتین خودش را با عحله به با لین او مبرساند ۰ ورو بوا سپوش 


((«ص(ص«۹۰۹۰٩۰(۹٩۰۹-سچس_س__آ‏ ۱۰۲ 
.۱۷ ذندکانی من 


افتاده بود و هیچکس را نمیشناخت راسپوتین ابتدا مدتی باو .نگاه میسکند و بعددستش 


نکر ار چشمهایت را باز کن و چشمهای ورو بوا کم کم باز مشود و بعد میگورند] توشکا 
شین و .مان خودش وا برحفتی بلند هی کنن ومینشیند و سپس با.همان الحن ۱غروانه 
مکو ند نوشکا ۲ نوشکا با من حرف بزن و زئی که تا لعظه‌ای پیش بیپوش افتاده. بود 
ععلفی امتح ولی شمرده ادا میکند ۰ داسپوتین هیگوید که خدا دعای 
مرا. شنت ورقبول کر درو ترا باز مر کی نجات داد ..: همین آدم که دادای يك چنین قوه 


را در روی پىشانی او هد باه صدا مد تدمی منوتشک ری بعت با لحن آمرانه‌ای 


دوحی فوقا لعاده‌ای بودیکشب دررستوان «یار» که حالابرستوران مهما تخا ند ساو تسکایا 
مبدل‌شده مست مکند دجیزهای پسارز نندهای داجع به‌امپر اطریس مد بد که قلم‌من 
اذ تحرییر آن شرم دارد . این آدم عجیب بحدی در خانواده سلطنتی روسیه نفون بىدا 
ارت بود که وقتی ماحرای رستوران بار را بدر بار مات مدهند ملکه میدو ید که 
الما شمطان توی حلد « مردخدا » رفته بود و او باید چه جهادی با نفس خود کرده 
ناشد تا از وسوسه شبطان نجات بیدا کند . 

راسپوتین با گرا ندوك نیکلا نیکلايويچ فرمانده کل ۶و سخت بهم زده بودو 
مینگفت که گرا ندو لد بمن که مردخدا «ستم خیانت کرده و بهمین جهت هیچ وقت خداو ند 
با اد بادی نخواهدکرد و در کارخودش توفیق وکامیابی نخواحدداشت . گراندولد نرکلد 
دد اواریلی که راسپو تین به‌پطرز بور ک! مده بود باو عقیجی بیدا در دور شییانا رس 
دبا اوبدشمنی برخاست وراسپوتین هم دائماً از گر اندوك نیکلانکلاويچ پیشامپراطور 
سعایت جر« و باو نسبت خیاانت میداد و قکفات رکه قصد او اشت که با کمنكت اد نع 
امپراطور را از سلطنت خلع د خودی,بجاع ,اوح ساطیت پنشیند و این سعایتها 
رفته‌رفته اثرخودش دا بخشید و ذهن امپراطور را, نسیت باوم‌شوب کر دم بود ند تالآ نحد 
که از ناحبه در بار در کار فرما تدهی کل قوا کادشکنی‌هائی شرویع, شب و,شکیستال که پدر 
لودتس بقوای روس وارد مد در نتیچه همین کارشکنیها میدا نستند و هسکنتره که در 
یدنب سلچه مرقوای کمک وتا رامواای دی ۰ مردم دوس علت اصلی عمه این 


کودکی و شباب ۱۷ 





بدبختیپا را در دسائس خبا تتکارا نه عمال [ لمانی و راسپوتین جستجو میکردند . البته 
قابل انکارنیستکه‌گر بگوریراسپوتین نقش خطر ناکی دا در دربار روس بازی میکرد 
ولی قشتوان کف ت که علت اصلی نا کامسپای قشون روس تنپا براثر تحربکات و دسائس او 
بوده عوامل زباد دسگری هم در کار بود که موجبات شکستها و نا بسامانیها دا فراهم 
م‌ رد تدارکات نظامی روس کافی نبود بسنظمی و سپلا کارا در ادارات حکمفرما 
بودخبانت درتمام تاه رشه دوانده بود و درحامعه روسیه هم نفاق و تفرقه‌وحدت 
مردم زا با هم برای ادامه جنک مت لزل میکرد . 
جج 

شکی ازعوامل شکست سختی وخشونت دستگاهپای لشکری و کشوری روس دد 
«دکه بجاق/دوستین ومجیتا جین!انرجان نسبت, بهآ نها پبارآودده بود. 
روسپا درگ لسی علیرغم اعلامیه‌های خودکه بمردمآن‌سامان وعده نجات میدادنددست 
بعملیاتی زد ند که ساکنین رت هون الان خس اد ۳1 ناراضی کرد روسپا اول با دین و 
کیش مردم| نجا درافتادندمذهب مردم‌گا لیسی ممزوجی است از این مختلف‌ار تدکسی 
که بوننات نامیده میشود و روسپای تزاری مردم را بزور وادار میکردندکه از کیش و 
تست ابتکشند:وبان‌کیش ادتدکسی دوسی گنت ووعنه از اادی اکششن 
از روسیه به‌گا ایب اکتبلن شد‌ند تا جائی که درآن موقع متگفتزدکه روسیه بجای | نکه 
فشون و "هپمات به گالیسبی پفروستل کشاش میفرشند : ذالشکاة نجا داء بستند.و تمام 
روز نامه‌های محلی راء توقف کردند کارمندان گلزاشیی: را از ادارات خارج و بحای] نبا 
مأموران روسی گماشتند ۰ 

دولت تزاری در لپستان هم با اشکه وعده آذادی باین کشور ستمدیده داده بود 
و هزارها لیستانی دوش بدوش سربازان روس خون خود را بخاطر روسیه میر بختند 
معذا لك ساست خدن خودرا دراین سرزمین دنبال میبکرد عمال تزاری اطفال لپستانی 
دا تزود بروسته سبردند با مذحت کاتو لك که‌کیش اکشر مردم آن سامان بود مخالفت 
ممورزبد ند وواضح هىگفتند که اکر لتشتا سسقا فکرمسکنند که ما به[ نبا آزادی واستقلال 


۱۳ 
۱۷۳ زندگانی من 





کامل خواهیم داد اشتباه محض است و سیاست خودشان دا ابنطور توجبه کر دند که 
چون لپستان قادر نخواهد بود که استقلال خود را در مقابل ] لمان حفظ نماد لذا 
دلبلی دیده نمنشودکه روسیه تزاری پای خوددا از این منطقه برون بکشد و بوسائل 
گوناگون ۳ علیرغم همه وعده‌ها دا ره نفون خود را در لهستان وسعت مدادند.. 

روسه تزاری تفای رفتارش نسبت به بر تستا نها و کاتو لسکها طوری بود که همه 
مسمحیان غبر ارتدکس را ناراضی کرده بودند . 

نوئل سال ۱۹۱۵ یعنی عید میلاد حضرت مسیح درسال اول جنک بود که پاپ 
اعظ م بکشورهای متخاصم بسشنهاد نمود که بمناسیت فرارسدن عد میلادمسیح جندروز 
۲ تش سس اعلام شود وازر خن خون پیروان‌مسیح خودداری گردد کون های‌غرار تناکنش 
همه توصیه یاپ را بذ برفتند ولی دو لت تزادری عنوان کردکه جون تار بخ ولادت هسیح 
و1 با تار یخ ولادت مسیح در تزد سایر کشورهای عبسوی مذهب تفاوت دارد و 
سیزده دوز دبرتر مراسم نوئل درپیش آنبا برگزار مبگردد لذا بعلت این عدم تقاون 
نمیتوا نند پیشنهاد پاپ را داجع بهآ تش‌بس قبول کننه : واضح است" که این روبه چه 
وشات راو هنن وچقدر بپتر بود که‌توصبه باپ را درآ نموقع قبول‌مسکردند وهم‌آهنگی 
خودشان را بادنیای غیرار تدکسی مسیحیت نشان میدادند همه این کارهای پرو به جز 
۳۰ هیچ ممنای دیگری‌نداشت و این اعمال یرو . ده همدرا ازدستگاههای 

دو لت‌تزاری هم توا هب کر 2 رفتارغیرانسانی دو لت روسیه‌نسیت به برودم‌ای ساکن روسبه 

جقاععانها زر امک ز است و بااینکه دو یست وچهل هزار تفربپودی در آرتش روس خدمت 
رت بااین‌حال اعمال جاپرانه دستگاههای اداری روسیه تزازی تسبت به دود بان 
غیرقا بل تحمل‌بود هزاران خا نوار بپودی را مدام اذاین‌شهر بان شهر واز بلاد] باد بنقاط 
دور دست و بیغو له‌ها کوچ میدادند به بپودیپا حق سکونت آزاددر شهرهای بزر ک داده 
نمشد اطفال | نبا را بمدارس و آموزشگاهپائی که دارای امتبازاتی بودند راه نممدادند 
برراک بت بهودی تسار مش کل بود وباستی که ازهفت خان‌رستم بگذرد تادر یکی ازشپر های 
بزرگی هو ۳2| دربا سَخت پروانه کسب بنکیرو تا جائیکه ا کر دلگ کدی تفت رامیت 








کودکی وشباب ۱۷۳ 





دریکی ازچند شپر بزرگف روسیه اقامت نماید باو تکلیف میکردندکه ورقه زردبگیرد 
و ورقه زرد ورقدای بودکه بز نان روسپی داده ميشد. پاگروم یعنی ر بختن پرسرطایفه‌ای 
و تار ومار کردن آ نبا در روسیه قدیم بت امر عادی بود و موارد ژیادی پیش آمزننه کف 
مردم متعصب و نادان بتحر يك کشیشها با سرمایه‌داران محلی که بهودیان را مانع کار 
خودشان میدید ند هرچند وقت بکمرتبه برسر آ نها ريخته و اموالشان را تاداج وآ نها 
را تاز ومار مسکردند . 

برای قوم بپود در روسیه امنیت نبود واین قوم‌که از خیلی از حقوقهای انسانی 
محروم مانده بود با لطیع عقده حقادتی در روسبه بیدا کرده بود بطور که در روسید 
کمترشنیده ميشد که بك بهودی بيك نفر غیر بپودی بگوید که او بپودی است و این 
مظالم بت کانون نارضا ی و عصیان در روسبه بوجود آورده نود ..بادم جست که ها در 
مدرسهه‌يك شا گردی داشتیم که اصلش بهودی بود و نامش نت کفتچ زان 
بدین عیسی درآ مده بود اورا درمدرسه ما پن‌برفته بودندبچه خوبی بود وهروقت بچدها 
سر بسرش تین و 4 مو سف تو باید ثابت کنی که بحقبقت عسوی شده‌ای 
فرمز ممشد و فراد مکگزد این بچه را آ نقدر ات کودند که از مدرسه ما دفت و بعد 
شنید یم که ازغصه مسلول شد و مرد. 

رفتارعمال تزاری نسبت سار اقوام هم کد اقلتها را در روسه تفجیان مدا د ند 
بسیار وهن‌آور و زننده بود از گذشته‌ها و سوابق ذکری نمیکنم باغعچه سرای کاخ 
فرما نروابان‌کر نمه باخاك مکسان‌گردید وامروزفقط درایرای فواره باغچه سرای اسمی 
اژان هست تاتارها وا بجرم مسلما نی وتما یل بدعثمانمپا ازکر یمه که زادو بوم آ نها بود 
برون را ندند وهمه آ نهارا بحدود آسیای میانه‌کوج دامن جقد و ۸1۸91 | دراین کوچ- 
نشینی آزین رفتند خدا مبداند . خانواری از تاتار در کر بمد باقی نماند و این قوم دد 
روسیه سر گردان و در پدرگردید و اولاد مردمی‌که _بکروز در وطن خود آقائی دأشتند 
چون راه وابگری برای معسفتشان ننود که خری و کپنه فروشی مشغول شدند و 


سبه روزی الترن قوم با دحا رسد کد بد بوار هر حیاط وسرائی درشی ها ممنوشتند «ورود 
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سکت.و تاتار ممنوع است » . 

لهستانیها فنلاندیها ارامنه گرجیها مسلما نان قفقاز تاجیکها از بکهاکالموکها و 
غبره وغیره‌هیج کدام از تساوی حقوق با مردم خود روسیه برخوردار نمودند ودو لت‌تزاری 
بین دوسها و آنها فرق زیادی میگذاشت باین اقلیتها کوچکترین مداخله‌ای دد.امر 
حکومت داده نميشد ما يك ارمنی مسلمان گرجی با از بك سراغ ندادیم که دد زمان 
دولت-تزاری در داس بكث کار حساس مملکتی قرار گرفته باشد و رفتار خشن حعکومت 
همه آ نپارا تاراضی‌کرده بود درفنلاند روسپا جرأت نمیکردندشب تنها ازمنژل ببرون 
برو ند مک 9 اتفاق افتاده که فنالاند یبا دز گوشه و کنار اک دش روسی را مبدید‌ند او 
را با چاقوی مخصوص خودشان هسکشهزین ( ارتتان هم وضع بپتری مشاهده نمیشد. 
قیام لهستانیها در ۱۸۳۰ انواع و اقسام مظالم را از طرف عمال تزاری در این کشور 
ستمد یده بتاقتای آ و ور با لهستتا نی‌را بدا وی عده ز بادی‌را سر بر بدند وهزاران 
نفر دا برای اعمال شاقه بسیبیر روانه کردند و این هم کافی تبود و برای آنکه يت 
لپستانی پتواند در روسیه کار پیدا کند لازم بودکه دزخود زوسته"تر بنت شده باشل 

در مدرسه امیراطوری حقوق دوستی داشتم بنام کنت گوتن چایسکی خاندان 
گوتن‌چاپسکی یکی اذ بزدکترین و اصیلترین خانواده‌های لپستان بشماد میرفت ایین 
دوست من برادری داشت‌که او هم با ما تحصیل میکرد وی در ۱۵۱۷ تحت تأر افکار 
انقلایی! لنین, قرناد کرزفتو بچزقنکفو نیت مومت ول شود اه ها ۳ 
سوت مقام مهمی در لهستان احراز نمود این دوبرادر در دوران تحصیلی خودشان 
درپطرز بور گ‌در آ بار تمان مجللی دد نزدیکی پا تخت درقر یه سلطنتی ز ندگی میکردند 
وغا با ۳ سکشنبه‌ها پیش خودشان بچای دعوت مرن و دوست من نقل منکردکه 
بعد ازا نقلاب ۱۸۳۰ عمال تزاری عده ز بادی اطفال لهستا نی را بزور ازیدر ومادرشان 
جدا کردند و بروسبه فرستادند و دستورات مو کدی داده شده بود که بدون گواهمنامد 
تحصیلی ازآ موزشگاههای روسیه بهیچ لهستا نی‌دد ادادات روسیهکارداده نشود وم کف ت که 


ما مجبوریم که برای تحصیل بروسیه بيائیم ذیرا درغیراینصوزت هیچ وهی بل ای‌معیشت 





کودکی و شباب ۱۷۵ 


ما باژ نخواهد بود . 

بین اقلیتهای روسیه من اسمی هم از کالمو کها بردم شپامتی که این قوم در مقا بل 
بدادگر ای دولت سابق ووسیه ازنخود بروز داد حقیقتاً شگفتآور است البته این 
واقعه مربوط بيك گذشته دوری است. در زمان سلطنت‌کاتر ین دوم بود که‌کالموکپا در 
صدد بآ مدند که خاك روسبه را که برای آنپا فلاکت و بدبختی پا هوده بو در 
۳ و در کی از دوزهای ماه ژا نویه ۱۷۷۱ بودکه پانصد هزار کالموك با بار و بنه 
زن ومرد بزر ک و کوچك همه بنه‌کن ازسواحل حاصلخز ملگ بطرف هرزچین کوچ 
کردند وصحاری لم بزرع بین روسیه و چین را وا +ساخلخیر ولا ترجیح دادند 
تا از حور ومعالم دولت تزاری نحات با بند و درخاك چین که در | تزمان‌کشود ۳1 
نامیده مهن ویناهی بیدا کنند عده ژ بادی ازآ نها دربن دراه و درصحاری لم‌بزدع 
آزین رفتند فوای دولتی در تعقیب آنبا بود خوانین محلی آنهارا مورد حملات خود 
قرار مىدادند ولی کالموکپا بانمردی کردند و سرانجام خودرا بمرزچین رسانیدند در 
چین يك کشورآسیائی در | نموقع امنیت و آسایش برای مردم ستمدیده از يك کشود 
اروبائی مثل روسیة بیشتر بود . 

کاترین دوم شددا بدولت چین اعتراض‌کردکه چرا بکالموکها پناه داده است و 
خواست‌که دولت کشور آسمانی آ نپا را بروسید باز گرداند وّلی چینیها درجواب گفتند 
کهکالموکپا مسلما اراضی حاصاخیز کنار و لکارا بزمینهای شنزار لمبزرع مناطقغربی 
تن ترتجتج خواهند داد اگر در روسیه برای این ستمدیدگان عدالت وامنیت برقراد 
گردذیعنی کالمو کپا در باز گشت خود| زادند و لی بادو ات روسه است که از بیدادگربپای 
خود دست بردارد . 

ما خودمان در ابران دیدیم که دولت تزاری چه سیاست خشن و ناهنحاری را 
اعمال میتکرد بادم هست یکشب سرد زمستانی بیوز باشی چای رسیدم او نیفورم مدرسه 
تنم بود هنوز داخل راهدارخاند نشده بودم که صدای شلك چندتیر بلند شد دیدم که 


ول باشی روس مست هفت‌تبررخودرا بدست‌گرفته و بپرچه ابران و ایرانیست‌فحش 
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میدهدا ز خارج هم دای ز نگ کار وان‌شنیده میشد دراین اثنا صدای ۲ هوق کسی 
از بیرون بلند شدکه با عجزولابه میگفت این بیدین یکی ازشترهای مرا زخمی کرده 
است معلوم شد صدای ز نک کاروان و کیلباشی زا اراخت کرده است عرق ایرانت من 
بجوش آمد وبی‌مخابا سیلی محکمی بکو ش او خواباندم بارو هاج و واج شد وخیال 
کردکه من بك افسر ردسی هستم و خبردار ابستاد باو گفتم هرز گی را موقوف کند و از 
راهدارخانه بیرون آمدم . اسپپا حاضر بودند سوار کالسکه شدم حرکت کردم توقف 
جایز نبود ممکن بود مستی و کیلباشی دوامی نکند و کار من را بااو بمرحله خطرناکی 
بکشا ند . رین قصه مصیبت‌بار را کوتاه‌کنيم و بر گردیم بگزارشات دوره جنک . 

درتمام محافل روسیه هیجان عجیبی برپا شد ترکپا وارد | بپای ساحلی روسه 
شده بودند وشهرهای نوراسیسك وتئودزیا دا بدون | ینکه قبلااعلان جنک داده باشند 
بوپ ستند و بك اژدرانداز روسی را هم در گرانه بحر سیاه غرق ورد ند دو لت عتمانی ِ 
برعلیه متفقین وارد جنک گردید سفرای روس و فرانسه و انگلیس اسلامول را تراد 
کردند در بطرو گر اد همه‌جا صحبت از حمله ناجوانمردانه ترکها بود جالب آ نکه در 
محافلی از ناجوانمزدی,تر کها صحبت میکردند که بیشتر از جمه,برای شرون کردن 
ابا از ارویا فعالیت بخرج میدادند. 

بمجرد انکه خبر حمله تر کها بکرانه‌های شمالی دریای سیاه اشاعه بیدا کرد 
بیانیه‌ای ازطرف امپراطور انتشاد بیدا کرد که درمدرسه ما عم پا تشریفات خاصی برای 
همه شاگردان قرائت گردید دراین بیانید اعلام میشد که روسیه تزاری ازهیچ فدا کادی 
در راه انجام رسالت تاریخی خود فرو گذار نخواهدکرد و عمل اجوانمردا نه عثما نبا 
انجام این رسالت تار بخی را فقط تسریع خواهد نمود وروسیه مأهوریتی زاکه بحکم 
تقدیر پاو وا گذار گردیده با نجام خواهد رساند . معثی این حماللات این بود که روسه 
تزاری اسلامبول را بتصرف خود درخواهد آورد و این روّبای شیر بن کاخ نشینان کناد 


نوا عملی خواهد شد . 


کودکی .و شباب ۱۷۷ 


روسپا ضرب] لمثلی دار ند میگویند پوست حیوانی که هنوز شکار نکردی تقسیم 
نکن . پبروذی فرانسه در نرد مارن و پیشروی قشون روس در گالیسی مك دورنمای 
خبالی در خشا نی‌رابرای متفقین باز کرده بود وعلیرغم همهمشکلات بروزی خودرا حتمی 
وقطعی تصور مبکردند . فرانسه به‌اتکاء نبوغ ملی خود و كمك بر یا نیای‌کبیرحق داشت 
که ازهمان ا مدای جنگ امیدفتح ومروزی را دردل داشته باشدالسکن اوضاع واحوال 
روسه تزاری شکل دیگری داشت . شکست فاحشی که بقوای روس در پروس شرقی 
وارد آمده بود و کمبود اسلحه و بی‌تر تیمی در امر رسانیدن تجپیزات بجبپه‌های جنگ 
و اوضاع مشوش داخلی و همه دساس و تحر کات وتبلیغات احزاب انقلابی وترودیز 
و 2 مپمتر خبانت که درتمام مقامات حساس مملکت رخنه‌کرده بود وباعث 
شده بود که در تمام طبقات حس بدبینی و بأس حکمفرما بشود بپیچوجه بزمامداران 
ام کر ۱ ساشتن این قسرهای خیالی دا نمیداد ولی بمسداق يك ضرب‌المثل 
فرانسویکه وود اسان خبال میکند که آ نچه دلخواه اوست بوقو ع خواهد پیوست 
باشحیت آزهمان.اوان جنگ درصدد بر مده بودند که فکری برای استفاده از فتح و 
برودی خودشان بنمایند . بین سازانف وزیر آمود خارجه روسیه تزاری و پالدا لو ک 
سفر فراسه وبوکانان سفیرانگلیس در دذباد امپراطوری مذاکراتی برای تعیین وضعی 
که باید اروا و خاور نزديك و میانه و مستعمرات آ لمان بعد از جنگ داشته باشند 
شروع شده بود . 

روسپا ازخاك امپراطوری اطر بشی-هنگزی تمام گا لیسی و کار پات وا میخواستند 
که بو ان با دروست داشتن این دومنطقه مخصوصاً ار تفاعات‌کار پات از نظرسوق! لجیشی 
بر اطرش تسلط داشته باشند لمات هنفیه پیشنهادی آنپا این بود که بوزنانی 
به لهستان‌که در دست خودشان بود ملحق‌گردد و رودخانه و ستول هرذ بن لهستان و 
آلمان قرارگیرد. ازخاك عثمانی تمام ارمنستان را میخواستند اما مهمتر ین هدف ملی 
دولت تزاری که بیش از يك قرن برای عملی شدن آن مبکوشیدند تصرف اسلامبول 


بود وبرای آنکه موافقت دولتن انگلیس وفراسه دا با این هدف بزر گ سیاسی خود 














جلب‌کند با نها وعده میداد که بعد از تصرف اساامبول آزادی عبوز از بغازها دا برای 
همه حرازات کشورها با زکنین ۳ ۱ 

اتکلسییا هم در نوامبر ۵ بروسپا وعده داده بودند که از خط هشی ۳ درد 
مورد اسلامیو ل پشتیبا نی کننت.»روسها دا مات یکین که داردا نل بمنز له کلید در 
خانهةٌ ماست و اسلامبول با تمام اراضی ساحلی اطراف آن باید در دست آنها باشد و 
۳ هم این تقاضا دا برای خوشابند روسپا رد نمیکردند تا با دلگرمی جنگت 
را ادامه بدهند و درعین حال هم میگفتند که شرط اساسی صلح و نیل به‌همه ایين آمال 
و وها قبل ازهمه چیز ادامه جنگ ازطرف روسها برای از بن‌بردن نیروی نظامی 
اما ات 

دوات تزاری بمنظور توسعه نفوذ خود در رومانی اصراد مبوززید که بوسنی و 
جات وت از اطق یفن منتز ع و ضمیمه خاك رومانی گردد و خود روسپا هم نظر طمح 
بیخا [گ بوهم و کرواسی دوخته بودند: . 

درخاورمیا نه روسپا تصرف بلاشرط شمال ابران دا درد آس بر نامه اساس خودشان 
قرار داده بودند و حق غبرقابل ا کار خودشان میدا نستند که شمال مملکت ماوا بعد از 
جنگ بتصرف قطعی‌خود در آورند مسئله ابران دراو لین ملاقات‌نکلای دوم امیراطور 
روسیه با یوانکاره دئس جمپور فرانسه مطر ح شده بود و در ماه مارس ۱۹۱۵ هم که 
بین بو کانان سفیر کبیرا نگلیس در پطرو گراد وسازا نف وز یر امورخارجه روسیهمذا کراتی 

راجع فان ملع اتتکلا فا موافقت خودشانرا بامقصود روسپا اعالام کر ده بود ند 

باین تر تیب کد علاوه برجنوب ایران‌که طبق قرارداد ۷ جزو منطقه نفوذا ولا 
شناخته شده بودمنطقه بیطرف هم که طبق همان قرارداد اسماً برای ابران باقی‌گذاشته 
بود جزو مستملکات انگلیس شناخته شودسازا نف خیلی ساده و بی‌پیرایه باین در خواست 
۹ س جواب داده باشد ما قبول دادیم . بازیگران سیاست آن عهد 
چقدر سپل وآسان خاأء ران دا بین خودشان تقر یم میکرد ند بارین تر تیب هی بینیم 
کوه کل تا تفا دود ب رات جنوب ابران منطقه بین مناطق شمال و جنوب راهم که 








کودکی وشباب ۱۷ 





ببطرف شناخته شده بود در مقا بل قبولی خودشان برای وا گذاری اسلامبول به روسها 
میخواستند وبیشنهاد میکردندکه تمام مستعمرات آ لمان هم جزو قلمرو حکومت [ نبا 
شناخته‌شود و بعد هم که جنگ تمام شد بطور یکه میدا نیم دامنه‌نفون وقدرت‌خودشا نر | بر 
تمام بین| شیر دن وفلسطین واردن وعر بستانوسعت‌داد ند وطبق قرارداد۱۹۱۹ مبخواستند 
که تمام ابران را هم زیر نفون خودشان داشته باشند ولی تادیخ به‌متا بعت اذنبو غ ملی 
روا چبکم دبگری‌کرد 

بطا لیا که درمد۵ ۱۹۱ به[ لمان‌واطر ش‌اعلان جنگ‌داد دا لماسی رامیخواست. 

فرانسه سور به و لبنان وقسمتی از ارض موعود و مستعمرات لمان را درافر بقا 
مطمح نظر خود قرارداده بود . 

ژابون به تمام مستعمرات لمان در اقبانوس: ارام چشم طمع دوخته بود . 

آ لمان هم بش خودش حسابپائی میسکرد اقا ورسیاهد تج 
جائی باقی‌نما نده بودکه| لمان بتوا ندمتصرف بشوداین کشور تصرف زمین‌های حاصلخیز 
اوکرائن و منایع سرشار نفت روسیه و معادن بر ثروت ذغال دونتس را هدف سباست 
ود ور ار واددو ترا دنبال هینمود : 

تون 

سال‌دوم جنگ درشرف اتمام بود وهنوزافق روشنی که فتح و پیروزیدا بهمتفقین 
نو ید بدهد در جبپه‌های شرق ارویا دیده نمیشد . شکست فاحش قوای روس در نبرد 
معروف به‌نبرد تاننیر گگ و تلفات عظمی که درمحار بات لدس بهارتش روسید وارد آمد 
بقدری 7 و خردکننده بود که مشکل بود آرتش دوسیه پتواندیان ابر تشکن یا 
بزودی قد راست‌کند و این ضر بات شد ید فکر بیشروی درحالك آ لمان وتسخیر بر ن‌دا 
از سردولت تزادی بیرون برده بود ولی روسها هنوز خیلی امیدوار بودند که دراطریش 
۱ »روز بای بیشتری,نائل‌گردند. قوای روس در گالیسی موفقیتبای 
شایانی احراز نموده بود و در ففقاز هم فوای عثمانی را ببرون رانده و قلعه معروف 


ارض دوم راکد حزو فلاع خبلی مستحکم عشما ی بشما مبرفت تصرف خود هرا یاوه 





۱۸۰ زن دکانی من 


بود. در تسخیراین قلمه قوای روس به‌فرماندهی ژثرال بودئیچ شجاعت وشهامت عجیبی 
از خود نشان داده است و قلعه‌ای راکه سخیر آن خبلی مشکل بلکه ازهحالات بنظر 
میرسید توانست در شرایطی بسیار سخت و دشوار در ظرف چپار دوز تسخیر و ببرق 
امپراطوری روسئه را بر فراز آن باهتزاز در آورد: 

فنح اعد ارض‌روم در يك چنن‌مدت قلبل با وحودهمه مشکالات درمحاقل روسیه 
بكث دنیا وجد و شادی بوجود آورد همه‌جا مجالس نیايش ودعاخوانی بربا گردب ولی 
درمیان همه سرور وشادیها این نوای غمناك هم بکوش میرسیدکه ملت باشهامت دوس 
برای بل به چه هدفی سجفگه و اشیمه خون سر باز روس برای چه ر دخته مشود و 
۲یا این همه تلفات تنها برای این مقصود و منظور نیست ,که فشار قوای مان بر 
جبپه‌های غرب‌کاسته شود وا با با وجود این همه بی‌کفایتی وخیانت که درادکان اداری 
روس حکمفزماست بازهم میتوان با واقع‌بینی امید و اطمینانی به‌پیروزی نهائی داشت 
و مادام شاه که سا نتفر فا در رد رخنه‌کرده قادرخواهد بودکه | بروی مملکت 
و حشت انش روس را نحات بدهد با خر . 

گرا ندوه تیکلا نیکلاویچ از مقام فرماندهی کل قوای روس برکنار گردمد: 
بالاخره سعاتهای راسپو تین مو ثر واقع شد و او را به فرما ندهی قوای روس درقفقاز 
بر گز بدند و خود امپراطور بشخصه فرماندهی کل قوا دا بعپده گرفت امد میرفت که 
وضع بهتر بشودچون فکر میکردندکد آرتش با ایمان وشور و هیجان بیشتری به‌میدان 
کارزاد برود ولی اوضاع در جببه‌های جنگ همچنان رو بوخامت مبرفت تا زمستان 
سرد۱۹۱۶ فرارسد درآن زمستان حتی درشهرها سرما تا چهل درجه زیر صفرمیرسید 
کمتو د. اساحه وضع فلا کت‌بار نظامیان روس که نه خوراك کافی داشتند نه یوشاك کافی و 
شیوع بیماری تىفوس جر سنل ی دا تیره دوزی سر باز دوس را بجائی رساند که سر با با 
انضناط وفدا کار روس همان سر باژی‌که حنوزهم در ۱۹۱۵ برای حمله وبیشروی بی تاب 
و تحمل بود حالا انضباط خود را بکلی او دمت و داده و نو بادان:حسته دسته ان حمپدهای 


۳۹ ۱ و عده زیادی ازآ نبا دون کمتوحن مقاومتی ا له خود را بهیای 





70-۰ 


۳ ۱۸ 
بت .. 


دشمن ر بختةو تسلیم میشد ندو با خوددا بعلامت برادری بهآ غوش سر بازدشمن میا نداختند. 
ین فیاندهیاستح: دشر جنک در یرای 
گرسنگی وسرما درستگر های[ لوده بهپارازیت تاقل تیفوس وازهمه بالاتر جنگ بدون 
آمید به‌پیروزی ار تش روس را تفه آوزرده بود؛.: حالا سر باز روس رزوی جو باز کشت 
به‌خانه و کاشانُ خود ام جالانین کت فی‌ار. را برقراز محنت بار ترجیح میداد . 

گزارشاتی که در آن هنگام از حبه‌های جنگ میرسید همه از این حکایت 
مرکردکه |انضباط در جبپه‌ها ازهم‌پاشیده‌شده ومواردز بادی دا ازچگونگی‌فرادسر بازان 
ازمیدانپای جنگ تقل میکردند و لی‌گناه سر باز رس نبود . نامه‌هائی‌که از سر بازان 
به کسا نشان مبرسیدهمه وهمدحاکی ازاین بودکه سر بازان لباس‌کافی ندار ند وواحدها 
اکثراً مبدل به‌دسته‌های جر نده پوشی شدها ندوشپش تیفوس ازسرو روی [ نبا بالامیرود 
خوراك ندارند وحتی مینوشتند که خوراکی که برای آ نپا طبخ منشود اگر حلوی خولك 
بر پزند نخواهد خورد. سربازان بعضی از واحد‌ها هینوشتند که تنیا حربه ما درمقا بل 
فوای محبز | لمان ىك سرنیزه تون بقایتن وضع و کیفیت چه | نتظاری از سر باذ 
میتوان داشت و این سرباز هرانداژه با انضباط و بردباد و با شهامت باشد پالاخره دد: 
ما بل همه زین شاد لب می‌گردد . 

دولت تزاری برای روپوشی‌کردن آبن وضع اسفناك هر پیروزی‌کوچك خود را 
با آب وتاب وشاخ و بر ک حاوة میداد و در گزارشانت ارکان جرب راجع بوضع جبهه- 
های جنک ختی زدوخوردقزاقها با ژا ندارمها در زباط کر یم جای مهم و نمایانی احراز 
کرده بود به‌تازیخ ارتدکس بکروز دراو اسط دسامیر ۱۹۱۵ درمدرسه ما اعلاع شد که 
ژنرال رئس مدرسه برای اعلام يك خبر خبلی مپمی در موقع تنفین. به تالا ,مدرسه 
خواهد آ مد .شا گرزدان هرکلاس جفت بجفت و بهضی‌ها هم درحا لتی که دست بگردن هم 
انداخته بودند با هم راه مبرفتند و ات م‌کزرداند سکمرتبه فرمان خبردار داده شد 
وما همه درحاهای خودمان بحا لت خبرداد ایستادیم ۱۳ میتسکو یچ مد در مدرسه با 


وقار وطماً نینه وارد تالارشد اول بما سلام کرد و ما شا گردان همه بابکصدا جواب‌داد.م 








۱۸۲ ز ند گانی من 


سلامتی جنایعالی را خواحانیم بعد ژنرال ورقه کاغذی‌که در دستش بود باز کرد و گفت 
این بخشنامه‌ای است که مکساعت قبل ازستادفرما ندهی کل‌قوا رسیده‌است که حسب‌الاهر 
برای شمّا میخوانم و بخشنامه را باین شرح قرائّت کرد : 

ار تش دلیرما در ر باط کر یم که نقطها یست در خاك ابران بنك گروهان را ندارم 
ابرانی برخورد کرد این گروهان میخواست جلوی پیشروی مارا بگیرد وما شکست 
فاحشی بهژا ندارمها واردکردیم وموانع پیشروی خودمان‌را از بین برداشتیم و گفت که حالا 
بایدیرای این موفقیت شایان ار تش دلیر دوس سه بار هوزا بکشیم : وسه‌بارهوزا کشید. 

من آ نروز کاری‌کردم که حالا عم که بیش از نیم قرن از [ روز گار میگذرد در 
من حس غروری ا حاد مک من نزدبمك در کلاس خودم | ستاده بودم و همینکه 
سخنان ژ نرال تمام شد من ازحای خودم حر کت کردم و داخل کلاس شدم ناظم مدرسد 
متوحه شد که من از تالاد برون رفتم و ده دقبقه بعد مرا باطاق ژنرال احضار کردند.. 
ژنرال میتس‌ویج مرد خوبی بود آزمن پرسید چرا ازجای خودت حرکت کردی وعورا 
نکشیدی ومن درحالتی که چشمم بچشم اوخیره شده بود گفتم خون بث‌گروهان ژا ندارم 
ابرانی د بخته شده و من جگونه میتوانستم در مقابل این فاحعه هورا بکشم 7 وتا 
کمی بفکر فرورفت و مرا هرخص کرد . 

حادثه اسفناك ر باط کر م کد بقیمت خون عده‌ای ازافراد غبورومسپن بر ست کشور 
ما تمام شده بود البته برای ما حادلة بسیار مهم و دردتاکی بود لنکن درمقابل خوادت 
مهمی که همه روزه درحیه‌های عق کت رخ میداد حادثه چندان مپمی نبودکه 1 نقدر با 
آب وتاب1: 9 افکار عمومی وحتی شاگرد راز حمه‌تهای تک مارگ ۳ 
شبانه روزی برسانند و1 | يت فتح وپیروزی تما 3 وشایان نباشی حلوه‌گر سازند . 
این جریان دلیل برقوه وقدرت نبود بالعکس عکایت ازضعف وفاتوانی مبکرد : 

ح نج 

موقع امتحا نات فرا رسید و من بامعدل قابل قبولی به‌کلاس بالاتر رفتم واوائل 

تاسشمان باق گذرا ندن تعطبالات عازم تبران شدم . 











کودکی و شباب ۱۸۳ 
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مسافرت من از بطرو گراد تا تپران بی‌درد بر کشت اگرهم پیش آمدهائی بوده 
یادم نما نده است . 

ددرم بعداز چند بن‌سال معاو نت وزارت‌امورخارحه در کایته شا هزاده عبدا لحسین 
مبرزا فرمانفرما برای بار اول وزیر آمورخارجه شده بود ولی کابینه فرماثفرما که دد 
دیماه ۱۲۹۴ شمسی (دسامبر ۱۹۱۵) تشکیل گردبد دوامی نکرد و دوماه و چند روز 
بعد هستعفی شلد و ایشا نی که من برای گذرا نبدن تعطبالات به تپران بودم ددرم 
خانه نشن بود ولی همه بازیگران سیاست آن زمان ما با پدرم رفت و آمد میکردند 
عمرکابنه‌ها خیلی زودگذد بود وزراء امروذمیر فتند که فردا دو باره‌باز گر دند و يك عده 
معینی حالت تعز به‌خوانان قدم را بیدا کرده بودندکه زودبزود نقشها بشان عوض‌ميشد 
و هرچند مدت .ك مرتبه برای بازی بازه‌ای روی صحنه متا مدانگاو با گنت که‌اکش 
| ۱۱ وووی زیادی نذاشتنه قصد فقظ این بود که بحرانها پابان یایند و 
کابینه‌ها تشکنل بشود و کسی انتظار زبادی از این دولتپا نداشت . سیاست‌کشور ما درد 
و مسانل هربوط به‌ایران درحاهای دیگر حل وفصل میگردید وسر نوشت 
مارا و آزتعشن هسکر دنذ و وزراء سشتر صورت عروستکپامی بودندکه به ساژاجانب 
میر قصید ند و باراد دیگران میا مدند و باراده دبگران هم میرفتندهمین کابینه مر <وم 
فرمانفرما با يك اقدام سفیر دوس بر کنار گردید . 

البته وزداثی هم داشتیم که ,شون کشور خودشان خبلی با بند بودند و در مقابل 
دخا لنپای‌گاه وگ اجانب بافشاری واشتاد کی میک ردند واسیا بودند که اکن 
ساست حایرانه استعماری را بدوش مسکشيد ند و تا حدی‌که برای آنما مقدور بود از 
حشت و استقلال این مملکت دفاع میکردند و وقتی مید‌یدند که در مقابل حوادث و 
زور وقدرت بیگانه ناتوان هستند کناد میرفتند و خائه‌نشنی را بصدارت و وزارت و 
مقامات دبگر ترجیح قیتادند : یکی از این افراد باشهامت و میپن‌پرست بدون حمج 
مداهنه مرحوم مشاورا لمما لك پدرم بودکه تادیخ معاصرا بران اورا باین صفات شناخته 
اش ددرم از رفتار یکه روسْپا نست به کا بسنه فرما نفرما کردند سجت متا هت ۰ 








ی اد تا 








۱۸۴ ۰ زندگانی"مق 


سفارت روس برعلبه کابینه فرما نفرما دست بتحریکات دامنه‌داری زده بود و ابن 
تحر یکات بجائی رسید که عده‌ای از مستخدمین دولت را وادار کردند که در زر گنده 
محل سلاقی سفارت روس‌تحصن اختبار کنند و در تىحه هیاهوی] نپا ومطا لبه حقوقفان 
که دو لت بعلت تپی بودن‌خزانه نمیتوانست بهردازد مجبور باستعفا گردید در نتیجه این 
بیش | مدبدرم قریب دوسال پای خودرا ازسیاست‌کنار کشید و دراین دوسال خانه نقینی 
وضع مالی اوسخت ححات شیک گرد : دستگاهی که بدرم درموقع معاو نت ووزارت 
داش تفر سا حفظ شده بود همان بیرونی و آمد و رفتها وهمان اندرونی وهجوم اقوام 
همان عده بیشخدمت همان اسب دیش ده همان توقعات همه بحای خود باقی بود و لی 
از لحاظ عابدی زمینه خالی بود..پدرم تمکنی,نداشت ویکی, انبصفات بارر بر - 
و دلبازی او بود بپول کوچکتر ین اهمیتی نممداد و هرچه داشت در طمق اخلاص 
میگذاشت و بمردم میداد معامله‌ای بودکه پیشتر حوالت پخدا میشد البته سوداخلاقی 
ومعنوی آن زیاد بودلیکن برای ذندگی چیزی نمیگذاشت وعاقبت آ نچه راکه برای 
رود سختی اندوخته بودیم اذبین رفت ملکی که در شورزار ورامین پنام کاظم] بادخر یده 
بودیم وخوشحال بودیم که نان خانه ما را تأمین میکند فروخته شد در آن دا ده 
احمد آن زن رباخوار زیاد بخانه ما آمد رف مد پپیوگاهی رساعت ۰ ۱ 
فرومیرفت مادرم باو دلدادی میداد و بقول‌خودش هر طور بود عرادة خانه را همچرخاند 
ولی با چه زحمت و مراد تی خدا میدا ند . 

درتا بستان ۱۲۹۵شمسی (۱۹۱۶) من ددچنین وضعیتی برای‌گذراندن تعطبالات 
تابستانی بتهران آمدم پدرم را متفکر مادرم.را نار احت وخواهرهایم را فان می‌د.دم 
خواهز کوچکم مبتلابه پیماری ش شده بود و اکثرشبها, باصطلاح آ نروزی بیوقتی‌میشد 
و بیپوش میافتاد و برای‌رما لمای حبله گر فرصت مفتنمی. برای سموع استفادء بیدا شکه بود 
0۳ مشاهده این اوضاع و احوال د نج میبردم و خودم را هر چه بیشتر سر گرم ایب 
سواری و گو منوردی میکردم من درآن تاپستان از تردیكت با تمام قلههای توحال 2 
شدم کوه بمن داحتی و اسایش میداد ومناظر باشکو + دره‌های عظیم الپرز مرا ازدنیای 





۳ 
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محنت‌بار واقمی بيك دثیای پراژ امید و اسرار میبرد و در سکوت جاودانه و ملکوتی 
دره‌هانوکوهیا آذامش پیدا میکردم تنم را باآب سردا بشارها شستشو میدادم عطشم دا 
از آب چشمه‌هارفع کردم وخودم‌را باعقا بپائیکه روی سرم درفراز قله‌ها میچر خید ند 
بت رن 
و 
تاستان تمام شدوموقع تا کیفک ت هن برآوسبه فر ارسد یدرم بزحمت هفتصدمنات 
هقر :و آبمن واه . هورینه تحضیلی من در سال پاتصد هنات بود که بپول آ روز 
هر باك منات نج قران دو ست و تحاه تومان ممشد و پدرم دو ست منات ده م برای بول 
یه متا رخ متفرقه بمن میداد من این پولپا دا درکیف بغلم گذاشتم ضمناً هم پاکتی 
از وزارت خارحه بدم دادندکه دربطرو گراد بسفارت برسانم و آن پاکت دا هم ی 
بغلی بپلوی بو لپا حا دادم . من لو آبوش سنگزد- ۳ جسرعمهام هدامت‌اله فومنی همسفر بودم 
او در تفلس تحضیل میکرد وبرای ادامه تحصیل به تفلیس برمیکشت این پسرعمه من 
#زوشت تأثر آوو و عجنبی پیداکرد که شرح آن بعد خواهد آمد ما باهم تا بادکوبه 
همسفر بودیم و در بادکو به او از من جدا شد او تفلشن رفت و من به بطروگراد دفتم 
دربای خزر سخت طوفانی بود و ما هردو ناخوش ببادکو به رسیدیم < خشونت و قلدری و 
بی‌بند و باری و فناد که جنگک در همه جا همراء دارد در آ نزمان درهمه جای روسیه 
۱ و با کوب با مواقت زناد توا تیم که بيك درشکهپیدا کنيم که ماا با 
جامه‌دا نها دمان وال کرت ابران برساند ولی وقتی دسرعمه من بعدآزمدتی دوندگی 
توا نست درشکه‌ای بىدا کندسرو کله ك‌گروهبا نی بیدا شد واورا سختی هول‌داد وفحش 
عرزضیی آ بدادی هم برسم روسپا باو اد هلا نی درشکه را سوار شد و رفت ما ماندیم و 
جامه‌دا نها یمان در وسط خبا بان و ازهر کس کمك مبخواستیم وضع بطوری درهم و برهم 
و.آشفته بودکه کسی:بداد ما نمیرسید و بعداز آ نکه مدتبا در خبا بان سر گردان ما ندیم 
بالاخوه وسیله‌ای پیدا شد و به قنسولگری دفتیم . 


برای رفتن به بطروگراد. پروانه مخصوصی لازم بود و منبارستی خودم: شخضا 


۳ ز ندگانی من 


باداره مر بوطه پلیس بادکو به مر اجعه‌کنم و تزد يمك غروب بودکه توانستم خودم را بآن 
اداره پرسانم مرا به اطاق سرهنکی یت کودیندا رس 5 ۳ بلندقد خوش قمافه‌ای‌کنار 
پنجره امستاده بود و بلوار و دریا دا تماشا میکرد من جلو آمدم و خیلی موّدبانه سلام 
ی سرش دا بای اعتنای رای ۱۳ جوان چکار داری گفتم ك 
دانشجوی ایرانی هستم و امشب برای ادامه تحصیل در مدرسه امپراطوری حقوق به 
پطرو گراد میروم وچون برای گرفتن بلیط راء آهن پروانه عبور لام است آمده‌ام که 
آزشما اجازه عبود بکرم سر‌هنگت جلو آمدو قد وبالای‌مرا قدری برا نداز کرد وگفت 
پا کنار بنجره من حلو دفتم گفت دریا دا میبیتی چه قشنگگی است گفتم میبینم گفت آن 
بنای سفید را که کلوب سفید نامیده میشود و در نور عوطهور است میبینی گفتم میبینم 
گفت‌از دورآن زنبا ودخترهای خوشگل راکه در بلوار و در محوطه کلوب مشغول گردش 
هستند میبینی گفتم میبینم گفت صدای ار کستر موزيك والس را که ار کستر در کلوب 
مینوازدمیشنوی گفتم میشنوم گفت پیشعور پس چرا معطلی و با تجا نمیروی و تومیخواهی 
که من هم مثل تو احمق از همه اینپا بگذرم و اینجا بنشینم تا دفتردار بیاید وپروانه 
عبور برای تو صادر کنم واقعاً بیشعور هستی برو گم شو که من دیگر قيافه ترا تا فردا 
صبح که وقت اداری است انا نبینم . من لحظه‌ای حیرت زده استادم و جز رفتن 
چاده‌ای نبود از اداره پلیس خارج شدم و راء‌کنسو لگری دا پیش گرفتم قطار بازده‌شب 
ترا کت مکرد قتسول منزل تبود من از اسد قراش‌کنسو لگری خواهش کردم که با مه 
با و پیا ید در ایستگاه راءآهن من بااسدکه لباس قزاقی با.هبیتی تنتن بودسلو 
باحه دفتم از بلبط فروش بات بلبط درجه يك خواستم بایط فروش پرسید بروانه عبور 
دادری ومن بدون اتود خودم را یم بکنم باو حواب دادم بروانه من کارت دانشجونئی 
من است و بروانه یکی من لازم ندارم اسد هم چند کلمه بتر کی باو گفت و بلبطفروش 
پلیط دا از گیشه مخصوص درآ ورد و و بمن داد و من هم اضافه برپول بلیط 
پنجاه كوپيك باو انعام دادم . نیم‌ساعت بعد قطارما بحر اکن کرد ولی من تا مدتی مشوش 
و مضطرب بودم که مبادا بعلت نداشتن پروانه مخصوص در دراه مزاحمتی برایم فراهم 











« 
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گردد . از راستف معد در گوبه ۱ افنری همسفر شدم که صورت خنده‌روی در واگ 


اتکی بود با سرهنگک وهمیتکه در کوپه جا بجا شد سرصحبت را 


داشت اکن افتز 
با من باز کرد گفت من میبینم که شما شاگرد مك مدرسه خیلی ممتازی هستید خوب 
بکوشید درکدام کلاس‌شما تحصیل میکنیدگفتم گلاس شش را تمام‌کرده‌ام وحالا بکلاس 
پنج مبروم گفت پدر شما لاید از اعبان مملکت شماست که توانسته شما را بسك چنین 
مدرسنه عالی بفرستد‌گفتم بله پدو من ازاشخاص سرشناس ایران است و اخیراً هم وذیر 
آمورخارحه بوده . گفت اهو لابد خیلی بشما بول میدهد گفتم مخادج بکسا له مدرسه 
من را داده و دوست منات هم برای مخارج متفرقه که با خودم مسبرم گفت باید بولتان 
را در سفر خیلی محکم نگاه دار ید و در توی جامه‌دان نگذار ید زیرا ممکن است 
حامه‌دان را پدزدند گفتم نه من همیشه بولم را در کیف بغلم میگذارم گفت لا بد در 
جببتان دوخته شده که جبب‌برها جببتان را نزنند گفتم نه احتماحی باین کار نیست 
من همیشه مواظب جیبم هستم ۰۰ بعد صحبتهای دایگره پیش مد و کم کم ساعت ده شد و 
موقع خواب رسد من لباسم را در آوردم و بقلاب بالای تختم آو یزان کردم و توی 
رختخوات رفتم همسفرمن گفت من‌خبال نمیکنم که سا فرداصبح ببینم زیرا درساعت 
شش صبح در تولا پیاده خواهم شد و بپمین جهت حم بشما شب بخیر میگویم هم باشما 
خداحاففلی میکنم من هم باو شب بخیر گرمی‌گفتم و سللاتی و سعادتش را آرژو کردم 
چراغ را خاموش کردیم فقط چراغ قرمز ریک خواب کوبه دا کمی روشن میکرد . 
چیزی نگذشت که صدای خرخر افسر بلند شد من‌هم خسته بودم وزود خوا بم بردحر کت 
و صدای مکنواخت ترن خملی زود انسان را بخواب مسرد ساعت هفت صبح ببدار شدم 
افسر رفته بود چای خواستم پول خرد نداشتم خواستم يك منات بدهم خردکنند دیدم 
کیفم خالی است و فقط باکتی که وزارت خارجه بمن داده بود که سفارت برسانم در 
جیبم باقی ماندة است حبرت‌زده و سراسیمه پیش مستحفظ واگن رفتم وگفتم که افسری 
که دشب در کوبه با من خوابیده بود پولم دا دزد ید مستحفظ مروتضدآکی ند کرد و 


مسافرین یکی بعداز دیگری سرهایشان را ازکوبه‌ها بیرون آوردند هیاهوئی برپاشد 











هر گس در این میان چیزی میگفت ,یکی میکفت باید فوراً بدپلیس اطلاع دهید یکی 
سکف خدایا این چه روز گاری است‌که ی نمیشود اعتماد کرد حتی‌افسر 
هم حقددان اب درا میا با ودیکی میکفت ای جواتا جوا پولت ایشا ۱ ۳ 
بالغنت فکذداشتر دمن هاح و واج همه اینها را ميشنیدم ولی هیچکدامشان برای من 
پول.نمیشد و من متحیر ارستادم بودم که چه باید بکنم بانوئی در آن میان جلو آمد و 
حفت مود نباشید کاری است شده وچاره‌ای ندارد خوشختانه اول ز ند کی شماست واین 
تجر به تلخ بعدها بدرد شما خواهد خورد و حالا خواحش میکنم این پنج منات را از 
من بپذیرید و این دول برای شما تا بطرو گراد کافی است وان هم نام و نشانی من در 
پطرو گراد وهروقت داشتید پول مرا پس بدهید من پنج منات دا گرفتم و ازخام تشک 
کردم و سر بگر بان د.بء چشمی پر از اشاث.ب کویه‌خودم بر کی ددیفیکر بو ۳ 
باید کرد پدرم در موقع تنگدستی با ذحمتی این هفتصدمنات دا برای من فراهم کرده و 
من حالا با چه روئی میتوا نستم دو باره ازاو پول بخواهم ومهموم ومغموم از کنارینجره 
دشتهای لابتناهی روسیه را تماشا میسهردم. این دشتها چقدر در پائز و زمستان عمتا 
هستند حر کت وصدای بشکیه لاح ترن وسوت زیل لو کوموتبو که‌گاه بوک شنیده همشد 
دنیای غمین مردم سرذمین دوس را مجسم میکرد . ترن دقیقه بدقیقه به بطروگراد 
تود یوکس میشد با لاخره خانه‌های بی‌د.یخت حومه شهر که اکتا از حرف مر سالقن شنم 
و کارخا نجات نیمه مخرو به و دودکشپای سیاه| نبا ظاهر گر دید بادان‌میبار ید و درهوای 
عف نود شمال شهرمدتی دیده نمیشد و زمانی گذشت تا ما استگاه دا از دود دیدیم از 
بادبر خبری نبود مردها همه بجنک دفته بودند من بزحمت تواستم جامه‌دان سنگن 
بر اذ کتات خودم را به بپرون در ااستکاه پرسانم و با مرادتی توا نستم درشکه‌ای بیدا 
کت دور لزست‌تاه متیر پیش مرحوم بهادر بسفارت رفتم و پاکتی راکه وزازت‌اموو 
خارجه بمن داده بود که بسفارت برسانم بایشان تحویل دادم من ماجرای سرقت پوام 
را برای اسدخان نقل کردم اسدخان فکری کرد و.کفت غصه نخور بك بلور ۵ ۱ 
میکنم سرپاکتی راکه باو دادم باز کرد چند اسکناس بزرگ ويك کاغذ ازیاکت ببرون 


کودکی و شباب 0 اه 

1 دک 
آورد اسکناسپا را شمرد پنج اکاش با نصد مناتی بود بعد کاغذ را بدست من داد و 
گفت بخوان مرحوم اسد بپادر در روسیه بزرگ شده بود و خطوط مختلف فارسی را 
«جخفت مخوا ند کاغذ از دشن حسا بد‌اری وذادت امورخارحه بودکه باو میئوشت که 
چون و باق ما وجبی" بفراست او وسیله مطمتن تر وسر کر 
ازعیدا لحسین‌خان پسر مشاورا لمما لك نبودکه همین امروزحرکت میکرد لذا دوهزاد 
وبانصدمنات عجالتاً برای شمافرستاد یم که فعلا گشاشی درکارشما فراهم‌گردد تا بعدکه 
بولی در دستگاه دولت پیدا شد بقیه مطالبات شما حواله شود : 

من بی‌اختیاد جیغی کشیدم اسدخان گفت چه شده گفتم این جیغ از خوشحالی 
است خذا را شکرمیکنم که آن دند این باکت را برد اگر برده بود من چه میکردم 
و لو رشمتکن بود بد‌گماتی دا از خودم رفع کنم اسان تن ازاین خوشحالی تو 
خبلی خوشحالم و فکری‌کرد و بك اسکناس با نصدمناتی از یولی که توی یاکت بود دد 
آورد و بمن داد و گفت این دا میبری مدرسه و فورا بحسا بدادی تحویل میدهی و من 
چون مبلغی بپدرت مقروض حستم این پول را با او حساب خواهم‌کرد تو خیالت آذاین 
بابت اراحت نباشد . من بی‌اختباد دوی دست اسدخان افتادم و دست او را دوسندم . 
خداو ند این مردیاكسرشت دا غریق رحمت بی‌بایان خودبفرما بد. سال تحصیلی‌شروع 
شد وضع کلاسها مر تب نبو د در سه‌کلاس دانشگاهی وضع‌کللاسپا بکلی ددهم رد یخته بود 
عده زیادی ازدا نشجو بان این کلاسپا با بخدمت دیر برجم احضار و با داوطلبانه بجیهد- 
های جننگی رهسیار شده بودند . 

ما 

سی‌ام دسامبر ۱۹۱۶ گریگودی راسپوتین بقتل رسید خیال میکنم که فِ بیکق 
از اولین کسانی بودم که از قتل او با خبر شدم موقع زگ نشس:بود ابا رفیقخودم 
پودیشکیویچ مدق ولادیمیر پور بشکیویچ معروف در تالار بزرگ مدرسه قدم میزدیم 
پوریشکیویچ یواشکی بان مات میدانی چه اتفاقی افتاده ۰۰۰ راسپوتین را کشتند ۰.۰ 


برسیدم از کی شنبدی لبخندی دح کفاس زا شود تکسی که او را کشته است با تعجب, 











۱۹۰ ز ند کانی من 





پرسیدم چطور گفت ازپدرم . ازاین حرف او خیلی تعجب‌کردم و خواستم سوالاتی ازاو 
بکنم ولی زنگ را زدند و ما بکلاس بر گشتیم و چون پور یشکیویج جزو شاگردان 
شبانه روزی ما نبود و دروس که تمام ميشد بمئز لش میرفت دبگر فزصی بدا نس که 
اد را از او بپرسم ولی چند روز بعد همه میگفتند که پور یشکیویچ در قتل 
راسپوتتن شر كت بوده است . 
پودیشکیویچ در کتا ی که چندسال بعدتحت عنوان «من‌چطور راسپوتین‌را کشتم» 
ماحرای قتل او را ابنطور تقل ۹ : توطیّه قتل کر راسپوتنن در پانز دهم 
دساهیر ۶ در کاخ یوسوپف در پطرو گراد چیده شد توطکه‌گران عبارت بودند از : 
پرنس یوسوپف گراندو ی دیمیتری پاو لویچ که بصورت معجزهآسائی از مپلکه ترور 
گراندواد سرژدومسکو تحایت بافت و درمیان کسانیکه با بمب‌کالابف متلاشی شده بود ند 
جانی بسلامت بدر پرد و بازٍیل ما کلاکف که نماینده دوما بود و انطرف حکوعت موقتی 
روسیه بسفارت پارس بر گز بده شد و همانروژی که فرار بود استوار نامه‌های خود را 
بر یس جمپورفرانسه تقد.یم کند حکومت روسبه بدست با لشویکها افتاد و اجرای این 
مراسم بهم خورد و يك خی فر ۳ پنام ستا نیسلاس دولازورت که بث ششه زهر 
سیانور جهت توطئه‌گران تهیه نموده بود . این چندنفر تصمیم گرفتند که نقشه خود را 
درشب ۳۱ دسامیر بموقع اجرا بگذارند . 
گراندو گ دیمیتری و پود بشکیورچ همان شب از درهای مختلف بکاخ پر نس 
یوسوپف واردمیشوند و یوسوپف ‏ نپار | به‌اطاقی هدا یت میکند که بوسیله بلکان‌داخلی 
بسالن در طبقه تحتانی ارتباط پیدا میکرد و درب آن سالن هم بطرف باغ بازمیشد و 
طبق قراد قبلی خود او میرود که راسپوتین را پخانه خود بیاورد . پوربشکیویج نقل 
ون که ما تا وقتی که صدای یا هارا نشنید یم واطمینان پیدا نکردم که راسپوتین وارد 
شده خیال نميکردیم که او پیاید و این افتظاد | نقدر بلولای بل ما ۱ 
پایا نی‌برایآن‌نبود. بالاخره درطبقه پائین‌عمارت سروصدائی بلند شد ر اسپو تین | مده‌بود 
,وما فکر میکردم مدت زبادی نخواهد گذشت که بوسو یف کار اورا عکسرء خواهدکرد 





کودکی و شباب ۱۹۹٩‏ 








ول وقت"مگذشت وخبری از پا بان‌کار نمیرسید ده دقیقه‌گذشت بر بع‌گذشت وخبری 
نشد... نیمساعت از آمدن گر یگوری راسپوتین‌گذشته بودکه پرنس موسوپف سرآسیمه 
و بپت‌زده لاش ما دو ید و با با وضع ی ا| خی ما گفت که من دیوانه شدم و 
چیزی نمیف‌مم او تك‌گبلاس شراب مار و دوتا تکه نان شبرینی خورده و هنوز هیچ 
اثری آززهر دراو ظاهر نشده‌است ومن متحیرم کد چ چرا زهر اشعایت عزتانه و پور بشکیو یچ 
میگوید برو بیشتر شرانت ونان شیریتی یاو بده بالاخره ذهر ار خودش را خواهدکرد 
بوسویت مسکوید که هن شم خودم را خواهم کرد او میخواهد زن مرا ببیند و من 
گفتدام که خانم من مپمان دارد و الا آن خواهد آمد و حالا ببپانها؛ شنکه میروم‌که باو 
خبرگذم پیش شما بالا آمدهام وشما سروصدانی تاه او باور بکندکه ما بالامهمان 
دادیم کار اطاق‌گرامافو نی روی مبز قرارداشت که صفحهای با آ هنک نامعلوهی 

روی آن‌گذاشته شده بود وهرچند همه ما ازشنیدن صدای موز يك دداین موقع ناراحت 
بودم با این‌حال چند‌بار سوژن دا دوی صفحه گذاشتیم که صدای موز باث شنیده شود و 
درعین حال با بیتایی هرچه چه تمامتر منتظر بودیم کد دوسویف ببا ید وخبر ساخته‌شدن‌کار 

راسپوتین را بما بدهد چندی‌گذشت تیاه بالاخره بوسویف دو باره پیش ها دار 
مات ومبموت جلوی ما استاد و با حالت وحشنزده‌ای گفت که من چهار تکه نان شبر بنی 
ويك‌گیلاس شراب دیگر هم باودادم و بازهیچ اثری نکرده‌است من دادم دیوانه میشوم 
پود یشکیو یچ متکویدکه شابد | ثرزهر تدر بجی باشد یوسوپف 0 ند مقدارژهری 
که من باوخودا نده‌ام با ید جابجا اوراکشته باشد و حالا ازاین بدتر اینست‌که اوسبت 
بمن بد‌کمان شده و میخواهد برود 5 را ندو ك دیمیتری از بوسویف سوال میکند که آریا 
درحرکات ورس‌کنات اوهیچ تغیبری دیده میشود یوسوپف سود و رگا هکل 
دستش را روی کت ونان د وکمی مالش مبدهد یوسود بف مبخواست شتا مشش 
راسپوتین بائین برود ولی هنوز بدراطاق نرسیده بود که ,نکم رئبه بر موه ۵ وین 
آقایان‌گوش‌کنید هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه ما با اسلحه کار او دا تمام کنیم و «ن 


میروم‌که پاهفت‌تیر کاراورا بسازم واگر کشته شد شمارا فوراً خبرمیکنم .. پوربشکیویج 

















۱۹ زندکانی من 
میگو ید اسلحه‌کمری ساوار مرا بگیر بوسویف میگورد احتیاجی باسلحه کمری شما 
ندارم من خودم يك برا نینگ‌کوچك دارم که‌کار اورا تمام خواهدکرد . 

پنجدقیقه دیگر درا تتظار گذشت وهمان‌صفحه‌گرامافون اتصالا میچرخیدنا گهان 
صدای تیر بگوش رسید جسمی سنگین بزمین افتاد پرنس یوسوپف ببالا دوید و گفت 
آقابان کارش ایندفعه تمام شد زودتر پائین بیائید . راسپوتین زیر میز افتاده-بود وفقط 
تصف بدنش از زیرصز دیده میشد ماحائّی را در کف اطاق پیدا کردم که اورا بخوابانيم 
و دست ویای اورا دراز کنیم ویکی ازما ملاقه‌ای روی اوانداخت . 

گرا ندوكدیمتری‌بادولازاورت بالاپوش پوستی راسپو تین‌دا برداشتند و باخودشان 
بردند که درواگن بهپداشتی بسوزانندوماهم رفتیم که وزنه‌ای پیدا کنیم که بیای اوببندرم 
وجسد او را در رودخانه بیا ندازیم ۰ همه ماء تدای تن انتظارطولانی از خود بسخود 
شده بود.م و بث هیجان عجیبی مارا فرا گرفته بود ما بمکدیکر دای اشتیار دز بغل 
میگرفتيم ومیفشردرم و بهم تهنیت وتبر ی ميگفتيم وخوشحال بودیم که بالاخره کشور 
خودمان را از وجود نابا کی متثل راسپوتین که روسبه را رو به نابودی میبرد نجات 
داده‌ایم... دراین‌موقع ناگهان صدای پر تس بوسوپف بلندشد اوفر بادمیزدپور بشکیو یچ 
پود بشکیو یچ و لحظه‌ای نگذشت که خودش با چشمپای وحشتزده وموهای ژو لمده مثل 
د یو نه‌ها بپیش "ما دو ید وفر باد هیزداو نموده.است»اونهر جهاست او زار ۱ 

پور بشکیویچ نقل میکند که من بی اختیار بطرف در ورودی سالن دوددم 
راسپوتین درا نجائی که ما اورا خوابانده بودیم ودست وپایش دا درازکرده بود سکن 
شود و درب ورودی هم بطرف باغ چپارطاق باز بود و من دوبدم بطرف پله‌و دیدم که 
راسپوتین روی حان ناه بله خم شیده و میخزد ویائین میزود و در نور ضعتفی که روی 
بلکان افتاده بود بدن او بكث خر جنک عظیمی شبات داشت ومن دویله هک عقب او 
دویدم و در حالی‌که اسلحه کمری‌ام دستم بود بدتبال او وارد باخ شدم ولی این هیولا 
خبلی حلوتر از من میدو بد و با تمام قوای خودش سعی هن هکزبی که خودرا زودتر به در 


آحنی کاخ برساند و در کو چات ورودبه یکاخ حم بعد از دفتن گرا ندوكگ و دو لاژاورت 





تن 





کودکی و شباب ۱۹۳ 


باژما نده بود ۰.. هن دوتبر بطرف اوخالی کردم وی باو تخوردوتر کشت ویگمانا ینکه 
بر نس بوسویف پدتبال اوست‌فر بادکردفلیکس‌فلیکس هن همه اینپارا برای امپراطر یس 
نقل خواهمکرد ومن فریادکردم ای متقاب من بتو امان نخواهم دادکه تود.بگر چیزی 
نقل بکنی ومسم فلیکس نیستم وپور بشکیویچ جسم و او همینکه اسم مرا شنید بیشتر 
با بدوگذاشت من ایستادم که قدری حالم جا بیاید وادر این حالتانکشنم رابطودی 
بسختیگاز گرفتم که خون از دستم جاری شد و باز روی ماشه اسلحه فشار دادم تیر در 
رفت و این بار تير باو اسابت‌کره و او به زمین افتادو من بطرف او دویدم و يك کلوله 
هم بوسط شقیقه او خالی‌ کردم و بعد با پاشنه کفشم ضر بت شدیدی برسر او کوپیدم او 
در حالت نزع بخودش مبپیچید و من شنیدم که چطور زیر ضربه پاشنه کفشم آرواره او 
خرد شد ... دراین حبص وسص بوسویف با جماق هید که دستّش بود سررسید او 
اتصالا نام خودش را بز بان جاری میکرد فلیکس ۰ فلتکسثه ی فلیکش:.-۰ هن «باو 
گفتم این دفعه‌کار راسپوتین تمام شد ودمگرزنده نمیشود و یوسوپف بدون توجه‌بحرف 
من دیوانه‌وار بطرف حسد راسپوتین رفت و با چماقی که در دستش بود چند ضر به بر 
سر او گویید . 

بنحره‌های قصرروشن شد. مستخدمین آزهر طرف بطرف ما دو بدند. من‌باً نها گفتم 
که برنس حالش خوب نست و اورا ببرند که استراحت ککتن و آنبا با زحمت زیاد 
تواستندکه بوسویف را از جسم بیروح راسیوتن جداکنند. نوکرها اورا بحمام بردند 
وبا آب سرد سروصورتش را شستشوداد ند بوسویف خیلی بزحمت نفس میکشید و مدام 
اس خودش را تکرار میکرد فلیکس ۰.۰ هلیکس۳. فلیکسن ...کمک حال یوسوپف 
بجا آمد آمدند و باو اطلاع دادند که باث ما شور پلشی ابکایخ آمده و میخواهد او را 
ملاقات کند ... پور بشکیویج میگوید صبر کنید شاید آمدن مأمود پلیس باین جهت 
باشد که در باغ تیرا ندازی شده و بگذار بدکه من خودم بروم و با او صحیت کنم ومن 
بطرف دررفتم واذعان میکنم 5 کاری‌که نسباستی بکلم کردم ,من ازماآمورپلیس پرسیدم 
آیا تو مرا میشناسی گفت بله گفتم اکر میشناسی ریخب وت شما: نماینده 











۱۹۴ زندگانی من 





مجاس پور یشکیویچ حستید گفتم بگوتو روسیه و تزار را دوست داری مأمورپلیسگفت 
البته‌که دوست دارم بعد از او برسیدم آ یا تو راسپوتن رالدوست دای گفت نه آ هت 
من تیه مور پلیس گفتم پس حالا بدان که من لساعه داسپوتین راکشتم و تو این مطلب 
را بکسی.نگوورحالانمیتوانی: بریوی ولی,چیوی,نکذ شب که واه تیان وف فبد 
راسپوتین با خبر شد و باحتمال قوی همین مأمور پلیس بودکه‌کشته شدن اورا بمافوق 
خود اطلاع داده و او بود که اسامی توطه‌کنندگان دا باداده پلس گزازش کر دهاست. 

گرا ندو لد یمیتری باپوستین‌راسپوتین که بعلت حجم زیاد نوا نسته‌بود ند در کوره 
ترن‌بهداشتی بسوزا نندازا پستگاه یکاخ زبوسوزیف بر گشت جسدراسپوتن‌دا لای | ن‌پیچید ند 
و چند رشته زنجیر و وزند حم نان بستند که جسد بته رودخانه فرو برودو توطئه‌گران 
من خودشان قر اراکد اشتت که اگر از با بیرستد که صدای تبراندازی بچه علت بوده 
وید که پر یوسوپف شک ازسکمای آخودش.دا که اف عاری اور ا9طاس »2 برد 
با گلو له کشته است . جسدراسپوتین را در اتومبیل گرا ندود دیمنتری جا دادنه و او و 
پور بشکیو یچ بطرف مصب رودخانه نوا حرکت کردند و نزدیك بت یلی بخی را که 
سوراخ شده بود پیدا کردند وجسد را ازان سوراخ باب انداختند و بعدازا نکه خسد 
ناید بد شد متوجه شدندکه یکی از جکمه‌های نمدی راسپوتین در اتومسل جامانده و 
پوریشکیویچ چکمه را طرف رودخانه پرت میکندچکمه وسط رودخانه نیفتاد وبیکی 
ازمیله‌های. هنی پل گر کرد وهمین پیشآمد باعث شدکه پلیس بتواند بآسانی محلی‌را 
که‌واسپوتنن دا بات انداخته بودند کشف کند وجنازه زا ازاات ببرون ساورد.. 

پور بشکیو یج در خاطرات خود می نو سد که وقتی همه‌کارهای ما تمام شدساعت 
هشت صبح شده بودمن برای ناشتائی پیش مادرم رفتم و بعدبکاراهای خودم"درصلیب سرخ 
کش کردم و درهمان روز عده‌ای از نمایندگان را درترن مخضوص خودم‌که بصالیب 

ببن بطرو گراد وقربه سلطنتی ( تزار اسکویه‌سلو ) کلسای کوچکی است به‌تام 
فتودورو بسکی. عراسم دعاخوانی وتدفین راسپو تین باتجلیل در آن کلهنا "رهگ ار گر دید 
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کودکی و شباب ۱ ۱۹۵ 
0 تس ۳ 








برای تدفین شاوار مخمل سیاه وپیراهن سفید بقه بستّد دوسی باو بوشانده بودند او دد 
تا پوت جللی رو باز برسم عیسویان درمیان تاجپای‌گل بخواب ابدی فرورفته بود تزاد 
و تزارین و دخترهای امپراطود همه ماتمزده در کلیسا حضور داشتند . تزارین دستهای 
مرده را که یائین سینداش دوم قرار گرفتد بود میموسید تزاربهتش زده بود و چشم از 
زمین بر نمیداشت و مثل این بود کش درکن یش | فررافتم بت زب تزا رون کار 
وحشتناك | بنده خود فکرمیکرد با بفکرسر نوشت ولبعبد دلبند خود بودکی میدا ند که 
درآن موقع اس کنات دامتوین پنشگوئی‌ کردم ببودکه آمپراطور,بهد :از 
مرگ او تخت وتاج و پسرخودرا از دست خواهد داد ...شاد همین بفگوژی بودکه 
اورا دراین موقع دهشتناك 1 نوم راحت رنمیگذاشت,. 
ِ نیکلای دوم انا مردی بودا زاده وشخضا بمقام یجید ال عازقه‌ای نداشت 
ولی مقدرات فرز ندش‌فکر اورا سختبخودش بمشعول(میداشت ویقینا یکی افکار,یکه 
دراین موقع ارسحت شس‌گزاشت این بودکه بعد ازم رک راسپوتین عاقبت فرز نداو 
چه خواهد بود ۰ راسپوتین را بخاك سپردند صدای ناقوس کلیسا ۳ 
نماز کشیش و دعای حاضر ین حنازه اورا بمنزل ابدی بدرقه کردند آخرین خالك روی 
مزار او ریخته شد و با مر که این مرد عجیب يك فسل حیرت آوری از تاریخ روسید 
پایان یافت . 

چیزی نگذشت که ملت روس قبام نمود . سلطنت رومانوفیارمنقرض کرد بل 
مردم روس‌بجان هم افتادند خونپا ریخته شدو درمیان این خونهاخون خانواده سلطنتی 
دوما نوفبا هم بحسابآمد . البته راسپوتین عامل پیدایش حوادث بعدی نبود ولی ب؟ 


ی" ع 


ازعلل نارضا شهای شد ید مردم بود . 
جج ۹ 
روزگاد من همچنان دق میلاسه|اعکه درهای:آن,بروی دنبای خارجی بسته بود 
ذشت ما ها کقدات ابش مدرسه مثل دیر شینان بودیم و از دنبای خارج رکشتوه تما 
خبر میر سید و9 باوحود ا بن‌حالت بپت و اضطر اب درمحیط مدرسد ما حکمفرما شده 


بودما همه دا اکوانت کمن و تاراحت‌کنندهایبرا احساس مب‌گردیم ابیز کنیا دنش 











1۹۶ ز ندگانی من 


از طوفان ورعد و برق بود وهمه منتظرحوادث شوعی بودیم ولی چرخ زندگی میچرخید 
و روزگار با تمام‌کیفیاتش با خوشی و ناخوشیپایش میگذشت یکی از جنبه‌های بسیار 
زسایز ندگی دوس جشبه‌هنر ی تست درحیه‌های یکی همد چبز درحالت گیگ 3 
بود خیلی چیزها واژگون میشد سر بازان دسته دسته سنگرهای خود را ترك میکردند 
وفرار دا برقرارترجیح میدادند انضباط بکلی ازبین رفته بودتشکیلات ارتشی درحالت 
تزازل و ازهم پاشیدگی بود حزادان افراد نظامی در بیمارستانپا دون غذا و دوا حان 
بجان | فر ین میسیردند دردشت جبهه‌های جنک زندگانی روزهره مردم مختل شده بود 
خواربار بحدکافی بشهرها نمیرسید قیمت اجناس روز بروز ترقی هیکرد و در همه جا 
کمبودنان احساس میشد وهرروز ازدحام مردم جلوی دکانپای نانوائی ضوزت‌وخیمتری 
بخود میگرفت ولی در همان هنکام پاو لوا و کشنینسکایا با زیباگی ملکوی تخود در 
رفص روی صحنه‌های تثاتر پطرو گراد و مسکومیدرخشیدند شالیاپین دنبائی را مفتون 
صدای بینظیر خود کرده بود برمولوا استانیسلاوسکی کاچالف .با بلوچکینا ماسکوین 
و عده زبادی هنر یسشدهای حک۹ که همه مشهورجپان بودند عالمی را تسخیرومسحور 
بازی‌خود روی‌صحنه‌های درام و کمدی مرکگاد نا و پنجه‌سحر | میزموسقیدان- 
های روش صدها آهنگی جانبخش تازه بوجود میآعد خلاصة هنر دز تمام شون آن 
هنری که جامعه با ذوق و استعداد دوس عتیاه و در هیچ حالتی فراموش زان در 
مبان ات اوضاع واحوال درد ناگ حلوه شحر مر خودرا حفط کرده ود و صورت خره 
کی رشتدوهان ۲۰ 

ها نع کز دهای مدرسه ادن ستازرکان درخشان ز یبای هنرروسه را کمتر سید ی 
وصفی از نبا آزدورميشنیدیم و در روّباهای جوانی خودمان فرومیرفتیم ولی مثل همه 
جوانهای این دنیا بی‌پول بودیم و ندرتا برای ما امکانی فراهم میشددکه به‌تثاتر برویم و 
چه حیف زیرا تئاتر خوب باله خوب اپرای خوب سینمای خوب بهتز ین وسیله برای 
پرورش فکر واحساسات,ا سای است»|گاها بیکام از‌فوسیه رورش ۱ ۱ ۱ 


مب 


بلط برای مدر سد ما ممفر ستاد ند وس حز دأث‌دفعه بلط دمن تاد فلا برای این بلمط‌ها 








کودکی و شباب ‏ ۱۹۷ 


واوطلب زباد پودو, | نهادا,بیفتن شا گردان همتا میدادند من از خدا که پنپان نیست 
ازشما چه بنهان‌تا زمانی که درمدرنه متوسطة بودم از حبث درس جزوشا گردان ممتاز 
نبودم ۰ 

بتکروزمسترهاوارد مرابی انگلیسی من‌ازمن پرسیدکهآ با شما میل دادیدنمایش 
«نتونی و کلئویاتر» راکه در تثاتر ملی مبدهند تماشا بکنید گفتم با کمال میل‌گفت در 
این‌صورت خودتان را حاضر کنیدکه فرداشب تا تر برو ید و بلیط تثاتر را درپاکتی بمن 
داد . آ نشب نقش کلئوباتر را یکی ازهنر پیشه‌های نزمان‌کوز نتسوا ابفا میکرد دفعه 
اولی رکه سوزنی تا-باین زیبائیانيم پوشیده روی صحنه میدیدم خدایاهن آین‌دن 


بسا بود و با ایشکه بیش اذپنجاه سل از آن 


درنقش ملکه مشپوّر مصر چقدر زیبا و فر 
شب مبگذرد من هنوزاورا لمبده روی آن تخت طلاثی درحالسکه ژول سزار وانتوان 
دو سردار بزر گ بیای اوافتادها ند درمقا بل چشمم مجسم میبینم . این نمايش اثرعمیقی 
درمن‌گذاشت وبعد مدتها این زن در رو باهای عنفوان جوانی هن شکل سحر آمیزی 
جلوه‌گر هنشد.. 

سالها گذشت در ۱۹۲۷ يك عصری فلورینسکی که دئیس تشر یفات گمیسر بای 
امورخارحه شوروی بود از عده‌ای,و من بچای دعوت‌کرده بود بن مدعوین چندنفرهم 
هنوپیشه بوذ ند در آن[مجلس من بخانمی‌که سنش ازچهلگذشته بود معرفی شدم پیدا 
بود که این بانو در جوانی خیلی خوش صورت بوده حالا هم هنوز اثری از زیائیهای 
گذشته در او باقی ما نده ود نکاهی پر ازعطوفت و قیافه خیلی براززنده ونجیبی داشت 
من اتفاقاً سر میزپهلوی اورقرار گرفته بودم صحبت از تثانز بمیان آمد صحبت اوداجع 
هش تثات بسیار عمیق وآ موز نده‌بود کنجکاو شدم‌که بدانم این‌همه اطلاع و نازكك بینی 
او از کجا سر چشمه گرفته است گفت من هنر پیشه هستم و نامم کوز نتسوا است مهن بشکر 
فرورفتم گفت چه فکرهیکنیدگفتم در ده سال پیش در بط رو گراد محصل بودم شبی توفیق 
دا کردم که در تناتر طلی «[ نتوان و کلئوپاترا» اثر جاویدان شکسپیر دا تماشا کنم 
وهنرپیشه‌ای که هم اسم شما بود نقش کلثوپاترا دا بازی میکرد ومن طوری تحت تأئید 








۱۹۸ ز ندگانی من 
بازی او قرارگرفتم و بحدی زبائی اومرا جلب‌کردکه مدتپا فکرممسحور او شده بود. 
وقتی که هن صحبت میکردم متدیدم که او تارانعت است بسختی, تفس میکشد, وم نگاهفل 
گاهی بجای دوری دوخته‌میشد. حرف من که عنام مد نگوام ی 2 بصورت من |نداخت 
و گفت سخشیدمن متأسفم ازانکه با ید ازآن دنبای افسانه‌ای شمارا بسك دنبای واقعی 
ببرم ۰ آن‌کلئوپاترا خود من بودم هردو لحظه‌ای سکوت کردیم و اوصحبتش دا ابنطور 
ادامه داد ۰ . ۰ حالا میتینید که دنبای واقعی ما چقدر با دنبای خبالی, و روّیاهای ما 
متفاوت است شما حالا مینیشید که آن"ملکه ضرا بت زن.معمولی یفن نود نشها خمال 
زگ بیه که درخشندگی او مثل نور خورشید جاودان است وحالا مقاهده کین که 
ی کی 
بصورت مك زن یرای وی »شم هستهاستی اوه فد راما درعوالم مخیلفك زندگی 
درقید توهمات خودمان قرارمیگیر یم ..۰ روباها چقدر شیر بنند ولی متأسفا نه.نه پاییه 
دار ند و ته با بدا هستند . 

ازسرمیز که بررخاستیم‌خانم گفت افسوس میخورم که ده سال پیش‌با شما اشنا نشندم. 

هی باوضاع مان یویر زا وور ترو کت اهمنت تتشترای یکی ۰ 
او لن تظاهرات خیابانی برای نان در ژائو به ۱۵۱۷ بوقوع پیوست ولی در ماه مازش 
همان سال نارضائی مردم بصورت بكث انقلاب واقعی درا مد بادگان بطرو گراد شورش 
کر دپلیس‌با مردمی که درخیا بانپا فرباد میکردند ما نان میخواهیم» ها نان میخواهتم 
همصد | رو . در دوما كت دسته قوی ی ی بافته بود که اما محدود گردن 
اختیارات امپراطور و استقرار حکومت سلطنتی مشروطه بود وا در همین هنتگام هم 
دستجات افراطی برای برانداختن حکوهت»مستنده دست باقدامات دامنه‌دادی "فده 
بودند ومردم را بقیام عمومی تحر باث وتحریص میکردند ومخصوصاً درمیان کان‌گران"و 
توده‌های مردم وسر باژان بتحر کات و فعا لستپای شدبد و دامنه‌داری دست زده بودند ‏ 
عمال دولت تزاری دستوزاتی در دفع انقلاب و دمتسکاق کردن محر کین غائله صادد 


منتکز داففا و لی کار از ادن کار ها کل شعه بود وقدرت در بطرو گراد بدست سر بازان‌شودشی 











کودکی و شباب ۱۹۹ 


و توده‌های مردم افتاده بود وزراء فرار میکردند در خبابا نپا شیک مبشد و خون 
اولزن قر بایان انقلاب در هاه‌مارس ۱٩۱۷‏ برفهای چند خبا بان پا یتخت را گلگون 
ساخت . نهضت آزادی طلیا نه‌که از بطرو گراد شزوع شد گسترش پیدا کرد وتمام مراکز 
عهم روسبه را فراگرفت . انقلاشون تسار سکوبه‌ساو (قر به-سلطنتی) را محاصره کردند 
بادگانی که برای حفظ و حراست خاندان نلطفتی دو بانعا«مستقر *شداه» بود» بشووزشیان 
تسلیم شد و عده‌ای هم فرار تا برقراد ترجیح وادند * فرفا نده-پادگاق,قبل" از نکه ب 
علیه شورشیان دست باسلحه پبرد باهپراطز س‌گزارش داده بودکه نفرات اوکافی نیست 
و او نخواهد توانست که از میخوطه قصر دفاع کند و تکلیف چیست بهمه»۱ تیا ,بارنف 
بمیر ند و بآ نکه درمقا بل شورشیان تسلیم گردند وامیر اطر .س بفرمانده پادگان‌دستور 
صادوکر د که همه افراد مخود زا مزخص کند و هنگو :که حاضر‌نیست که حتی بك‌قطره 
خون هم بخاطر او ر یخته شود . ۲۱ مارس شورشیان کاخ سلطنتی را متصرف شدند و 
امپراطر س و پنج فرزند او در کاخ تحت نظر کمنته انقلابی قرار گرفتند : چند روز 
بعد هم امپراطر پس تیعت| لحفظ از مر کز, ستاد فرما ندهی کل به تسازسکوبه‌سلو اعزام 
گرداند . نسکاای دوم راکه یکاخ پیش همسر و اولادش آوردند مدتی همه افراد این 
خا نواده ما تشان برده نود وز با نشان‌ازشدت تفن با ناش لمها نشارن‌میلر ز_دد و نمی توا نستند 
حتی :ث‌کلمه هم اذا کیدد,: تنکلا درهمان‌حال هم‌توکل و تسلیم خودرا درمقا بل‌رضای 
خدا از ذست نداده بود وخانواده خود را بفضل الهی امیدوار میساخت . 

بانزدهم مارس ثنکلای دوم زارت امتعنادواکوو وی اوی عوو-گو اخدوك هل 
آ لکساندرویچ را بچای خود برای سلطنت انتخاب نمود مادرامپر اطور ماری‌فئودورو نا 
با امپراطر س میانه خوبی نداشت و مدتپا بود که با او بهم زده بود و سکلای دوم را 
هم برای سلطنت باندازه کافی با کفات نمیداست و معتقد بود که اگر بنا بشود که 
جانشینی برای نیکل تعبین گردد. بارید بجای نوء علیلش پسر دیگر او گرا ندوكمیشل 
آ لکسا ندریویچ برای سلطنت رونبه انتخاب گردد و حالا یکی از رزوهای این ذن 


بر آورده شده بود ولی خواست س‌نوشت این بود که این ارزو وقتی بر آورده شود که 











۰ ۲ زندکانی من 


زندگانی همه افراد خاندان رومانوف به خطر افتاده بود و مردم هیچکدام آنها را 
نمیخواستند و گراندوك مبشل که از وضع با خبر بود حاضر نشد که بار مگ سلطنت 
را درران موقع سخت و بار باك بدوش 1 و استعفا داد . 
هرج ومر ج‌عجیبی دراوضاع روسبه یبدا شد آزهرطرف احزاب ودستجات‌سیاسی 
سر بلند کرد ند وفرقه‌های مختاعک هر کدام مردم را بطرف خود م شید نز ۲ نام کسی که 
در آن هنگام بیشتر برسرز با نها افتاده بود نام بكث و کیل جوان نطاق وپرجوش‌وخروش 
کرنسکی لیدرسوسیا لیستهای چپی بودکه درمیان طوفان مپیب انقلاب زمام امورکشور 
خود دا بدست گرفته بود لیکن این زمامدار جوان قدرت زیادی تداشت این شعار 
که شعار اصلی کمو نستپا قرار گرفت «همه قدرت باید دردست شوراها باشد» 
مردم میرسید وشوراهادرخبلی از نقاط قدرت‌را بدست گر فته بود ند وتحکومت گر کی 
درمقا بل زر قدرتی نداشت . 
درآ نروژها شپر عظیم پطرو گراد متظرء غمناکی پیدا کرده بود کاخپای سلطنتی 
خیابا نهای عمده شپر » میدانهپا » وزار تخانه ها و کلیهٌ موّسسات دولتی بدست شورشیان 
افتاده بود درماه مارس هوا حنوزسردبود ورودخانه باعظمت نوا بعورت بك ثینه عظیم 
بخ هنور بسته بود . درخیا بانها سر بازان جوقه جوقه کشيك میدادند و در هرچند قدم 
9 برای‌گرم کردن خودشان افروخته بودندکه دودسیاهش بهوا میرفت .. تمام‌وسائل 
تقلمه شهر دردست نظامیها بود در سورتمه‌ها و کامیونپا بغیر از نظامی کسی دیده نمشد 
و نظامبان ‌ مدام درحر کت وجنب وجوش ود ند و با نهائی که حفاظت و پاسدادی شپر 
محول شده بود اختیارات تام داده بودند که بطرف هر کس که‌کوچکتر ین تخلفی بکند 
تبر اندازی کنند و مدام صدای شلك تسکت شنیده ممشد . 
یکی ازشبهادر آن دوز گارواقعه‌ای برهن گذشتکه چون بیمزه نیست نقلمیکنم 
بما منع شده بود که در روزهای شلوغی از مدرسه بپرون برویم ومن دوسه هفته بود که 
سرپرست خودم مرحوم اسدخان را که درآن موقع کاردار ما:در پطرو گراد بود ندیده 
بودم ودلم برای اوتنکی شده بود میخواستم سلامی بکنم ضمناهم پول جیبی‌لازم داشتم 











و از او پولی بگیرم . غروبی برخلاف دستوری که بما داده شده بود از مدرسه بعزم 
دیدار اسدخان برون آمدم . خبابانپا خلوت بود فقط در گوشه و کنار عده‌ای سر باز 
دور تشها استاده بودند . من ازچند خیا بان بدون هیچ ماجرائی عبور کردم تا بیکی 
از کوچه‌های نزدیك سفارت خودمان رسیدم عمط کوچه عده‌ای سر باز استاده 
۲۱۱۹ ]امس کری دنت خی که شم 
یکی از آ نپا تفن خود دا بطرف من گرفت وفرمان داد «ستوی» بروسی یعنی ایست 
من | یستادم گفت‌کجا میروی گفتم بسفارت ابران که در خیابان پپلو واقع شده است . 
برسید پاسپورت دادی گفتم نه» کارت تحصیلی دارم و کارت خودم را باو نشان دادم 
گفت کافی است وگفت تو با ما هستی با برخلاف ما من ازسرما وترس زبانم بند آمده 
بود و بجای اینکه چواب بدهم من با شما هستم‌گفتم من مال شما هستم واين را هم از 
هولم بصورت تأئیث‌گفتم بعنی بجای[ نکه بگویم باواش‌گفتم باواشا ووقتی زنی بمردی 
بگوید یاواشا یعنی آن زن خود را متعلق بآآن مرد میداند من تا این راگفتم سربازها 
شروع کر دند بخنده ویکی ازا نبا گفت با صورتی که تو دادی اگرتو زن بودی بما دد 
این سرما بد کش و باز خنده را سردادند . زککیه از نبا شکا خواست اتفاقاً 
يك بسته سبگارتوی جیبم بود وبسته را باز کردم بيك طرفةالعین هر کدام چندتاسیکار 
برداشتند وقوطی خالی شد : گفتند تا ارام است زودتر برو که بسلامت بمنزل برسی و 
من تا مدتی صدای خنده آ نپا را ازیشت سر ميشتندم . اسد بپادر از دیدن من خیلی 
نگران شد وایراد گرفت که چرا دريك چنین موقع خطرناکی ازمدرسه بیرون آمده‌ام 
من تا صبح در منزل او ما ندم و روز بعد باتفاق مستخدم سفارت بمدرسه بر گشتم. یه 
آنروز ۳ رام "بود*: 

انقلاب گسترش می بافت در کشور پپناود روسیه‌که شپرها ازهم دور هستند دود 
بودن شپرها از مکدیگر زمینه مساعدی برای وسعت یافتن انقلاب فراهم میکرد . دد 
شپرهای دوردست مردمان, ناراضی. بدون ترس ازقوای دولتی قدرت را در دست گرفته 
بزدادد»گذ‌شنه از این در کشوری مثل روسبه که از اقوام و ملل مختلف تشکیلاگرخ ده 


۳۰۲ ز ند گانی من 


با لطبع زمینه مساعدی فراهم بودکه انقلاب زمینه وسعی پیدا کند زیرا همه این اقوام 
وملل مختلف پی فرصتی بودندکه خودشان دا از ند وقد دولت تزاری آزاد سازند و 
بآ ژادی و استقلال خودشان نائل‌گردند ۰ در بعضی از نواحی عقب افتاده ابن هملکت 
خون هزاران مردم بیگناه در شورش وانقلاب ر بخته شد و بعلت پراکندگی مراکز از 
بکدیگر در هرجا دستجاتی برعلیه دستجات دیگر تشکیل گردید و در نتبجه انقلاب 
بمورت جنگپای داخلی در آمد و مردم روسیه بجان هم افتادند و برادرکشی دامنه 
وسیعی پیدا کرد.. 
دو بای موقتی که اول تحت ر باست لووف و بعدکر نسکی تشیک شید لزوم ادامه 
جنگ را ,درس لوجه بر نامه‌کار خودشان قرار داده بودند و عنوان شک وی ک ۰ ۱ 
با یدنسبت بهتعهدات خودش درمقا پل فرانسه انگلیس و آمربکا تا پبروزی نهائی وفادار 
بما ند لیکن دو لتهای موقت روسیه چگونه میتوانشتند که مك کشوری دا که سراسرش 
درآ تش انقلاب مینوخت آماده‌کنند. که جنک را دن مك جبیه‌ای بلین عظمت ادامه 
بدهد و با هرج ومرج داخلی چه امیدی ممکن بود بفتح و پیروزی داشته باشند . 
نطقپای [ تشین کر سبکی: در ابتدای حکومت او الته بمانر تر ۱ ۶ 
پر شور او نمیتوانست والمی را تحدید کند . در والمی نیروی انقلایی فرانسه نبروی 
کشورهائی که برعلبه فرانسه انقللایی با هم همدست شده بودند تار ومار کردوموجودیت 
انقلابکبیر فرانسه با کسب این پیروزی افتخارآمبز بشوت رسید و در تادیخ بشریت 
بزبای آبه ثبت کر دید کر عه شاعرّو نو یسندة بزرگی] لمان حق داشت بنوسد که در وا لمی 
سرفصل تاذه‌ای در تاد یخ. جهان بازشد ولی روحیه سرباز انقلابی فرانسه در آن ذمان‌با 
روحیه سرباز انقلابی دوس از زمین تا آسمان باهم فرق داشت سریبازفر انسه در ۱۷۸۹ 
مسخواست بپیش برود و سر باز ناامید روس در ۱۹۱۷ بعقب مبرفت و میخواست زودتر 
پیخانه و کاشانه خود بر گردد . سر باز گرسنه » سر باز بی‌اسلحه ء سر باژ نااهمد چگونه 
میتوا نست بعد از چپار سال جنک و تحمل آن همه‌شدائد و مصائب نقش بر افتخاز 


سر باز قرانسه‌را دز والمی بازی‌کند لّ شور وان بحان کسا بود. درمیان ابرهای تبر» 





و ۳.۲ 


وتار انقلاب برق سرخفامی دیده میشد ابن برق طلیعه انقلاب سرخ بود . درواحدهای 
ارتشی هم قدرت ازدست فرما ندهان خارج و بشوراهای سر بازان تفو ض‌شده‌بود. درهمه 
حای روسیه ارویائی حکومت بدست شوراها افتاده بود در تمام جبهه‌ها بی‌انضباطی و 
هرج وهرج حکمفرما بود هواخواهان انقلاب سرخ سر باذان را بترك مخاصمه تحر بك 
وش بسن ,کرد نب در شوراها نی که چرا سرباز روس بابد خون خود دا بر بزد 
واین جنک برای,چیست وی ست : 
مر که ازنطقهای آتشین‌کر نبکی گام شنو «دایرق وج کذارات باود یک 
قفون روس در گالسی: بقوای متحد اطر یشو |[ لمان حمله‌کرد وخیلی آزمواضع دشمن 
را در يك‌منطقه وسیعی درهم #است. وبه برازيل ولامبرکک نزدیك شداما دبری‌نبائید 
که در مقا بل حملات متقا بل قوای آ لمان و اطریش بیشروی قوای دوش متوقف گردید 
و در اثر این حمله دور از احتباط تلفات زبادی بقوای روسبه وارد شد . مردم کات 
موقع سوال مسکردندکه اننپمه تلفات برای چه‌بود وچه تتسعه‌ای اذآن پشروی برای 
رسمه گرفته شد و وقتی روسپا محبو رشدند درمقا مل حمالات متقا دل دشمن عقب نشینی 
اختبار کنند و بمواضع اولبه خود برگردند افکار عمومی سخت بپیجان آمد و درهمه‌جا 
سژال میفدکه این حمله بزای چه بود چا میبایستی فرماندهی دوس دست بیأت‌چنین 
حرکت مذ بوحانه‌ای ان ۱ 
۰ عقّب نشنی وای روس در گالیسی ضر به دوحی محکمی به‌نبروی روس واردکرد 
3 ۱ مان بطور متترق سُورت میگرفت ازخالا یمد بضوزت دسته- 
جمعی‌در | مد‌وهزاران سر باز ازمیدا نبای جذکث پا بقرار گذاشتند. درحاده‌ها پاسدارانی 
گماشته شده‌بو و ندکه ازفرارافراد جلو گیری‌کننه ولی چه‌فایده ازسر بازی‌که بزورروآنه 
جنک بشود چه نتیجه‌ای انتظار ىتوان داشت وهزاران سرباز خودشان را از بیراهه‌ها 
ازجبپه‌های جنگ دور میکردند و[ نباثکه درجبپه‌ها ما نده بودندشروع بعقب نشینی 
بمت تمام قوا بصودت دسته جمعی در مقابل قوای 


کردند و این عقب نشینی بصورت هز 


دشمن درآمد یس و نااشیدی سایه مخوف خودرا روی همه محبط | نروز روسه‌افکنده 








۳.۴ ز ندکانی من 





بود و در همه جا احساس میشد که بزودی طوفان وحشتناك انقلاب درخواهد‌گرفت . 
درشهرها احزاب و دستحات بشدت درحنب وخجوش بودند چشمان‌گیرای قدرت 
همه ۳ مفتّون خود ساخته بود وهر کدام همخواستند که کتک مرها زوسه را بدست 
خودشان بکیر ند و بر سر قدرت باهم در جنک و ستیز بودند . فراربان جنگ وقتی 
بمراکزی میرسیدند که دارای تشکیلات انقلابی بود اکثرا بدشتجات انقلایی مالخق 
ممشدند اینها بسشتر با کار گر بودندیا دهقان‌که برای جنک سیج شده بودند وشعارهای 
حزب‌با لشوبك پیشتر] نها دا جلب میکرد. بایدگفت که بالشوینکها نسبت به‌سا براحزاب 
باهم متحد و همیسته‌تر بودند و در رأسشان رهبری بزر گ و توانا و موقع‌شناس مانند 
ولادیمیر لین قرار گرفته‌بود . تازه داشت نام لنین سرزبانها میافتاد که من باد سفر بستم 
و روانه ابران شدم . 
هجوج 
امتحا نات باتمام اضطرابها وتشو یشها پشت سر گذاشته شده بود. تعطالات‌تا بستان 
فرارسید و بطور معمول چند جلسه خداحافظی با شاگردان تشکیل شد وما با انکه 
این بار در محبط مشوشی دورهم جمع میشدم با این وصف امید داشتیم که دربائیز باز 
دورهم در کانون مدرسه جمع بشوم جوانی و امید دومبا رکه لگ ند تو اطتع اس تولقت 
سود واتکیش بودکه خیلی از ماها برای آخرین بارباهم خداحافظی بکنیم در گردباد 
. مپیب انقلاب عده‌ای از رفقای من از سن رفتند . 
در زوئن ۱۹۱۷ بود دداین وقت‌سال شبهای سفید بطرز بور کک در بحبوحه ز مائی 
است دراین‌شبها هوا تا بازده شب هنوز روشن است اذاین ساعت تا نك بعد از نیمه شب 
هوا کمی تار بك مشود ودر واقع حالت هوای گر کی و میش را یبدا تفیککند نمیدام در 
شبهای سفید شمال چه اثری است که بی‌اختبار اسان دا غپموم. و مغموم میکند درد 
شیهای سفید دنیائی از شعر و شاعری نهفته است و این شبها مثل هر شعری که عشق دا 
سروده باشد غمناکند در این شبها احساسات بقری"ظرافت خاصی بیدا میکند و برده- 
حهای تال )نگیو شام مهستفوا|ز وه روح شما را مسحور و شما راءبيك دنبای پر از 








کودکی وشباب ۳۰۵ 





روّبا و آرژوهای دور و دراژ میبر ند . شما در وجودتان احساس درد مطبوعی میکنید 
کشقی داربدچیزهائی را میخواهید ولی اگر ازشما بپرسند واضح بگوئیدکه چی شما 
را مجذوب کرده و چه میخواهید جواب این پرسش برای شما آسان نخواهد بود.. من 
يك قسمت مهم از اسرار و رموز روح روس و مستیتیزم با عرفانی که در ادببات‌جاودان 
دول تجلی بیدا کرد متأثر از همین حالتی میدانم که از اثر شبهای سفید شمال برروح 
مستّولی می‌خردد کشش بطرف ایده‌ال با کمال مطلوبی که در حیطه وصول شما نمست 
حولان فکز در يكث عرصه نامعلوم ویا آن چیزی‌که بعبارت دیگر ایدهآ لیزم و 
ای اثراتی استکه در روح از شپای سفید شمال متر تب میگردد و همین ایدهآ لیزم 
اس که در ادیبات لا بزال روس‌گاهی صورت نخلودف تجلی یبدا کرده و گاهی بصورت 
راسکل نیکوف جلوه‌گرشده وگاهی هم اگر اشتباه نکنم علتا لعلل پیدایش افکار تند 
انقلابی ومرامپای غیرقا بل حصولگردیده| ند . 

مچالس خداحافظی ما با همشاگردیپا معمولا دیر وقت تمام ميشد و من هميشه 
سعی میکر دم کد بای مراجعت بمداوسه اژخیا بان زیبائی که درکنار رود نوا ساخته‌شده 
و کاخهای باشکوه و مجللی در آن بناگردیده و يك قسمت آنرا هم باغ مجلل تابستانی 
ذشت داده بمدرسه بررگردم » منظره بپتاور نوا درشبپای سفید هر بنننده‌ای را مجذوب 
خود میسازد دنک پولادین آب نوا زیر شعاع غمنالك ابرهای سفید شمال یاد نور زرد 
خورشید قطب خبالا تکثر است در حقبقت رو بائی است که بصورت بكث دنبای حقبقی 
3 9 تا زرا نیز و چقیر طبیعت:احنانلاتی زوس با این محیط که با 
غمی غيرفاپل تشر بح آمیختگی پیدا کرده همآ هنک وهم نوا است. 

تودنم ما با خیلی: 2 رفقا بای آنغز ین بان تخد احافتلی 
میکردیم ولی خواست سرنوشت این بود که من با چند نفر از آ نها پش از مر گشان 
دیداری تازه‌کنم . 

در تا بستان ۱۹۲۲ ازطرف سفارت مأمور شدم که با تفاق مرحوم ملکیانس عضو 
عبر تبه وزازت دازائ که مردشر یفی بود بهللینگراد بروم‌که با هم بکار یه سفارت 





ت۳۰ ز ند کانی من ۰ 


سابق خودمان در پطروگراد رسیدگی‌کنيم و سرانجامی بآن بدهیم قسمتی را که بدرد 
نمیخوردبفروشیم وقسمتی زااکه فابلاساده با یداه حمل کنیم . روزی درهمان 
حول وحوش‌سفارت سایق بهیکی ازحم مدرسه‌ای‌ها که دو کلاس‌آذمن بالاتر بودبرخورد 
کردم او با سگت بو و ره درخیا بان‌گردش میکرد تا هرا دید فوراً شناخت و باخوشحا لی 
جلوآ مدوازاحوالاتم پرسیدمخت‌ری برای او نقل کردم و اژحال وسر نوشت‌همشا گردیها.م 
جوبا شدم منحملد برسیدم که آ یا زور که اژ نز د کر زد دوستان من در مدزرسه بود 
خبر داد با نه گفت"اعفاقا جوز کش" نا اد تودم او ود کتر از ای ۱۱۱۳ 
همکلاسی بودند دوده‌ای دار ند و گاهی هملشگر را مستند و وعده داد که باو اطلاع 
بدهدکه من در انینگراد هستم ومن تلفن‌میخائیل مارکار با نس‌راکه در لثینگراد کنسول 
افتخاری ما بود ویش او منزل داشتم باو دادم مبخائبل مار کار بانس هم سر نوشت‌عجیب 
پیداکردکه شرح آن بعدخواهد آمد . روز بعد زور یف بمن تلفن کرد و روزی داتعیین 
کردم که همه همشاگردیهام درمنئزل مار کار با نس پیش من بچای بیا ند میزی چیدم 
وسماوری روی میز گذاشتیم بادم هست که حعبه مسقطی از تپران برای‌من فرستاده بودند 
ومن آن جعبه مسقطی را برای مار کار یا نس آورده بودم و او این‌جعبه را بازکرده بود 
و دوی میز گذاشته بود که بچه‌ها شیر ینی ابرانی بخور ند ولی افسوس که ادن شیرننی 
ابرانی خحلت زبادی برای ما فراهم کرد زرا هردانه‌ای را که بجدها 
دوخکس مردام را هد ی ۱ 

چند‌ین‌سال بود که ما ازهم حدا شده بودیم درسالپای اول انقلاب او کازا مکی 
بر خبلی از آ نها کذشته بوه از مقیافاهای ایح و که چا ۱ 
مدقماناسلت‌که. مواد غذايی_کافی با نها در شیله و سور ۱۱۳ 
شبافد زندگی خیلی‌زودشن وچرواك شد. دیول لا ۱ ۴ 
سعی کرده بودندکه خودشان را برای امدن به‌ییش من مرتبت بکنند و بهترین لباسهای 
خودشان را پوشیده بودند . هر کدام از ماحراها و صدماتی که درموقع انقلاب بهآ نها 


وارد شده بودچیزهائی نقل میکردند 9 تا طوفان مرک انقلاب را دبده بودند 


کودکی وشباب ح 5 


زمستانهای سخت شمال را بدون داشتن سوخت کافی تحمل‌کرده بودند این نازیرورده‌ها 
کد اگردزمدرسدکمی غفا بشان نامر تب‌ممشد اعتراطض مسکردند حالا چند‌ین سال نود که 
خقای با قناعت امرار حبات مسکردند : 

این افزاد را انقلاب به‌تن نمیگزفت آ نها ازطبقه اشرافو با بورژوازی بودند 
زندگانی آ نبا غمناك بود ولی ها آنروز از دوران تحصیلی و عوالم خودمان درمدرسه 
باد میکزدیم بی‌غم و اندوه با هم ميخندیديم جوان بودیم ولی این آخرین خند ما 
با هم بود . 

دد پائیز ۱۹۲۵ روزی پشت میز کارم در مسکو روز نامةٌ پراودا را باز کردم دز 
صفحه اول دراعالامید کمیتد انقلابی باحروف درشت نوشته شده بودکه اشخاض ناهبرده 
زیر بجرم خرابکاری وعملیات ضدا نقلابی باعدام محکوم وحکم دادگاه | نقلاپی در بازه 
۳1 بموقع اجراگذ اشته شده‌است بین اسامی که بر ده‌شده بوداسم زور یف ودو نفردیگر از 
همشا گرديهايم دیده ميشد من بهتم زد و سرم بی‌اختبار روی این خبر افتاد . 

دد ۱۵۲۶ شبز عظیم و باشکوه لنینگراد هنوز زندگانی خودذا ازسر نگرفته 
بودازپا تخت امپراطوری روسیهکه بیش از دوقرن درجاه وجلال بی‌نظیری میدرخشید 
حالا فقروفلاکت میبارید همه روژه عده‌ای را دراین شپر وشپر های دیگر بدادگاهپای 
انقلابی میبردند وچه اشخاصی که دراین مبان کیان از من نمیرفتند انقلاب بود و تز 
و خشك با هم میسوخت . 

۱۵ دنلکی ازتقیهای سافید تا پتتان ۱۵۱۷ .من و ذوسنفر از 
فا ذليم کم همکن:بود بقیمت,.جان سا تمام بشود: ان میدان کانج 

متتذشتيم دود نرده | هنی ستون پیروزی به‌تر تیب عقابهای دوسره امپرراطوری از بر نز 

طلائی نصب شده بود ما حدس میزدیم که دنبای سایق دییکو هر نو اف "گشتت ود بر 
نخواهد پاشىد که آرم امیراطودری تغیر خواهد کرد وش خودمان فکر کردم که جه 
عیبی داردکه ما هرکدام کی زاین عقابهای بر نزی دا از جا بکنیم و با خودمان به 


باد گار 99 آمدیم بد طرف ستون ناد بود این سئون بیاد ود برودی کی اول 








۳.۸ زندگاتی من 


تاپلتون حدایین میدان ,نصت شنم استا مایجمة جقا لها ملدست رای کب لو ۱ 
۳ را سپلتر میتوانیم ازجا بکنیم و سه تای از آنها دا که کمی لق شده بود انتخاب 
کردم و دست ارت ۳ شد.یم عقایپا دا به‌آهن حوش داده بودند و از جا کندن 
آ نپا بسیاد سخت بود و زورما بچدها نمیرسید وخیلی مشکل بودکه ما بتوا نیم کهآعن 
جوش خورده دا بدون چکش و ابزار از هم جدا کنیم و مشغول زور ودزی و کندو کو 
بودیم که نا گپان ددنیم نورشب و از وسط غبار سر و کله سر باز قوی هیکل ریشوئی در 
حالیکه لوله تفنکت خودش را بطرف ماکشیده بود پیدا شد و فرمان دادکه ما وستمای 
خودمان را بالاکنیم ... جلو ]مد و گفت اراذل شما اینجا چه‌کارمیکنیدز بان ما از ترس 
به تهتهپته افتاده بود گفتیم که ما کاری نمیکردیم . ما داشتیم حجاریهای روی ستون 
را تماشا میکردیم سر باز گفت من دیدم‌که شما دار ید کند و کو میکنید ما ابا کردیم و 
خوشختا نه هم چیزی نکن بودیم که بر گه‌ای ناشد گفت برو ید و ازاینجاگم شو دکه 
من 9 اثری ازشما درا نجا نبینم و الا هرسه‌تای شما را بجرم خرابکاری بای همین 
نرده خواهم خواباند . ما دستها را پائین کردیم و با عجله براه افتادیم و تا مدتی که 
میرفتیم میترسیدم که مبادا سر باز غییروای بدهد و مارا تعقیب کند . در۲ ۱۹۲ که من 
به پایتخت سایق روسیه برگشتم دیگر یکی اذ این عقابپا وجود نداشت دولت جدبد 
همه آن عقابپا دا از بن برده بود . 
اکثردوشنفکران روسیه دراساس با رژیم سلطنتی مخالفتی نداشتندمنتها دژیمی 
که حامعه مترقی روسیه مبخواست این بودکه بار لمان با مجلس مقننه‌ای ازتماسد‌کان 
حقیقی مردم تشکیل یابد و روسیه رژیمی نظیر رژیم دمکراتيك انگلیس پیدا کند 
زوشتف‌کرران روسیه میخواستند روسیه دارای بك قا نون‌اساسی صححی باشد وقوای ثلائه 
بعنی قوه مقننه قوه مجر به وقوه قضا تیه ازحم تفکيك بشوند و بجای حکومت استبدادی 
با آ پسو لوتیزم .ك حکومت مشروطه واقعی در روسیه برقرار گردد . من دراآن ایام از 
هیچکس نشنیدمکه رژرم جمهوری فرانسه را برای روسیه تجویز کند مردم اکثر فکر 
میکردند که جزرژیم سلطنتی مشروطه در روسیه هیچ رژیمی با ,دار تخواهد ماند. حادم 








کودکی و شاب ۳۹ 


هست شبی راکه استعفا نامه نیکلای دوم از سلطنت یش ج زیرمنتشر گردید : 

«با عنانت الپی ها نسکلای دوم امپراطور کل عمالك روسیه و پادشاه لپستان و 
گرا ندوه فنلاند و غبره و غبره بعموم رعا بای وفادار خود اعلام میداریم در لاین ایام 
مبارژه عظیم که دشمن خارجی از سه‌سال باین‌طرف ح‌ خودرا بدا نقاد وطن ما مصروف 
۱ مبدارد اراد خداو ند متعال رن تعلیق بافته کد روسه مورد اازماشن جدیدی درحین 
تیره روذی قرارگیرد و نظر باینکه شدت اختلافات داخلی ممکن است تأٌثیر شومی در 
چریان ۱ ند این دزم مخوف داشته باشد چنین مقتضی است که با هر قیمتی که باشد 
به‌احترام مقدرات روسیه وشرافت ارتشن قپرمان‌ما وسعادت ملت و یکی تون رای 
جنگ تا پیروزی نپائی دوام داده شود ۰ دشمن قسی‌القلب و بی‌دادگر آخرین تلاش 
خوددا یکارمنبرداها موقع نزد.بكك است که قشون دلیرما دست دردست متفقین بزر گوارمان 
او دا بالمرء از پای در آورد در این روزها که موجودیت روسیه بایید قطعیت با دما 
خوددا برای‌اطاعث از ندای وجدان مکلف مید انیم تسپیلاتی فر اهم‌ساز یم تا اتحادتنگتری 
در میان ملت بوجود یتآ تمام قوای کشور بمنظور بل بدفتح سرریع متشکل 5ص 
بومین جهت است که با موافقت دومای امپراطودی مقتضی میدا نیم کد از تخت و تاج 
شاطیت استعواد پنمائیم و ازقدر بت عالبه صرفنظر کنیم وچون مایل به‌جدائی از فرز ند 
دلیند خویش نیستیم میراث خودرا به‌برادرمان‌گرا ندوك میشل" لکنا ندو یچ انتقال دا 
در موقع خلوض وی روی- تخت سلطظنت دعای خبرمان را نثار او میدار یم و درخواست 
هینمائیم 1 با تحاد کامل با نما نندگان مات توت نشنازت موّسسات تقنینیه فرما نروائی 
کندو مك مب گند نا گروشتر ی ود بر ابر بانشان پنام وطن محبوب بادنما بد ماعموم فرژندان 
صدیق مىپن را مخاطب ااشته او 1 نبا تمنا دار بم که دراین لاه رنج بار ماش علن 
به وطیفه وطن برستا نه و مقدس خویش عمل کرده اوامر امپراطور را اطاعت نمانند و 
باتفاق نمایدگان مات با اومساعدت ورزند تا بتواند دولت روس را درراه ترقی وافتخار 
رهنمون باشد » . 


ی ن اعلامبه اذهان عمودی را دجار هبحان شید ددی کرد م‌ نایبت فد مس دوست 











٩ ۰‏ "۲ زن کانی من 


خودم سکوار تسف‌که پدرش روز نامه ناقوس‌را هنتشر میکرد مهمان بوذم همه‌کساشسکه 
ابو دب وهای توق 299 

البته دداین مطلب ترویدی تست که آن آزادی که مروم انلس تا آهوایکا نا 
فرانسه ازاآن برخوردار ند به‌طبع ملت روس چندان ساز گار تیست روسیه بحکم تاریخ 
خود برای سیر بطرف ترقیوتعالی همیشه نیازمند به‌حکومت مقتدری بوده و آزادیهای 
فد که ها درم وک کارته ری با امر بکا ميبينيم با ید بگویم که جوابده سنن تار یخی زوس 
نمیباشد. این مطلب خیلی قا بل بحث است ودرا بن‌حا هم مجالی برای این بحث ثشت. 

وه 

سفقارت ما دای کر به زحمت زیاد برای من بلبط راه‌آهن تهید کرد و من در 
اواخر ژوتن ۷ رهسپار ابران شدم با چد زحمتی من خودم را در موقع اغتغاش 
وهرج ومرج به باد کو بد رسانیدم خدا دانا است . مردم برای تاکن در امان باشند از 
شیرها بهنقاط دوردست فرادمیکرد ند در راهآ هن جا یبدا نجلخهذرارستکا هها ازدحام 
عجیبی بود مردم از بیجائی در کریدورها دراز کشیده بودند غذا نبود حتی آن چای 
کر تک بی‌مزه هم که رفیق کندو کتور هميشه با آن همه گشاده دوئی آماده میکرد 
حالا وحود نداشت نه چای بود نه قند نه سوخاری . ادم هست به راستف که رسیدیم 
حا نکر ضعف میرفت خواستم بد رستوران بروم که شاید لقمةٌ نانی پیدا کنم 
از مردی که در واگن جلوی من نشسته بود و کلاه پوست بخادائی سرش بود.و حدس 
میزدم که با ید اق پاشد به‌فارسی خواهش کردم که مواظب جامد‌دان من باشد تا من 
خودم را به‌رستوران ایستگاه برسانم واین مرد بجای آنکه درخواست خیلی شاده مزا 
قبول کند خندة معنی‌داری کرد و بدفارسی با لپجد تر کی بمن گفت بروحقه باز لا بد چیز 
قاچاق میبری ومیخواحی مرا گیر بیاندازی من دست وپایم از گرسنگی میلرز ید وجرئت 
بیاده‌شدن نداشتم شرا کوچکتر ین غفلت کافی بودکه جامه‌دان مرا ببرند. دنبای وا نقسا 
بود باث بی نظمی وحم باشید کی عجیبی در همه حا تجنکفن را شده بود بالاخره‌این بار 
هم باز زنی بداد من دسید وچون دبد‌که من بنانی که او مبخورد تگان میکنم گوشه‌ای 








کودکی و شباب ۳۹ 


از نان خودش دا بر ید و بمن داد . 

در کشتیکه مرا از بادکو به بها نز لی میبرد با کرسا نف که تازه به‌سمت‌کنسول روس 
درتپر ان تعیین شده بود آشنا شدم هم خودش وهم خانمش ضمن صحبت میگفتند که ما 
در دوران سختی برای کشورمان به ابران میرو یم وما خیلی از مهمان نوازی ابرانیها 
شنیدها بم و امیدوارم که درابران بماهم محبت بکنند‌گفتم من بقین دارم که هموطنان 
من مخصوصاً درا ین موقع کدشما دشواریهاثی دار بدمنتهای محبت را بشما خواهندکرد 
و خود منهم اگر بتوانم خدمتی بکنم خوشوقت خواهم شد . این آشنائی که خیلی ساده 
و معمولی شروع شد ۳۹ بصورت ماجرائی ور آیمتااز متا کت سر گذشت‌های زندگانی 
هن سر نجام عجیبی بیدا کرد از اینرو است که من دراینجا بداین برخورد خودم اشاره 
میکنم . قونسول ضمن صحبت اظهار کرد که باید برای تدارك وسائل مسافرت به‌تپران 
کک ور ووز در وشت دنل وضتمنا امن پر سید که اهنا وسیله‌ای) دار ند که بتهران 
بروید‌گفتم دستگاه ار باب بهمن بخاطر دوستی با پدرم همیشه‌کا لسکه‌ای در اختیادمن 
گذاشته است وامیدوارم‌که این بادهم:مرا در رشت سرگردان نگذار ند گفت اگربرای 
ها کا اسکه‌ای تیه نشد۲ باممسکن است:که ما با کالسکه شما به تپران برویم من این 
خواش اودا با میل قبول کردم و روز بعد که به قوسولگری روس در رشت رفتم قرار 
حرکت خودمان را با هم دادیم . 

صبح قشنکگ ومفرحی بود موجهایآدام بطرف ساحل میرفتند و لی گوثی ازساحل 
بیزاد بودند و با چوش و خروش بدریای خود برمیگشتند کشتی باسکله نزدیك میشد 
قایق بله جلوآ مد و جپاز مارا بطرف دهنه هدایت‌کرد سر و صدای مرغهای دریائی و 
داد و فر.باد و همپمد مردم و لو لدای درفضای بندر انداخته بود کشتی هم ورود خود را 
با صدای گوشخراش اعلام میکرد من در خودم وجد و شادی احساس میکردم به وطن 
باز گشته بودم ۰ مسافر ین به‌کابن‌های خودشان میرفتند که اسبا بشان دا جمع کنند و از 
کشتی پیاده شوند . از کشتی که پیاده شدیم نی رگه وا بمن احترام کردند و مرا با 
تعارفاتی به محوطهٌ گمرك بردند در گمرك ترخیص جامه‌دان من معطلی پیدا کرد من 


21 ز ندعانی من 











ناراحت شدم مسافرین همه رفتند ومن تنها ماندم رئیلش گمراه که یکنفر بلتیرکی بود. 
که بعدها درا بران بجرم اختلاس تحت تعقیب قرار گرفت ومدتی در بدری کشید تا در 
منز لش در خیا بان امیربه فوت کرد دز آنموقع دز انزلی ککنه,و دبدیه‌ای داشت هن 
پیش او دفتم و پرسیدم که علت معطلی من چیست گفت راستش خودمان عم از الین بابت 
ناراحتیم و لی ما نمیتوا نیم گذر نامد شمارا پیدا کنیم و امیدوار م کد شما بدون نکن مناد 
نیامده باشید گفتم چطور ممکن است که من دون گن ی امین مسافرت کرده باشم من دد 
عوقع سوارشدن به کشتی گذر نامام را به‌افسری که دزد موه تفت وگن موتلم ها بود 
تحوبل دادم رئیس گمر لك گفت گذر نامد‌ها بطورمعمول بناخدا تحوبل میشودوما از ناخدا 
هم پرسیدیم و اوهمهٌ گذز نامه‌های ابرانی را بما تحوبل داده و گذرنامه‌ای باسم شما در 
ببن گذر نامه‌های ایرانی نبود و حالا ۳ فرستاده‌ام که متقوایی وا لوکقعا زوس 
پرود و بیندکه شاید گذر نامه شما سهوا جزو تذکره‌های اتباع دوس به آ نجا فرستاده 
شده باشد ..من:با دگیشن گملها ننلین بهفرا نسنه مفخولی سیحبات بو اکهتت سپ کت 
دوسی وارد اطاق شلد و به‌گیسن کمر لك گفت که میخواهد. با او بطورخه وصلی صحلت کنات 
و با هم بکنار پنجره رفتند صحبتشان تا حدی شنیده "میشد من ميشنیدم که مآمور 
کر طوراع: با حالت تعجب به رئیس گمراد مشیگشی که يمك جواز خروج روسی به 
و نسو گر فر ستاده شده که صاحیش را بیدا زر و با ید فورا معلوم کرد که صاحت 
این گذر نامه چه شده وچه بسرش امه ابر دا واشسن کمو(د میسگفت کد خبال نمیکنم که 
کسی خودش را در کشتی مخفی ویا بعد از ورود کشتی به‌بندر فرار‌کرده باشد.و پرسید 
که این گذرنامه.باسم چه‌کسی صادر شده‌و من شنیدم که مآمور قوسولکری اسم مرا 
بزه دس کمر اد همانطوربکه کنار پنجره استاده بود نگاه تعجب ارهبز ی بتلمی؟ کزدازو 
پرسیدکه آ با شما گذر نامه‌روسی دار بدگفتم نه هر گز من هیجوقت تبعه‌اروس نشدم که 
کنر دای روسی داشته باشم وچطور ممکن است که بمن تذ کره روسی داده باشند رئیش 
گمر* با همان حر کات دست که معمول فرا و با و بلژبکنها: ات دستهایش وا باز کرد 
وشانه‌هایش را بالاا نداخت وکفت خوشبختانه با متأسفانه شما باگذق9تشه روسی بایان 





کودکن اف شباب ‏ تس ى ۳۱۳ 


آمدها ند و تذکره شما عم درقونسولگری است من بر‌استی بهتم زد و چیزی که اتظاد 
نداشتم این بود که گذر نامه دوسی داشته باشم من هصسچوقت کوتچککتز تل اقدامی برای 
اینکار تکرده بودم وچطور ممکن بودکه من پسر مشاورا لمما لك تبعه روس شده باشم. 
بك مر تبه بفکرم رفت پیش آن دختر جوانی که در مهما نخانه آستوریا در پطرو گراد 
هتصدی مك قسمتی از کار گذر نامه‌ها بود و از من خواست که درمراجعت ازایران برای 
او مقداری فلوس سوغاتی بیاودم . 

روزی با گذر نامه خودم که ورقه‌ای بود سفارت رفتم که برای ورود بدا بران 
روادید رم متصلای اور کتاول سفارت یمن کفت طبق مقررات جدید با بد مه 
باداره بلیس مر اجعه بکنم و پروانه خروج ات در نموقع ءك دفترمخصوصی برای 
صقر بروانه‌های خرو زو ادازء پلیش تناس شده بود.واین دفترهم درهتلستوریا 
۰ 9 وا روهام اتيسننيم پوشیدن اوتبتورم مره بزای‌ما اجبادی بود 
روزی‌که برای گرفتن پروانه خروج بهتل آستوربا رفتم زرق و برق اونیفورم خودمرا 
طلاشی از ینودمدا بلق نداختم کنشلاکی پوشیدام دیتکش سفید 
چرمی دستم کردم و با این ذرق وبرق بپتل آستوریا رفتم درهتل آستوریا غوغائی بود 
۱ وتو شلانن اون بوذ هه از.طبقات بالا عشتند در اطاقهای 
بزر گ و مجلل این هتل جمح شده پودند و منتظر بودند که با نپا پروانه خروج داده 
شود اینپا اوضاع مملکت خودشان را وخیم مید یدند ومیخواستند که زودتر از دوسیه 
انقلایی فرار کنند . عنهم جزو آلت(عتاه کین افیشاده بودم و متحير بودم که به کی با بد 
برای‌گرفتن پروانه خروج مزاجعه بکنم . خانم جوانی پشت یکی ازمیزها نشسته بود 
که با قىافه باز و متبسمی بمن نگاه میکرد من بطرف او رفتم و گفتم که مبخواهم برای 
تعطیلات تا بستان نزداقوامم بابران بروم و مده‌ام که پروانه خروج بگیرم خانم ان 
بمن کرد و کمی سرخ شد گفت من الساعه پروا نه شماد را تپیه خواهم کرد بعد که کر گنز 
وگفت آبا شما هم ممکن است ,ث خواهش مرا انجام بدهید گفتم اگر در اختیار من 
باشد | لبته باکمال میل انجام خواهم دادکفت یکی ان استیگان من باخوش,است و مك 





۹۴ زندگانی من 


داروی‌نباتی باو تجو یز شده‌که فقط درایران پیدا میشود واین دارو بك‌نبات غلافداری 
است که ما ۲ نرا همانطور در روسه نبات غلافدار میناهیم که بهصورت مسپل برای 
کرمازدکنهای» معدای استعیال میشود و توضیح داد که این مبوه درختی است بشکل 
غلاف و دانه‌های درون آن قهوه‌است . من حدس زدم که منظورخا نم با ید فلوس باشد 
۳ وعده دادم که درمراجعت از ابران بكث بسته فلوس برای او سوغات بیاورم . عکسی‌را 
گرفت واسم وتارخ تولدم دا ثت کرد و گفت بابدنیم ساعتی منتظر باشید تا پروانه شما 
حاضر بشود وواقعاً عم نیم ساعت پیشتر طول نکشید که خانم بر گشت و گفت ببینید ما با 
چه عحله‌ای کار شما را راه انداختیم و پروانه خروج را در دك جلن ماشیر نگ با اسم 
وآدرس خودش بمن داد و گفت امیدوارم سفر خوشی دد پیش داشته باشید ودرمر انجمت 
ما باز همدیگر را ببینیم من هم خیلی تشکر کردم و یرون آمدم‌میز کار او در کنار 
بنحرة تک مشرف به‌خابان قرار داشت درحین عبور ازحلوی اتق نحره نگاه گرم 
آو تشگاه من افتاد و با اشاده دست هم ما باهم خداحافظی کردم . 

من بجوازی که برای خروج بمن داده شده بود نگاه نکزدم وسالا که ابران 
وارد شده بودم معلوم شدکه این پروانه خروح مخصوص اتباع دوس بوده وربطی پاتباع 
خارچه نداشته وآن با نوی مپر بان ظاهراً مرا توی‌آن شلوغی دوس فرض کرده با فکر 
کرده برای رقتن بابران‌که در آن‌موقع هنوز عرصه نفون دولت تزاری بود من‌احشاجی 
کت تاماه ا بط آنی ندارم . بایید اذعان‌کنم که غفلت ازطرف خود من بودکه اولا بپروانة 
خروج نگاه نکردم و قبل ازحر کت هم بشعبه کنشولی سقازت خودمان در بظر و گراد 
نرفتم که و بزای ورودی ابران بکیرم ۰ بهرحال من با جوازمخصوص اتباع روس‌بایران 
ده بودم و تبعه روس شناخته شده بودم وحالا لازم بود که برای رفع این ننوء تفاهم 
موضوع را در رشت با قسول دوس درمیان بگذارم قونسول روس در رشت ازشاگردان 
قدیم مدرسه امپراطوری حقوق بود و رسم ما شاگردان این مدرسه این بود که بپرخا 
که هیر فتیم اکر ازشا گردان سایق مدرسه‌کساتی ۲ تجا بودند لازم بودکه از آ نبا دندن 
بکنیم این دیدن يك‌نوع اظپار ادب بت بهمشاکردیهای ازشد ملوت فد | روز 








تسس 
کودکی و شباب ۳۹۵ 


بعد با ایشکه هوای رشت خیلی گرم ومرطوبی بود لباس سیاه ضخیم مدرسه را پوشیدم 
و بملاقات قو نسول دوس رفتم قای‌کر سا نوف قو نسول روس در تپران وخانمش هم آ نبجا 
بودد قونسول وخانم بگرمی از من پذیرائی کردند موضوع پروانه خروج روسی را 
بمیان آوردم خانم قوسول خنده‌ای کرد و گفت لابد چشمان سیاه و روسی فصیح شما 
حواس آن زن ببچاره دا برت‌کرده و قونسول با لبخند مرموزی اضافه‌کرد از تبعهروس 
بودن ابا تکنید شماره و تاریخ جواز خروج دا بردارید از کجا که بك روز بدرد شما 
نخوردگفتم امیدوادم چنبن روزگادی شوم تباید که من تابعست ابرانی خودم وا اردست 
بدهم قونسول قیافه‌گرفته‌ای بخود گرفت و دیگر حرفی نزد . 

قرارحر کت ما برای روز بعد با ۲ قای‌کرسانف وخانمش داده شد من خداحافظی 
کردم و بملاقات مرحوم فاخر | لدوله که آن‌زمان‌کار گزاد دشت بود دفتم اطاق پذیرائی 
او باگلدوزبهای قرمز زیبائی ترئن شده بود.و این گلدوزیها در نظرمن خیلی جلوه‌کرد 
وگمان میکنم که علاقه من باین هنر زیبای‌گبلان از همان روز پیدا شده باشد . سالها 
بك رومبزی گلدوژی رشت روی میز کار من افتاده بود . خواست سرنوشت هم این بود 
که قریب سی‌سال بعد من در يك دوران خیلی مشکلی برای کشورم باستا نداری گیلان 
تعیان بشوم و این افتخار دا پیدا کنم که جزو خدمتگذاران صدیق و از خود گذشته 
مردم نجیب‌گیلان محسوب‌گردم . 

موضوع پروانه خروج را با فاخرالدو له هم درمیان گذاشتم و چون دید که من 
ازاین با بت خیلی ناراحتم با تعجب نکاهین, بن کرد واکفت کرت و وف وسونارف: بعسی !ان 
خانه‌های اعبان کشور خودت ندیده‌ای که چراغ آ بی وقرمز وسفید بر نگگ پرچم نصب 
کرده| ند بنا براین توچرا باید ناراضی باشی که باشتباه‌گذر نامه دوسی بتو داده| ند تروذ 
نزد مرحوم فاخرا لدوله من برای او لین بادفیض را ملاقات کردم این‌شخص درزندگانی 
ما نقش‌مپمی بازی‌کرد او در۱۹۳۳ که بددم بلندن رفت نماینده دولت ابران درشر کت 
نفت بود . 


اداره ار باب بپمن که برای او همیشه از خدا طلب آهرزش میکنم کالسکه‌ای 











تس حسسححت. ‏ سس 
برای من فراهم کرد و روز بعد ما باتفاق‌کرسائف و خا نمش عازم تپران شدیم در موقع 
یکت ازرشت اتفاقی برای‌عن دوی داد که باعث خلت ویر شاوی بو اداقط مو تا 
بخانم کرسانف گرا فد من سالها بود قیسی نخورده بودم پپاوی راهدارخانه يك دکان 
بقالی بود و همینکه چشم من بتشتك مملو ازقیسی افتادکه بقال برای فروش‌کتار جوب 
گذاشته بود من بی‌اختار بطرف قسنها رفتم و مقدادی خربدم و مشغول خوردن [ نبا 
شدم قسسپای. نشسته خاگ | لود و دیر هضم حالت مرا بکدفعه در کالسکه بهم زد و 
همینتکد کالستکه. بجر کث دیمی حالت سرگیجه و انقلابی بمن دست داد بتصوس که 
برای احترام جای‌عقب‌را بممما نهایم داده‌بودم وخودم روی صندلی حلودرجپت میذا اف 
حراکت کاتکه نشسته بودم من نتوانستم خودداری بکنم و دامن سفید خانم که حلوی 
من. نشسته بود ۲ لوده شدکاتر ین کرسا نوا آرام و بدون اشکه حالت انز حار و تنفری در 
صور تش یبدا بشوددامن خودرا با دستمال باك کرد و گفت چیزی نیست شاد کمی توقف 
بکنیم برای حالت شما بپتر باشد من پیاده شدم بکناری رفتم او با قمقمهآب بدبال 
من.۱مد من احشاس کردم که این زن بتمام معنی انسان است و باو, ارادت و دلشستکی 
بیدا کردم ولی مدتپا از خحالت سرم دا روپروی او بلند نمینکردم 9 نمیتوانستم بضورت 
او و شوهرش نگاه کنم کاترین احساس مد رد که من خیلی نازانعتش وسمی هیتکزو که 
مرا بنحوی مشغول‌کند تا جائکه در راهدارخانه بعدی‌که چپارفرسخ بالاتر بوّد وقتی 
ماپیاده شدیم گلی چید بمن داد و گفتا بن علامت محبت قلبی من تسبنت پشماشستآفتاب 
مبدر خشیدز نبورهای عسل روا نه‌ها دوی‌گلپاشه‌ری ازحات ممسر ود ند حذ به و کششن که 
پابه خلقت است در هر ذره‌ای از ذرات طبتعت اسان میشدعا هم جوان و حرّو ان 
طبیعت بودیم . من جرآتی پیدا کردم و بکاتر ین گفتم که من از تفاقی که افتاد بیتپاابت 
شرمنده‌ام گفت ناداحت نباشید این کاملاطبیعی بودمن چندسال در ببمارستانپا ازنظامیان 
خودمان پرستاری‌کردهام و بیماربپا و رنجها ومر گرا دیده‌ام من [ نقدر ز جر کشیدهام 
که برای من این قبیل پیشاآمدها عادی شده‌و بعد.هم در تمام رام‌سعی کرد که ۱۶ 


اتفاقی راکه افتاده نود فراموش کنم نرزای من که از ردوحه مردم روش با خبر بودم ابراز 
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انرمه لطف ومحبت ارزش و قدر فراوان داشت . 

شاه[ بادنز د مك ممشد‌شعفز بادی‌دد خودم احساس‌میکردم بزودی‌مادرم خواهرهایم 
واقواعم را مید‌بدام بدرم نا یب‌الایا له خراسان شده بود وتبران نبود شاه بادکه دسیدیم 
دو قزاق روس سواره جلوی ما | مدند و سبت به قونسول روس ادای احترام کردند و 
گفتند که تا عبران در ملازمت اوخواهندبود. کرسانف خودی گرفت ولی با بودن این 
قراقپا وضع عجیبی برای من فراهم شد وآ نها نمیگذاشتندکه من بدون اجازه کنسول 
بکا لسکه‌ای که در اختباد من گذاشته شده بود نز دبك بشوم وحتی رث‌دفعه که میخواستم 
چبزی از توی کالسکه بردارم با شلاق تهد‌یدم کردند کالسکه مال من بود و کنسول و 
خانم مهمان من بودند و لی قزاقپا حاضر نبودند قبول کنندکه کنسول وخانمش مممان 
من باشند وتا از قونسول اجازه نمیگرفتند نمگذاشتندکه من بکالسکه خودم نزديك 
بشوم . خوشبختا نه مدت زذ بادی از توقف ما ار وگذشت دوشکه بدرم از دود 
جسشه وقتی برای تعطیلات بتپران برمیگشتم بدرم از من درشاهآ باد استقبال 
میکرد ولی این بار چون بدرم نبود پسرعمه‌هايم باستقبالم آهده بودند من‌کالسکه:را 
دراختار کنسول وخانمش گذاشتم و خداحافظی کردم و با عحله بطرف تپران"حر کت 
3 

مادرم همیشه یو ها شککالاث میزدآغوش پرآزمپر ومحبت او بوی‌گلاب آمیخته 
به را یحه موی او دوحم را تازه‌کرد ما با هم اش شادی د بختیم ۰ 

ما درآن تاستان بسلاق نرفتیم بددم هما نطوری‌که ذکر شد بخراسان رفته بود 
درآن عنکام‌کامران میرذا نا یبا لسلطلنه والی خراسان شده‌بود و باپدرم چندان سازشی 
نداشت بدرم و شاهزاده از دومتکتت تالف بود ندکامر ان را در 1 ناصرالدین 
شاه ترست بافته بود ویدرم جزو متجددین ومشر وطه‌خواهان بشماد میرفت‌کامران‌میرزا 
مثلاکثر بلکه تمام شاهزادگان و اعيان آن عصر از مداخل رو گردان نبود ولی پددم 
زه اشکشت حاتکردفت ی شی میداد پدرم نقل مسکردکه روزی شخصی برای انجام 


تقاضائی چنداشرفی بسکی ازفرز ندان نا با رنه یکشکشی داده بودیدرم این موضوع 








<< با« ۲ ۱۲۲ 
۳۹۸ ند گانی من 


«۰ 

۳ باطلاع شاهزاده نابپالسلطنه میرساندا و میلگونید که خوب.است نواب.والا فرز زن 
والاتباد از گرفتن‌پول ازاشخاص بدساجق رعفع: شوه ایا لاه عتشی چاو 3 وک 
مشاورالمما لك شما حرف یی آبمن هیزانید پیب من ها ننت وا مفل هرد لیر بلجاه 1 
پول دوست داردچطورممکن است من باو بگ م که از گرفتن سکه‌های طلا خوودازی 
کنیش: 

مدت همکاری پدرم با شاهزاده کامران میرزا زیاد طولانی نبود-ج پانایین نش 
آمد که شاهزاده ازایا لت خراسان معزول شد وتا تعیین والی جدید پدرم بسمث کفالت 
عهده‌دار امورایا لت خراسان گردید. مردم خراسان باو گرو ید‌ند و وقتی خواستندوالی 
جدیدی تعیین‌کنند تلگرافاتی بمر کز مخابره کرد ند و تقاضا کرد ند که خود.اوزا. بالات 
خراسان منصوب کنند در همان موقع بودکه من بتهران آمده بودم دوزی دستخطی از 
پددم بمن رسید وپدرم بمن نوشته بود بروم وزبر داخله را ملاقات‌کنم و با شان بکوم 
که مردم مشهد میل دارند. که پدرم در خراسان بمائند و تلگرافی هم بمرکز مخایوه 
کردها ند و زهی لطف وکرم خواهد بود که این مسئول آ نهارا | تجام پفرمائید : 

غرو بی بود من در خیابان قوام) لسلطنه بملاقات وز بر داخله دفتم وز بر در خانه 
محلل خودخیلی بزر ک‌منشا نه وملاطفت آمیز از من پذیرائی کرد مطلبم را عنوان کردم 
وز یر لمخندی:زدو گفت شاهزاده رکن| لدو له برای‌گرفتن فرمان ابالت خرراسان سه‌هزار 
اشرفی تقدیم کرده ۱ بارودهوه وتان ولو پیشتر بدهد من هاج و واج ماندم و گفتم 


مطلب را بیدرم عرض میکنم وجر بان را فوراً درم نوشتم جدرم اهل ددد وستان نود 


ك_ 


طولی تبکشد که بتهران باز گشت عده ذیادی با تأ ثراو تیف از دفتن او تا چند فرسخ 
بیرون دروازه مشهد اورا بدرقه کر دند. . 

حاده خالك 1 لود خر اسان بیادم هیا ود مرون دروازه حضرت عبدا لعظیم در سرراه 
خراسان با چند نفر از اقوامم ایستاده بودرم و منتظر ورود پدرم"بودیم نزديك غروب 
انتظاد ما بسر امد کالس‌که پدرم تمایان .شد من بعداز یکسبال وچند ماه مفارقت دوباره 
درا غوش گرم ویر ازمپراو افتادم دراین ساعت مبار لك اشك شاوی وی کو نه‌های هر دوی 
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و دنت تست تس تسد 
مامیغلتاد: من از کشودی بر گشته بودم‌که درآ تش انقلاب میسوخت ازمخاطرآتی گذشته 
بودم وپدرم شیهای رارسا وگو نی تمرف بود. وابالا اه نها پامبشات 
شادی فراموش میشدهردو خوشحال‌بودیم وخدا زا شکرمتکرديم خداوندا برای | نچه 
و هویم دادی اندشگاه تو بپاس‌گنادم» ِ 

چندماه‌گذشت بدزم درکابینه مرجوم مستوفی| لمما لك که سوم دبیغ الثانی ۱۳۳۶ 
مطابق ۱۷ ژا نویه ۸ ممعرفی گردید برای بار دوم وزبر آمورخارجه‌شد . 

من هرچند روز یکمر تبه بدیدن کاترین کرسانوا میرفتم محبت و دوستی پا و 
بی| لابشی بمن.ما بوجوذ آمده بود. يك روز حم یاتفاق پدرم بدیدن آو دفتیم ۰ 

بات روز کاترین تلفن‌کردکه با من کار واجبی دارد بنزد او رفتم خیلی مضطرب 
و ناراحت بود گفت يك هفته قبل منزل یکی از اعیان شهرشما مهمان بودم يك‌نفر که 
اراس هراس وژوس اه آحرف میننیتمربا بل سار پزی تفر قمان, زد شم کوش 
بازی میکردند و من ۱۵۰ تومان باو باختم و پول نداشتم فی| لمجلس با شوخی و مزاح 
قبضی ازمن‌گرفت که درظرف بك هفته این پول را باو مسترد دادم شوهرم اصفهان-رفته 


بود و بارت‌شت آ نحا نود و حالا دو سه روز است‌که این شخص پاپی من شده واشتک وید 
یا پول مرا پس بده با عشق خودت دا بمن بده و امان مرا بریده است و من نمیتوانم 
این پول را ازشوهرم بگیرم چون اگر او بداندکه من قمار کرده‌ام آ نپم بی‌پول خیلی 
عصبا نی و ناراحت منشود گذشته ازاین حقوق ماهم چند ماه است که بعلت اغتشاشات در 
مملکتمان حواله‌نشده و وضع تا لیهست آه فا ز» ای انیا فقط ‏ بات جفت 
گوشواده الماس و نك ابگشتر دارم‌که مادرم بمن داده ومن راء وچاء را تمیدانم ازتو 
خواهش دادم‌که امیباوابازآوتلشایه متوا ی لقیمتی"بفزوشی کهامن بنواف دی تخودم 
را باین آدم تابکار بپزدازم ۰ برای من تهیه ۰ تومان مشکل بود در آ نزمان ۱۵۰ 
تو‌ان پول‌کمی نبود من جواهرات اوداگرفتم وپیش مرحوم حاج شکرالة جواهری که 
با خا نواده ماآشنا بود بماذاد بردم حاجی آ نها را به ۱۲۰ تومان خر ید من بك ز نجبر 


ساعت طلای چند رنگ داشتم آنرا هم فروختم و با بکصد و ینجاه تومان پول پیش 





1 ۳۳۰ ِ ۱ ند کانی من 


کاترین بر گشتم او خیلی شاد. و ممنون شد من باو نکنتم کد سی تومان از پول خودم 
دوی پول او گذاشته‌ام. ایام میگذشت آتش انقلاب در روسه شعله میکشد با لشو یکپا 
دود بروز در مبان توده‌های مردم نفوذ بسشتری یبدا مسمو‌دند » تاه عاقیت: ذیه۵ 5 لکشت 
۷ حکومت روسیه بدست [ نپا افتاد . 

من قمل‌از | نکه به‌حو ادت بعدی بیردازم میخواهم شو گذاشت خودم دا با کاتر ین 
تمام بکنم . من بعد ازا تروز که جواهرات کاتر ین دا فروختم وپول ۲ نرا برای او بردم 
دارگ کاثرین دا ندیدم سالها گذشت در ۱۹۲۵ موقعیکه من دبیر اول سفارت کیرای 
مسکو بودم دوی بمن تلفن شد صدای ز نی خود دا کاتزیین کرستا نوا اهمزفی پقموک مرن 
غرق تعجب شدم ز یرا هیچ فکر تمسکردم که کاتر_ین بشوروی مراجعت کر ده باشد درس 
خوددا بمن داد و دوزی تعین شد که بملاقات او بروم او در یکی از خیابانهای شهر 
مسکو در يك آشپزخانه‌ ای زندگی میکرد مردی آنروز پیش او بود که بنظر من 
مظنون مدکاتر ین اذدیدن هن خیلی خوشحال شد ومیخواست‌که ما بازهم همدیگررا 
ملاقات کنیم ولی من؛ از دیدن" آن شخصی, در راداو تاو ایح شدم و وضع من اچازه 
نمیداد با اشخاص مظنون مراوده داشته باشم . دوماه بعداژاین مالاقات روزی درروز نامه 
خواندم که ند نفر بجرم تجاسومنی) برای اجاجبا_مکوش باعدام شدند . .اسم کاتررین 
کرسانوا جزو آ نها بود. این بود سرانجام آشنائی من ,با کاقرردن. . 

4 

براثر نیضت] زادبخواها نه ت دوس کها بتدا موجب انقلاب فوربه ومارس ۱۹۱۷ 
گردید وعاقبت منجر با نقلاب‌کییر اکتبر شد جنبش وغلیان خاصی در افکارعمومی کشوز 
ما بوجود مد ۰ انقلاب کبیراکتبر در کلیه تقاط ,عالم اثر.ات عمیقی,داشت وا در ایان 
مانیز که بمش از مت فرات حت فشارروسبه تزراوی قرار گرفته بودقوق| لعاده تاش ات۳ 
برای حفظ قومیت وسیادت واعاده حقوق مخصو به یی اون فیجییت مختنیین ب ات سور 
سیاست استلاجو بانه روسته که. از اوا بل قرن نوزدهم | یر ان را ذسر فشار خود خرد 


میسکرد ناگهان برطرف گردید و نور امیدی از افق درخشیدن گرفت ورتمام نقشه‌های 
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شوم ی که دولت تز ای وا نکلس برای تصرف قطعی مین ستمدیده ما کشیده بودندنقش 
برآب شد ات رها ایو الت‌تضتی.آ ن.منطقه پیطرف را هم که طبق قرار داد 
۷ برای ما شناخته بود جزو قلمرو فرما نروائثی خود محسوب دارد و روسپا تصرف 
قطعی منطقه:شمال ابران را خواستار بودند ۰ 

نیشتآ زادی بخش رون ومشین آلیساگی انتارت,این؛ذو: دولت و۲ زدست 
و بای ملت ابرات برداشت ولیآدد آن هنگام بعنی در تاستان ۱۹۱۷ تازه نوری از 
حور ازاشن ذادی بچشم میخورد. هرچند برس لووف و کر نسکی‌که دوتواسن خکومت 
موقتی روسیه قرار گرفتند خود را طرفدار آزادی و مخالف با بیدادگر بم‌ای حکوهت 
تزاری معرفی میکردند و وعده میدادندکه برای چبران مظا لم حکوهت سایق گاههّای 
موی بردارند و ذربیا ن‌هائی که صادرمیکردند اعلام میشدکه هدف روسیه آزاداین 
نستکها شا ترملل را 3 بر نفون خود درآورد و حقوق دیگران را ضایع وخالك آ نان دا 
تملك پنمایدو مایل است‌که در روابط خودبا سایر کشورهای حپان اساس نو ننی‌طر جح 
کند و روابط بن‌المللی خودرا بر با به آزادی و حفظ حقوق همه کشورها استواد سازد 
معذا لك معلوم ننوّد که وقتی کاد این حکومتها نضج گرفت و قدرت پندا کردند آ با 
باین شعارها و مواعید خود وفادار خواهند ماتد با ثه و این بیم مىرفت که وقتی وضع 
آثبا ثابت شد واستحکامی بیدا کردند در نات و مقاصد ابا هم تغسطااقن تحا صلل گز اد 


و آن نبات باك وافکارعالیه درعمل عبدل به‌محافظه‌کاری بشود و حر 
بای | نها را بجر گه خودشان بیکشا ند تا خود نیز به بپزه و نوأئی اتکی یبا 
بی‌مورد تبود ژ براکسا نسکد در اد کومتباعا موقتی روسبه قراد میبگرفتند هدفشان 
ادامه جنک بود . در بیانیه‌های حکومت موقتی روسیه که بام‌ضای لووف صادر شده 
۳ و گرا یف که روسبه نمیتواند راضی بشود. که اق این جنکت بز رگ وطنی 
ضعیف و درهم شکسته بیرون " بیا ید و حکومت موقتی با رعایت تعهداتی که دوسیه با 
متفقین داردحالا هم سیاست خارجی خودرا براساس‌همان تعیدات استوارخواهدساخت. 


تجکومتهای موقتی روسبهکه موجودیتشان مرهون | نقالابات ور بدوم‌ارس ۱۹۷ 








۰ب چ-بچ سس 
۳۳۳ ذندگانی من 


بود خود را باجرای عهدنامه ۲۳ اون عقید و پابند مبدا نستند طبق این عبدنامه دول 
متفقه متعهد شده بودند که بهیچ صورت عملیات نظامی را بصورت جدا گا ند متار کد با 
قطع تنمایند و حکومتهای موقتی روسیه نقض این عهدنامه را عهد شکنی غیر قابل 
بخشفی میشناختند در این صورت این سول پیش میآمد که 1یا حکومتهای موفتی 
میخواهند فقط بخاطرعدی که دو لت تزادی‌کرده بود جنکه ایلوا و متحدینش 
ادامه دهندو با | نکه درموقع تقسیم درمقا بل همه فقدا کار بپای ملت دوس حقی هم برای 
روسیه قائل پشوند و دراین‌صورت با خسارات وارده از کسا و از قبل چه کشورهانی 
ناموت خواهد گردید وملت ستمدیده ابران میترسد که در بند و بستهای سیاسی حالا 
بجای سیاستمداران دوده تزادی لووفیا و کر نسکیپا با مقدرات او بازی کنند . از 
تلگوااقل تبرریک که درا نموقع بامضای هشتاد وهشت نفر از نمایندگان سه دوره تقنینبه 
اربران بمجلس کییردوما مخا بره شده ودد ذیر نقل میشود این اضطراب وتگرانی بخوین 
مشهود است . 
هت 
. «درموقعی که ملت بزر ک روس بواسطه جانفشانی فرز ندان وچسارت فراموش- 
نشدنی نمایندگان خود در راه منظورعظیمی به پیروزی قاطم نائّل گشته و کلای مجلس 
سایق ابران حاضر ددتپران با نهایت مسرت مراتب تحسین و.احترام خونش, را براق 
مقاو مت فداکارانه که فقط نزد مدافعن حقیقت یافت میشود به آن‌مقام معظم| بر از میدارد. 
مشعلی که چنین دستهای ثبرومنی بین شرق و غرب استوار ساخته فرنق غ-درخشاتی است 
که بالاخره عالم را منور خواهد کرد وا خرین ظلمتپارا برطرف نموده مللی دا که دبال 
اصول‌مشت رل میباشند قادرخواهد ساخت که درمحیط عشق برادرانه همدبگروا بشناستد 
زنده باد روسیه آذادیخواه» : 
اضاین: تل‌کو اف بخوبی دیده میشود کسانی که در آن دقایق حساس تادریخ این 
ته لها تیه راید حیو | بیم وملاحظه داشتها ند که مبادا جمله‌ای در این 


تلیکربافت قد بشود که عنوان شکایت از ستم‌در یبپای دو لت تزادی بآن داده شود زرا 
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6 ۳ 
آنپا مردد بودند که ستم‌گران بلباس دیگری در نيامده باشند ولی جامعه هم مثل هر 
انسانی بامید زنده است امندی بیدا شده بود ومردم‌کشور ما برای دست بافتن باستقلال 

ود دوش وخروش بودند . 

اوضاع روسه روز بروذ رو بوخامت میرفت. سر بازروس که نه] ذوقه‌داشت نه لباس 
نه‌اسلحه صلح میخواست اومیخواستکه جنک موافق اصول دمکر اتيك یعنی‌بی نضمام 
خاکی وغرامت جنک بر اساس آزادی وتساوی حقوق ملل فوراً متار که گردد این شعاد 
ماکسیما لیستها با بالشویکپا بود ولی حکومت موقتی کرنسکی میخواست که جنک 
ادامه بیدا کند . عاقبت قسمت اعظم قشون بطرفداری اذ با لشو یکها" برخاستکارگران 
ودهاقین فقیر با نپا همداستان شدند وحکومت موقتی درز برضر بات خردکننده | نقلاب 
اکتبر مضمحل‌گرد ید . 

درآ ثرا سال .۰۱۹۱۷ براثر وتان ایا هوک وش و تخروش" وشتری"دد 
محیط سیاسی یز ان بظپور رسید در روسیه حکومتی تشکیل‌شده بودکه اعلام میکرد 
که عهدنامه‌های سری راجع بتقسیم ایران محواو بارء گردیده و آذاین پس حق تعیدن 
لب اندشت خود | یرانیان تأمین‌خو اهدگشت. لوتروتسکی‌کمیسر ملی آمود- 
خارحه درمراسله خود اه اسب‌خان کارداد ایر ان در بطروگراد رسماً اعلام میکرد که 
ط با که علیه | زادی واستقلال ملت ابران بین دوی ولفگلسل«یسته 
شده بکلی ملغی وتمام معاهدات سا بق ولاحق آن نیز هر جاکه حیاتعلتآ زادی واستقلال 
ایران زا محیودکرده باشد بکلی بی‌اعتباد تلقی گر وا و اعلام مینمودکه نهفقط بمجرد 
خاتمه جنگ قشون دوس اذایران خادرج خواهدشدبلکه دولت بالشویکی وعده صریح 
مىدا که درزمینه روا بط بین| لمللی تمام جدیت خوددا بکاربردکه | بژان هزچه نودتز 
از قشون عثمانی و انگلیس تخلیه گردد و اعلام میشدکه از نظر شوروی فقط روا بطی 
با | بران معتبر خواهد بودکه مین بر تعپداتی بنفع طرفین و احترامات بین دو دولت 
باشد وما دید بم که ماده دوازده قرارداد پرست لیتوسك روسیه وعثمانی دا مقید میساخت 


که بلافاصله یس ازامضای این قرارداد شروع به‌منا کرات صلح کرده وحاضر بودن خود 





را دراخراج قشون خودازابران اعلام و برای حل جز یات مسئله مر بوط باخراج شون 
و همچنین برای تأمین اصول فوف| لذ کن :فرما ندهان عالی قشون روس و عثمانی فوراً با 
دولت ابران داخل مذاکره بشوند . 

تخلیه ایران از قشون:اجنبی گامی.بلند و بزدگ پسوی استقلال حقیقی میهن 
اوه 

عالاوه بر تخلیه ابران ازقشون اجنبی براوین او لین‌تماینده دولت بالشوریکی که 
در اواخر ژانوبه ۸ وادد تپران شده بود اعلام مسکرد که حاضر است برای الغای 
تمام معاهدات و امتیازات که بزور سرنیزه دولت سرنکون شده تززاری بابران تحمیل 
شده است با هیثت دولت ابران داخل مذاکره بشود و آمادگی دولت متبوع خودرا 
برای فسخ همه امتبازات وا نعقاد مك معاهده شرافتمندا نه با دو لت ابران اعلام مینمود 
وضمن نامه‌انکه درخرداد ۱۲۹۷ به وزارت امورخارجه نوشته است با کمال صراحت 
قبد مسشد که وزارت امورخارچهابران مختار است کلبه امتیازات سابقه روس را درایبران 
که دژيم سایق روسیه گاهی بزود سرنیزه و گاحی با مساعدت بعضی از کار کنان ابرانی 
گرفته است ملغی شده وخالی از حمایت جمهوربت روسیه تلقی بنماید و در این نامه 
نیز اظهار امیدواری میکردند که من‌بعد روتهای طبیعی ابران بنفع خود ملت ایران 
مورد استفاده قرار گرد و بدست سرمایه داران خارجی نبفتد : 

همه اینها برای مردم جور " استعمار کشیده ما خیلی تاز کی داشت و نقل اصسنث 
هرمحفل ومجلس ما بود وآ نقدر تاز گی داشت که ما باور نمسکرد مک اینها همه حقبقث 
فاشته باشده ولی در عین زمان:غوضوغی »که مظرح بود و در محافل سیاسی ۲ نزمان در 
پبرامون آن بحث زیاد ميشد موضوع شناسائی حکومت جدید روسیه بود. درا نموقع 
عنوز هیچ دولتی حکومت شوروی را نقناخته بود و براو ین فرستاده حکومت شوراها 
اصرار میورزید که ابران دولت متبوعه او را.بشناسی:,» انکلسی قرا. ۰ ۱ ۲ 
شناسائی دو لت جدید روسیه سخت مخالفت میکر دند این دولت حق مالکنت شخصی 


را از بين برده بود و خود را هم باجرای قرار داد بیست و سوم اوت ۱۹۱۴ مقبد 
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و پایند نمیدانست و مخاصمه را بر خلاف موازین این قرار داد جداگانه با لمان و 
متحد رنش ترلك کرده بود و اینها همد بزعم آ نها گناهان غیرقا بل بخششی بودند و بیج 
وحه نمیخواستند که ىك. چنین دولتی را پرسمیت بشناسند و واضح است که دولت ایران 
را هم ازشناسائی آن دولت برحذر ومنع میکزدند مخالفت متفقین با جمپوری نوپنیاد 
شوروی بحائی رسید که با تحر بك و بول آنپا در اطراف و اکناف روسید رما 
مختلف محلی تشکیل گردید که هدفشان مبارژه با بالشویکها بود . فنلاند او گرائین 
قنقاز نواحی دن قسمتی ازسیپیر وغیره عرصه تاخت و تازعناصر ضد | نقلابی ودستجاتی 
شده بودندکه قصدشان برانداختن خکوهت با لشویکپا ود متفقین دد تهنان حدا اقدام 
مبکرد ند که هیچگونه اقدامی درجهت لخن جد‌ید روسبه بعمل ناد پراوین 
با پیامپای سیار صمیمانه ومشحون از حسن نیت و آرزوهای آزادیخواهانه لنین‌رئیس 
دولت خود به تهران آمده بود و آماده بودن دولت شوراها دا برای لغو همه امتیازات 
و جبران بیدادگر بهای گذشته اعلام میکرد معذالك اتر هنوز نما ینده مختار روس در 
درباد ابران شناخته مسشد جالب ایست که اتر آخرین وز برمختار دولت تزاری دوس 
در ایران دزمان بج‌کومت موقتی بسمت وز بر مختار روس در پر تقال تعیین شده بود و 
قرار بودکه به مقر قامفتت دا حدید خود برود که مات در روسید بدست با لشو بکیا 
افتاد و چون در دار و دسته مخالفان رژیم جدبد قرار گرفت اسم اورا از صورت اسامی 
مأمورین سیاسی حذف کردند ولی ما او را تا چندماه بعدهم بپمان سمت وزیر مختاد 
روس در دربار ابران میشناختیم و در عین حال هم با براوین مدارا ميکرديم موحتم 
یر و سا که ولا یخی فتشلاولین »با اودرشما داتخل مفا کریلت 
سیاسی ثمسشد ند . 

وضع بار بات و حساسی پیش ادن بود و در آن موقع که وضع نا شورا ها 
هنوز تثببت نشده بود و هیچ دولتی رژیم جدید روسیه را نشناخته بود و مکاتبات بین 
کمیسر بای امورخارجه وسفار تخانههای مقیم پطروگراد پوسیله مطبوعات انجام میگرفت 


دو لت ابران هم از روی ناچاری رو بهٌ احتباط را هش گرافته بود و نمیتوا نست که دداین 


بِ"۳ ز ند از ی من 





راه پیشقدم باشد این مسئله ازمسائلی بودکه فقط باگذشت زمان وسیر تار یخ میتوانست 
داء حلی پیداکند و ۲ نرا هم حوادث خوشبختانه بنفع ما حل کرد . 

نسکلا براوین اگر حافظه‌ام خطا نکند مردی بود مو بور خرد اندام و دارای 
ذش ابزی که فرانسدها آ میر بال کید ول رز الب کی کلم اورادرست نه‌یشناخت 
هرک ازفیافه. کوچك وترایکهزل ید4 او خنال فمیکرهکسو رای میا ۰ ۱ 
شهامت وحود داشتد باشد ولی این شخص درواقع بلت پارچه عزم و اراده بود و براستی 
هم در آن موقع حسارت و شهامت میخواست که کسی به‌عنوان نماننده دو لت با لشویکیا 
کاعز نت یوق موقع سراسر ابران دا قشون انگلیس اشغال‌کرده بود و انکلیسیا 
در تمام شئون سیاسی کشور ما نفون داشتند . و لی براوین همه جا میرفت با همه مراوده 
میکر د و مردم آزاده‌کشور ها هم باو احترام و محخبتمیکرد 

رفن9 آنکه سمت نماننده جمپوری شوروی روسبه بابران باید در 

ان وزارت امورخارجه سابق روسیه تزاری‌عنوان و یس کنسول با کنسول باری‌داشت 
و جندی حم درخوی با همین سمت خدمت کرده بود وحزواآن عده قلبلی بود که حاضر 
شده بودند که نیرو و تجر پیات خودشان دا دراختیار رژم جدید روسیه بگذارید , 

بی‌مناسمت نیست که دراین حا گفته شود که وفتی خواستند رکمشقه ریای مل لی امور 
خارحه را کتک بدهن از کادر سایق وذارت خارحه روسیه تنپا چندنفر ‏ آ نهم کسا نیکه 
جزو کاومندان‌دفتری و,دردشتگا هگذسو لی بود ندحاضر شد ند که‌در کمیسر بای امورخارحه 
بخدمت خودشان ادامد بدهند و بقبه بصورت دستجمعی بای خودشان را از کار کنار 
کشیدند و حاضر نشدند کد با بالشویکا همکاری بکنند و وقتی حکومت بالشویکی 
روسیه خواست که دفاتر و شا وزارت خارجه سایق را باز کند کارمندان سایق 
کلمد‌هارا برده بودند و نمیخواستند که نهارا به‌کارمندان جد ید تحو بل حتف ان 
حکومت کمو نیستی مجبورشد ند که متصدیان امور را که‌کلید‌ها دستشان بود تحت! لحفظط 
مشق بای آمور خارجه بیاورند و بزور کید‌ها ومفتاحهای رمز,را از نپا بگر ند : 


عدهءای اد زانیا خودشان ( را مخفی رک رده بودند و چندنفر هم بعتوان ی تا 








که «به کمسیر بای امورخارحد بیایند . 

عده‌ای از گارد سرخ بسراغ 1 نبا دفت و چند تفر را که عنوان هیکردند کد 
نا خوش] ند وبا کت وشلواد در رختخواب رفند بویا زا را ازرختخواب ببرون کشید ند 
و تحت لحفظ به عمارت وزارت امورخارحه دولت 7 تزراریآوردند و بدا نها نبا تکلیف کردند 
که‌کسانی کد باددیم جدید موافق‌اند طرف دست چپ بایستند و کسانبکه مخا لفند طرف 
دست راست رو ند و همه آنپا که ظاهرا حکومت جدید را با برجا حا نمىدا نستند وفکر 
مبکردند که این رژیم هم مثل دژیم عاصبکلیکی بزودی از بین خواهد رفت و وزارت 
خارجه سرجای خود باقی خواهد ما ند بط رف دست داست رفتند و گفتند که ما سک 
وفاداری ناد کرده‌ابم که برژیم تزاری خیانت ی بشما | سو گندشکنی 
وخبانت به‌رژیم سابق میدانیم ۰ این ماجراکه پیش آهد با نپا گفته شد که کارد سر خ دد 
رون در منتظر آ نیا است و اگر کلبدها و مفتاحیا را-ند‌هند سر و کارشان با گاردسر خ 
خواهد بود و آنیا حز تسلیم چاره‌ای ندیدند و کلند‌ها را دادند و متفرق شدند . 

درسالپای اول | نقلاب اغلب دیده مىشد که چسچر ین کمسر امورخارجه شخصاً 
دم رونده‌هارا خودش اذاین اطاق بهآن اطاقمیبردچو ن هنوزکادر طرف اطمینا نی تشکیل 
وگو ع یاه فا اعقماد کننن وچ و فیه‌های اسناسی:را بای برنذن بادادات با نها 
ندهند. هن تجودم کر ود چیچر ین کمسر آمورخارجه شوروی را دریکی ازراهروهای 
وزارت خارحد د بدم که با چندیرو نده طور از اطاق خودش به‌اطاف یشک ازمعاو نش 
۳ فت . بطور که ذکرشد کادرسا پق‌کناره گیری کرد د و رفته بود وبچندنفری هم که جزو 
کادر وزارت خارحد دولت تزاری بودند وحالا یکادر حد ید کمیسر بای آمورخارحه ه ملحق 
شده بودند اطمینان زیادی نبود وکارآ نبا دایما تحت نظر گرفته شده بودکادر جدید هم 
خبلی معدود بود و این کادد هم تازه از دملماسی چه اطلاعی داشت نهر بان خارحیْ 
میدا نست نه سواد سیاسی داشت نه بطرز انشاء مراسلات سیاسی آشنا بود و نه از طرز 
معاشرت وا داب ورسوم دبیلما تي اك بوئی برده بود. این عده‌ای‌که تازء‌واردخدمت‌سباسی 


شده دودند سشتر ازمبان کارگران وملوا نان | تخاب شده بود ند که حتی سوادخواندن و 


۳۳۸ زند گانی من 





نوشتن درستی هم نداشتند خواننده عزیز مبالغه ندانند اگر بکویم‌که خیلی ازکارهای 
که مت رای امورخارحه شوروی را در اوائل انقلاب دك عده سر بازان سرخ و ملوانان 
اابه کر فده و نتیجتاً تمام‌کارهای ابن دستگاه سیاسی را خود آن چند نفری که در 
داش ان قرار گرفته بودند | نحام مبدادند . 

مطلت» جالب-و*فاللسبوجه۱۳ مت ناه راز تاه حکومت شوراعا تخود 
با لشویکها فکر نم کر ددداک٩‏ احتباجی به دمیسر بای امورخارحه داشته باشند و نکر 
در اواکل که کخلو آمورخارحه شده بود مك رو بپمکاران خود. گفته بود که در دولت 
صمویستی کمیس مور خارجه بودن حرف بوچ سا مشگراما بدپلتاس ۱ 
خواهیم داشت که کمیسریای امو رخارجه لازم داشته باشیم من با چند نطق آآتشن‌خودم 
دنبارا منقای وقیام کمو یستی بربا خواهم ی و وقتی همه کشورهای حجپان کموششت 
شد ند با لطبع ددائن دکان سته‌نتوا هه تتاکد ]اراس کار با چه طرذفکری‌شا (ودة 
کیان گو بو تیش کز هرا سیاسی, امروز جپان ریشته شد . 

کابینه مستوفیالمما لك تشکیل گردید پدرم وزیر امور خارچه شده بود وزیر 
امور خارجه قبلی براوین را برای مذا کرات سیاسی نپذیرفته بود لیکن پدزم باو وقت 
ملاقات داد و برای آ نکه این .لاقات تیا جتبه رای (پیها یور رس ۱ 
پذیرائی کرد . غروبی بود براواین-برای ملاقات پدرم بمنزل ما آمد من بفرموده پدرم 
دم در از او استقبال کردم و اورا نزد ددم بردم پدرم‌بمن دستورداد که درصحبت ا یشان 
با براوین»حضور داشته باشم . : 

من باراولی بود که در يك گفتگوی سیاسی پدرم حضور پیدا میکردم وعطا لبی که 
پددم با براوین درمیان گذاشت برای من که تازه داخل خدمت سیاسی شده بووم بسیاز 
مفید و آ موز نده بود و درواقع این اولن درس سیاسی بودکه من از پددم میگرفتم. 

براوین در زمننه ببا نید و نامه‌های خود بدوزارت آمورخارجه مطلبی اظهار کرد 
کت رکه تنل مشی سیاست دو لت متبوعه او دبا یزان ان اش کار با تمام قوا از نبضت 
آزادی‌طلبا نه ملت| بر ان برعلیه‌استعمارپشتیبا نی بنما ,دوم رکفت که دایم سلطنتی‌مشروطه 
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ایران بپیچوجه مانع ومشکلی برای او دراین داه شست واظپار مسکردکه برای ما هیچ 
تفاوتی ندارد که ابران رسد هکل آرازرتیتوودا مها ببل بکوعتی«که 
نقشه‌های تر قسخواها نه داشته باشد و قصدش استخلاص ایران از بوغ اقافتا مضباین 
حکومتپا در نیل بپدفپای ملی کماث خواهیم کرد .ما کامللا بایین نکته توجه دادیم که 
در وضع اجتماعی فعلی ابران مسخله نیضت کارگری مطرح نیست ما به‌تعلیمات لنین با 
ایمانی راسخ پا یبند هستیم و به خصوصیات تار یخی هرقومی توجه دادیم و باآن نظری 
که‌بوضع اجتماعی کشورهای غرب نگاه ميکنيم بوضع‌کشورهای شرق‌که تازه میخواهند 
خودرا از قبد و بند ی ما به سنن و آداب و رسوم قدیمی 
کشورهای شرق اخترام میگذاديم و میتوانم شمارا مطمئن کنم که قصد من وهمکارانمن 
در شرق تصوسی ورادر ان تبلیغات,با پشوایکی نیستا.-.من"درکشور شما همان ومهمان 
بابد احترام میز بان را داشته باشد و رسم ما روسپا نست, که به‌میز بان خیانت بکنیم و 
بقول شما نك دا بخود م و نمکدان بشکنيم .ها برای هميشه عدم مداخله خودما نرا 
دز امور داخلی کشورهای شرق اعلام و آمادگی خودما نرا برای‌کمت با نها درجهت‌نیل 
بآزادی واستقلال مکررضمن بیانیه‌های خودمان به اطلاع جها نیان دسانیده‌ايم و کمكث 
به کشورهای شرق یکی از مهمتر ین هدفبای سیاسی دولت شوراهاست . سیاست ما در 
شرقشناست, تعزضی نیست "و ما میخواهیم در محبطی مملو از صلح و صفا با ایران و 
سابر کشورهای شرقی زندگی کنیم . این سباستی است که رهبر ما ولادیمیر ا بلج لسن 
در:مورد سْیاست ما .با کشورهای خاوری طرح د بزی کرده و ما با ایمانی داسخ از آن 
پیروی میکنیم ۶ 

بدرم درجواب نما ننده‌شوروی اظپاد داشت‌ که نیت خر خواها نه دولت شوروی 
که شما مترجم آن هستید بسیار قابل قدر است و من به سهم ارجام مشال اباب یازا نیب اد 
شما برراک ابراذایین,نبات ال صمیما نه سپاسگذارم و کمال توجه را باین مطلب دادم که 
کشوری مثل کشو ر شماکهدرطول هزارها کنلوم‌تر باکشورهای آسیائی هم مرزاست و بیش 


از دوهز ار و با نصد بکنلومتر تمیا با ابران هرذ ۰ دارد اکن بخواهد در محمطی خا 





۳ تچ ۷ 
از دغدغه خاطر درجپت ترقی وتعالی پیش برود باید با کشورهای] سیائی دوست باشد؛ 
کشور شما با ایران وچندکشور آسیائی همسابه است وشرط همسایگی تخوب انست که 
پینشان صلح و صفا برقرار باشد و در مقابل ۲ نها راهی جز راه دوستی نست و بپترین 
ضامن دوستی بن کشورها تساوی حقوق واحترام متقا بل است و در حال حاضر بخصوص 
که‌غرب‌سیاست خصمانه‌ای نسبت بشما اتخاذ کرده چه راهی بهتراز اینست که درسیاست 
خارجی خودتان با کشورهای شرق که از سیاستهای توفق جوربانه کشورهای غرب‌صدمه 
د بدا ند بر خلاف سناست گد قتة کشون خودتان شالوده‌ای بر یزید که کشور هن و سایر 
کشورهای‌شرق صمیما نه بشما نزد بك پشو ند و بشما و ثوق واعتماد بیدا کنند واینکار هم‌وقت 
ومرورزمان لازم‌دارد بیم وهرآسها باید بتدر یج به‌اعتماد ودوستی مبدل گرد ند. ما آزرژیم 
گذشته شماا نقدرظام مص ده دیده‌ايم که‌نمیتوانیم سوعظنی‌راکه سمت شما پیدا کرده‌ارم 
ماه بخ هنماد و وثوق تبدیل‌کنيم. شما باید اول حسن نیت خودتا نرا ثابت‌کنید وما هم 
وقتی دیدیم که شما واقعاً نشت بماً حسن نیت دار ید وصمیما نه میل دار ید که درحپت 
نیل به حدفپای ملی مابما دست باریبدهید البته‌همةٌ سوء ظنهای گذشته بر طرفخواهد 
دود بتکم ازدوران تلخ گذشته باد تخواهيم کرد ۰ اصولی که باید.از آن بیروی شود 
افرنه ات : عدم مداخله درامر داخلی ما - تساوی حقوق كمك ببغرضانه - ار تباطات 
تجاری و اقتصادی براساس منافع مشترك - همدردی و كمك بما در مبارژه با استعمار- 
احترام متقابل . اینها اصول اساسی هستند که پاید پایه‌های سباست شما را با 
کشورهای شرق تشکیل بدهند ومن برای حکومت شما در این راه صمیمانه توفیق و 
رستت راو ی میخواهم. دولت من ماپل است‌که دولت توبتاد شمارا بر 
وقت موانعی که فعلا" دد این راه دیده میشود مر تفع بشوند و ازنظر بین| لمللی محظوری 
ایجاد نشود دولت ایران یکی از دولت‌هائی خواهد بود که دولت شما را برسمیت 
خواهد شناخت . 
مج 


پائیز فرارسیده بودومن میبایستی برای ادامه تحصیلاتم به پطرو گراد رفته باشم 





یم یسم 
کودکی وشباب ۳۳۱ 


ولی بااتکلیف در طپران ما نده بودم و نوخ فکر که‌من از تحصیل بازما نده‌ام مرا رنج 
مىداد و ساعتها در گوشه‌ای می‌نشستم و شکرفرو میرفتم و ناراحت بودم که با وضعی که 
پیش آمده سر نجام کار تحصیلی من چه خواهد شد . در پائیز ۱۹۱۷ هنوز معلوم نبود 
که آ با مدرسه امیر اطودی حقوق میما ند با خبر چون احتمال مبدادند که این مدرسد 
را که دك مدژّیته اشزافی بو مرکا فدااراندو با دو تشکیلات آن" تغییرات کی بدهند»» 

در روسنه تا اواخراکتبر هنوز حکومت موقتی رزوی کار نوداوما فکرمی کردم که 
می‌گوامای موفتن کهادن رأس زان رات مستوفقا ین فلا یکی افیا کرفته این مدمه 
را برای تپبه کادر دادگتری لام بداند وبا لااقل تشکلات این مدرسه را زیاد ذیر 
ماگنه و ما شاک دالخ اون هدرسه توا نیم تحصلات خودما نرا در | تحا. ادامه بدهیم 
و از ارو با وحود اغتشاشات درروسیه فکر مسکردم که برای ادامه تحصبلانم بمدرسه 
امپراطوری حقوق بر گردم . 

یدرم اوضاع روسبه را خوب نمی‌دید ومیل نداشت که من به بطرو گراد ای 
وهن تااتکلیب ما نده بودم و این بلاتکلیفی و لدع باد دی بردل من گداشه 
بود بدر و مادرم مدا ستند که من خیلی ناراحتم و دلشان بحال مق ملسیولخت پرولی 
چه مبتوا نستند ات 7 بکروذ تزدت غروب من دد اتکی از اطاقپای بسرونی 
خودمان مغموم نشسته بودم و فک مسکرد غروب تبران مثل هر غروبی غمناك است 
توس کدهنناگام غروب غمی هم بردل نقسته باشد من سرم راگرفته بودم و ید 
وبته قالی دوخته شده بود و بطوری درفکرفرورفته بودم که متوچه نشدم که پدرم وارد 
اطاق شده است نا کپّان صدای یدرم را شنیدم ومئل کسکه نکدفعه از خواب ببدار بشود 
سرم را بلندکردم وپلند شدم پدرم گفت من مدتی است که مواثلب توحستم و متأسفم که 
تو | نقدر ناراحتی هاگن تومیلادار ه)»بروسیه پوگردی و تمام ناراحتی‌های آنجا را 
زک من حرفی ندارم وتا ده‌روذ لک از ارامنه که بامن آشناست اذا نمجا 
تفلسی میوژد ور اگزا تو,خیلی میل دادی برای واه سای برمیه بن کوب امچکن 
است از او خواهش بکنم که ترا تا بادکو به همراهی کند و بمیرذا داد انا صوبت 

















7۳ ۱ ذندعانی من 
باد کو به هم مینو سم که درصورت مساعد بودن اوضاع ترا به وظرز بور کی بفرستد وا گر 
اوضاع مساعد نبود وصلاح ندید که تو به بظرو گراد بروی ترتیب مراجعت ترا بطهران 
بدهد من خوشحال شدم نام و نشانی نارای ارمنیی راگرفتم ودوروز بعد بسرا غ.او دفم 
این شخص در خانه وچکی دراج او و ماعنت رمظ زل داشت‌مرد چپا رشانه وخوش‌قمافه‌ای 
بود و از چشمها یش "هوش و زرنکین میبار ید ارامنه معمولا" مردم با هوشی ننتند و لی 
انن,سکی از آن ناقلاها بود که از هرآب.و [ تشی میگذشت پدرم انتخابخوبی کرده 
بود واو ممتوانست درداه خیلق بدرد من بخورد من از صحبت با اوقوت‌قلمی پیدا کردم 

و او هم نسبت بمن عحبت یبدا کرد وما تار یخ تقر بمی‌حر کت خودمانر | معين کردم وقرار 
کذ‌اشت. بم که جندروز درکن تاک کشت | بمینیم سیم ماهبا هم جد اشدم ۲ 

تذ کره‌ایَ برای من صادرشد و تذ کره‌ها مثل گذر نامه‌های امروز تصورت 
دفتر جد در نیامده بود و اداره محاسبات وزارت آمورخارجه تذ کر ه‌ها را صادرمنکرد 
اداره محاسبات ورقه‌ای بنام من صادر کرد که‌درآن نوشته شده بود که من برای ادامه 
تحصیل عازم دوسیه خستم و این ورقه زا آفای علی هنسوو»(ستصو راک ) ۳۵5 ود 
دکشس اداوه اف کلش ان زارت امورخارجه بودبسفارت انگلیس بر دندکه برای من پر وانه 
عبور صاد زکتند . 
خواننده عز یز لاید شئوال منکن که برای دفتن بهروسه پروانه عنوراتگلیش 

چه لزومی داشت وا ی وضع در نزمان | سطور بودکه بدون اجازه عبور ازظرف مقامات 
انکایم عبور از مرزها حتی از شپرهای شمالی ابران برای وفتنبراوشیه خی کنخ 
بود . از اواخر سال ۱۹۱۷ که روسپا خودشان را از متفقن حدا کردند و از حد کی 
۰ ی واظریشن هفک مق رت کشیدهدن او فقوان دوس بصورت دسته‌های متفر 

ز ۱ : ران خارج هر کردیدا قموقاشکلیش موی را که روسپا تخلیه ۳ 
اشغال مینمود در آن‌موة قع فزوین و منجیل جزو مناطق اشغالی قشون اخکلس در آمده 
بود وپاسگاهپای اتکلیس در آن نقاط داثر شده بودو برای عبور ازا: بن جاها مأمورنن 
نظامی انتکلیسی پروا نه عبورمظالبه که وی اکر کسی اجازه عبور تفاشت بپنجوجه 








کودکی قاشيایرر 6 )0۲ 


تشتوا تشت بتکبلان و نقاط مرزی درک برود . 

نا گفته نما ندکه درآن زمان از استقلال ابران فقط مك عنوان بی‌معنا و توخالی 
باقی مانده بود قشون 0 درتمام ابران مستقر شده بود وسیاست اس درا یران 
حکمروائی میکرد 

چند روز گذشت عصری بودیدرم مرا باطاق‌کار خودش احضار کرد آقای منصور- 
الملك بیش بدرم بود گذر نامه هی نشان داد و گفت ۳ و زا داده| ندلیکن تر 
ویزا خط کشده‌اند و نوشتهاندکه عاژم روسیه است من نکاء کردم دید م که خط را هم 
با جوهر قرمز کشیدها ند بعد پدرم ازمتصورا لماك برسید باخط قرمزی که ز برا ین‌جمله 
کشیده شده نظرشما چیست آ با صلاح است‌که حسین برود با خير پدرم بنظر بات آقای 
وت توا تد زوا نگ رای شاه شده بوداحترام میگذاشت 
ود و تفت عقبده ندارم که میرزا عبدا لحسین خان در این موقع بروسیه 
مراجعت‌کند اگر انگلیسها نظری نداشتند و نمیخواستندکه هیچگونه مزاحمتی فراعم 
بشود زر این حمله که عازم زوسنه است خط فرمز ثمتکشدند و اختمالا از این کار 
مقصودی دارئد و من فکر میکنم که قصدشان این است که ماموران انگلیسی در راه 
بازجوشپائی از ابشان بعمل آور ند . 

با این کیثیت معلوم بود که موضوع مراجمت من بروسیه تحقق پیدا نمیکند . 
دوران هم وغم من دوباره شروع شد و من روحاً از بلاتکلیفی و بی‌سرو سامانی که برایم 
پیش آمده پودخیلی ناراحت بودم سمی میکردم سرم را بخوا ندن‌کتاب گرم کنم وساعتها 
بخواندن شاهکارهای ادیبات روس و فرانسه مشغول میشدم ولی این فکر که تحصیلاتم 
ناقص مانده و باید تحصیلات عالیه خودم را تمام‌کنم تا شاسته ز ندگی درعصری باشم کد 
بسر وزیر بودن دیگر کافی نخواهد بود مرا رنج میداد ۰ اگر درپائیز ۱۹۱۷ بازامیدی 
بدهر اجعت داشتم ولی بعداز روی‌کارآمدن حکومت کمونیستی در روسیه این امیدبکلی 
از بن مبزرفت . دتتوام تا حجدید روسبه دستور داد که مدرسة امیر اطوری حقوق سته 


شود شیر حد ید با ین کا نون اشرافت نبازی نداشت وینج سال بعدکه من به‌یطر و گراد 








ترای ز ند گانی من 





مراجعت کردم این مدرسه آموزشگاه جنگلبانی شده بود و گویا هنوز عم ازموسات 
آموزشی واسته به ادارة 2 شوروی است ۰ این تشن النته #مبتکن به اوضاع 
و احوال روسیه پندامبکرد وپیش بینی هم میشدکه باروی‌کار آمدن حکو متا شتردااکی 
مدارس اشرافی سایق بسته شو نک تا 965 ۳ بر مدارس اشرافی دا هم پستند لیکن مك 
اتفاق کاملا غیرمترقبه‌ای درخانواده ما روی دادکه | نهم بطور کلی هرفکری را درمورد 
مراجعتم به روسبه برای ادامه تحصیل از ببن مبیرد ۰ این واقعه همه خانوادة مارا 
مخصوصا حواعر کو ابا وت ها کرد قپرمان این واقعه تأسف‌آور حدات ال 
فومنی بسرعمه من بودکه نامزد خواهر کوچکم بود . اوایل ۱۹۱۸ بود که هدایت‌الد: 
که ما باو هدا میگفتيم رهسپار تفلیس شدکه از آ نجا برای ادامه تحصیل بدسوئس برود 
گمان میکنم که او با همان شخص ارمنی که قرار بود من با او بروم همراء شده بود . 
هدا سالها در تفلیس تحصیل کرده بود آن شهر دا خوب مسشناخت و در [ نجا دوستان 
زیادی داشت . 

گرجیها معمولا مردعان خونت گرم و با روحی هستند هدا هم پسر بسیار گرم و 
پرشوری بود وجسور وبی‌باك‌بار آ مده بودو گاهی آ نقدر بی‌پروا میشدکه اعمال خطر ناکی 
از او سرمیزد هذا و بسرعمه دیگرم تعراله هر ده حوا ار خواهر من بودند و باعم 
درسر او رقلات داشتید بات روز ازسفره خانه ما صد‌ای تبر ی بلشد شد نصر | له با رای 
بریده و درحالت لرز ازآن اطاق بیرون دوید هدا هم بلافاصله از آن اطاق خارج‌شد 
تصراله با حالت. وحشتزدهای میگفت. ان بسره میخواهد هرا بکفه و اه 
مبخندید ... معلوم شد که هردوسرمیز درو بروی هم نشسته‌بودند وصحبت کر جاژدا هدا 
هفت تیری در میآورد و میگوید این اسلحه را تازه خریده و حنوز امتحانش نکرده 
است ودرحالی که اسلحه را دوبروی نصراله نکد داشته بودبا ضامن و ماشه آن مشغول 
باژی میشود دفعتاً تير خالی میشود و درفاصله کمی از نصرا له بمیز مسخورد وخوش شتا نه 
هیچ صدمه‌ای به او وارد نمیشود هدا میگفت من سوء قصدی نداشتم ولی تصراله باود 


کی 3 و تا خرعمر معتقد بودکه او سوء قصد داشته ومبخواسته است که باین هواکه 
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با تا و وعییرجعرلیآن ها ند فده اور) اشن چیرد.. 

باری چبزی نمانده بود که در خانواده ما قتلی اتفاق بیفتد . طبیعت شون او 
عصان گر هدا ی ار گس اوازهمه دوزی مبکردو بگوشه‌ای 
میرفت وساعتها بخوا ندن اشعارعاشقا نه مشغول میشد وگاهی با اسب چموش خودمدتها 
در تبه‌های عباس| باد به تاخت و تاز مسیرداخت گاهی به روی همه جسورانه میخندند 
وهمه را بباد استهزا میگرفت وگاهی سبت به‌همه بی‌حذ فروتن ومودب میشد هدا يكث 
آدم مخصوصی بود خصوضاتی داشت ولی با تمام عیوب و محسنانش از افراد جالب و 
دوس داشننی خانواده ما بشمار مترفت بدر و مادرش ی او خیلی مغرور نودند 
وهرچه مبخواست برای اومیکردند. هدا تصمیم‌گرفته بودکه ازراه تفلیس برای ادامه 
تحصیل بذارو پا برود هبل بوذکه دوّستان وهمشا گردبپای خودش‌را هم در تفلیس ببیند 
والدینش تتوانستند در مقابل تصمیم او مسالفت کشا تصومت" کر خشتان | توقت عنوز 
تست" تمو نستتها" دیفتاده بود منشو نکیا [ تجا حکومت مبکردند اوضاع آنجا در آن 
موقع هنوز ۳ آدام بود ولی درتفلس حکومت نظامی برقرارشده بود و برای عبود 
ومرور درشب اجازء مخضوصی لاذم‌بود. رفتن هدا به‌ناراحتیهای من افزود عقده‌ای در 
من شده بودکه چطور او توانست برود ومن درتهران ماندم . 

بپار سال ۱۹۱۸ بود ىك شب پدرم خبلی گرفته و ناراحت بمنزل آمد و مدتی‌از 
حرف‌زدن با ما خودداری داشت ما از او پرسیدم چه‌اتفاقی افتاده و چرا ناراحت و 
عصبانی است گفت خنری از تفلیس رسیده که من نمیتوام باور بکنم بت ارم تیک ال 
کرده‌که هدا در تفلس کشته شده اسفعا بغض گلوی یدرم را گرفته بود ما همه ىك مر تبه 
بهتمان زد خواهر کوچکم که‌نامزد اوبود رد نگش سفیدشد وچند لحظه بعد حالت غش باو 
دست‌داد بر همه ما ساعت بسیارمحنت باری‌گذشت تا اودو باره بپوشآمد همه معگواشتيغ 
وازهم بی‌اختارسوال میکردم که چه باعث شده‌که هدارا بکشندولی پاسخی نداشتیم 
که به بکدیگر بدهیم هبچيك از ما ازچگونگی اطلاعی نداشت خبری رسیده بود که 
ات اه خومت تکام شت دریکی ازخیا با نهای‌تفلیس بضربگلو له از پای‌در آ مده‌است 





۳۳۶ ۱ دای مق 
ولی تفصیل چی بوده معلوم نبود . با وضع درهم وبرهم مخابرات آن روزمدتی گذشت 
تا اطلاعاتی بمارسید ولی علت اصلی قتل او همچنان دررده ابپام پوشیده ماند . المته 
بدتواترچی زهاثی شنیده میشدو لی هیچکس بدرستی نمیدا نست که علت حقیقی کشتدشدن 
او چه بوده است . بعضما می‌گفتند که هدا با چند نفر از رفقای خود که انقلابی بودند 
همدست شده بود در اطاق او زبر تختخوابش كت جعبه بمب یبدا کر دا ند و موقعی که 
۳۹ وتحت لحفظ به دژبانی میبردند خواسته است‌که درسر پیج کوچه‌ای فرار 
کند وچون به‌فرمان ایس اطاعت نکرده از پشت اودا با گلوله زده‌اند شایعةٌ دمگری 
هم بود و آن اچر, بودکه او و دو نفر از رفقارش در تمه شب از بنجره خانه رت بهودی 
که رل داشته وارد آن خانه ممشو ند پودی دار مسشود داد و قر ناد راه 
مباندازه کشتسا سرمیر سند و آنبا را توقیف و به‌طرف در با : ۳ در بین راه هدا 
با آن دو نفر پا بفراد میگذار ند و گشتمبا نها بدا ازعقبسج میت نید صتا ۱۳ 
هم بودکه هدا و دو نفر رفقای اورا به دژبانی برده و بحکم قوانن دوره انقلاب هرسه 
نفررا فوراً اعدام معکتیق و بعد کد متوجه میشو ندکه هدا تبعه ابران بوده و همشیرء‌زاده 
وز برآمورخارجه ابران است واقعه را بصورت فر ارحلوه مید‌هند که موضوع لوث بشود. 

بهر تقد برعلت واقعی قتل هدا معلوم تشد . دراو اخرسال ۱۹۱۸ که هسشت ت"اعزامیی. ابر ات 
به‌کنفرا نس صلح ورسای از تفلیس عبور میکرد و من منشی آن عیشت بودم و مرحوم 
بنیح دام (شر یف لدو له) هنوز سر کنسول ما درتفلیس بود پدرم ومن از ابشان وچند نفر 
از کارمتدان سر کنسو لگری درا ینباره تحقیقا تی کردیم و اذا نبا م جیچخکس. له هدوت 
نمبدا نست که علت این واقعه چد بوده است مرحوم یندم نقل میکرد که روز بعد از 
واقعه قتل عدا از اداره پلیس بهژنر ال قونسولگری تلفن کردندکه بن کسانیکه درشب 
قبل,در حوادث شهری‌کشته شده‌ا ند مك نفر جوان ایرانی دیده میشود مآهوری بادازه 
0 پرود و تذ کره و پولی که درحیب او پبداشده تجو یل کی مدرک از طرف 
سرقوضو لکری‌باداده پلین‌رفته بودتقل میکروکه ناوارس ما ۱۳ 


در سردخا ثه در حا لی که مالاقه چر بر روی او انداخته شده بود گذاشته بو د ند ووقتی 








کودکی و شباب ۱6 ۱ اه ۷ 


ملافه را از روی او رد معکنه که صورت اورا با خی که به‌گذر نامه | لصاق‌شده بود 
تطبیق کنند مسنند از گوشه لب اومقداری خون حاری شده ولب او نیمه باز و متبسم 
مانده است تاو بلیس محال نداده بود که پشت اورا س_ اه و وی ببیند 
ار باو خوزده است با از-عقب . 

و از این دنا رفت وخانواده‌ای را غرق تأثر کرد پیر ومادد 
داغدارش تا آ خر عمر درغم فرزند ازدست رفته خود میسوختند خواهرم مدتها درماتم 
او بود . بعد از این واقعه ور آسم رفتن به روسبه را هم نمیتواستم ببرم وفکرو 
آرژوهایم از این دس بکلی درمسیر ی افتاد . 

چهجبو 

در اواخر تا ستان ۱۲۹۷شمسی بودکه روزی بدرم مرا خواست‌وبمن فرمود برو 
لباس تمیزی وش میخواهم ترا باخردم به وزارت خارجد ببرم و به | نتظام| لملك‌معرفی 
کنم که مشغول کار بشوی من سرداری تیرهءز نگی پوشیدم‌ودرمعیت پدرم بدوزارت‌خارجه 
رفتم اسب ودرشکه مجللی داشتیم درشکدچی ما مردمیانه سنی بودکه سالیانی درقفقاز 
ی کر بود و درنوع خودش کم نظیر بود دک که هیج اسبی نست که او نتوا ند 
اور و انیت مرار یبا از بدشت میگرفت و صدای خبردار او طنینْ 
مخصوصی داشت . 

: ما اه 

سال ۱۲۵۶ شاهد بحبوحه فعا لبت کمیته‌مجازات بود . درآن هنگام خیلی‌مخفی 
بد پدزم‌اطلاع‌داده بود ندکه در کمیته راجع به اوهم گفتگوئی شده ویکی از ترور بست- 
های معروف بمام کر بم دواتگر بیشنهاد کر ده ۵5 پآ م چدرم ۳ هم حزو کسا انسکه با بد از 
مبان برداشته شو ند ۳ و خواسته است که این‌کاد باو محول ل کر دد و حسین‌خان 
معروف به لله بغدت با او مخالفت کرده تا جائبکه گفته است که اگرکریم از این کار 
+نصرف نشود اوخودش‌کر یم را خواهدکشت . درآن هنگام شبها قلوه سنگپای‌درشتی 
از توی‌کوچه بخانه‌ما بر تاب‌ممشدومارا دچاروجشت و اضطر اب مبکرد مدتی هم روی 
ات جاوخان منزل لواءا لملك که در فاصله بنجاه قدم از خانه ما بود مرد مرموزی 





۳۳۸ سر ...9۳ 


بیچیده درشولا مینشست و از دور مواظب خانه ما بود . ما هردفعه ازدیدن این‌مرددز 
آن حلوخان متوحش میشدم 957 نسکه امروز از نعمت امشت در کشور ما برخوردار 
هستند وفقط چیزی از ناامنی‌های آن دودان میشنوند درحقیقت دستی از دور خبلی‌از 
دور اش دار ند و تمندا که ره روژگار مخوف‌گاهی برما هم هت وما جد 
روزها وشبم‌ای وحشتزانی داشتیم ۲ 

پسرعمه وشوهر خواهر بزر گ من مرحوم میرعبدا لرحیم میرفندرسکی ملقب به 
تصبرالملك با دو نفر ازعمال مور کمسته محاذات دوست بود ت۳۹ از ۳1 عیدا لحسین 
خان‌شفائی پسرشفاءا لملك بودکه با هم مدرسه علوم‌سیاسی را تمام‌کرده بودند ودیگری 
علی اکبر ادداقی برادرقاضی شپید ارداقی بودمرحوم نصیرالملك با او اززمانی دوست 
شده بود که هردو باهم درءد لبه کار منکرد ون نصیرا لملك مدتی دیس اس بداات و 
بعد هم مدتی مدعی‌العموم شد وارداقی حم قاضی داد کسیر ی ود 

گفتگوئی راکه درکمیته مجازات راجع به پدرم شده بود علیاکبرخان ارداقی 
بطور خیلی محرمانه به نصیرا لملك رسانده بود وهمین مرحوم ارداقی بودکه در کمیته 
مجازات اقدام‌کرد که آن مرد ناشناس و مرموز راکه مواظب خانهٌ ما بود از جلوخان 
مر 

در ۱۲۹۷ شمسی با عزم واراده و ثوقا لدو له بساط کمیته مجازات برچیده شدو 
دسته‌ای که قر یب بت سال رعب ووحشت دردلهای غشئو لنن امور آن زمان انداخته‌بود 
از ین دفت . چندنفر ازعاملن‌آن دسته به‌اخاذی وقلاشی دست زده بودئد ومتحواستلد 
از راه تپدید و ارعاب مال ومنالی برای خود فراهم سازند منباب مثل می‌توان گفت که 
منتخب| لدو له را بدون افتکه هیچ دلبل موحبی در دسشان باشد گشتتد و بعدها دز 
بازجوئی خودشان هم اعتراف کردند که بپادرا لسلطنه یکی از اعضاء کمیته روی عناد 
ودشمنی شخصی دست باین کارزده است وکارقلاشی کریم دواتگر بجائی رسیدکه عاملین 
کمیته برای اينکه از شر او خلاص بشوند خودشان او دا به وسبله رشدالسلطان از 


بین بردئد و دد قتل متین| (ساطنه هم ۳ با بد بگویم که انا منسو ین دور ما بود 


کودکی و شباب ۳۳۹ 


سودجوئی کرریم:دوادگر مساماً بی‌تأثیر نبوده است خانم ذیبائی بنام سکینه خانم دد 
-انوادم هاردفت, و[ مد,میکرد که متین| لسلطنه به اونردعشق باخته بود این خانم‌برای 

ما لثل مسکودرکه چند روز قبل از[ نکه ترورست‌هااورا ازبین بیرند نامه‌های‌مرموزی 
باو رسده بود و از او مبلغ هنگفتی پول خواسته بودند . 

در کایسنه و ثوقا لدو له همه‌عاملین این کمیته بازداشت و به مجازات‌فا نو نی‌ر سید ند 
باستثتاه دونفر که به :۳ دست ر سی یبدا نشد بقبه با اعدام شدند و با به نقاط دوردست 
تبعبد شدند حسین خان لله و ۳ با فریاد «ز نده‌باد کسته مجازات» «مر بر 
خائنین» به بای دار رفتند و دو نفر از ات را هم ژا ندارمپا با صحنه سازی در بنابان 
از بین بردند مرگ حسین لله نظر به خدمتی که به بدرم‌کرده بود همه خانواده ما ۳ 
کرد . دادم ان شنی که خبر هر کی دلبرانه او منتشر شد ز نان خانوادة ما همه 
گزایه شک ردند . 

غائله کمسته محازات که وحشت غریبی در دلها ا نداخته بود براثر شهامت دولت 
وقت خاتمه بیدا کرد معذالك تا چند ماه بعد از تار و مارشدن این دسته هنوز ترس و 
هواس از با در دلها باقی بود بطوز بکه وثوق| لدوله و وزرای کابیته او از ترس جان 
بدون اسکورت رات مک ذافد دوسهروز یس‌ازپایان بازپرسی ازاعضاءکمیته میرزا 
امد تأتیباخیه از اعضاء کته مجازات بافپرسی‌کرده بود ددیسکی 
از کوچه‌های تار ىك ولی آ باد هنگام شب‌وقتی بخا نه و وب تفن شد | بن‌حاد ثه 
نشان میداد که فعالیتپای مخفیا نه کمیته هنوز ادامه دارد ودرگوشه و کنار باز هم عاملین 
ناشناخته‌ای هستند کد بکار خود مشغو لند وبپمن جهت بازیگران سیاست آن عصر با 
وحود ا: که اعضاء موّثر کمیته از بین رفته بودند با این حال هنوذ خودشان را از شر 
این جماعت امن نمیدیدند وپدر من هم که : بکته ازسیاست باذان و سیاستمدادان ار 
همه بنادگی نفین آلابشی که درز ند گا نی خصوصی خود داشت ناچار بودکه‌برای 
سا وا اسکودت_زاندایمبچر کت دشر نداد هشهذرشکفباو 
را اسکوزت میکردند پسر عمدام مرحوم سرهنگک سید جواد میرفندارسکی در آن 


رمان درا ندارمری خدمت مپکزد ویکی از اد فسران لایق و کار تاه آارن یت ات هار 








۹ ۰ ی یی و 
ند کانی من 


۳۳۰ 








میرفت و اوازافراد زبده ومطمتن برای حفاظت دائی خود انتخاب کرده بود زا ندارمها 
در اطراف درشکه پدرم سر و صدا وگرد و خاکی ی هکره زه ۰ با نك طنین | نداد 
درشکه‌چی که دا ۳ خبردار منگفت وصدای سم آسیپا و همممد ژاندارمپا آمهتی باین 
خیل مبداد وپدرم با قدوقامت بلندوقافه ژیباو نحب خود چدخوب این‌صحندرا تکمیل 
مسدرد در ای مر ده من نخستین روز خدمتم با غرور وشادی در معیت 
ددر به وزارت امور خارحه رفتم پدرم مرا به سید بوالقاسم خان انتظام! لملكت سپرد 
او پعدها اسم خانوادگی عمید دا برای خود انتخاب نمود . مرحوم انتظام| لملك درآن 
رها ار دنس کابسنهة وزارت‌امور خارحه شده بود قبل از او این مقام را سالیان در از 
مرحوم مبرزا حسین خان معین| لوزاده بعهده داشت که بعدها بد علاء معروف اراد . 
مرحوم علاء با لیاقت‌و کاردا نی‌وشایستگی کم نظیر خود اهمیت مقام‌دیاست کابینه‌وزارت 
امورخارجه را خیلی بالابرد میرزا حسین خان معینا لوذاره ییکی‌از ار کان مپم‌وزارت 
امور خارجه شناخته شده بود و هیچ کار مهمی بدون نظر او در وزارت امور خارحه 
ایام نمشد فت و تکیه برجای اوزدن برای هرکدام از مدیران وزارت امور خارحه 
افتخاری بود ۰ معین| لوزاره دد کاییته صمصام| لسلطنه که در تور ۱۲۹۷ شمسی معرفی 
گردد وز بر تجارت وفوائد عامه شد وپدرم انتظام| لملک‌را که از شاسته‌تررین مدیران. 
وزارت امورخارجد بود برای جانشینی معین لوزاره انتخاب ومقام ر باست کابینه را باو 
تفوض کرد هن از توداشت انتظاما لملك به سمت مدشی مخصوص رباست کاینهومتر جم 
روسی و فراسه مشغول خدمت شدم . مبزی برای من در کوشه اطاق انتظام| لماك که 
دوی سردرعمارت قدیمی واقع شده بود گ‌اشتند و من اخبازرا ترحمه میکردم و يمك 
فسمت از نامه‌ها را ‌ رای اهلد پیش وذیر میبردم". دوران خدمت من از استاژ با 
کار آموزی شروع شف : دون زسایم یه کنکوزی بود و نه امتحانیازمن کردند و نه‌اسناد 
ومدارك تحصیلی آزهن خواستند من پسروزیر بودم و همین پسژوزیر بودت برای ورود 
من به وزارت امورخارحه کافی بود و لی من خوشبختانه وز برزاده بی‌هنری ذبودم در 


ك مٍ 
سن سیزده سالکی وارد مدر سه علوم سیاسی شده بودم دوره متو سطه میر سد امیراطوری 
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کودکی و شباب ۳۴۱ 


حقوق ووسیه را تمام کردة بودم به زبانهای فرانسه وروس یآشنا بودم‌کمی هم اتکی 
میدا نستم و از عپدة ترحمه بخوبی برمیآمدم کتاب زیاد خوانده بودم "اطلاعات عمومی 
داشتم به سیاست علاقمند بودم ومپمتر از ایتها اين‌که در محیطی بارآمده بودم‌که مرا 
برای خدمت دبيلماتيكآآماده‌کرده بود و اگرسواد فادسی وعربی من به پای‌همقطارانم 
که مدرسه شاسی را تمام‌کرده بودند نمیرسید ولی درعوض چیزهای دلگری داشتم که 
اه را تا دا زیادی تضران میکرد: 

پارده سالتگی برای تسیل به روسیه رفنه بودم و طبیعیابود که 
نمیتوانستم به انذازء همقطارا نم کد تمام تحصیلات خود را در ابران‌کرده بودندفارسی 
وعربی بدانم ولی خودم باین نقص‌کارخودم توجه داشتم وسعی میکردم که باخواندن و 
نوشتن زباد بهز بان‌فارسی کاملا احاطه پیدا کنم هیچ فراموش نمیکنم کد درا بندای‌خدمتم 
دریکی از نوشتجات تأمن‌را سپواً با عن نوشته بودم دوست‌وهمقطار من آ قای ابو لقاسم 
پوروالی که آل مان دز اواره ضتط کار ی کرد که مور تانعانی را آن. نوشته 
دای من آورد و گفت این کاغذ را آوزده‌ام که این اشتباه را باقلم خودت اصلاح کنی 
تا معلوم نباشد که غلط املائی ترا دیگری اصلاح‌کرده است من خودم وا از کنتگت وا 
نیا نداختم ولی باطناً ازاین بیشآمد خیلی خجالت کشیدم واز آن روز تا مدتی هرروز 
چند صفحه از روی کلبله دنه و کستان سعدی مینوشتم و کلمات عس و رایرای 
آنکه املای | نها از بادم ترود درجزوة‌ای یادداشت وآ نها دا مرورمیکردم و همین کار 
بمن خیل ی کمااکردکه زودتر به‌فارسی احاطه پیدا کنم . 

ج 1 

در کا بینه وزارت امورخارجه ترجمةٌ قسمتی از اخیادبمن محول شده بود خبر- 
گرادیپای مهم نروز عبارت بودند از روش هاواس , ستفانی وتاس-. ازخبر گزار یپای 
مانند یو فا پتداپرس وآسوشیتدپرس درآن زمان هنوز خبری. نبودومن هردوز ازمجرای 
این خبرگزادیپا به وقاییع مهم جپان آشنا می‌شدم و مطالعه و ترجمه این اخباد برای 


هن خیلی مفید دود و ۳ برای اظیاد نظر در امور 3 وقایع سیاسی ورز بده میکرد آن 











۳۴۲ زندگانی من _ 


روزها اخباد اکثراً خیلی جا لب ومهم بودند . موقع جک بود و سرنوشت کشورها با 
پیروزی دسته‌ای وشکست دستة دبگر تعیین میگردید . ما درماههای آ خرسال ۱۹۱۸ 
بودیم| لمان وه وقدرت بتیکه خود را روز بروز ازدست میداد و فتشسکک 
در سازما نهای نظامی ۲ لمان پدبدار میبگشت عواقب خانمانسوز جنک مانند کابوسی 
وحشتناك ملت [ لمان را تحت فشار خود قرارداده بود ودیگر قدرت و استطاعتی برای 
ملت آ لمان باقی نمانده بودکه پتواند جنگ را ادامه بدهد ولی فرانسه واگلیس بعد 
از اعلان جنگت امر یکا به[ لمان جان تازه‌ای‌گرفتد بودند و امیدشان به پیروزی نپائی 
خیلی .بیشتر شده بودا . | لمان بك میلیون وحشتصد هزار فرنبر‌باز خودر و اراز دس واه 
بود وش ملیون مردم این کشور براثر گرسنگی وییمادیهای گوناگون واگیری از بين 
رفته بودند کمتر ۱۳ درآ لمان بودکه داغدیده وعزادار نباشد . مردم بجان | مده 
بودند و بزد گترین آرذوئی که داشتند این بود که این جنک خانمان برانداز ژودتر 
پابان پیداکند . درآ لمان يك دسته انقلایی بنام سپارتاك تشکیل شده بود که شعارش 
صلح - نان - آزادی و سوسیالیزم بود . این دسته تشکیلات مر تبی نداشت و نتوافست 
آدمانپای سیاسی خودرا عملی‌کند لیکن تحریکاتش درمیان‌کار گران بی‌تأثیر نبود وبر 
آثر تبلیغات دامنه دار این دسته بودکه‌کار گران بندر کیل قیام کردند وملوا نان جهازات 
تجفیم که درآ نجا توقف کرده بودند برخلاف امر یه فرماندهی شود حاضر شید که از 
توقفگاه خودشان خادج و برای نبردهبام تیروی) جدیائی اتکلسی, یه دبای ۰ 
و در روژهای اول نوامیر کار گران‌کیل با اعلام اعتصاب عموهی و جمع‌شدن درخیا با نها 
دست به‌تظاهر ات عظیمی زدند عده‌ای‌کار گر مسلح پیشاپیش دسته‌های کار گری بحر کت 
درآ مد ومتفرق ساختن ] نآ نها بدون‌کشتار وخونربزی میسر تبود و بپمین جهت ِ 
دست با ینکار تزد. نهضت‌کار گر ان کیل دامنه پیدا کردکار گران مونیخ وعامبور گک و بعضی 
زرا کزمپم دیگر]" لمان عم قیام کرده وبا نها پیوستندسردسته انقلابیون کارل لسکنخت 
و روزا لوکزامبورگی اعتصابیون دا رهبری میکردند نهم توامبر ۱۹۱۸ کار گران بدون 
خونر بزی عمارات دولتی را اشغال‌کردند وهما نروز ز ویلهلم دوم قبضر | لمان از ساطنت 











کودکی و شباب ۳۳ 


استعفا داد و به‌هلاند پناهنده شد . درآ نموقع عنوان میشد که امپراطور بخاطر مصالح 
عالیه کشورخود وبخاطر اینکه! لمان بتواند باشرابط مساعدی بامو‌تلفین صلح‌کند این 
قدا کاری را کرده واز تخت و تاج لمان دست کشیده است . استعفاء ویلپلم دوم ازسلطنت 
درافکاز غمومی ابران ار عمیقی بخشید مین برستان ابرانی به‌مصداق این اصل که 
دشمن دشمن دوست میشود نسبت به قیضر | لمان احترام عمیقی داشتند این احترام از 
تلگرافی که عده‌ای ازمیپن‌پرستان ایرانی عقیم وت تسام فتاشین,سا لگرد 
ولادت او مخابره‌کرده‌ا ند بخوبی هویدا است. ترجمةٌ تلور اف مترااد ذشالست ؛: 

اعلیحضرت ویلپلم دوم امپراطور آ لمان و پادشاه پروس در موقع پنجاه و نهمین 
عید ولادت آن.اعلبحضرت هیئثت وطن‌پرستان ابرانی مقیم برلن تهنیات خودرا با کمال 
فروتنی تقدیم مبدارد . در این دوز میمون شکوفه‌های شادی و امید در دل وجان هر 
روم 1 فولت آغبی[طوزیسمناسیت,دویتی مشهود.آن 
اعلیحضرت نسبت به‌شرق محبت و بستگی خودرا درباره ایران به تازگی نه قولا" پلکه 
فعلا ثابت داشت . امید است که عمر و دولت اعلیحضرت امپراطور پا یدار بماند و از 
برتو همراهی‌های پر بپاء اعلیحضرت مسئله آزادی ملل پایان مبارکی یابد . 

بدین مناسبت نبا ید اژباد پبریم که امپراطود! لمان درتاریخ بیست وهفتم مارس 
۸ تلگراف دوستانه و گرمی به‌سلطان احمد شاه قاجار مخابره‌کرده بودکه مضمون 
وتان اتود 

اعلیحضرت شاهنشاه ابران ددضمن بیان تبر بکات صمیمانه به‌مناسبت عیدنوروز 
با نهایت مسرت خاطر آن اعلیحضرت را مستحضر میدارم‌که در عپدنامهٌ صلحی که در 
تار یخ سوم ماه جاری در برست لیتوسك بین [ لمان و اطر یش و مجارستان و بلغارستان 
و عثمانی با دولت روسیبه منعقد شده است دول خمسة مز بوژه رسما متعپد شده‌اند که 
استقلال سیاسی واقتصادی و تمامیت ملکیه ابران را محترم بشمارند . و بلهلم 

ق کر اک ارو موقح دنبائی از وحد و شعف در قلوب همه ایرانیان 
بوجود اوزد. 

از این مطا لب بگذدیم 1 بر گردیم اوضاع جهان . 





۴ ۳۳ ز ندگانی من 


روز یازدهم نوامبر ۱۹۱۸ خبر بسیار مهمی در دنیا پخش‌گردید خبر گز ادیپای 
جپان اعلام مسکردندکه آ لمان تسلیم شد وقرار تركك مخاصمه بامضاء رسید و در تاریخ 
۱ اکتبر هم معاحده متار که جنگ بین افکلستن وعثمانی وین فرانسه وعثمانی امضاء 
شد و سرا نجام جنک بینا لمللی بعد از چپار سال وسد‌ماه خونریزی و آن‌همه مصائب 
وبدیختی که برای بشریت بدپار آورد پایان بافت . 

هبجانات مردم آ لمان مطوط بیکه لبعل خواهیم دید بزودی فرو نشست و حزت 
سوسیال دسکرات آ لمان با نفوذی که در تشکیلات کار گری ان کی احراز کرده نود 
تواشیت کفاصا نکیل شوراهائی افامتایعلت دیامدت ۳ ث اوضاع مساط اد و 
راه را برای احجرای بر نامه‌های افراطی مسدود ساژد و بدون خونر بزی و بطورمسالمت 
برای حمپور یت و اصلاحات اجتماعی | لمان نوین شا لوده‌های محکم و متینی بر یژد 
|برت یکی ازاعضاء همین حزب سوسیال دمکرات بودکه برایرباست جموری] لمان 
اتخاب گردید و او که او لن رئیس حمبوری رز بود از هر گو نه خونر یزی و مندان 
دادن بددستجات افراطی احتر از همحست . 

انقلاب روسیه بدون هیچ شكث و تردیدی درا نقلاب | لمان تأثیر داشت اخبازی 
که ازروسیه میرسیدحکایت ازتحولات عظیم آن‌کشور میکرداین اخبار گو بای تغبیرات 
عطیمی در تشعبلات اما ال و بودند دراین اخبار نقل مبشد که طبقه کار گر 
روسیه باتفاق سابر توده‌های زحمت‌کش با برقرارشدن دیکتاتوری پرولتادیا براوضاع 
ما در ده وقدرت را بدست‌گرفته است و کلبه وسائل مهمد تولید را اشتراکی اعلام 
و معامله اریاب و رعیتی رااز پین برده‌و طبقه کار کر زا از اس ۱ ۱۲۱۳۲۱ 
نجات بخشیده است و بوغ بردگی دا از گر دن ملتهای مختلفی که در روسیه زندگانی 
می‌کنند برداشته است ولی در داخلد روسیه چه شفگد ها و اجتماع قدیم و 
و و یار مانهای‌پیشین این کشور چطور ازهم پاشیده میشد ودادائیها چه‌سان از 
بد اختیار صاحبا نشان خارج وعمومی اعلام میگردید و توده‌ها که از اعماق اجتمام 


بدرو | مده بودند به ده شک با مبرات بزرکگگ فرحنکی خلت کشور خود 








کودکی 9 شباب ۲۴۵ 


برخورد هبکردند و ارزشیا تکو نه ارزبابن و تفکيك تاد و در این ارز ایا 
چه ذخائری بی‌ارزش و چه اندوخته‌هاکی مفید تشخیص ممشد و عقّا د و افکار چطور با 
هم دا ملخته بودند ومعتقدات چگونه صورت آنشقرن نایذ بری درمقا بل اک سک قرار 
وق چیه اشها طمبلاکها هبو ود کطا موف بلق4زاه فیخته سل و در این ان 
چه مغزهای متفکر و بوغ و استعدادهائی از بسن مبرفت و دنای جدید با اند شه‌ها و 
خات او هک رای وروی کو ت کی الکو خی همه تباب با آابنشکه, بسا لت از 
انقلاب اکتبر گذشته بودهنوز بدرستی معاوم نبود واوضاع روسیه در آن هنگام همچنان 
مبهم و تارياك بنظرمیرسید لیکن درمیان همه این ا بپامات که شاید خیلی از نها برای 
هميشه مکتوم بمانند يك نوری بچشم میخوردکه روز بروز تابندگی آن فزونی مییافت 
وات"نور تورآبعارنی"بودکه,ازهنان ,ابر هایقل! وتارااین داثبای؛ نوین. برای برقرارشدن 
انصاف وعدالت دراجتماع بشری بجپانیان میرسیدآن نوری بودکه بملل ستمدیده دنا 
برای استخلاص از ذ در عوغ استعمار نو ید‌ها هیداد و در پرتو این نور بود که سرفصل 
جدیدی در تاریخ بشریت باز میگردید . 

انقلاب کبیر اکتبر دنیا را از لحاظ سیستم حکومت بدوسیستم مختلف تقسیم 
سیستم سرمایه‌داریکه تا پیش زا نقلاب درتمام‌کشورهای جپان حکمروائی داشت‌سلطه 
حپانی خودرا ازدست‌داد درروسیه که .ث ششم کره‌ار را تیکیل فاد حکوامت کاردگری 


5 


رد 


برقراد شد. استعمار باکلنما لیزم که زائنده سیستم سرمابه داری متمر کز است و ساست 
استمالا طلبا نه امپر با لیستی دا بوجود باه ها ادن ارت موقع مورد حمالات شد‌ید بوکومیت 
کار گری روسیه قرار گرفته بود و ازهمان موقع دد بعضی از کشورها مانند چین و هند 
نیضتهای آزادی طلبانه بظپود دسید. روسیه انقلابی الغای همه امتباذاتی که دولت 
تزاری با زور وفشار درچین بدستآورده بود اعلام‌کرد وملت چین که اذقید امیر با لمزم 
آذاد شده بود ازحالا ببعد میتوانست با عزمی راسخ و با پشتیبانی حکومت کار گری 
روسید برعلیه استعماز قبام کند . در هند هم ازهمان اواخر ۱۹۷۸ نهال آزادی هند 


بدست رهبز بزرگی ین سرزممن هپا ایکا ندی‌کاشته شدو از ناحبه شمال آب‌خنات بخشی 





اج ۳ زندعالی من 


پاین فهال هیرسید . اتقللاب کیفل طخ در اد ی ۱۳ 

در کشورهای غربی مرام سوسیا لیزم روز بروز طرفدادان بیشتری یبدا مسکرد و 
احزاب سیاسی عموماً باین مرام میگرویدند و این میل و خواست میلیو نها توده‌های 
زحمتکش این کشورها بود . افکار سوسیالیستی درهمه جا. بخصوص در کشورهاشکه از 
جنگ ستم دیده بودند توسعه مبیافت و این فکر بیش از پیش نضج مسگرفت که اساسا 
وقت آن رسیده است که درسیستم سرمایه‌داری تا حد زیادی تعدیل بشود تا از مکطرف 
اختلافات‌شد بد طبقاتی از بن بروند وازطرف دمگر جنگ که نتیجه سیستم سرما به‌داری 
است برای حميشه تحریم گردد و مصائب وه آلام.بشربت اذاین رهگذو دک کسید 
نمود... ظهوة این افو نیز متائ از اضولاتقااب کرت ۳ 

هما نطور بکه در بالااشاره‌ کردم | نقلاب | کتبرا بدئو لوژی وطرز حکومت‌حد دی 
بوجود آوردکه با ایدئو لوژی‌کشورهای غیر کمو نیستی و طرزحکومت آنها از زمین تا 
آسمان فرق داشت وحالابا تشکیل حکومت شوروی بحکم جبر تاریخ این مسئله طرح 
میشد که این دو سیستم مغایر و متضاد چطور باید باهم در این دنیا بگنجند و بر چه 
اساسی این‌دو سیستم _بعنی سیستم سرمایه‌داری و سیستم کمو نیستی که هر کدام بقای‌خود 
را درمحو دیگری میدید چطور با عم ز ندگی‌کنند وجگوفه میتوانندکه با هم مناسبات 
عادی بینا لمللی برقراد نماد . 

درمیان رهبران | نقلاب روسیه‌عده زیادی بودندکه با ازروی عشنده وبا اژ روی 
دیب و ریا همزیستی این دو سیستم دا باهم از محالات میدانستند و مبگفتند که بقای 
صکو مت شوروی مشروط براین است‌که سیستم سرمایه‌داری دردنیا از بین برود وداهی 
نیست جزا ینکه | نقلاب ادامه پیدا کند اینها باصل انقلاب دائمی با بند بودند ومعتقد 
بودند که درصورت مبارزه وپایداری اصول انقلایی ۲ نپا دنبا گیر خواهد بود وازاین‌دو 
این فکر دا اشاعه میدادندکه قبل از آ نکه‌کشورهای سرمابه‌دازی ضر بة کشندء خوورا 
بهحکومت کمو نیستی جدید روسیه وارد سازند باید نیروی انقلایی پیشدستی کرده و به 
آ نپا حملهور گردد و در همه جا به استقرار حکومت کمونیستی کم ومساعدت «کند. 





" کودکی وشباب ۳۴۷ 


اینها رهبران متعصب حزب بودند و رسالت تاریخی خود دا در نیل باین هدف فرض 
میکردند که کمونیزم دا در تمام دنیا ترویج و اصول اشتراکی را دنیا گیر بنمابند 
ار کوای اک واه بیع لملام نت مق و امجا سین لخیلی 
متنفن درز ب‌کمونست شوووی از این غقبدء طرفداری میسکردندکافی است گفته شود 
که خود لوتروتسکی که آوازه شپرت او درسا لپای اول انقلاب درهمه‌جا بیچیده بوداز 
| نقلای نوی ار فت روا مراد زبافدر وک بقل قفا ابا تیه مشکفگ ومیتوشت عفد 
بود با قصد او عوام فریبی بود معلوم نیست بهر حال انقلاب جهانی بطوربکه دیدیم 
خیالی بیش نبود لیکن مرام جهانی کمونیزم در ۱۹۱۸ خیلی از کشورهای دنیا را به 
وحشتا نداخته بود و کشورهای سرما به‌داری يك جبهة واحدی برعلبه کمو نبزم تشکیل 
داده بودند و بدستجات ضدا نقلابی در داخله روسه‌کمکپای مادی وفتی مبکردند که 
حکومت با لشويك‌ها را از بین ببرند و هدف آ نپا از این مبارزات قبل ازهمه چیزاین 
بودکه با تمام قوا از رخنه و رسوخ عقا ید اشتراکی در کشورهای خودشان جلوگیری 
پنما یند و بعد هم بتوانند ازمنابع ثروت روسبه کمافیالسایق استفاده‌کنند . 

سال ۱۹۱۸ برای زوسیه انقلابی سال وخیمی بود در این هنگام دد روسیه 
یرای دهاش دسا ملتی باون موانشی مخعلقه؛ این کشون که به گازد 
سفیدعروف شدها ند با كمك پولی واسلحه اجانب برای از بین‌بردن حکومت با لشویکی 
تشکیل میگردید و حزب بالشويك با این دستجات برای حیات و ممات خود مبارزه 
میکرد. سر نوشت دولت‌جوان شوروی دراین مبارزات تعیین میگردیدو برای دستجات 
ضد انقلابی هم راهی جز مرگ یا پیروزی بنظر نمیرسید بطور که برای هر دوطرف 
این مبارژه جنبه حیاتی داشت . در آن روز گار در روسیه خون‌عدة بیشماری باشقاوت 
و بی‌رحمی بزمین مبر بخت‌گذشته اذاین صدها هزار نفر مردم این کشور براثر قحط و 
غلاء و شبوع بیمادیهای واگیری اذ بین رفتند و در اواخر سال ۱۹۱۸ اوضاع روسید 
روز بروز بسشتر رو بوخامت مبرفت و درآ نموقع بسار"مشکل بودکه پش‌بیتی" بشود که 


اوضاع آن‌کشود چه صور تی ۳ خواهد کرد و لنشن که اوضاع را وخیم میدید و لازم 





۳۴۸ ناد ریق 


میشمرد که هرچه زودتر صاح و آرامش در روابط جمپوری نوبنیاد روسیه»پا دنیای 
خارج بر قرار گردد تا برای استقرارو تحکیمحکومت‌شوراحافر جه وفرصت‌کافی بیدا بشود 
برخلاف تضوشعکن وعده ز بادی از اعضاء متنفذ حزب که با تریغ هم‌عقیده بودند و 
هوای انقلاب جپانی را در سر داشتند اصول همزیستن مسالمتآمیز داتشه صتاضو 
در دومین کنگره حزب‌کمونیست بودکه لنین به‌هواخواهان آنقلاب جهانی بلختماله 
کردو ففت, که با گن شما که طرفدادان انقلاب جهانی هستید فکر میکنید که صلح با 
کشورهای سرما به‌داری وانعقادمعاهدات دوستی التبا بمنز له شناسائی ضمنی سرمایه- 
دا یحو گر ۱ واین‌عمل درحکم آ نست‌که‌ما امپریالیزم را برسمیت شناخته‌ایم 
سخت در اشتباه هستید . ما قبل از همه بجیو بصالح احتیاج دادرم و بات یمقتضای زمان 
رفتار کنیم ومقتضیات تاریخی وسیر تکامل اجتماعی جوامع بشری دا در نظر بگیر یم والا 
صلحی در دنبا وجود بیدا نخواهد کرد و چبزی حزجنگی بنار تخواهد ورد و از همان 
هنکام بود که رهیر شوروی اساس وبنیان سیاست همز بستی مسالمتآ میز رایابه‌گز ادی 
کردکه بعدها پراساس اصول بنجگانه زیر قرارگرفت : 

۱- حل اختلافات بینالمللی انطر بق مسالمت ۷۰۰ - تساوی حقوق بین کشورها 
۳ - عدم مداخله کشورها در امور یکدیگر ۴ - احترام کشورها باستقلال و تمامیت 
رگ ۵ - توسعه همکاری بین کشورها براساس منافع مشترك . 

بطور بکه در بالااشاره شد اصول همز_ستی مسا لست ( مزا رهبر بزر کگ شودوی 
از همان سال اول انقلاب بجهانیان اعلام‌کرد و لی متأًسفا نه بعد ازفوت او سالپاگذشت 
تا بفوائداین تعلیمات و بلزوم متابعت اذاین.اصول متوجه شدند‌وایین اصول وا مر حله 
عملع ها حرتار درا دراونکی 

در ۱۹۱۸ کشورهای سرمایه‌داری این اصول را هنوز يك دامی مسینداشتنی و 
دعوت لنین دا بزای همزیستی :با شك و تردید و ترزس,و هراس هینکر ستند واای اك 
و تردیدوبیم وخوف ناشی از کارهاو گفته‌ها و نوشته‌هائی بودکه با اصل همز ستی مغا یرت 
پیدا میکرد و بیشتر از تعصبات مرامی سرچشمه میگرفت و بهمین چهت هم طبیعی 








کودکی و شباب 8 ۳۳۹ 


بودکه در آن موقع افکارعمومی جپان با احتیاط با این اصول روبرو پشود و ما هم دد 
ابران با لطبع درعین امیدبیم وهراسی داشتیم ما شیفته آذادی واستقلال خودمان بودیم 
ولی درعین حال ابن فکر هم در انهان عمومی ما حکوهت میکردکه مبادا این اصول 
با حسن نیت وصمیمیت توأم نباشد ودرعمل با تاریخ پرافتخار وسنن چندین هزارساله 
ما سازش بندا نکند.. 

اوضاع | یران درآ تزمان بسیارمفشوش و درهم و برهم بودبرثرجنگک به‌جمعیت 
کشاورزی ابران لطمات بشماری واردگردید هزاران عائله در کشورما بواسطه گرانی 
معبشت ازهستی ساقط شده بودند وعده‌کثیری از نفوس ابران بواسطه بی‌غذائثی و نبودن 
دارو از بین رفته وهزاران خانوار کشاورز بواسطه مسدودشدن باب تجارت قراء وقصبات 
را ترك کرده بشپرها هحوم آورده. بودند و رو آوردن کشاورزان از دهات بشپرها"و 
را و اروش ها مزا فواتت آپا توا وابانباغا پناستار لگ تماما 
اطماتی بودکه براثر جنگ جپانی به پسکره اجتماع و باقتصاد و به‌ثروت ملی ما وارد 
امه و33 

دربا بان جنک بین‌المللی اول مرک ومبر در دهستانپا و شپرستانهای ماصورت 
عولناکی بخودگرفته بود و اژ در و دبوار محیط ما فقر و فلاکت و بدبختی میبار بد . 
در خودپا تخت هرروز عده‌کثبری کتک و بسداروی میمردند . من هرژوز دو باد 
و بعضی زوزها چپار بار برای رفتن باداره از گذر تقی‌خان و گلو بندك عبورمیکزدم| نوقت 
کار در ادارات ما دوسره بود ومن صبحپا بچشم خود حنازه‌هائی را میدیم که خا نواده- 
هائی بعلت فقر وفلدکت و نداشتن مخارج‌کفن و دفن آنها را درمعابر قرار میدادندکه 
با بلدبه وبا عابرین ازروی فتوت واحساسات دینی این جنازه‌ها را بخاك بسپار ندباید 
باخلاق ومعتقدات ما | برانبان آشنا بود برای | نکه درك کرد چقدر باید بخانواده‌ای 
عرصه تشک شده باشد و در چه فقر و فلاکتی بابد غوطدور باشد که دفن جنازه مرده 
خودرا بذیگران وا گذار کند. بلد به مفلوكآ تزمان با عا بر ین مفلو کتراز بلدبه فوراً بکفن 


و دفن مر ده‌ها ثمسر سمد ند و گاه اتثاق مبافتاد که شگفای که شنت و هگ درشیپا اک 














۱ 3 


حنازه‌ها را مبدر بدند . دیدن این مناظر در کی باری سنگان ازغم و اندوه 
بر دل هر بسننده‌ای متگذاعت ۲ 

سالپای ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ سالهای دميختك معروفند دولت دستورداده بود که در 
میادین بزر گ شهر دیگهای دميختك بار کنند و بفقرا مجاناً دمپختك بدهند و در این 
مبدا نپا هر روز غوغائی بود هزاران مردم کرسته تا کات ها خودشان در این مسىدا نپا 
برای‌گرفتن دمپختك ازدحام میکردند و شکم اکثر بچه‌ها با از گرسنکی با ازخوردن 
اینن دمچختکها بشکل وحشتنا کی ورم‌کرده بود. برای اثبات نحایت ذاتی وصفات‌معنوی 
مردم ابران همین س که دی نت دنبای کرتکد ی خی نشد که مردم بسك دکان 
نانوائی حمله ببرند و دست بمال دمگران دراز کنندمودم میا زدنهاولی دس بمال 
حرام نمیزدند . 

اوضاع ایراث فوقا لعادی | شنته و و و بود کشور ما در اند تا#اشتی 
میسوخت قوای روی‌که بصورت دستجات متفرق و بی‌نظم ابران را تخلیه میکرد هرجا 
که دستش مرسدننپ وعارت مر داح بر 3 بیچار اخف که با با لشودکها بهم‌زده 
بود و به‌انگلیسها پیوسته بود با دستجات ابواب‌جمعی خود درقزوین مستقر شده بود و 
درا نجا بتمام معناشرارت میکرد تا جائیکه بك روزعده‌ای از قوای او با اسلحه داخل 
ىك حمام زنانه شدند و آ نچه خواستند کردند . ارعاب - تهدید - کشتن و بی‌ناموسی 
جزو کارهای روزمره آ نها بود . 

براوین نماینده حکومت بالشویکی در آنایام خوددا بپن دد و دبوازی میژد 
که حکومت خودرا از این وحشیگریها دور و مبرا معرفی کند معلوم نبود که بکجا 
باید از این فجایح شکایت کرد و بکدام مقام اعتراض نمود دستجات قشون روس که 
طرفداد حکومت شودوی بودند بك‌کمیتها نقلابی بنام کمیته تقلابی‌فرو نت امرانتشکیل 
داده بودند این کمیته در بندرا تزلی تشکیل شده بود و,از | نحا بهاتر وز یر مختان روش 
درتپران تلکراف میکرد که او بمد سفاوت ووّبل دا باون تاره برواو ان که ۱ 
حعومت شوراهاست تحو بل بدهد و وی را تهدید کر که اگر فوراً اطاعت نکند 














وا 1 ۲۵۱ 


برعلیه او اقدامات جدی بعمل خواهدآمد و اتر هم باین حرفپا اعتنائی نمیکرد و به 
بشتیبانی انگلیسها باین احکام و دستورات پشت پا میزد . براوین میخواست عده‌ای از 
افرادگارد سرخ را بتپران بیاورد ولی وطن‌پرستان ایرانی او را از اینکاد منع‌کردند . 

براوین دراعلامبه‌ای‌که درتاریخ نوزدهم ژوئن ۱۹۱۸ منتشر نمود بدولت‌ایران 
اطمینان میداد که جمپوری فدراتیو شوروی روسیه استقلال دولت ابران دا محترم 
میشمارد و ابداً مایل تست که خالك ایران میدان عملیات جنگی قرار گیرد وبا اسباب 
خونر بزی‌ملت ابران را فراهمآ وردو کلنل ببچاراخفرا خائن وخریده شده امپر بالیزم 
انگلیس معرفی مبکرد و شرارتها و فجایم اورا درقزو ین و منجیل و رودبار بتحریکات 
۶ تا راکسا درا بران نسبت میدادو بدولت ایران خاطر نشان میکردکه جمعی 
ازافراد قوای روس‌که‌در تبر ان ودرقزو ین معطل‌شده| ند نقشه‌هاثی دار ند ودرصدد اجرای 
مقاصد شومی نسبت پابران هستند و اطمینان میداد که دولت جمپوری روسیه در آمر 
توقف نپا درخاك ابران ونقشه‌هائی که آ نبا دنبال میکنندا بدا دخالتی ندارد وعملیات 
آ نپا بپیچوجه‌مر بوط به‌دولت اونیست وب نها از مراکز دیگری دستوراتی داده میشود 
که بپیچ‌وجه من| لوجوه ارتباطی بدولت شوروی ندارد . باری هرج و مرج در سر اسر 
کشورما حکمفرما بود وحامعه‌ما درآ تش نا امنی میسوخت فدائیان راء استقلال ایران 
را هر جا که قشون اجانب دستشان میزسید میگرفتند و میکشتند. وفر باد و ضجه ما 
بجاثی نمیر سید . 

خلاصه مرجعی وجود نداشت به‌اتر وزبرمختار رون در تبران ازطرف حکومت 
شوروی دستورداده شده بودکه سفارت را به براو ین تحویل بدهد و او تحویل نمیداد و 
دولت ما هم اساسا براو ین دا برسمیت نمیشناخت دئیاثی مخالف حکومت اشتراکی 
روسیه بود وما چطور میتوانستیم در شناسائی این حکومت دد آن موقع پیشگام شویم 
خاطرم هست که در چندمااقاتی که پدرم درموقع | نعقادکنفرا نس ورسای ازسرآن کشورها 
در پادس‌کرد یکی از اولن سوالات آ نپا این بود که خط مشی ما نسبت بکمونیستها 
چیست وا یا ما قصد دادیم با دولت با لشو یکی روسیه مناسبات سیاسی برقرار کنیم با نه 











و خیالشان از این بابت ناراحت بودو فکر میکزدندکه شاید ابران درهقا بل دت‌قرن 
فشار اهپر با لیزم درشناسائی حکومت کمونستی پشقدفی بکند وخوددا درصف دوست.- 
داران دم جدید شوروی قرار بدهد . این فکر تا حد ز یادی از تحر یکاتی که اجانب 
برای زمسنه سازی بمنظور بسشرفت مقاصد خود در ابران فراعم مسکرداند ثبر جشمه 
میگرفت : 

دراواخر ۱۹۱۸ تمام شمال | بران‌دراشغال انکلسپا در آمده‌بود و دامنه پیشروی 
قوای اننگلیس .در این حصهّ دنیا حتی تا ففقاز هم کشیده شد.. دنسثرویل ومالینسون 
فرما نده‌های نیروهای اغز امی انگلس در علثه-قفنمت یو لکد مففتار دی مار دس 
باد کو به حکمروائی داشتند . تمام نقاطی دا که قفون زوسبه تزاری بفرما ندهی ژ نرال 
باراتف در ابران اشغال کرده بود بعد از رفتن روسپا قوای انگلس ۲ نجاها را محث 
تصرف خود دن‌آورد با مد گفت که بابرقرارشذن سسکوعت کمو نسستی در رو سه‌تقر نا خقام 
شمال از قوای روسبه تزاری باك شده تودفقط عده معدودی در رشت وانزلی باقی مانده 
بودند و درقفقاز هم حکومتهای محلی تشکیل شده نودکه میخواستند با کمك انگلیسا 
خودرا مستقل ری ۰ نقشه دولت بر سا نما حیتا ن مواقم ین بودکه برای حفظ و 
حراست هندسد‌هائی درمقا بل با لشویکها انجادکند وضمناً منابع سرشار نفتی بادکو به 
دا در دست خوّد داشته باشد. | نگلیسها عنوانشانالن"بود که چون دوافردان اغتخاش و 
نا امنیی حتف مات لذا برای جلو گبری از اتفاقات سوء ممکنه ناچار ند که قوای 
خودشان دا بشمال غر بی ابراناعزام دار ند و باین تر تیب تماما یردان تحت اشغال نیروی 
اتگلیس قرارگرفثه بود ۰ یادداشت مورخ ۷۸ جمادی‌الاولی سغازت کلیس وزاوت 
امورخارحه ا بران که تحت فشار افکار عمومی کشور ما صادر شده سندی است که‌هستن 
سیامبت.۲ نز مان دولت انکلیس/ دود موزد انوان"میباشد و اچتون سشدگواهاشی است قن 


بعلت آهمعت ی من اس نادداشت را شا دراسجا نقل میکنم ی 


نطو یکه او لباء دولت ابران مسیوق هسمید توت اعلیحضر ت‌ بادشاه انگلستان ۱ 


همسشه اوضاع ایران را در یت نظر و توحد صمما نه داشته ودرا بر بن اواخر علنا موافقت 
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خود رادرموضوع تقااا ابر آن اطپار داشتها ند . سفارتا قکلیس برحست دستورا لعمل 
دولت خود اخبرآجندین دفعه بادولت‌علیه ابران مذا کرات دوستانه نموده و تنپاچیزی 
که خواهش شده این بودکه حسات دوستانه خودرا کلیتاً فسشت اس ی ان 
واظپارات او لبای‌دو ات| نگلیس‌را بطور یکه‌باید محل‌توجه قراردهند و برای حفظایران 
از تجدیداتفاقاتی که ازعملیات پائیز وزمستان ۱۹۱۵ بحصول پیوست‌و امروذ نیزهمان 
مخاطرات بخوبی مشهود است حلو گیری نما ند و بالاخره‌نظر به مصا لح فوقا لعاده دو لت 
همجوار انگلستان در جنوب و بملاحظه مرج و مرجی که بواسطه فقدان قوای منظم 
ممکن است بظهور پرسد دولت علیه قشون جنوب را بطوریکه حال تشکیل یافته تا 
سا منامد وورمقا بل دولت اعلیحضرت بادشاه انگلستان نحاضل‌هستنانکه 
مساعدت ما لی وافری بدولت علیه نموده و برای ایجاد قوای متحدا لشکلی پس اذاتمام 
جنگ برای تمام مملکت که بالاخره‌قشون جنوب بان منضم گردد درتحت نظرصاحب 
منصبان خارجدکه درخصوص ملیت] نپا بعد اذاین با ید بن دولتتن موافقت حاصل‌شود 
رای راونی ۱۹۵ ول یموقوفدالاچیل بدا نند ا 
پس از تشکیل دولت منظم درروسیه برای الغاء آن رسما با دولت ابران وادد مذاکره 
و اتوی جاجس دستندا که ابظال, شناسائی"فرارداد,هزیو داراژ 
طرف دولت ایران قبول نمایند و تغییر تعرفة گمرکی با ابران پذ‌برفته و برحسب میل 
اولیاء دولت!بران‌در هر کنفرا نس پن| لمللی که نما بندگان دول‌غیرمتخاصم شر کت نما یند 
نفارینهگات ایبران نز مشارکت داخته,باشنه .این پشنرادها هنوز بحال‌خود باقیاست 
٩‏ ول رطف وا له بر فد نشد. . ازطرفت دز گواپاشتشاشن رجا لت شدیت و 
عثما نیها در تقاط محتلف غر بی | ذر با یجان وارد شده‌و جنکلیها تقریباً ارتباط فیمابین 
انزرلی وپا یتخت دا قطع و ویس کنسول انگلیس و رئیس بانك شاهنشاهی دا توقیف 
کردها ند و در واقع شمال غربی ایران از بحر خزر تا سرحد عثمانی مغشوش و برای 
عبور ومرور خعم باز است و این اقدامات که معا برشمالی راگ؟ رفته وروز بروذ هم کسب 


شردت: ووخامت مینما بد با مخت ابران را دچاره‌خاطر دساخته ات لبذا او لبای دو لت 





۳۴ يس س_س_س"< ح ۳ ۳۳۳۳۱۱۲ 





انکلیس,برخلاف میل خوددرضددبر آمده| نذکه از این | تفاقاککه دولتبوان عم 
توانند با نمی‌خواهند جلوگیری نمایند خود شخصاً جلو گیری بعمل آورند وپنا براین 
تصمیم کرده‌اند از سرحد عثمانی استعداد کافی بشمال غربی ابران اعزام دار ند توسعه 
عملیات استعداد مز پور منوط اثرات و نتایج حاصله از این اقدام و قدرتی است که 
اولیای دو لت علیه بکار خواهند برد ۰ اولیای دولت انگلیس با کمال صداقت اعتراف 
مینما یند که این ترتیب موقتی‌است وحتی‌القوه سعی واهتمام خواهند داشت ازهر چیزی 
که مخا لف استقلال و تمامیت‌ارضی ایران ومداخله درامور داخله مملکت باشداحتراز 
خو ناو فقو انتکلسی بمحض اینکه اوضاع اجازه دهد در هرصورت درختم جنک 
احضار خواهد شد . ۱ 

پاسخ این یادداشت را هم که درپنجم جمادیالثانی بعنی هفت دوز بعد پدنبال 
گفتگوها ومطا لعات وجلساتی درهیئت دولت صادرگردید درذیر نقل میکنم ذیرا این 
پادداشت هم نمودار خطمشی سیاسی ما در آن زمان است . 

درضمن اظپارامتنان از تجدیداطمینان او لیای‌دولت اعلیحضرت بادشاه| تگلستان 
در رعایت استقلال ابران اشعار میدارد که اولبای دولت علبه همبشه در حفظ ببطرفی 
ساعی بوده ووخامتی که از حضور قشون اجنبی متصور بوده بش‌بینی کرده‌اند و بپمین 
جپت از ابتدای جنک برای وقایه بیطرفی وجلوگیری ازمصائب وارده به! بر انا حضار 
قشون روس را تقاضا مود نوا سانتفایة باین نظریه دولت ایران که متضمن منافع 
دولتین دوس وانگلیس هم بود موافقت بعمل یامد واژ تتیجه عملیات تجاوز کارا نه‌دول 
متخاصم حوادث ۱۹۱۵ اتفاق افتاد . 

اولیای دولت علیه‌پس ازمراجعت قشون ووس که اول فده هی ۱۱ 
مبادرت‌کرده بود میتوا نتدبیطرفی ابران را محفوظدارند ولی نظامیان | نگلیس بر خلاف 
مواعید مصروحه قطعیه‌او لبایآن دولت دائر براستقلال و بیطرفی| بران‌همان تجاوزات و 
مداخلات دا تعقیب واينك نیز سفارت اعلیحضرت پادشاه انگلستان تصمیم اعزام قوای 
جدید را باین مملکت اطلاع میدهد ۰ نظر باینکه این تجاوزات و تقاضای شناختن 





کودکی و شباب ۱ ۲۵۵ 


قوای مسمی یه پلیس جنوب که درواقع قوای خارجی بشمارماً بد تا ختم جنگه‌مصائب 
چندین سالهٌ ایران را تجدید و استقلال و بی‌طرفی این مملکت دا تهدید مینما ید . 
اولیای دو لت عله باین‌گونه اقدامات قونا پرو تست نموده توجه اولیای دوالث اتگلستان 
را به نتایج‌وخیمه این تصمیمات‌جلب وهرچه زودترا حضارقوای انگلیس رامیخواهند. 

در موضوع با ال موه بو دط رو زموافشت دو لت۲ا ن کلیس راجخ 
به | بطال شناسائی‌قرارداد ۷ ازطرف دولت ابران ازحالا وهمچنین راجع به‌تجدید 
نظر در تعرفه گمرکی اظپار تشکرمیشود ولی در موضوع صاحب منصبان خارجه برای 
تشکیل فوای متحدا لشکل در تمام مملکت که ملیت آ نپا را موکول به تصمیم دو لین 
نمودها ند اولبای دولت ایران این‌شرطرا ناقض حقی مبدا نندکه‌با | بطال شناسائی اثرات 
او لتیماتوم ۰۱ دارا هستندا ینکه مشار کت | بران را در کنفرا نس‌صاح بشراکت سایر 
دول بی‌طرف موکول نموده‌اند با مصائب وخساراتی‌که ازعملیات نظامی دول متخاصمه 
باین مملکت واردآمده اولیای دولت‌علیه نمیتواند ابران‌را درردیف سایردول‌بی‌طرف 
قرار بدهند باین‌جپت خود را درشرکت به‌کنفرانس محق دانسته انتظاردار ندشار کت 
ی وان #رط اش . 

در متلةٌ واقعه ویس کنسولگری ورئیس با نك شاهنشاهی مقیمین رشت او لیای 
دولت علبه با اظهار تأسف از بروز این واقعه باين نکته اشارت میبرند که مسئولیت 
حقیقی این اتفاق ناگوار را متوجه به نظامیان انگلیس میدا نندکه در حال بی‌طرفی 
ابران نواب سلیمان میرزا وهمراهان او را دستگیر نمودند . درموضوع مساعدت مالی 
اولیای دولت ابران اظهارامتنان مینمایند اذا بنکه خواستها ند ازوجوهی که حقا عا ید 
دولت آبران مسگردد ازطرف بانك شاهنشاهی به وزادت مالیه پرداخت بشود . 

این پاسخ که با نهایت احتباط وملاحظه تمام اطراف وجوانب‌کار تپیه شده‌نشان 
میدهد که نظر و دوس انل رمبجهساسی.من انکلبویه 
ابران چه بوده است . 


یکدی از مطا لب مهمی که در بادداشت دو لت خی بر اشاره» شده موضوع 





| ً ً « . _س_« _ « ۲ 
۳۵۶ ذندگانی من 


شیکت دو لت ابران در کنفر انس بین لمللی صلح ای 5 جون من مخشی هکت اعز امی 





ابران بادن کنفزانس بودم و خاطراتی ازجر بان کار ار هت دارم میخواهم بالاخص 


شده که دو لت اکن حاضر هستند که دولت انران درهر کنفرانسی که تعاتتدگان کول 
غیرمتخاصم شور کت تما ید ماش گان ابران مز شعاراکت داشته باشتن ط ای در« 


دداین بادداشتها باردن موصتوع اشاره کنم در دهاش سفارت انکلسن ذر تپران اشارة 


طاحراسبت. خوابی دول ابر ان ماه مىشود نظر به دولت ها ادن بوده که با مصائب و 
خسارائی که ازعملیات تظامی دول‌متشاضمه بة‌شمالکت ها وارد آمده بود حقا میبانستی 
ابران را در رد یف سایر دول بی‌طرف قرار تکاده و وضع خاصی برای ما پشناسند ولی 
بطور یکه ما هیا خواهيم دید نه تنپا مصائب و خسارات وارده بما حبران نشد بلکه 
اکعلس با ورود ما به کنفرانس صلح مخالفت کردند و درهمان هنگام که جاهعة ملل 
براسای احترام به آزادی و استقلال و قصوئیت کعور‌ها تانتیش مشک ما اعلال ‏ 
وسائلی که در دست داشتند قرارداد ۹ درا برما تحمیل کردند که کره دست سم [ورق 
آنرا بهم نمیزد امروزاز آن» استقلال, ظاهری ابران هم که طبق قرارداد۱۹۱۵ جما نو ید 
میدادند اثری باقی نمی‌ماند . 

عوضوع اعزام هنت نه کنفرانس صلح ورسای از اوایل سال ۸ بن دو لت 
ایران وسفارت انکلیس مورد مذا که واقع شده بود ولی تااواخر آن‌سال هنوزمعلوم نبود 
که از ۱ بران میتواند به مساعدت دولت انگلیس امیدوار باشد وهیکتی. به پاررس اعزام 
دارد با خیر تفصیل ان جر نان بعدا خواهد مد . 

وه 

دور استاژ با کار آ موزیمن تمام‌شده بودومن میخواستم که‌مرا زودتر به‌مآمور بت 
خارج بفرستند که ضمن خدمت در سفار تخانه بتوانم تحصیلات خودمرا هم تمام کنم . 
او لین بستی که برای من در نظر گرفته شد! تاشگی سفارت ابران درلاهه بود لیکن‌چون 
لاهه-محل و تبودد که من بتوانم تحصیلات خودمرا دئبال‌کنم بست] تاش کیفارت 
بر لن دا برای من‌دد نظر گرفتنه ودرست پنجاه سال‌پیش او لین‌حکم ی خادج من 


بامضای مرحوم پددم باین سمت برای من صادر گرد ید ول جون اوضاع روسبه دران 


کو دکی وشباب ۳۵۲ 


زمان خبلی مفشوش بود ومسافرت از راه عراق هم مشکلات ز بادی در برداشت وهنود 
ات راد نب رود من به ناچایر درتپران ماندم ویاداشتن 
حکمآ تاشگی سفارت بر آن در کاسنه وزارت امورخارجه با باصطلاح امروز دفتروزادتی 
انجام وطیفه میکردم‌درروز | خر ق بقعده بعئی ۳ شش‌ماه بعد ۳ بسمت د برسومی 
شفارت برلن تعنین‌کردند | نوقت هم دبر ۱ مسکلسد و حکم نیابت سوم 
من هم بامضای بدرم صاور سب اوضاع روسیه همچنان مغشوش بود هر چدّد جم‌وری 
نو بنیاد شوروی در آن‌موقع موفقیتبای قا بل توجهی‌درمقا پل دستجات‌ضد | نقلابی‌حاصل 
کرده بود و قوای کارنیلف کالدین کر استف وراتگل کالجاك دنکین و عده‌ای دیگر که 
بدمبارژه با با لیشویکها برخاستد بودند متواری شده بودند و جمم‌ودی فدراتبو شوروی 
دی رد مج وروی سبتگرفت معذا لك هنوذاوضاعآن‌کشور رام نبود وجریا نات 
خیلی مبهم بنظر میرسید . موجی از تشویش فحط و غلاء و یمادیای واگیری سراسر 
اادم را فراگرفته بود . در قفقازهم مایم روی کار ام بود ند [گ ِِِ 
خواستنی از روسه محزا بشوند و باکمك اک نقشه‌های تجز بدطابا نه‌ای را تعقیب 
رد و بپمین جپت هم بود که را شوروی دسر تر ازهمدحا در قفقاز برقراد 
ک ۳ و نا در کرجستان داشثافها در ارمنستان 
مساواتی‌ها و ان قفقاز تصعومت مبکرد ند وین حوهتها با کموننزم مخألفت 
مبورز بد ند . تمابلات ار( طلىا ند ان حمپوری‌های کوچك قفقاز را فوای انا ت 
انکلیس وامریکا وقبل از آ نبم عثمانی و آلمان تقویت میکردند عناصری هم از سایر 
نقاط روسبه برای مخا لفت باحکومت بالشویکا دراین نقاطجمع شده بود ند ودرواقع 
ی نون شنت با لدویکی تبوجودا منده بود ۰ 

در آسیای میانه هم ظر همین وش مها با خسوضیات محلی دیده میشد و د 
ات حدود «م مربای خود سحتاری رای مس ادمی بوجودا متا ند باری وضع‌ففقاز 
که در بالابان اشاره شد طوری نبودکه من بتوانم به‌تنهائی ازا نحا به‌ارویا بروم ومجبور 
بودم‌در تپران‌بما نمتااوضاع زونه داش برو د و مسافرت اذطریق قفقاز امکان پذیر گردد 


و این دوران بلاتکلیفی برای من سار تلخ و ناگواد نود . 











۳۵۸ زندگانی من 
هدجه 


هبت اعز امیابر ان به کنفر انس صلح ورسای 

دراین فصل من بطوراجمال جریان مسافرت هیئت!ءزامی ابران را به‌کنفراس 
صلح ورسای و مشکلاتی‌را که هت بااان روبرو بوده حکایت خواهم کرد و در پایان 
این مقال هم به شرایط محیطی آن زمان نحوة فکر و نظربات رجال یات 
در تصمیمات کنفرا نس مر ثر بوده| نداشاره خواهد شد ولی پیش از | نکه از روی‌بادداشت 
های شخصی خودم بهتفصیل وقایع بیردازم میخواهم‌متن بادداشتپا شکه از مرحوم‌پدرم 
مشاورا لمما لكت راجع به هیّت اعزامی ابران به کنفر | نس‌صلح باقی مانده درا ینجادرج 
بنمایم : این بادداشتها یکی به صورت بادداشتهای روزانه تسه شده و 5 ی هم شرح 
اقدامات ملاقاتبا و تلگ رافاتی است‌که بپن هیثت و وئوقالدو له تعاطی بیدا کرده است 
وچون هردوی1" نها حاوی مطالب مهم وجالبی هستند لذا بدرج هردو مبادرت میورژم. 

متن بادداشتهای روزانه پدرم : 

روز پنجشنبه پیست وسوم ژانو به‌تقر 4 سه ساعت قبل ازظپروارد پار_س‌شدم. 
حناب ممتازا اساطنه وز بر مختارواجزاء سفارت در گاراستقبال کرده بدا تفاق به‌ما کماهون 
پالاس که قبلا" تهیه‌منزل کرده بودند آمد درم و ورود را به تپران تلگراف کردم . 

روزحمعه پیست وچهارم ژانویه مشغول تر تیب اطاق دفترشده شروع بکار کردیم 
و از ممتازا لسلطنه خواسته شدکه از وزیر خارحه فراسه وقت ملاقات بخواهند معلوم 
است کار میسیون مشورت در روية ترثیب لوایحو انفاد وا بز .۱ 5 ۱ 
تقاضاهای حشت کانه ادران بطوری که مپتر سید مد نکاشته وبرای کنفرا نس‌حاضر شود. 
امروز ساعت ده صبح اذآ قای ممتازا لسلطنه باژد د. ق ی 

روز سکشنبه بیست وششم ژانویه ۲ فا ممعافا ام الای: اطلاع دادند که ازوزارت 
خارجه اطللاع داده| ند که وزیرخارجه چون‌تمام روز صبح وعصر گرفتارمجا لس مقدمات 
صلح است نمی‌تواند وذیرخارجه ایران دا باین زودی بیذیرد وملاقائگ مو کول خواهد 





کودکی و شباب ۳۵۹ 


سس سس اس سس تست لطس 
شد باینکه قدری موسیو پیشون فراغت حاصل نما پند معلوم است چون تأخیر پذیرائی 
او رف موی تشون احامط بود که بدیدن‌های دیگرکه لازم بود اقدام شود به وذیر 
متتاز گفته شد محدداًاقدام نمایدامروز تلگرافی مشتمل براوضاع‌سیاسی قفقازوعثما نی 
و بعضی مطا لب دیگر به‌تپران مخا بره شد . 

روز دوشنبه بیست و هفتم موسیوگوت که دارای رتبه وز بر مختاری درجه اول و 
رئسن اداره شرق وزارت خارجه است آمده از طرف وز بر خارجه تبر يك ورودگنته » 
باب ور و خارجه را از اینکه بواسطه کثرت مشغله نتوانسته‌اند از من پذیرأئی 
نما بزداقا انوا ای وضمناً خاطر نشان نمودکه هرمطلبی باشد باو گفته شود وعده مساعد 
میداد تأخیر ملاقات وزیر خارجه اظپار تأسف و میل خود را به ملاقات سربع 
وو راچد بیان کزده تگفتم مقاسه دولت ابران که به ممتازا لسلطنه تلگراف شدة بود 
لابد برطبق دستورا لعملی که داشتها ند به دولت جمپوری‌فراسه ابلاغ کرده و امیدوادی 
ابران دا به مساعدت دولت فرانسه خاطر نشان‌کرده‌ا ند . حالا هم منظور الاع ینس 
و فعلا" دقت شما را به ماده اول تقاضای ایران راجع به شراکت در کنفرانس جلب 
مینمایم کید کو لیت وان بىشاً مدهائی داشته که نمی‌تواند خود وا در وال سا نرتدول 
قرار بدهد ۰ موسیو گوت تو سای حقولیت دول زب طرلف زد کیفوا یس که ,شا بط دول 
متخاصمه را تز تبت دهد ممکن نیست . لوکزامبور گ هم وضعش شیبه به | یران‌بود 
و در کنفرانس عضویت ندارد از دول بی‌طرف گویا دا نمارگ عضویت دارد | نهم پواسطه 
ادعاهاثی ان داد مر کفتم دولت پا بران هم ویس ضدٍ عنم نیها 
دحاو ی اند. حعوصوکوت اصرار کرد مه مطالب ایران هرچه زودترضمن لواییحش مر تب 
وبه توسط وژارت خارجه به شانسلری کنفرانس داده شود وضمناً اظهاد داشت که تمام 
مسیونها برای نگارش لوایج خود به ژور بست‌ها وحقوقدا نها مراجعه و استمداد می- 
نمایند شما هم‌خوب است همین‌کار را بکنیدکه لوایح شما اساسش درست باشد وچون 
موسوپرنی درحقوق بین‌المللی کامل نیست خوب است حقوقدا نی دا در نظر بگیر ید . 
ممتاذا لساطنه که حاضر بود اسم چند نفرحقوقدان را ذکر و در این باب مذا کرات‌شد 


تا بالاخره تصمیم کردند کد به موسو ادوارد کلو نه مراجعه شود . در موقعی گ گوت 


۳۶۰ زندگانی من 





خداحافظی مبکر د باز باو گفتم مایلم هر چه زودتر وزیر خارجه را ملاقات نمایم و از 
اينکه وزیر خارجه بها یشان مأمو ریت داده بودند مر املاقات‌نما ید اظپارامتنان‌کردم. 
روزسه‌شنبه بیست وهشتم موسیویرنی را که بکدفعه دیبگرهم برای تسر یع‌ملاقات 
وذیرخارجه نزد موسیو گوت فرستاده بودم سپردم‌که رفته موسیو گوت را ملاقات کرده 
ازطرف خود بیکو ندتا وز برخارجه ایران وز برخارجه فرانسه را ملاقات نکند نمستواند 
اشخاص دیگررا که ملاقات آ نبا لازم است دیدن‌کند بپتر است هرچه زودتر نظرموسیو 
بعتوت وا بای تمه جاب‌کند ممتازا لساطنه هم که بدیدن من آمد به ایشان گفتم ایین 
9 ابدا صحییح نست و منتظر نبودم ملاقات من با وزر خارحدا نقدر بد تعویق 
بیافتد ممتازا لساطنه گفت امروز قبل از آمدن اینجا مطلب را به وزیر خارجه در طی 
رقعه دوستانه نوشتدام . وز برمختار امر بکا هقیم تررّان کة تا اسلامیول باهم بودیم وقبل 
آزمیسیون به طرف ابتالی حرکت کرده بود امروز وارد پادیس شد"معلوم است ورود او 
به ملاحظه اینکه بلکه از وجودش بتوان استفاده کرد خیلی اشباب مسرت شد اعساد 
میسیون همه روژه طرف صیح و بعضی روزها طرف عصرهم مشغول تهیه لوایح هستند و 
رها بابعضی اشخاص که در روز نامه‌جات دست داوندمااقا ها میکتنه وزه که وا ار 
میساز ند که مقارن اینکه مسائل ابران مطر ح‌گردد مقا لجاتی در روز ناهه‌ها بو سند. 
روزچمارشنیه بیستو نیم صبح موسیوپر نی شرح ملاقات‌خودراباموسیو گوتت بیان 
نمود که موسیوپیشون فقط بواسطه کثرت مشغله نتواسته فلانی را پذیرد اینپم که مرا 
نزدابشان فرستاده و اینکارتا حالا ایدا سابقه نداشته برای عذرخواهی از تأخیرملاقات 
بوده ین دارم همین دو روژه مت وز بر خارجه وقتی بندا کند قلانی را ملاقات 
خواحند کرد . تلگراف دزی از رئیس‌الوزداء از تهران رسید پاین مضمون‌که دودباب 
استخدام مستخدمین وموادهشتکا نه تقاضاهای ابران اس اقدامی,نکندتا دس ۱ ۱ 
مجدد پرسد. بدیپی‌است وصول این تلگراف اقدامات میسیون دا فلج میکند ومتحیرم 
چه با ید کرد نج بعد ازظهر درسفارت با موسیو کلو نه ملاقات کر درم لا بحه‌ای که در باب 
عضو دت | یران در کنفرا نس *تپتة شده بوادمباطبواده شد تا اصلاحاتی راکه برطبق حقوق 














کودکی و شباب ِ ۳۶۱ 


ین لملل لازم بداندکرده اعاده بدهد تا طبع شود امروز آقای مبرزاحسین خان(علاء) 
نا است هست رکالدول ور مختار امر بکا را ملاقات نما ند . 

لو که سی‌ام ژا نویه به‌تپران تلگراف شد منتظردستورا لعمل مجددهستم 
زیرا جر بان اموز در کنفرانس خیلی سریع است میترسم وقت فوت بشود همان شب 
از (اسیا لت تلفن کرد نداز وزارت خارجه اطلاع مىد‌هند که موسبویبشون وز بر خارحه 
ایزرانآرا«ژوز عکشنبه خواهند پذبرفت و ساعت را بعداً اطلاع میدهند موسیو کالدول 
رابا خانهش فردا جمعه برای نهار دعوت کردم . 

زوزجمعه سی ویک با موسیوکالدول وخانمش نهادصرف شد بعدازنهار با موسیو 
کالدول در کارهامذا کره شده وعده دادکه اذامر بکائشپا تحقیق نما بدکه در کارهای ابران 
چه عقنده دار ند و چه خبال دار ند اک . وژ درمختاد اطلاع داد که فردا شنبه وز در 
خارجه پنج بعدازظپر ازمن پذیرائی خواهندکرد ۰ 

روزشنبه اول فور به پنج بعد ازظیر که قرار بود بدیدن وز برخارجه رفتم موسیو 
عازن ازا شکه ملاقات تا خیرافتاده عذرخواهی کردند من بعد از تشکر ازمساعدتهاثی 
که مامورین فراسه در راه‌کرده بودند به‌ایشان‌گفتم از اصراری که در ملاقات ایشان 
ابراز کردم معنژت میخواهم ولی بعد ازطی مسافت خیلی دور هر کس برای دادخواهی 
از دولت بای و بهحس حقگذاری متوسل شود دراین اصرار معفو است وزیر خارجه 
وعده همراهی در مقاصد ابران داده گفتند لوایحی که برای مقاصد ابران لازم است 
زودتر عریه و به‌شا نسلریکنفرا نس داده شود و ازدوستی فرانسه ومحبت شخصی‌خودشان 
تلبت "با بر ان آمذا کات کرده اطمینا نات دادند از بالشویکها سوّال کردندکه در ابران 
احشاسا با لقوایتکی وجود دارد باخبر جواب دادم خیرازاین مسئله وزب رخارجه خیلی 
اظپار خوشوقتی نمودند درساعت شش بعد اذظهر قرار بود با موسیوهر بت‌که یکی اذ 
روزنامه‌نگاران معروف است درسفارت ملاقات نمایم به آ نجا رفته از ایشان ملاقات و 
قراانتشد بوطیق‌هذ اکن ات که قبلاب آ قایان ذکاءا لملك ومیرزا حسین خان‌گرده بودمقالاتی 


حاضر و نزديك موقعی که مسئله ایران دد کنفرانس مطرح میشود منتشر نما ید و مرا 








۶۲ زندگافی من _ 


برای روزچپارشنبه به‌شام دعوت‌کردکه مرا با بعضی اشخاصل نیوا شارت ۱ 
روز نکشننه دوم فور به آقای وز بر مختار اطلاع دادند رئس حمپودی موسیو یوان کاره 
روز چپارشنبه ازمن پذیرائی خواهندکرد به‌تپران تلگراف کردم و داپرت ملاقات با 
موسیو پیشون را داده اصرار نمودم که هرچه زودتر تکلیف را معین ومیسیون را معطل 
و بی‌تکلبف نگذار ند ۱ 
روز دوشنبه سوم فوربه تمام روز را مشغول تهیه و تصحیح لوایح بودیم نزدبك 
غروبآقای ذکاء| لملك و آقای میرزاحسینخان منزل کلو نه رفته لا بحه اول‌را دا بر بقبول 
شدن به‌عضو بت کنفرانس از او گرفته که به مطبعه بدهند . 
روزسدشنبه چپارم فور به مشغول تهیه لوایح بودیم ساعت چپاد بعدازظهر موسیو 
پیشون وزیرخارجه به‌بازدید آمد وخیلی‌اظهار دوستی نمود ومجدداً در کارهای ابران 
9 
روز چپار شنبه پنجم فوریه صبح را مشغول کارهای میسیون بودیم ساعت پنج 
بطوریکه معهود بود به دیدن موسیو پوان‌کاره رفتیم ممتازا لساطنه همراه بود دئیس 
جمپور در مدخل اطاق پذیرفت به همه جا نشان داده نشستیم نسبت به ابران خیلی 
اظپار مساعدت کردندمن ازامسواری ابران بحق گذاری فرانسه صحبت داشتم پرذیدان 
گفتند میتوانید بهمراهی و مساعدت دولت فرانسه اطمینان داشته باشد از با لشویکا 
سژال‌کردند در زمینه مذا کراتی که به موسیو پیشون کرده بودم بایشان هم جواب دادم 
از | نخا بسفارت رفتیم که با شریف پاشا ملاقات شود در اسلامبول که بودم بطور که در 
بدو ورود به پاریس به تهران تلگراف کردم با مصطفی پاشا و شیخ عبدا لقادر معروف 
مذا کره‌کرده بودم که الحاق‌کردستان عثمانی دا به‌ابران بخواهند نها را متقاعدکرده 
بودم و دستورا لعمل داده بودند درپاریس با شر بف پاشا ملاقات نمایم که او هم درهمین 
زمینه اقدام کند شریف پاشا از اکراد سلیما تیه است سابقا در سوئه وزیر مختاو بوده 
بعد به سفارت کبرای اسیاثنا با شد و لی قبول نکرد درهرصورت شر یف باشا متقاعد 
شب که درصورتسکه استقلال کرذشتان مرشیر: شود در تحت سلطنت اعزان باشد و ایران 





کودکی وشباب ۳۶۳ 


به[ نپا آزادی‌داخلی بدهد. شب را منزل هربت به‌شام دعوت داشتیم در ساعت هشت با 
ممتازا لسلطنه ومیرزا حنین خان بهآ نجا رفتیم چندنفر ازمدعوین پواسطه‌کسالت مزاج 
ثبامده بودند حضارمر کب بودنداژوز بر بحر به فراشسه تکار یی تا توق کمستون 
خارجه پارلمان هر يك ازماها با یکی طرح صحبت کرده‌من با وزیر بحربه خیلی از 
ایران صحبت داشتیم وذیر نان رازه وا فشهاساشاتانکلهل. و رونق*در 
ابران بوداصراد داشت‌ما بر ای‌استقلال خودسعی کنیم دو لت فرانسه هم از لازمه مساعدت 
کوتاهی تخواهد‌کرد . ناب دس کم‌سیون خارجه بار لمازنهر مم خبلی برای ابران 
دلسوز و خوش عقیده دیدم ۰ امروزکاپیتان مر یل به‌دیدن من آمده میگفت در کمیسیون 
امز یکا راجع به ابران عضوبت دازد و اظپار همراهی میکرد من بواسطه سا بقه او در 
ابران اک چه اورا به‌کمك با مقاصد ابران تشویق کردم ولی با کمال احتباط صحبت 
میداشتم 1 

روژینجشنبه رل قور به موسیو کالدول با حانمش به‌شام منزل ما دعوت داشتند 
حندان خبر تازه نداشت و از لزوم ملاقات من با رجال امر کا صحبت هیکرد و زمینه 
برای اهر مر بل تیه شبکزد 

روزجمعه هفتم فوریهآقابان اعضاء میسیون مشغول تیه واصلاحات لوایح بودند 
منپم حضور داشتم پنج بعد از ظیر یلا لدوله شارژدافر ایران مقیم آمر بك وخانمش 
مروح الساظته به دیدن خانم دئیس جمپوری آمريك رفتیم خانم رئیس جمهودی 
خانمی است خبلی خوش محضر و افتاده و ساده خبلی اظپار محبت کردو مرا درشب 
بازدهم فور به که موسیو و بلسون باه به ایرا برود به لژ خود دعوت کرد . دد ضمن 
صحبت به‌مساعدتی که ابران از موسیو و یلسون امیدوار است اشاره‌کردم مادام و یلسون 
اظپار همراهی کرده کنات شو هر.- مرا همه دوست مبدار ند و ایرانپا معلوم مشود 
سبت باو محبت دار ند حواب دادم جای تعجب نیست کی طالب آژزادی .و استقلال 
وس باشك و طرف میل و ستایش آ نها واقع نگردد ۰ از عمارت مادام ویلسون 

بمتزل آهده با جناب ممتازا لسلطنه بدیدن لور( ووای,تخازجه «امگلیسن 








۶.۴ ز ندتا نی من 
رفتم موسیو با لفور شخصی است خوش‌منظر وخوش‌صحبت قدری از کوازاشات مسافرت و 
اوضاع قفقازبه صحبت کردیم وصحبت منجر بدعملنات قشون روس درایران وخساراتی 
که وارد | ورده| ندگردید . موسیو بالفور خیلی اظهاد تعجب و تنفر میکرد مثل اشکه 
از این فجایع اطلاعی ندارد من‌گفتم دولت ابران درجبران وترهیم خساراتی که دیده 
امیدوار بهمراهی و مساعدت دو لت | نگلیس است جواب دادند دولت انکلیس مایل است 
که دولت ابران آذاد و قوی باشد و مذاکراتی که فعلا فیما بین سرپزسی کاکش و دولت 
شما درجر بان است برطبق اطلاعاتی که اخیراً بمن رسیده خیلی امیدبخش است منیم 
جواب دادم ابران جز آزادی و استقلال خود و دوستی دولت ایکلیس چبز در 6 
نمیخواهد موسیو بالفور سوّال‌کردند آ با ازتپران خبری دارید جواب دادم چون عنوز 
در پاریس سانسور برقرار است خبرمستقیمی ندارم جز اين نمیتواستم جواب بدهم و 
ممکن نبود بگویم من وذیر خارجه حستم و دولت نمیخواهد از جریان امور مسبوق 
باشم . معلوم است تاچه اندازه این رو یه که تپران پیش‌گرفته بد است و واقعاً ازاینکه 
ایرانی بتوا ند سیاست خودرا مر کز یت بدعد یاس حاصل میشود . 

روز شنبه هشتم فوریه صبح آقایان ذکاءالملك و میرذا حسین خان به همراهی 
علی قلی‌خان نبیلالدو له به دیدن مستر ميزس رفتند منهم تلگرافی, دایر به مذا کرات 
موسیوبا لفوز به | قای دئیس لوزدا:دا ترتیب‌دادهازرو به‌ای‌که اتخاخ‌نموده,ومرا ازحر بان 
مذاکرات با سرپرمنی.کاکتق بیزخبرء مسگذار ندشکا بت و تقاضای نی بط ۱ 
ملاقات | آقابان ذکاءا لملث.و هلر زا ,حسینرخان اسر میزس خی و ۱۳۲ 
معلوم شد بطوری که ا نتشار داشت مابین انگلستان و مر يك قراری,داثر ها بران داده 
شده بدا ,صحت ندارد و,قیل ار 1 نکه‌خطا لب نما بند گان؛ا بزبان زا تشتی‌ند ابا ۶ ری 
یو ناج تاودا گفته بود ند که دولتابران خوب‌است مستشادها ی که لانم‌دارد ازيك 
مملکت بخواهد که ناساز گاری که ممکن است فیمابین مستشارانی که ازملل مختلفه 
باشندحاصل گردد موجب اختلال کارا بران نشود دیگرا بنکه اظپارداشته بودندآ مر بك 
در کارهای دول کوچك بی‌دخالت نخواهد بود و اگر دولت ایران به آمريك مراجعه 








سح 





کودکی وشباب ۲۶۵ 


نموده ومستخدمین بخواهند آمر یك مضایقه نخواهدداشت در باب کم ما لی‌گفته بودند 
نمیشود قول دادکه از خزانه دو لت کمنك. شود ولی سرما به‌داران متفرقه ۳ مباعدت 
خواهند داشت . 

چپار بعد ازظیر مستر برات که در سالپای سایق وزیر مختاد و بات در تپران 
بود با آقای ممتاذا لسلطنه به دیدن من آمد اظپاد مىداشت ت لابحه‌ای که ارفع) لدو له 
نوشته بودند سخه‌ای از آن دا نزد من فرستاده بودند منهم به توسط منشی مخصوص 
مسترو بطبنون به‌اطلاع مسترو بلسون رساندم خبلیازا: بران صحبت شد ۳:۵ 
هرمطلی باشد میدن است به توسط او به‌مقامات لازمه ابلاغ شود منهم اظپاد امتنان 
کرد فراد شد بکدیگر دا بیشتر ملاقات نمائیم و اگر لام باشد اذاو استفاده‌کنم. 

ساعت بنج بعداذظیر بپم‌راهی علی‌قلی‌خان نبیل| لدو له از کلنل هاوز که‌عقیده‌اش 
در باره شرق اهمیت داردملاقات اکردم کلنل‌هاوژخیلی فعال وطرف مشورت مسترو یلسون 
است اگرچد بطورصر یح برطبق دستورتهران نمیتواستم داخل مذا کره بشوم و لی‌اجمالا 
از تقاضای ابران در تحصل استقلال سیاسی واقتصادی بطودیکه لام بود صحبت کرده 
یشان هم اظپار همدردی با ابران نموده گفتم هرمطلی‌داشته باشم بدا مشان اظهار نمایم. 

از منزل‌کلنل هاوز به‌دیدن مادام تست گت رن وز بر حارجه در يك رفتم خیلی 
اب رتیه و درآ نجا با اشخاصی که در کنفرانس قولشان اهمیت دارد اشنا شدم 
با ندازءای که مقتضی مجلس بودصحیت و بقبه حرفپا موکول شدبهاینکه درثانی ملاقات 
نمائیم . . تأثر و تألمی که دادم اذاین است که تهران دست میسیون رها 
نمیتوان اظهاداتی کرد و جداٌ تمیتوان مقصودی را تعقیب نمود. موسیو پر نی چندروزه 
به‌د بدن اقوام خود رفت . 

تم فوربه دا بر به‌مذاکرات مسترميزس که سابقاً ازتهران ازسفارت 
لندن وسفارت پار یس استفسار کرده بودندبه‌تپران تلگراف‌کرده در تعیین تکایف میسیون 
۳۹| تأکدکردم : 


روز دو شنبه دهم فور به با ادا یه به د ددن موسیو ار لا ندو رئسسالوزراء 








۳۶۶ زندگانی من 





ابطا لیا رفته در باب ابران مذاکرات مفصل شد دئیسالوزرا گفتند ازحت تمدن ابران 
مادر ماست و من لازمه جدیت را خواحم داشت که حقوق ایران محفوظ باشد از وضع 
حکومت ابران سوّال کردند جواب دادم حکومت ابران حکومت مشروطه است گفتدد 
خوب است زیرا مللی که حکومت آزاد و ملی ندارند در جامعه ملل عضوبت تخواهند 
داشت . بعد از مراجعت از منزل موسیو ارلاندو به تپران رابرت ملاقات دا تلگراف 
کرده ضمناً خاطر نشان کردم چون تعطیل عملیات میسیون نتیجه خیلی بد خواهدداشت 
و ازهمه طرف اصرار میشود که ایران زودتر اظهارات خود را بنماید روز شنبه لاحه 
دایر به‌عضویت کنفرانس هم به کنفرانس تقدیم خواهم‌کرد ۰ قابان میرزا حسین خان و 
ذکاءا لملك با بعضی فرانسوبان و اعضاء میسیون آمربك ملاقات وصحبتپای مضد کرده 
مشاعدت ۱ فها دا نیت به‌مقاصت ایران تعلت کر فد : 

روزسه‌شنبه بازدهم فوریه به‌ملاقات وزیرخارجه | مر بك و ژنرال بلیس‌امریکائی 
رفتم چون هردو بطورفوقا لعاده به‌مجلس کنفرانس احضار شده بودند ملاقات | نهاهمسر 
نشد مستر میزس راکه سابقاً هم ذکری از او رفته بپمراهی آقای میرذا حسین خان و 
آقای نبیل| لدو له ملاقات و از اوضاع ابران بطود مفید صحبت کردیم شام دا منزل 
مروحا لسلطنه که عیال نبیل| لدو له است دعوت داشتیم که از نجا بها تفاق به اپرا برویم 
این ار مت ۱۳ بطور مجلل برای پرزیدان و یلسون ترتیب ی ۳ رسمی 
است وعایدات آن بمجروحین جنک عایداست ساعت هشت بعدازظهر باهیکت میسیون 
بهاپرا رفتیم بعداز آ نکه قسمت اول یعنی پرده اولاپرا تمام شد بطور بکه خانم و یلسون 
دعوت کر ده بودند به لْرٌ پرزیدان رفته اعضاء میسیون را به مادام و بلسون و به مستر 
ویلسون معرفی نمودم ۰ اپرا ساعت بازده شب تمام شد از ۲ نجا بمنزل بیل‌الدو لد 
مراجعت شام صرف و بمنزل خود مراجعت کردم . 

روذ چپارشنبه دوازدهم فور به مستر مریل به نپار مپمان بود آمد و باز در باب 
ایران صحبتهاکردیم . تلگرافی از آقای وثوقا لدوله دسید مبنی بر بعضی مذاکرات که 
وزبر مختار انکلیس درتپران در باب استدام تیم ار ۱ 
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وضمناً اشاره کرده بودندکه میسیون اقدام در انجام مقاصد ایران را تعقیب کند من و 
رفقا ازوصول این تلگراف‌کمال مسرت را حاصل نمودیم زیرا ازحالت بی‌تکلیفی چند 
روزه راحت شده میدانیم بعد از این در چه زمینه با اشخاص در ضمن ملاقات صحبت 
نمائیم شام را درسفارت مهما نیم ساعت هشت به‌سفارت‌دفتیم اشخاص مپمی زاکه همکن 
است با ماکمك بکنند ازقببل وژراء مثل وذیر بحربه و مالیه که ابران دوست هستند 
و از وکلای بارلمان و مدبران جراید دعوت‌کرده بودند همینکه مپمانها سرشام رفتند 
بعد ازچند دقیقه از مهمانپا معذرت خواسته رفت که در ساعت نه شب بطوریکه وقت 
معین شده بود آز هبتر و یلسون ملاقات نماید اقّابان میرزا حسین خان و علی‌قلی‌خان 
ثبیل| لدوله هم همراه بودند بعد از ابلاغ سلام از طرف اعلیحضرت هما یونی اجع به 
ابران در زمینه مقاصد دولت ابران مفصلا صحبت شد سّالاتی کردند جوایهائی داده 
۱۵ حواستار لاد هاقس بجلپود گفتند اگر چهدو,ژوز.دیگرا حر کت 
میکنند ولی غیبت من موقتی است و مراجعت خواهم کرد از قول من به‌وزیر خارجه 
آمريك بگوئید میل من این است‌که با مقاصدابران همراهی بشودواو همراهی‌خواهد 
کرد بایشان عرض کردم فرمایش شما را به‌ایشان ابلاغ میکنم ولی ممنون خواهم شد 
که خودتان هم قبل ازحر کت بهوزیر خارجه دراین موردسفارش پفرمائید وعده دادند 
که سفارش بکنند. از نجا به‌سفارت مراجعت کرده مپمانپا نزديك ساعت دوازده رفتند 
حالت ضعفی بمن عارض شد و دیشب را در کمال‌کسالت پسر بردم . موسیو پرنی امروز 
مراجعت‌کرده در سفارت بود . 

روز پنجشنبه سیزدهم فور به کسالت حالت ضعف دیشب قدری باقی است رایرت 
ملاقات دیس جمپوری ار اک بهبوان تلتکزات هد 

روزجمعه چپاردهم فوربه حالت ضعف مزاجم امروز بهتر است لابحه اولدابر 
بدقبول‌شدن ثما ننده ابران در کنفرانس بعنوان موسیو دوتاستا فرستاده شدکه به‌مجلس 
پیشنپاد تمانند . 


این بود بادداشت‌های روزانه یدرم که متا سفانه ازچپاردهم فور به به بعد ادامه 





/ ا ۱ زندکانی من 
پندا ردو است ۲ 

حالا میهردازم بشرحی که پدرم داجع به‌هیئت اعزامیه ابران بکنفرانس صلح 
پاریس تروشم و انا کتابساد تام ی ۱۱ این شرح هم ون 
ناملایمات روحی ناتمام‌گذارده شده‌است‌ولی همین شرح مختصرهم خطرات ومشکلاتی 
راکه پدرم در ماموریت باریس داشته کاملا نان مبدهد . 

«بر خوانندگان پوشیده نباشدکه از نگارش این‌سر گذشت مقصود حمله باشخاص 
با تنقید از آنها نبوده بلکه چون در مقابل مات و مملکت مسئولیتی دا بعپده گرفته 
بودم منظور این است که حموطنان گرام که بقینا ازجزئیات جریان امود واقف نستند 
ازوقایم کماهو حقه آگپی حاصل نموده بدانند ازطرف هیئت اعزامیه در حفظ منافع 
مملکت ذره‌ای کوتاهی نشده و هرگاه آرزوی صلحاء ملت از مآموریت عیشت اعزامبه 
بعمل نیامده عللی در کار بوده که رفع آن ازعهده هیثت خارج بوده است : 

این محله‌که حاکی سیاست نه ماه از ربیع‌الاول الی ذیقعده ۱۳۳۷ ابران است 
ممکن است دربعضی انظاد برنک دیگر جلوه کند ولی در نظر من سیاه است و بهمین 
۳ کتاب سیاه مینامم . 

قبل از شروع نگارش بشرح مأموریت خود لازم است برای دوشن شدن ذهن 
هموطنان شمه‌ای از تفصبل انتخاب خود ومختصری ازوقا بع قبل ازحرکت اذ تپران‌دا 
ببان نمام 3 

کابینه و ثوق| لدو له دراول ذیقعده ۱۳۳۶ بعضویت نصرتا لدو له مشارا لملكدبر- 
الملك نصیرالدو له محاسب‌المما لك کفیل وذارت ست وتلکراف سردا ۶ ۱ 
وزارت جنک ومشاورا لمما لك تشکیل یافت بعد از حل مشکلات اولیه که با اوضاع 
مکی برای هر ریسا لوزرائی موحود بود و ثوق| لدو له در اواخر ماه ذ بححه و ماه 
محرم چندین مجلس مر کب از وزراء دور مشروطیت منعقد ومشورت نمودند که‌برای 
اصلاح امور | بران‌درموقعیکه کنفرانس صلح درپاد یس انعقادیافته چه‌کسی باید برای 
تقاضاهای ایران بپاد س برود و این تقاضاها چه خواهد بود بعد از مذا کرات طولانی 


ده حلسات سعددهتحنت ماده ناتعاف اد نوشته و اشخا چه در مز بور چددد 
ر< 1 صی ن 
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خارج آن در نظر گرفته شده که بپادیس اعزام شوند مذا کره و تبادل افکار با اشخاصی 
که در نظر بودند چند روزادامه" بافت و بالاغزء باءذلا بلی ان قبول این .مأموربت اعتذار 
چستند . و ثوق| لدو له در این اثناء داوطلب این مایت شده خدمت‌خود را به‌حضور 
اعلیحضرت همایونی تقدیم داشت و بدین طریق انتخاب مأمود مز بور چندی بمهده 
تعو یق ماند . در اواخر ماه صفردریکی ازجلسات هبثت وزراء که درحضوراعلیحضرت 
همایونی منعقد بود ذات ملوکانه وجوب تسریع انتخاب نمایندة ابران را در کنفررانس 
صلح ذکر ودلائلی چند اقامه وصلاحیت | نتخاب مرا به و ثوق| لدو له اظپار فررمودند در 
و ات بابلهتنان باق وزوقا لو له که در پیشرفت مقاصد 
مساعدت خواهند نمود این خدمت دا قبول و با موافقت هبتت دولت ذکاءا لملك و 
میرزا حسین خان و انتظام| لملك را بعضوبت هیثت و عبدا لحسین خان دا به منشی - 
ااقی ان معرفی نمود . 

همینکه مأموریت من قطعی شد اطلاع حاصل کردم که مجمعی در تپران به 
عضویت (م.ش) (س.ض) (س.م) (ن) و بعضی دیگر که معلوم است هم داستا نهای کیها 
هستند تشکیل یافته ومخصوصاً درجلسه‌ای که به ر یاست (س.م) ومنشی گری (ن)ا نعقاد 
یافته در دوسسئله تصمیم قطمی نمودند . اولا" ایران درتحت حمایت انگلیس واقع‌شود 
وثانا از مسافزت من ولوبه اعدام ممادعت تماین وبرای حضول این مقصود هصمم شده 
بودند .لك نفر آزفاتلین معروف دا بعضویت انجمن خود بپذیررند . دوسه روز بعدمطلع 
شدم شخص فاتلی که قرار بود بعضویت انجمن مزبود پذیرفته شود با اتومبیل یکی اذ 
وذداء به قزو بن‌روا نه‌شده است از | نجائیکه‌مکتوم داشتن این‌اخباررا درصالاح‌مملکت 
ودرخیر خود جایز نمیدانستم روزی‌اعتلاءا لدوله را به منزل خودخواسته خواهش کردم 
به وثوقا لدوله بگوید درصورتی که شهر درتحت حکومت نظامی ومجامع ممنوعاست 
وجود همچو انجمنی دا نمیدانم به‌چه باید حمل نمود روز بعد درءمارت هیئت وزراء 
وثوق| لدوله مرا به تنهائی احضار و راجع به پیغامی که به توسط اعتلاءالدوله داده 
بودم مذا کره و اظپاد داشتن که از این انحمن اطلاع دار ند و برای جلو گبری از آنبا 








اقدامات کرده و باز اقدام خواهند نمود و اشان نبز حرکت شخص قاتل دا اذ تهران 
مطلع بودند بدیپی است این پیشآمدها ابداً تغییری درتصمیم من نداده سه روزقبل از 
حرکت از تهران با ذکاءا لملك ومبرزا حسین‌خان و انتظاما لملك در هیئت وزراء برای 
تکمیل دستورالعمل حاضرشدیم . در این مورد باید مختصری راجع به استخدام 
معتفاوهای خارجه نکر شود: اروزعع وثوقا لدو له صحیتداشقتد که ور وتا ۳ 
به ابشان اظپارنموده که اگر دولت ابران مایل باستیخدام متخصص مالیه باشندضدیتی 
با استخدام شوستر تخواهند داشت‌ و وق لدو له هم باین پیشاً مد بی‌میل نبودند و لی بمحض 
انتشار این خبر سفارت فرانسه باب‌گله را گشود و اظپار نمود بواسطه ایشکه بیزو از 
دولت فرانسه اجیرشده بود در صورتیکه دولت ابران بخواهد مستشار مالیه اجیر کند 
دولت فراسه ارجحیت دارد پعد ازملاحظه اطراف مسئله درهمین روز مذاکره شد که 
مستشار مالبه ازفرانسه ومستشاران نظامی از آمريك اجیرشوند . 

روز دوازدهم ربیعالاول از سفراء دا حافضی کردم و توا ۱۳۳ 
انگلیس و وز برمختار فراسه ملاقات خیلی دوستانه بعمل آوردم وزیر مختار فرانسه 
اظپار داشت مژده‌ای که میتوانم بشما بدهم این است که برطبق تلگرافی که تازه اذ 
وژیر خارجه بمن دسیده خبلی احتمال دارد نمایندگان دول بی‌طرف در کنفراتش 
پذیرفته شوند . وزیر مختاد انگلیس بعد از دعوت به چای که با مادام سرپرسی کاکس 
صرف شد همینکه به اطاق دفتر وزیر مختار مراجعت نمودیم از جمله صحتبپائی که 
مبکرد این بودکه میگفت میرزاحسین‌خان‌که بدیدن من آمده بود از او خواهش‌کردم 
قدری به‌تندی خود تخفیف بدهد درهرصورت با کمال مودت ازوزراء مختار خداحافظی 
کرده روز سیزدهم ربیم‌الاول از تپران حرکت کردم . 

درعرص دراه ازتپران تا اسلامبول درهمه‌جا چه ازطرف نظامیان و چه از طرف 
قوسول‌های انگلیس منتها درجه مساعدت دد تسهیل مسافرت هیثت بعمل آمد و اگر 
همراهی ]نپا نبود از حیث وسائل نقلیه دچار بسی مشکلات میشدیم از اسلامبول به 
چاریس حم برطبق‌دستورا لعمل دولت فرانسه‌عامورین لازمةٌ‌همراهی واحترام‌را آزهزجهت 
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بعمل آورده از اسلامبول با کفتی جنگی به‌تولون آمده و از آنجا با واگن مخصوص 
حرکت کرده دوز بیست وسوم ژا نویه وارد پاریس شد.م . 

در بدو ورود به بارس ممتاذا لسلطنه برطبق اطلاعاتی که از لندن تحصیل کرده 
بو اقا داشت که عذاگر اي دو خبرواق ساموم: وزت غشتاهالکلسن واهشت دو لت در 
جریان است ولی معلوم نیست زمینه مذاکرات چیست . بدیپی است این خبردا من با 
کمال تعجب شنیدم زیرا نمی‌توانستم تصورنمایم که مطلب مپمی در تپران مابین هیثت 
دولت وسفارث انگلیس مطرح باشد وازمن مکتوم بدار ند . 

دردوروز اول ورود بارس تر تیب اطاق دفتر و تپیه اوازم کار و ساعات کار داده 
شد وهر يك بکار خود مشغول شدیم بعدازآن با ممتازا لسلطنه درصدد ملاقات اشخاصی 
که‌لانم بود ازآ نها دیدن بکنم بآ مدم وزبرخارجه فرانسه موسیوگوت دئیس‌دپارتمان 
شرقی‌را نزد من فرستاده بیغام داده‌بودکه چون ممکن است بواسطهٌ مشغلةً زباد ملاقات 
قدری طول بکشد لازم است در مسائل لازمه با مسیوگوت مذاکره بشود با موسیوگوت 
و ند تقصیل عبت مود هشارا له اظبازداشت چون حنچیكت 
از دول بی‌طرف در کنفرانس عضویت ندارند تصور ندارم نماینده ابران در کنفرانس 
عضویت بیدا کند ولی دولت فرانسه سعی خواهدکردکه دعاوی ابران شنیده شود ودد 
مسائلی که مستقیماً دامن غیر هستقیم داجع بایران باشد بانمایندگان ایران مشورتبشود 
ضمناً موسیو گوت متذکر شد که باید هيثت اعزامیه مطالب خود را هرچه زودتر به 
کنفرانس بفرستد وهمچنن لازماست هیثت کی ازحقوقدا نپای معروفرا در نظربگرد 
که اومطالب ایران‌دا باقواین حقوق بنا لملل تطبیق نماید وبعد به کنفرانس فرستاده 
شود در این موضوع ممتازا لساطنه با موسیوگوت تبادل فکر نموده موسیو کلو نه را که 
۰۱ و مشود حقوق,را دادا.بودوا نتجاپ نمودند, که ,لوایسی, را که 
هت تم,همی‌کندمشارا لبه امعان‌نظر نموده بعدازآن به کنفرا نس فرستاده‌شود ذکاءا لملك 
ومیرذا حسین‌خان موسیو کلو نهرا ملاقات نموده بعد از | نکه مشارا لیه از تقاضای‌هشت 
کاملا" مستحضر گردید قبول این ذحمت‌با خدمت راوعده داد بعد ازملاقات موسیوگوت 





۳۷۳ ز ند گانی من 

علکر اف نون دبا وتقوق زتار ددنی) ی ۳ 

« هنوز بواسطه کثرت گرفتاری وز بر خارجه ملاقات هملک نشده وز بر خارحه 
مدیر اداوهشرق وزارت خاوجفرا ترد. بنافرستاده اه تاخبوملاقات که ناش از کر 2 
مشعله است معذرت خواسته ملاقات‌دا بپمبن دو روز مو کول داشت معلوم مشود بدلیل 
بی‌طرفی نمبخواهند ایران دا در کنفرانس صلح شر کت دهند و لی مب‌گوند درمسائلی 
که مد تفای باغیرمستقيم داجع بهابران‌باشد اظهارات ما را میشنوند ودرمجمع اتحاد 
ملل نیز شر کت مبدهند در هر صورت هنوز اقدامی نشده و منتظر دستورالعمل است 
عجالتاً به‌عجله مشغول مقدمات‌کاروتپیه لوا بح لازمه‌هستیم که پس ازوصول دستورا لممل 
اقدام لازم بشود .» 

انکه. جر تلکراف اشارمم به افتظار دستورا اعمل مش ک ۱3 
تلکرواف دیق از مرهکز (یامضاه وی را ۳ 

«عحا لا اولا" در باب استخدام معلمین فراسه تأمل بفرما ید 1 نظر به‌یاره‌ای 
مذاکرات که اخیراً پیش مده وممکن‌است من‌حیثالمجموع تغییر بعضی موادپرو گرام 
بشود داخل هیچ نوع مذاکراتیکه دولت را بر امری ملزم نما ید نشوید تا تعلیمات و 
اطلاعات لازمه فرستاده شود الما مواتب را بعموم اعسای هت ۱۳۳ 
قرار معمول دارند .» 

بعد از وصول این تلکراف جواب دادم « موافق دستورالعمل رفار ۶2 1 
پاید عرض‌کنم کارهای کنفرانس خیلی زود دبشرفت میکند ممکن است بزودی مسئله 
ار ان مطرح شود اژ این دىشاً مدها وسرعت حر بان امود بیم | نست که وقت فوت شود 
دراینجا اطلاع حاضل شنه‌که وزر مختار اتکلسس حضور اعلبحضرت شرفیابی حاصل 
کرده وبا حضرت اشرف ملاقات نموده است معلوم میشود تلگراف حترت اشرف تنتخه 
همین خبر است بدنبود بنده هم از کیفیت این ملاقات مستحضر میشدم .» 

چند روز بعد مجددا به وثوقالدوله تلگراف کردم وزبر خارجه را روز شنبه 
مالاقات کردم برطبق مفاد دستوریکه صادر فرمودها ند که‌با ید منتظر دستورا لعمل محجدد 
باشم بدیپی است ممکن نبود داخل مذا کرات مفصل بشوم‌و لی وز برخارجه بعد ازاظم‌ار 





کود کی وشباب ۳۷ 


انر اندوستی وعده همه‌گونه مساعدت دادندکارها با کمال سرعت در جر بان است‌مسئلد 
عماتی مطر ح شده وبی‌تکلیفی هیکت خبلی مضرات دارد منتظر دستورا لعمل است .» 

درتار بخ‌دوم‌جمادی‌الاول] ین تلتکراف بر تین دولت مخا برد شد «جواب تلگراف 
بنده هتوز زیادت تشه بکلی بلاعکلیف اننت اغتلاءا لملك در مذا که با آمر یکائیها و 
مسئله حدود بوسته توضیحات میخواهد هیثت نیز با امرصر یح‌حذرت اشرف نمی توا ند 
تلوگو و اقدام نماید تعنن تکلیف فوری لازم وز برامور خارجه امروز بازدید نموده 
داد در تا عد تا طضتان دا سس وس سردا شتا درحه:لوازیح عجله شود تأخیدد 
تعیین تکلیف می‌ترسم اسیاب فوت وقت بشود » ۰ و دو روز بعد هم تلگرافی به فا نسه 
که ترجه ان بان است به و ثوق| لدو له مخا بره شد.«با بیصبری منتظر جواب تلگرافات 
خودم هستم وقت تک است .» وروز سد تلگراف ذیل را بهو وق لدوله مخابره کردم 
۰ ۰ ار وس میور فرانسه ملاقات دوه ناسا دولت فززاسه‌زا 
با مقاصد | بران وعده‌دادند | نتظار,دستورالعمل و بی‌تکلیفی خیلی سخت وبیم فوت وقت 
استت حتی ازدو لت عر بستان در کنفر انس مذا کره میشود وازابران صدائی نیست استدعای 
تسریع دستورا لعمل دارد ودر تتمیم مندرجات تلگرافی که به وزارت خارحه درخصوص 
کردستان ومااقا تی که در اسلامبول با روّسای اکزاد کرده بودم دن پاررس بطور یک دد 
اسلاممول با آ نبا قرار بود شر شپاشا را ملاقات ومتقاعد شد که تقاضا کند تحت سلطنت 
اتران پبایند هرگاه لاح بدانند باید توسط مأموران قفقاز به بد اسلامبول توسط سفیر 
کبیر به مصطفی پاشا وشیخ عبدا لقادر رضایت شر یف باشا را اطلاع پدهند بطوریکه از 
شر رف پاشا استنباط شد گویا انگلیسها شریف پاشا را در ایشکه استقلال کردستان به 
کنفرانس بیشنهاد نما ید محرلك هستند گ اطلاععر ض شد با بیصبری منتظردستور 
العمل هستم آکه ال دولت ابران مقاصدی ندارد با مداخله بنده در کار صالاح نباشد 
بمچت با حال بیتکلیفی دریار یس نماند .» 

در موضوع کردستان تفصیل ایشستکه درموقع اقامت اسلامیول برطبق نگارشات 


حرا بد فرا سب وموافق نقشها ىکه از ارمدستان آتبه منتشریکر ده بودند ارامنه کردستان 
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عثمانی را جزو ارمنستان قلمداد نموده بودند . شیخ عبدا لقادر و مصطفی پاشا پتوسط 
احتشام| لسلطنه خواستند مراملاقات نمایند روزی درسفارت] نپا را پذبرفته مقصودشان 
این بود که در صور تیکه گردستان از عثمانی تجزیه شود به ایران منضم‌گردد مشروط 
۰ اتکه هآمون رش کردستان از خودشان معین شوند من وعده مساعدت باین خیال را 
با نها دادم وآنبا تو سط من شرحی به شریف پاشا درد پاریس نوشتید_ که ددباین رسیه 
اقدام نماید بعد آژورود بپاریس با شر یف پاشا داخل مذاکره شد معلوم شدشر یف پاشا 
میخواهد با تقو تا ار دا ارات منطم بیدستان عشما نی‌شده در تحت قمومت 
دولتا نکلیتل اماراتی تشکیل بدحد و خوی‌شر بفت باشایامین کراستان وف وا 
خبالاتش بااظهاراتی که مصطفی باشا وشیخ عبدا لقادر دراسلامیول بمن نمودند خبلی‌فرق 
داشت زیر شر یف پاشا با تقویت ازطرف دولت.انگلس امیدوار بود ومنخواست کاملا" 
کردسثان را دولت انگلیس اداره‌کتد ودر عوض اینکه کردشتان ایران ضمیمه کر دستان 
عثمانی بشود فقط ساطنت اسمیابران در کردستان باشد و بدیهی‌است موافقت با خالات 
شریف پاشا و بالاخره صرف نظر کردن از کردستان به بپای سلطنت اسمیابران در تحت 
قیمومت دولت اشکلی برایاتر ان صلاحیت نداشت درمحلس | خرای45 باشر ف یاشا 
مذا کره ردم حتی رضایت نمیدادکه ادارات قشونی و مالیه کردستان عثمانی در اداره 
مستقیم دولت ابران باشد در هرصورت من در مذاکرات خود شرف باشا را از خیال 
اضمام _کرزدستان ابران بکرجشان عئمانی,منصرف و اعیل مات سا ۳۱ 
بکردستان عثما نی را موکول به مذاکرات با تهران. نمودم.. قبل اژودود هت بهار یس 

تلگراف خابلاز طراف: وثوقا لو لمرسفافت ولنین وا ار را ۱۳ 

«ارقر ار مذ‌کور بین دولت اتکلیلن و موانتن تاوه‌ای احتولا,موافقب احل 

شده است نظردو لت افکلسن وا-دریعسی قواد اتققل راد کر تاها ومع ۱ 

آمان فوک ۱۳۰ ازقبیل مقدرات ملل صغیره عقا یددو لت آمر بکا مورد قبول 

واقع‌شد واهمست قسمت ثانی برای دولت علبه معلوم و بنایر این لازم‌اسشت اولا" تحققات 

عمیق راجم بمراتب قوق نموده تتبجه را اطلاع بدهید تاضا نظرات.دولت مرکا را 
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یوک رتدوز ریاازر با حرط ینمی فتاگید فالتا عقاید و یب ساعدت دو لت 
آمر یکا را در مواد هشتکانه تقاضا های ابران مخصوصاً آزادی اقتصادی معلوم فرما بند 
اشاره بفرما ند در صورت داشتن عقیده حتاهدت باعل کردن و اجرای این 
اصول و باق این سرما به دو لتی-با ملیع درا یزان موافقث"میلکنند خامساً راجم بجلب 
مستقاودان.ومستعدمین تخارجی بای ادارات چه درنظر دار ند سادسا تحقیق صحیح 
نما شد دربین مذا کرات انکلس و فرانسه و آمر یکا راجع بایران مذا کره مخصوص و 
اخذ تصمیم هس لت "ناه منلومااشت تخقین فوق وا ازه[متبعی جمکن است و متخصوصا 
او رانع ترا وکا متتسنوه فرموده تسف را باطلاع: پداهید > 

بعد از ورودهیثت بپار بس ممتازا لسلطنه تلگراف فوق را بمن ارائه نمودکه در 
مواد آن تحقیقات بعمل آورده نتیجه تحقیقات بتپران اطلاع داده شود هیئت نیز دد 
صدد تحقبقات عمیقه از مقامات لازمه و اشخاص موثق بو مه تبحه تحقبقات خودرا 
برطبق لگ براف ذبل بوذارت خارجه اط طالاع داد . 

.«راجع بسوّالات حضرت اشرف دئیس| لوزداء از سفار تین پاریس و لندن [ نچه 

تا کنون استنباط میشودنسبت بملل صغبره اصل مستر ویلسون پیشرفت دارد.و نظر آمر یکا 
سیگ تم هو واه وابران این است‌که مجال برای ترقی با نپا داده شود راجم بایران 
بن آ مر یکا وانگلیس تصمیمی نشده فرا نسه و آمریکا اظهار مساعدت مینما پند واطمینان 
مبدهند بدون مراجعه به‌نما بندگان ابران تصمیمی تخواهند گرفث خصوضا امر یکائیپا 
اطمینان میدهند که حتی| لقوه‌کماك خواهندکرد . 

از مذا کرات غیر دیسمی پا شعبه ایران میسیون آمریکا اینطود استنباط مشود 
که در مورد مواد هشتگانه و مسائل اقتصادی آمریکائیها برای كمك حاضر هستند اما 
با مدا دوا یف ابران بشود درباب مستخدمین خارجی میگویند خوب است همه 
از مك دولت باشندتا اختلافات بین آ نها اسباب اخلال‌کار نشود و باید برای پیشرفت‌کار 
اختبارات داشته باشند در خواب اشکه آ مر بکا سرمازبه با بران خواهد داد می گورسشه 
هنوز تصمیم قطعی نشده‌است که | مر بکا درمسال شرق نزدباك ووسطی چدا ندازه دخالت 
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خواهد نمود ولی درهرصورت برای ادخال سرمایدهای شخصی | مر یکائی بابران مانعی 
نشتت» وللیر مسلم است وه ی لاه دخول-سر‌مابه تششتر هو بوط له فاتتاران ال رو 
البته سرمایه‌دادان مملکتی که از 1 نجا مستخدم خواهید خواست زودتر و بسفتر برای 
صرف سرمایه خود درا بران حاضرخواهند بود و نیز میگویندکه ابران دراظهارمطا لب 
خود با بدخیلی عحله کند که وقت فوت مسشود منتظر تعیین تکلیف ازطرف دولت هستم.» 

بعدازملاقات وز بر خارجه فرا نسه بتوسط ممتازا لسلطنه از وزیر خارجه انگلیس 
وقت ملاقات خواست چون در ان ایام مستربالفور بهلندن مسافرت کر ده بود چتدروز 
ملاقات با ا یشان تأخیر افتاد روز جمعه هفتم جمادی‌الاو لی ایشان را ملاقات وتلگراف 
ذبل بو ئوق لدو له مخابره شد . 

«روز جمعه وز برخارجه انگلیس بالفور را ملاقات‌کردم با"ابران خیلی اطپار 
مساعدت سک رون گفتندکه مقصود ما این است‌کد ایران آزاد و قوی باشد ومذاکراتی 
که فیمایین وزیر مختاد انگلیس و حولتابران بزای ان سقشود ان وا ان 
اطلاعاتی که اخبرا بمن رسیده خبای‌امید بخش است‌درصور تسکه حضرت اشرف درصااح 
مالک اقدامی در دست دارند و بنده عم برای این منظور باینجا آمده‌ام بی‌اطلاعی 
از حر بان مذاکرات را نمیدانم بچه با ید حمل کرد ملاحظه بفرمائید این رو یه چقدر 
اسباب ری است منتظرم درجواب تلگراف دیروز بنده را از بی تکلیفی | سوده بغرها نید 
ادامه این ترتبب اثرات خوبی نخواهد داشت .۰ » 

حاجت به‌بیان نبست که بعد از خدا حافظی با با لفور در تحت اثرات مذاکرات 
۱ بشان مدتی من مبهوت و ممتازا لساطنه ساکت بود بعد از مقدادی طی مسافت ممتاز- 
الساطنه بیانات بدو ورود پاریس را بادآ وری‌کرده و مذاکره بالفوز رام بت اطلاعات 
خود قرار داد ازهمان روز برمن معلوم شدکه رفتار زمامدادان تپران با هیکت چست 
| هیک با حالت س ازا بنکه بتوان با رو یدای که تپ ان بش گر فته کاری صورت‌داد 
ای راپرت خود دائر به ملاقات بالفور بتعیین تکلیف که درتلگراف هفتم جمادی< 


الاو ی ۳ تون کز جوم بودم اشاره نمو ده انتظارداشتم ان بار تکن راکه‌تپران مسخواست 
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تک کند از دوش هیکت با من بردار ند ومن با همکازان مرا آ لت معطله قرارندهند. 
در تار یخ هشتم جیادی‌الاولی تلگراف ذیل را بوزارت خارجه مخابره نمودم : 
«ابن مطلب را فوراً بورض حضرت اشرف رسانده جواب فوری تحصیل مخا بره 

فرمائند 1 نه ایران در چپار لابحه تر تنب داده شده . 

۱ شر کت ا یزان در کنفزانش صلح.. 

۲ استقلال سای اقتضادی قضائی 

۲ --حران از ات‌او ازده*. 

۴ - اصالاح خطوط سرحدی . 

این لوایح لادرعابات"کاملی, وضغیات دو لت افگلینن» تراتیب شده که طوری نباشد 
به [ نبا بر بخورد هر گاه مقاصد ایران درست تفكيك شود در جبران خسارات وارده 

و اصلاح خطوط سرحدی مسئله متوجه روسبه و عثمانی مشود که با .در کنفرانس 

مطرح گردد و تعطیل عملبات مسیون با سرعت جریان و طرح مسائل در کنفرانس 

منافی مصالح ابران است باین جپت برایاینکه ابران در مجمع دول معظمه اسمش 
برده شود و معلوم باشد که مقاصدی دارد علیا لخصوص در صورتیکه رعایت وضعیت 
| نگلیسها شدهاست . دوزشنبه لابحه راجع به‌شرکت در کنفرانس‌دا بکنفرانس خواهند 
داد لاید در اخبار ملاحظه فرموده! ند که در کر‌دستان ایران دارای منافع حیاتی است 
کاء ارامته | نجاارا ادعا میکنندگاء امیزفیشل,پسن پادشاهحجاز,و | بدا اسمی اذ نان 
نیست و میترسم تعطیل اقدامات مسیون باعث, ندامت بشود.عرض نمیکنم کردستان دا 
با بران خواهندداد ولی درهر صورت با ید اقدام کرد بلکه وسمتین, ۱ نحا مثل سلیما نیه 

و حکاری و زوا ندوز پدست بیاید و اقلا در ابران نگویند میسیون به‌تکلیف خود عمل 

نکرد فرانسه‌ها آمر یکائی‌ها و | بطالیائی‌ها بعض روز نامجات مهم که مساعدت آ نها دا 

جلب کرده‌ام سرعت در کان راتوضیه فیکنند .زر | لوزداء | بظالیا دا ملاقات کردم 
خبلی اظهاد مسباعدت کرد گفت, اسان باذ حسف تمدن بمنز له مادر ماست و ۳ حقوق 


او را حفید خواهیم کزد 5 اشکه ماکگنتت در مجمع ملل که دنس حمهور امر یک 











۳۷۸ ز ندگانی من 


پیشنهاد کرده مللی شر کت خواهند داشت که حکومت ملی آزاد داشته باشند ۰ نمیدانم 
مسئله انتخا بات به‌کجا انجامیده برای آند بایجان‌که اینجاها میگویند خیلی هفشوش 
است آ بافکری شده یا خیرجواب این تلگراف را خیلی زود هنتظرم‌که تر تیبات او لمه 
کارهای | شحارا داده سه‌چپار روزه به‌لندن رفته مراحعت نما ید در دائره رهز خوبست 
برای شب‌کشيك قرار بدهید بعد ازاین تلگرافات بنده از پادنس مخابره خواهدشد.» 

هشتم جمادی‌الاو لی تلگراف ذیل ازوئوقا لدو له دز بافت شداء ات . 

«وزیر مختار در ضمن شرفیابی به حضور همایونی و ملاقاتهای اخیر در ضمن 
مذاکرات راجع به کمکهای‌گذشته ... دو لت انگلیس‌گفت. :3۰ درضمن ازخنال دولت 
علیه نسبت باستخدام مستشارهای خارجی استعلام نمود اینجانب نظرسایق دولت را در 
موضوع مستشارها به مشارالیه گنتم ِ اشکه در حلب مساعدت‌های خانیگو از دو لت 
و س استمداد میشود ولی ۰ استخدام مستشارها به‌دولت انگلس مراجعه نمسشود 
واخل که مستشارهای مختلف ... را مشکل خواهد کرد محسوس نود از معامله دولت 
ناراضی وممکن است ددتهران وپاریس ازمساعدت‌های لازمه خودداری نما بند جواب 
کشت دردفالت اتکس اهمیت مخصوص داده و مساعدتپای آن دولت برای آتبه 
مملکت ذیقیمت... بنابراین مذاکرات مخابزه تلگراف ۰۰ به‌جناب مستطاب عالورلازم 
دانستم | نچه معلوم میشود... حضرات مسئله مستنشارها یت هیچ قسم رضای 
۱ ثهاصورت"بتکیرد و ها یه تیب مساعدت آنپا ... عقیده ابن حائل ۱ شنت که اعا لا 
در موضوع استخدام مستشارها تأمل شود در مذا کره درمواد رک میتوا نید بفور مت 
اقدامات لاذمه بفرمائید و نظربات خودتان را هم باینجانب تلگراف بفرهائید منم از 
طخ ایک » جدیدی جنابعالی را مسبوق خواهم کرد لازم است بزودی اطلاع بقراننتیه 
سکوت جنابعالی در مدت پا نزده روز اسباب"نگرانی شده بودان» 

بدیپی است قسمت اول تلگراف وئوقالدوله که خیلی مفلوط وننده اسات 
را را فزاهم نمود ولی در آ نچه راجع به‌ماموزبت میسیون اظپاو داشته بودند 


موحبت خوشوقتی گردید هَ 





چا ۳/۳( ۲۷۹ 
لازم به بیان شست که از بدو ورود هیئت به بارس با وجود مدتی بی‌تکلیفی 
مسیون با کمال جدیت به کار خود «اشتغال داشت از ,يك طرف.به تهیه لوایج برطبق 
دستوزا لعمل درمواد هشتکا نه و از طرف دابگر به‌دندن اشخاص, که متنقذ بودند و دد 
مپما نیپای ممتازا لسلطنه ‏ و دیگران با آ نها آشنا ميشدیم مشغول بودیم ذکاءا لملك و 
میرزاحسین خان درهیچ مورد از زحمت و بروز جدبت‌کوتاهی نکرده اتصالا با اشخاص 
صاحب نفون چة از ادبا و عتعوئن وچه از رسای مطبوعات ملاقات و توجه. آنها را 
به‌مواد هشتکانه جلب و آ نپا دا با بذل مساعدت درا نجام مقاصد مساعد مینمودند که 
هر کدام درموقع خود در اس نظر بات | بران درمورد مواد مز بوره نفون خود را بکار 
ببر ند و لوایج طوری با دقت نوشته ممشد که برای مشاور حقوق موسو کلونه زحمت 
منحصر به‌قراکت وامعان نظر بهآ نپا بود دراینجالازم است‌مواد هشتگا نه راکه تقاضاهای 
| پران درمچلس شور عالی قطع و تصمیم شده بود برای اطلاع خوا تندگان پنگارم : 

2۱ صول‌شدن نما ننده دو لت.ابران دد کتفراس صلح ۳:۳ نمایند گان سای 
دول بی‌طرف پذیرفته نشو ند بدلبل خسارات وارده بدولت ایران بواسطه مصادمه دول 
متحاررب در خاك‌ایران. 

۲ رفع والغای عبود و عادات وقراردادهاثی که مخل تمامست ارضی واستقلال 
ابران بوده است وجاب اطمینا نات کافیه ازطرف امضاءکنند‌گان معاهده صلح بین| لمللی 
برای اشکه در | قبه استقلال و تمامبت ارضی ابران ازهر تعرضی مصون ماند . 

۳ - مطالبه خسارات وارده از طرف دول متحارب در ابران . 

۴ آزادی اقتصادی دو لت ابران . 

۵ - تجدید نظر درعید نامجاتی که تا کنون ملغی نشده و بقوه خود باقی و تعمیم 
نسخ کاپیتولاسیون . 

۶ - انعقاد عبد‌نامحات تجارتی دی و تفع کمزا کدی زمینه اصل انادی 
اقتصادی . 


۷ - جلب مساعدت با دو لت ادران برای تجدید نظر درامتمازاتی که ملغی نشده 











9 زندگانی من 
وتو ۱ نوا تا هه دور رش ۱9 
۸ صلاخ حطوط سر دای ابزاان وععیان جعا را مهکهسیع رای رن ون 
در تار بخ دوازدهم حمادی‌الاو لی که اف یل به و ثوقا لدو اه مخابره شد : 
«وصول تلگراف هشتم جمادی‌الاو لی موجب مسرت شد اقدامات تعقت مشود 
بدبپی است مقرر خواهند فرمود باز در تقاضاهای هشتگانه در تهران اقدام بشود که 
غنلتات معشنوقبرادفا ناد کند مستدعی است ماحصل مذاکرات با انگلیسهاارا راجع 
به‌استخدام مستخدمین خارحه بدینده اطلاع بدهند که مسبوق باشد همه روژه بر طمق 
اقدامات قیل از تلگراف حضرت اشرف اشخاص برای معلمی و غتره من اخفهمتها بتک 
ولی بنده برطبق همان دستور پدفعا لوقت میگنداند اين چندروز] خر که مدت متار که 
جنگ منقضی شده بود دول اقتلاف خیال داشتند شرایط خیلی سحت برای تمدادقت 
متار که با | لمان پیشنهاد کنتد رئیس جمپوری عبات و انکلس‌ها به تال اسکه 
تحمیل شرا بط تحت ات ,الما نپارا منتقلب و تولید هحانهای تا شواک کین 
ضدبت داشتند فرانسه‌ها به ملاحظه اینکه نگاو راب6 قشون خود را مرخص 
مک وا مان ور است دردوماه سه ملیون شون تهیه کند در نقطه نظر خو داصر از 
داشتند بالاخره دیروز شرابطی راکه نتیجه آن سلب اقتدار نظامی المنان است تصمیم 
وحنرال فش‌روانه شدکه اگر ۲ لما نها شرایط را قبول نکنند محاربه شروع شود رئیس 
جمپوری آمربك را ملاقات خیلی مپربانی و اظپارمساعدت با مقاضد انران کردقد و 
گفتند چون خودم موقتا به آمريك میروم در غتاب خود ستاو ور ۱ 9 
کیال مسا عات را کی دراد با نظر بدا نتشارات روز نامجات انکلس در هفتم ژانو به 
کمپانی با سرمایه بیست میلیون دلاد برای تجارت با ابران تشکنل شده انست» . 
تلگراف ذیل در نوزدهم جمادی‌الاولی به‌وزارت امورخارخه تابر ۵ له ز 
«صورت خسارات و ارده هرچه زودتر تپیه شود بپتراست درخصوص دعاوی ارضی 
بکی از وسائل موّثره اظبارسکنه‌آن نواحی میباشد امر بکائیپا هم درمشاوره خود باین 


مطلب اشازه نموده‌اند هنوز وقت نگذشته باید بفور بت اقدام تمایتتاژ/ طرف احالی 








کوّدکی و شباب ۱ ِ ۳۸۱ 


هآزوکت زا یواق خل که عر ددارستتیسا اه توسط بتغارت قرااسها در تپران 
ات وه وعرتة ای فسله علگزافات برس تجاماشفماودتسپیل میشود 
لا یحه او لی روزشنبه پا تزدهم فوربه به‌کنفرانس تقدیم واثرخوبی بخشبده است جراید 
عم مساعدهست:دمخو صا روز نامه تان‌که خبلیاهمیت دارد مقا له اساسی بسیارمساعدی 
نوشته د روز باوز بر خارحه ااع رات ملاقات نمودم بس از مذا کرات مفصل همه‌گو نه وعده 
مساعدت داد خواهشمندم از حر بان امور مستحفرم دارید » . 

رات کی در تار .یج بست و هفتم حمادیالاولی بهو ثوق| لدو له مخابره شد : 

9 ۰ اقا ده معلوط رسبده استدعا کرده‌ام هنوز تکرارا نها 
نرسده از اوضاع تپران و جریان مذاکرات با انگلیسها بکلی بی‌اطلاعم اصرار دد 
اطلاعات برای این است مبادا خدا نخواسته اقدامات | نجا و اینجا مغایرت پیداکند و 
شحه بدی بدهد در باب مستخدمین ازمذا کرات نتسجه گر فته شده با خبرلابحه اول در 
باب قبول‌شدن نما ینده | بران در کنفرا نس صلح برای‌تمام دول‌که عضویت دار ندفرستاده 
توا داد در وی دولي که قطعا باید شر کت داشنه باشند 
قبلا" تصمیم شده واگر باز مذا کراتی دراین خصوص دارید به‌کنفرانس مراجعه نمائید 
ملاحظه مفرمانید این جواب با مراسله‌ای‌که نوشته ووعده مساعدتی که دادها ند منافات 
دازد بداننست با سفارت مذاکره واقدام شود که بلئدن و بارس درمساعدت با نظراران 
تلوگاف کقایت.. 

| شکه ور عالگراف فوق اشاره بهخلف وعده شفارت انگلیس میکنم شرحش این 
است که او لا دزا تدای متار که جیگ ژوزی که سر برس ی کاکس وز برمختارا بتک بدسدن 
من آهده بود درضمن مذا کرات دایر به‌کنفرانس صاح اظهار نمودکه حفظ منافع ابران 
در کنفرانس صلیح وک که خیل انا شت»ولی ,تجون.اکر فولتانگلیشس 
مستقالا این اقدام زا بکند | بنطور جلوه خواهد کرد که | بران درتحت حمایت انگلستان 
است ودو لت | نگلسازاین مسئله احترازدارد بهترا ین‌است که‌ازطرف ایران به‌کنفرا نس 
نمانده پرود ما هم پمآمور ایران در حفظ منافع ایران‌کمك خواهيم کرد انیا دد طی 


مراساه‌ای نافیل که نو شته بو د ند صر تحا میئو سند که ضد می باا شکها بران در کنفرا سس 








۳ 


۳۸۳۲ زندکانی من 


نما نده داشته باشد نخواهند داشت و وعده میدهند در تحصیل موافقت سایر دول نیز 
دران موضوع اقدام نما ند . 
هه 

ی نطور نکه فا هم خاک شد‌ ایشا ته ادداشتهای ندرم راجع بدهیتت اعزاهی 
ایران به کنفرا نس صلح ورسای ناتمام مائده است که بهظن غالب براثر مس و تا لمات 
روحی بوده که حوصله‌ای برای او باقی نگذ‌اشته که‌بتوا ندجر با نات‌دا مر تما بادداشت گند. 

حال مبپردازم به خاطر ات شخصی خودم راجع به اعزام این هىثت به بارش . 

هیئثت اعزامی ابران روزسيزدهم ربیع‌الاول ۷ مطا بق هفدهم دسامبر ۱۹۱۸ 
ازتپران حرکت‌کرد . میرزا محمد.علی فروغی (ذکاءا لملك) میرزا حشین‌خان (معن- 
الوزاره) سیدا بو لقاسم خان (انتظام| لملت) وموسیو پر نی که خداوند همه | ثپادا غریق 
رحمت بی‌پایان خود بفرما ید صبح زود بمنزل ما | مدند محل حرکت هیثت منزل‌پدرم 
آمیر به خیابان‌انسادی تعیین شده بود در آن‌موقع خیابانها هنوز ازطرف باه به نام گذاری 
نشده بود و خبا بان ما | نوقت به‌خیا بان لواءا لملك معروف بود چون او اول‌کسی بودکه 
ماه خیابان بای خودش خانه بزدکی ساخته بود همه مد را ۳ 
و عدة زیادی از شخصت‌های مملکتی برای خداحافظی درمئزل ما جمع شده بودند و 
تالاد بر ک خانهة مانبر از حمعتت شذه یود . 

بعداز حمه خداحافظی‌ها ما همه. جتیموسیو پن‌نی بازونیو اه مق ۱ 
و عفر دشت اف استماق رلتوی_ ود گذاشتيم و در دو اتومبیل قرار گرفتي و طرف انزلی 
حرکت کردیم ماشینهائی که درایختیار ما کذاشته شده بودوبات تور رو ۳ ۱ 
سال بهاحمف‌شاه خدمت کرده بود وا بدستور شاه قاجاو آرازاریک و۳۱ ۱ 
جیمس برای این سفردراختبار هیتت گذاشته بود ند و يك پنز کهنهکه ,نادم نیست‌بکدام 
۱ تعلق داشت خبال میکنم که این بنز هم اتکی از اتوممیل‌های در باری بود زرا 
دراان زمان در تپران چند حت واه اتومبیل تسشترهنود و ۳1 هم همه دو لتی بودند و 


تث و توك اشخاصی بودند که اتومبیل داشتند در عردوی ابن ماش آ ناد حتگی و 








کودکی و شباب ۱ ۳ 


فرسودگی گذشت زمان دیده ميشد من هروقت به‌موژه اتومبیل رفته‌ام واو لین اتومبیلهاتی 
راک اختراع شده دیده‌ام بیاد این دو ماشین که دراختبار ما گذاشته شده بود افتاده‌ام 
رحیم‌خان بپزادی و دو نفرحم نگپیان مسلح همراء ما بودند . 

در بادداشت‌های پدرم دیده شدکه يك جمعیت مخفی در صددکشتن او بود واین 
نگهپیا نان مسلح برای حفظ و حراست بدرم همراه ما شده بودند اسم یکی از آنپا که 
بیخاطرم ما نده اشجع| لستلطلان بود. بدزم معین الوزاره وموسیوپر نی با بك نگهیان مسلح 
و تیزادی در اتومسل رو ازروس و ذکاءا لماك و انتظام| لماك ومن با مك مستحفظ در 
اتومبیل بتزسوارشدیم بادم هست مقدارژ بادی اسباب عم توی | توهبسل ما گذاشته بودند 
بکهحای حر کت کردن برایق ها مشتکل شده نود زهستان بوداو برف منباز بد بالای کر ج 
تقر یبا در بیست فرسخی قزوین اتومبیل رو لزرویس ازحرکت بازماند ,ك چیزی خراب 
شده بود وما ازعقب بموقع رسیدم و بدرم با همراهان سوار بئز شدند و ذکاءا لملك و 
ا نتظاما لملك را هم کد ازسرما ناراحت شده بودند با خودشان بردند من ماندم واشجع- 
السلطان وشوفر انگلسی وخوشبختا نه قبوه‌خا نه کوچکی درصدقدمی محلی که | تومبیل 
روازروس ازکار افتاده بود واقع شده بود و ما میتواستيم از سرما به‌آن قپوه‌خانه پناه 
ببرم واکاه اکن چای زره سفارش بدهیم ما یت شبانه روز در | تحا ما ندیم و من از 
موقعیتی که پیش آمده بود برای تمرین زبان انگلیسی با مسترجیمس استفاده میکردم 
بطم هساو سلفم وعبادداشت میکردم و اوهم زا کمال کشاده‌دولی سعی داشت که 
بمن کمك‌کند . اشجع| لساطان هم گاهی از دلاور بها وشجاعت های‌کم نظیر خودش با من 
صلتنت مبکرد این شخص مدتها در خدمت"اقبال| لدو له غفاری بود و میگفت که کمیته 
مجازات مکرو باو پیشنپاد کرده که بخدمت کمیته وارد بشود و او ز برباد نرفته است . 
شب هنگام شیشه‌های اتومبیل دا بسته بودم و خواییده بودم نیمه‌های شب زوزه 
گر گهای‌گرسنه هارا بیدار کرد چندتا گر که گرسته دور وبر ماشین ما آمده بودند وزوزه 
میکشید نت چشمهای زرد[ نپا درتارتکی شب میدرخشین اشجم| لساطان که ادعا مینکرد 


که تتراشن هیچ‌وقت به‌خطلا نرفته ومستوا ند داث شاهی سفدد را درهوا با تبر بز نت گلو لدای 








۳۸۴ زر نی کانش من 








با ماوزر خودش بطرف گر کپا خالی کرد تیر بدهیچکدام از ا نها نخورد ولی همه آنها 
۳ بفواز گذاشتد جیس هم چراغپای اتومسل را دوشن کرد و گفت گر کی از نور هستر سد 
ومعلوم تبود کر گبا ازصدای تير ترسیدند با از نور چراغها با از هودویا قصی نف لته 
اتومبیل بنز با اشیاء یدکی که شوفر انگلیسی ما برای اتومبیلش لام داشت از قرو نن 
باز گشت و یی دوساعت طول کشید تا ما توانستیم رو لزروس سلطنتی دا بکارپیا نداذریم 
و رهسپارقزوین بشویم . حاکم قزوین درآنزمان مرحوم مدحتا لسلطنه بود وقتی من 
وارداطاق شدم مدحت با بدرم مشغول صحیت بود یدرم و او ازدیدن من خملی خو شحال 
شدند و فوداً برای من غذای گرمی سفارش دادند پدرم سعی مبکرد که کمتر از اطاق 
خارج بشود چون باو اطلاع رسیده بود که قاتلی که قصدجان او را کرده برای انجام 
ما خود دوانه قزو ین شده است . 

از منجیل عم بعلت کولاك و برف ما نتوانستیم بگذدیم و شب پیش کدخدای 
منحیل ما ندیم کدخدا که مرد باوقار مبانه سنی بود شامی برای ما تهبه‌کر دکه هم ما با 
اشتها صرف کردم وتا صبح هم مر تب هیزم توی بخاری دیواری عیر بختیم که اطاق سرد 
نشود معذا لك کاس [ بی که توی در گاهی گذاشته بودند سجر که من خواستم آب بخورم 
بخ بسته بودچون پدرم‌خیلی زودسرما میخورد وسرماخوردگی فورا بهسینه‌اش میر بخت 
ومستلا به برو نشت مشد من خیلی ان بودم که مبادا هوای سرد اطاق کدخدا او را 
تالخوش,بکند ول سا ۱ مستحفظین مسلح ما هم بیدار پشت‌در اطاق تاصبح 
چرت میزدند نزديك ظهر هوا بهترشد و ما تواستیم ازمنجیل حرکت‌کنيم لسکن بزفی 
زیادی نشسته بود واتومبیلها بزحمت از کوهها بالا میرفتند منتهای سرعت ما پانز ده الی 
بیستکیلومتر درساعت بود درچند فرسخی بالای منجیل‌درمحلی که بت پاد کان | نکلسی 
مه مت باه وات‌کل ۱ ۱۳۱۳ برای احتیاجات نظامی خودشان‌کار گاهپائی داشتنه 
رو لزروس‌در .دك گودا لی کنار جاده چپه‌شد‌خوشبختا نه اتومبیل بنزها بشت‌سررو لز رو س 
بود ومن فوراً پیاده شدم و پزحمت یدرم دا از اتومبیل بسرون آوردم صدمدای باوءوارد 


ده ,زوسن بادان ابکلس بما کت و و اتومبیل را از گوداللی بیرون آوردم 





کودکی و شباب ۳۸۵ 


چراغهای ماشین ا کار افتاد و ما باکمك يك داند شمع‌که نصف کردیم و توی چراغها 
گذاشتيم توانستیم ازار تفاعات بگذریم وبامامزاده هاشم برسیم ما وقتی به نجا دسیدیم 
حول اک ارنوشن شده بود ۰ در رشت بمنزل مرخوم فتح‌الله اکبن سردار منصور که بعد 
به سپهدار اعظم ملقب گردید وارد شدیم سپپدار و کسانشان از ما خیلی گرم وصمیما ند 
پذ یرای کردند پدرم و من در يك اطاق شب را با هم بسر بردیم در اطاق برسم‌گیلانیها 
منقل‌گذ‌اشته بودند وصیح سرمن از بوی ذغال درد میکرد ولی پدرم سلامت و با نشاط از 
خواب برخاست و مطابق معمول خودش نیم‌ساعتی با صدای بلند بتلاوت قرآن مشغول 
گردیدپدرم هروقت قر آن دا تلاوت میکرد اشك میر بخت . هوای دریای خزرطوفانی 
بود کولاکی را که ما در راه بان دچاد شدء بودیم دریا هنوز احساس میکرد ما با يك 
کت کوجاك روسی که بیشتر برای ماهیگیری بکار میخورد از انزلی بطرف بادکو به 
حرکت کردم همه ما در دك اطاق دوی مقکتهاق چوبی دراز کشیده بود.م وبابی‌صبری 
منتظرصیح و وورد به بادکو بد بودیم این کشتی کوچك کابین با اطاقهای مخصوص نداشت 
وما همه‌اژ بیخوابی و تلاطم در با خبلی ناراحت وخسته شده بودیم مرحوم معین| لوزاره 
حالش خبلی بدبود علاء ازدر با خیلی تاراحت میشد تاآن‌حدکه اگرجلوی بت در باچة 
آرامی هم میایستادسرش‌گیج میرفت[ نموقع کوب دراشا لا نتکلستها ابو دوه کف 
روسی بسچاراخف که ندستحات ضد انقلابی پیوسته بود و با اکلت تا همکاری ار 395 
درآن شهر دست بهبنذادگری زده بود . 

حکومت مساوات آذر با یجان قفقاز برای ما درمهما نخانه نسبتا تمیزی جا وسنزل 
و من ویدرم درايك اطاق بودی وابة سای آقابان هم.به هردو نفر بكث؛اطاق 
داده بودند ما چند رو در بادگوبه ما ندیم تا وسائل حرکتمان برای رفتن به تفلیس 
تدازك. بشود . 

کی اذشبهائی که ما در بادکو به ما نده بودیم| تفافی برای من دوی داد که‌خواست 
حدارد که نقیمت/جان من _تمام نشد یکی از ابرانیانی که در آن موقع با انگلیسها 


همکار یکی زمی‌گفتند بجدمت دستگاه انتلیجنس انگلیس درا بران در آهده است 











۳۸۶ زندگانی من 


میرزا حوادخان مفتاح بودکه بدرش مرحوم مفتاح| لدو له ازدوستان نرديك‌پدرم سا 
میرفت‌و چون بدران ما باهم دوست بود ند میرذاجوادخان ومنهم تا نکن عکرعلقدای 
بیدا کرده بودیم . مفتاح با قشون نکم به باد کو به رفته بودودر] نحا جزوتشکیلات 
سا سر راکتبا کار میک د موقعی که ما در بادکو به بود: بم او 1 دوبار بدبدن بدرم 
امد با مد بکوم کد پدرم نسبت باو اطمسنان نداشت چون همین میرزا جواد خان بود 
که شیخ عببدا له را شبانه در خانه اش‌غافلگیر کردولای نمد‌یچید ودر بغداد باتک ده ۴ 
تحو بل داد این شخص چند بارهم در تهران خا ی ددروقت .برای مالاقات پدرم پخا ندما 
آمد ولی پدرم ازروی احتباط اورا نین‌برفته بود باری این شخص یکی ازروزهائی که 

دمیما نخانه ما آشان دیدنی هم از.من کرد و. گفت خیلی: ممل دارد که‌.شك با عم برون 
برویم وصحبت از یك‌کاباره‌ای بمیانآورد که تازه برای تفریح صاحبان مال و مکنت 
و درحه داران کلیس در باد کو به بازشده بود من غروب بد هتل اودفتم وپیش ازخارج 
شدن ازمهما نخانه بوسبله بپزادی بد یدرم پیغام دادم که ساعت ده میک یگ ۳ تکارت 
نباشند. دراطاق جوادخان‌دو نفرسپاهی مسلح| بستاده بود ند و از نگاهها نی که‌گاهی بدجواد 
و کاهی دون مت کلد 2 بیدا یودکه | نبا حاضر خدمت | .ستادها ندکه بمحرد اشاره‌ای از 
طرف مفتاح اوامر اودا درمورد من بموقع اجرا بگذارند خود مفتاح هم این مطاب‌را 
مخفی نمیکرد و بعد از یکی دو گیلاس کنباك صر تحاً عنوان کرد که اینها فدائیان او 
هنسندن ور وا کر بد فورا انجام خواهند داد اومیگفت که پاکمك این دو نفر و چند 
مه کشک در اختیار او هستند عده‌ای را در ناد کوبه دستگین کرده و هر کاری را کد 

بخواهد میتواند انجام بدهد . من از صحبت او وحضور این دو نفرمرد مسلح ۳ 
ن نگاه میکردند ناراحت شدم وفکر کردم که به منزل بر گردم ذیرا 7 رت 

که ارگ ما ( ین پدرم بخواهند ضر بهٌ دوحی شدید و غیرقابل چبرانی به پدرم وارد 
کت اور ۲۱ انحام اج یت یا باز داز ند بپتر ین فرصت همین است که مرا تحت مك 
عنوانی دد بادکو به از ین بر ند به مفتاح گفتم که من باید هرچه زودتر نزد یدرم بر‌گردم 


او گفت کد تو دمغام دادی اک ساعیت ده میک کیوا: #9 مرج ترا سنانعت دد ود ۳2 میرسانم 








کود‌کی و شباب 7 


حواد مرد ز برأت و باهوشی بود ومتوجه‌شد کدمن ناراحت هستم و به آن دوسپاهی دستورداد 
که ازاطاق بیرون برو ند وا نپا هم بیدر نک از اطاق خارج شدند جواد گفت حالا که 
| بنپا از.اطاق وروت رفتدد وتوکمی راحت شدی گوش‌کن که من چه میگویم تو حالا 
دراختیار من‌هستی .۰ من میدانم که اشخاصی با رفتن بدرت به کنفرا نس بارس مخا لف 
هستنبد ولی من قبل از همه چیز. يك.ایرانی حستم درم و اجدادم به ایران خدمت 
کر دها ند ومنهم میخواهم با بران خدمت بکنم و من با دفتن مشاورا لمما لات. به پادیس 
موافقم وصددرصد آرزو دارم‌که دد این اهر زیمت موفق و کامیاب باشد خوبیهپای او را 
هم نسبت بذ پدرم هیچوقت فراموش نمیکنم در این صورت تو اطمینان داشته باش که 
من, ید تورا نسخواهم وتا حان دارم نخواهم گذاشت که آسبی بد بدرت با به.تو وارد 
بشود وحالا اگرراحت شدی ییا ساعتی باهم بان‌کاباره برو با پائین | مدیم محشف‌کهای 
گرفتيم یکی اذنگهبا نان مسلح هم با ما آمد . داه آن کاباره دوربود ونیم ساعتی طول 
کشید تا ها با درشکه با نجا رسیدیم این کاباره بنائی بود دو طبقه در طبقه بالا لژحائی 
تعبیهاشده ,بو د که مشرف به صحنه بودند ما وارد یکی" از این لرٌ ها شدیم وشام سفارش 
دادیم بر نامه کاباره شرو ع شد و ما ساعتی به تماشای رقصها مشغول بودیم همیشکه پر نامد 
تمام شد چند تا از دختر‌ها که در بر نامه شیر کر ده بود ند بدون دعوت یکدفعدوارد 
لز ما شد‌ند مفتاح ازمن درسبد ۵5 میخواهی انشنها پیش ما بنشنند, با نه من حرفی‌نزدم 
۳ نها هم سرمیز پپلو ی ما نفستند و به صحبت ومجاس | رای مشغول‌شدند مفتاح شامپاین 
سفارش داد و مجلس ما گرم شد گلفروش چند ساقه گلسرخ آودد من خواستم پولی به 
گلفروش بدهم و چندشا خدگل از گلفروش و بددخترها هدیه‌کنم پول محلی نداشتم 
بات ده مناتی طااازجییم در آوددم کش وش دادن دچتر ظلرچبزت فدم‌بملنیگاوکود ند 
و بعد از لحظه‌ای سکوت یکی از آ نها گفت مگر تو از این پولها ذیاد دادی گفتم ده 
دا ندای برای روز مبادا در جیبم گذاشتم گفتند میتوانی آنپا را بما نشان بدهی من هم 
بی‌خبال نهدا نه ده مناتی طلا را که در جییم بود برون آوردم و در کف ,دست به آنها 


نشان دادم دخترها تا چشمشان به ده منا تی‌های طالا افتاد جبغی کشدند و اند آ با 








۳۸۸ زند گانی من 


میتوانی اینها دا بما هدیه‌کنی گفتم چرا نمیتوانم و بيك چشم بهم‌زدن همد پو لهای مرا 
از کف دستم قاپیدند ۰ مفتاح در این موقع سر گرم صحبت با ؛گناشته مسلح خود بود و 
ابتدا باین جریان توجهی نکرد ولی همینکه ملتفت شد که دخترها سکدهای طلای‌مرا 
گرفته| ند تارااست سا وبها نها گفت ند باید بو لهای درفیق مرا فوراً پس بدهید دختر ها 
یاعد نذا اسر فاضدا: بل شد و»کار واشت پجاهای بار يك با اسکاندال میکشید منیم ید 
مفتاح گفتم بیا زودتر از اینجا بیردن برویم پائین که | مدیم ساعت از بازده گذشته بود 
من ابه پدرم پیغام داده بودم که بناعت ده بخانه بر میگردم بیش از بيك ساعت تخر 
شده بود و من خیلی ناراحت شدم . درخبا بان درشکه نبود وشهر باد کو به در | نروز گار 
میاه گام مثل شهر مرده‌ها خاموش بود وهیچکس درخیابا نپا راه نمیرفت قاقهای 
بچار اخف اهنت را ازمردم سلب کرده بودند وشب مزاحم عابر ین میشدند واز نیمه‌شب 
هیچکس از خانه خودش بیرون نمیآمد . ما سر گردان ازییکی دوخیا بان گذشتيم وخدا 
خدا میکردیم که شا ید بدرشکه‌ای بر بخودرم اتفاقاً در پیج بك خبا بان دزشکه‌ای| شتاده 
بود درشکهچی نظامی بود مفتا ح گفت کهما باید | هسته وبی‌حرف بطور که درشکه‌چی 
نفهمد ازعقب سوار درشکه بشویم ودرشکه‌چی خواب! لود صورتش را هنوز بطرف ما 
نگ ردانده بودکه ما سه نفر _بعنی مفتاح مو ن و آن مرد مسلح توع درشکه بود د م مفتاح 
دد( رشکه‌چی نیب زد که برو خواتکه 2 بی خوانست اعتراص کند و مفتاح هفت بر خود را 
دط 9 فففطا سا درشکه‌چی گذاشت وگماشته مسلح ما هم ماوژر خودرا ازحلد برون 
آورف فوتا له مافه باش بداستش گرفت مفتاح به‌درشکه‌چی گفت کد اگررحدا کی وفع 
خواهیم کرد واگر برسانی انعام خوبی خواهی گرفت ودرشکه‌چی تسلیم شد وپهراه افتاد 
وما وقتی بمنزل رسیدیم نزدبلت نیمه‌شب بود . من وقتی وارداطاق شدم بدرم روی‌تخت 
نشسته بود وسرش را روی زانوهازش گذ‌اشته بود و از عصبا نیت مبلرز ید هن حلمتتتکة 
وارد اطاق شدم پدرم یمن گفت 1 با تو موقعیت مارا درك جتکنه | ومیفهمی که چه‌مرکنی 
من عذرها خواستم وقول دادم که من بعد »«سشتره مراقت کار خودم باشم هب یال آزا شنکه 
لوازم مسافرت ما تدار اک شد ما با قطار بطرف تفلیس < حر کت کردم وسه روز طول کشند 








کودکی و شباب ۳۸۹ 


تا ما ازبادکوبة به تفلیس رسیدیم حرکت قطار در آن موقم بسیار نامنظم بود و گاهی 
میشد که ما ساعتها دز ابستگاهپا ودوراهی‌ها معطل ميشدیم درتفلیس مرحوم بنی آدم 
(شر با لدو له) سر کنسول ما درچند روزی که ۲ ۳ ندیم بیمة ما خیلی مت کزد. 
کرو ک رزخ دی دست ور دنا بود بدرم ومن در تال متأثر بودیم وا بت 
تأثر کشته شدن هدا پسرعمه‌ام در ان شهر که قبلا تفصیل ترا نوشتدام خارجنه‌يشدیم. 
مستر کالدول وز بر مختار آمربکا در تپران‌وخانمش درتفلیس بماملحق شدند و تااسلامبول 
با ما همراه بودنه بادم هست‌که در یکی از دوراهی‌های خطآهن بین تفلیس و باطوم 
کد ترن ما توقف کرده بود در کنار خط چند بچه خول مشغول چرا بودند مستر کالدول 
که بپاوی من کنار شحره ترن اسناده بودوصحرارا تماشا میکرد تاچشمش بد بچدخو کها 
افتادگفت من مدتپا است که بچه خواد نخورده‌ام و از تزن برد برون و از بچه 
خوکها را گرفت این بچه خولك درترن اسباب سرگرمی ما شده بودکالدول در باطوم‌بچه 
خوك را بخوراكپز حتل داد که برای او کباب بکنند و نقل میکردکه ازخوردنش‌خیلی 
لذت برده من از کالدول پرسیدم که این چطور میشود و پول بچه خوك را چگونه به 
صاحبش خواهد پرداخت گفت در این مملکت ملیونبا پول‌ما آمر یکائی‌ها راخوردها ند 
هذهم هیچ عیبی نداردکد مك بنچه خولقّ نبا را بخورم . 

توق ما در باطوه کوتاه بود تاکاکشتی رز کف مسافرنوا تکلیش ینام ها لوا به بندز 
باطوم امه بود که شرتبازان اک را به ممپنشان باز گردا ند فرصت خوبی بدست 
آهده بودو ما با آن کشتی از باطوم به اسلامبول رفتیم خانم کالدول نسبت بمن ابراز 
محبت"هیکرد و دد کشتی بمن کشت باد میداد از ترس مین ها خیلی با احتباط 
ميرفتیم و پنج دوز طول کشید تا ما از باطوم بد اسلاپول رسیدیم سفیر ما در اسلامبول 
مرحوم محمود علاهیر (احتشام| لساطنه) در پراپالاس برای ما اطاق سفارش داده بود پرا 
در آن زمان از بپترین هتل‌های اسلامبول بود و ما بعد آزهمه ناراحتی‌هائی که در راه 
دیده بودیم درچندروزی‌که درپا یتخت عثمانی ماندیم استراحت و آسایشی پیدا کردم 


اطاقهای مجلل و راحتی داشتیم غن‌اهای خوب بما بدا د ند موزدها و مساحد دیدنی 
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اسلامبول را روزها تماشا میکردیم و گاهی هم به‌بیرون شهر برای گردش دد بسفر میرفتیم 
و از دیدن مناظرزیبا و رنگهای هیجان آمیز غروب خورشید ۲ نجا لذت میبردیم هم 
اینها برای ماتوفیق احباری بود زبرا ما ناچار بودم که در اسلامبول بمانیم تا وسیله‌ای 
برای‌حراکت هت بظرف ف را ذسه پیدا بشود توقف ما در اسلامبول ده روز بطول | نجامید. 
در اسلامبول هیئت اعزامی با دومستاه‌مبهم رویرو گردید ی موضوع کردستان 
بر رکه شرحآن در بادداشت‌های پدرم گذشت بین پدرم وشیخ عبدا لقادر ومصطفی باشا 
چندین ملاقات بعمل آمد و مسئله دیگر راجع به‌عدة زیادی مهاجرین ایرانی بودکه 
به‌اسلامبول] مده بودند وچون از لحاظ معیشت وضع بسیارسختی پیدا کرده بودند پدرم 
با گرفتن مبلغی وام از باب عالی وسائل معاودت [ نپارا بابران فراهم‌کرد . این مهاچرین 
میین‌پرستا نی بودند که با پیشروی قشون روس ابران‌را ترك‌کرده بودند اوضاع عثمانی 
خوب نبود و در اسلامبول چند نفر بعنوان کمیسرعالی از طرف مو تلفین در تمام امود 
۱ تجارمداخله مسکرد ند و دی گام پلیس بینا لمللی درهمه‌جا مراقب و مواظب بودکه از 

اشاعه افکار کمو نیستی جلوگیری بشود. 

روذی دوی بالکن حتل ایستاده بودم ومنظرء شهر را تماشا میکردم درچندمتر 
فاصله زنی دوی بالکن دیگری ظاهرشدکه نگاهش دا مدتی‌ازمن بر نمیداشت درسالن 
هتل با او اشنا شدم شب پیش از خداحافظی ساعت مرا خواست که صبح سروقت بیداد 
وبرای مسافرت حاضر بشود و گفت ساعت را بدربان خواهد داد که بمن برساند صیح 
روز بعد درهتل ما و لو لدای بربا شد. است‌زتازر آزمن یر سد‌قد که این زن دا تو از کجا 
میشناختی گفتم پرسبیل اتفاق در هتل پا او آشنا شدم دست ازسرم برداشتند معلوم شد 
این زّن کی از حاسوسه‌های معروف بوده و پلیس بینا لمللی اسللامبول مدتی او را 
جستجو میکرده این زن بات بر نسس بلغاری خودش را بمن معرفی نمود واسم سیک 
هم داشت دودو لواو امش کتیدا که برای بلغارستان جاسوسی, هنکرده زنده است با مرده 
نمیدانم ذن بسیار جذاب و خون‌گرمی بود . 

بالاخره بعد ازمدتی انتظار اطلاع داد ند که کشتی جنهی فرانسه دیدرو دوازدهم 
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رن کت خواهدکرد وکاینتان کشتی کوماندان مرسیه ازطرف‌دو ات خود مامور بت 
داردکه از هیئت اعزامی ابران در کشتی خود پذایرائی واهیثت را به تولون برْساند ما 
م لاس دما کتاکرت شدیم و با اکن کشتوم هشت با نه روز طول کشید تا ب‌تولون رسیدیم 
بذیرائی بسیار صمیمانه و گرمی دراین‌کشتی جنگی فرانسه ازما بعمل آمد در تولون 
شپردار آ نجا باستقبال هیکت آمد و نهاری بافتخار پدرم وهیثت تر تیب داده شد ما بعد 
ازظهر دویندر تولون گردش کزدیم وشب با واگن مخصوص بطرف پاد.س رحسپارشدیم 
دراه خطری, از فا گذشت نزدیاك جزیره سیسیل بك مین شناود برخورد گردیم مین 
در فا طاله مد تیان رکفتنما راد حن کت بود. تأخدا دستون داد.با گلوله تفننگ مین دا 
منفجر کنندمین دائماً ز برامواج میرفت و گلوله,اصابت نکرد... لحظات هیجانآمیزی 
بزرقیا کذ‌شیت,ه 
ورودما به‌پار س مصادف با يك روذا بری وسردی بود دوطرف خیا بان شا نزه لیزه 
توپهائی را که فراندویها در جنگ مارن از آ لمانها گرفته بودند برای تماشای عموم 
گذاشته بودند و شانزه لیزه این خیابان بی‌نظیر از لحاظ زذیبائی با این توپپا منظره و 
وضع اسفناکی درآن ایام پیدا کرده بودما بدهتل ما کماهون‌پالاس واردشدیم وز برمختاد 
ما مرحوم صمدخان ممتازا لشلطنه یك طبقه ازان هتل دا برای ما رزرو کرده بود ولی 
اقامت .ما در آن اختل طول ز,بادی.نکشيد ما به هتل ددومو ند در خیا بان اپرا یکی اذ 
یبا تر ین‌خیا با نهای مر کزی پار بس |نتقال یافتیم . رفتن ما ازما کماهون‌پالاس اهر طبق 
تقاضای مد درمیما نخانه بودذبرا چندی طول, نکشند که | نجا, دا بضورت يك دا نسینگت 
مجلل.«با اطاقبای مخصوص» درآ ورد ند پار یس بعد از جنک «ز ندگا نی» خود را از سر 
مییکن‌فام . درا هت دودو ندا فعا لیت هیکت اعزرامی ابران شروع,شد ولی قبل از آنکه 
بجر با نات کار هیثت بمنظور تکمیل بادداشت‌های پدرم بپردازم میخواهم به محیط سیاسی 
پادیس درآن موقع بعنی موقع انمقاد کنفوا نین اورشای مختصوا اشاره کنم.: 
در بالاگفته شدکه قراردادمتار که جنک در نوامبر ۱۹۱۸ بین موّتلفین وا لمان امضاء 


شد ومتعاقتاً همه کشورهای متحارت اسالحمر زمین گذاشتند وفرشته صاح‌مجددا بالهای 





۳ ۳۹ 
راحت بخش خود را در دودی جمان ده لیخ ند فقط از یمد دوم ژانو هه که کنفز ال 
ورسای افتتاح طفت ند تا چندماه بعد هم که نماش‌گان! لمان شراحط صلح را امضاء 
کر اد دنبا هنوز در تب و تاب بود واحتمالاتی میرافت کد شاد جهانی دو باره بالگ و 


خون کشتدهاشواد, 
در ژانوبه 5 عننفرا شن‌ ورتای افتتاح بافت و ۲۱ ژانو: به ۱۵۲۶ خاتمه پیدا 
کرد و با ٍن تررتیب در واقع با تفاوت دو سد روز بأث سال تمام کنفرانس ورسای بطول 
ا نجاهید وادرع عاگ‌سال. ۱ برای دنا سالی بر ازحوادث میم سیاسی بودسالی بودکه با به‌های 
چند امپر اطوری فرو ر بخت و بنیان واساس اجتماعی خیلی از کشورها دگر گون‌گردید 
وحن روابط اجتماعی بشرشا لوده‌های جدیدی ید دار گفت سالی بود که زنجبرها وقبود 
از دست و پای خیلی از ملل خاور زمین برداشته ۳ نهبضت و جنیش‌های 
آذادی‌طلبنانه بظهور پیوست آفتاب آزادی طاوع میکرد چین بیدار هیشد هندیسر کت 
دراه بود افغا نستان ۲ زاد تون در ۵ هم در تاتگان آزادی خود بود و در 
هوای سحری بوی جا بخش رهائی از بند وقید استعمار بمشام میرسید سفیده صبتی بود 
که تمویت ستمد ید5 | ران نو بدا می بخشید سالی بود که کشورهائی از ببن رفتند وک 
های تازه‌ای بوجود اهدافل سالی بودکد برا: ر انةلاب کبیر اش نخستین دو لت کار گری 
و دهقانی در رو سید تایوه مییافت سالی بود کد حامعد ملل با به گذاری مسشد و برای 
برفرادی نظم م بهتری در دئبا مژده‌ها منداد ۰ وی آیا کنقرانسن ورسای که بزودی 
شمهای ازان خواهد! مد درتمام مراحل وحودی خود با این دنبای جدید که درحالت 
تور توت ما موز 3۵ کی داشت و ۲یا با تحولات‌گیتی پا به‌پا میرفت و جوابکوی حوائج 
تار یخی و آمال و آرژوهای میلونبا جپان بود با نه اینها مطالبی است که هن در 
این‌جا بطوراختصار با" نها اشاده خواهم کزد لک" از همین خالاطتسفا نها لکوت که 
خیر تصمیمات‌کنفر انس ورسای جوا ض اه نیازمندیهای ملل دنیا نبود مع‌الاسف 
آز وطمع کینه توزی حس انتقامحو؟ کی و تما بالات استبالاطلبا نه دز خی از تصممات 
کنترا اد بر عقل سلیم اتصاف و مروت و مال اندیشی غلبه پیدا کر نمیشود هم ز 
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تیزم هشارات آن زمان,اتا ین لحاظ الیرباه‌گرفت طبیعی] (است که تجنکک بااتمام آلام و 
مصائبی که بهمراه خود دارد جز دشمنی و عناد چیزی برجای باقی نمیگذارد و قضاوت 
ما نسست به خط مشی و سیاست‌های بنجاه سال قبل از زاویه دید امروز شاید همیشه 
معتدل ومنصفا ند نباشد و لی مسلم است که کسا نکه درا ن‌عصر برسر نوشت دذنبا ارهاظ 
میکردند میتوانستند دنیای بهتری بسازند بعدازپابان جنگ دنیائی بساز ندکه بدبروز 
جنگ دوم جهانی که نیمه خو نر یزی وخرا بی ومصیبت برای دنیا ببارآآوردمنجر نشود. 
شابجنااگن بارس برای محل انعقاد این کنفرانس انتخاب نشده بود خیلی بهتر بود دد 
مبان شپری اس دیده و مردمی که بث‌ملبون وسی‌دوشصت وچپارهزار نفر کشته داده 
بودند و قر یب یث‌دهم جفعت آن جزومعلولن جنگ پحساب میرفت واضح است که 
امکان نداشت که از روی‌کننه‌توزی وحس انتقامجوئی وتات اتیکزر نذا قادرپادی امر 
سٍ نظر این بود که محل شوه بزای کتضرا کی صلح در نظر گرفته شوه وبازق حلی 
باشد که از ا لام و بلیاتی که کت پیشآورده بودییور باشد وفکر مبکردندکه شهر ژ نو 
برای تشکیل این کنفرانس انتخاب گردد و از این کار هم مقصد ومنظور همین بود کد 
کنفرا نس درمحیطی تشکیل بابدکه آ ثار وعلائم یکی اترا امک یرتکاب هود وکیهد 
توزی و حس انتقامچوئی مسوّ لین امردا کمتر تحر ك‌کند ولی فرا نسویها زیر بار ترفتند 
وعلیرغ میل پرزیدان ویاسون رئیس جمپور امر یکا اصرار کردندکه کنفراانس حتماً دد 
ورسای تشکیل‌گردد و خود این تصمیم هم ازطرف فرانسویها واصرار دراجرای آن از 
روی‌کننه‌توزی بود ذبرا در۱۸۷۱ بعداز بایان ام کظ فرانسه و آ لمان بموحب پیمانی 
که درهمین ورسای‌بامضاء سید لز اس ولوران ازفر انسه منتز ع و به‌بر وس وا گذار گردید. 
ار شکست‌زاافرانسه هبچوقت فراموش نمیکردملت فر اه وصت انخست‌وز بر 
معروف خود گامنتا را همواره در نظرداشت «حرفش‌دا نز نیم و لی دافظ درفکرش باشیم» 
واتها هی قوف ان صالست زا ناگ دنک والی همه هار فیک ندکه مکروز 
ارف یوار ارلسات رید ۴ پاد کل ازان کتقزرشنن ورمنای تعیین گردندا , 


حالا با بدد یدکه نما یندگان‌کشون‌های غالب با چه نقشه‌هائی باین کنفرا نس[ مده‌بودند. 











۳۹۴ زند‌گلنی مق 


مسائلی که دولتین اسگلیشبو فزانته امییدوالاهتان مراکلنن من تورآ سا ول 
کنند قبلا پیش بینی شده بود قبل ازپایان جنک دوکنفرانس میم برای اتخاختصمیمات 
مهمه وتعیین مدفپائی‌که میبایستی بعد ازنیل به‌پیروژی تعقیب بشود تشکیل یافته بود 
این دوکنفرانس یکی جلسه تار بخی‌کابینه انگلیس است‌که در ژانوبه ۱۵۹۱۷ در لندن 
تف‌کیل 9 دار و دراین جلسات رئوس مسائل مر بوط به‌صلح مورد مذا کره ومداقه قراز 
گرفت و شراثط اساسی صلح با آ لمان و متحدین آن پی‌زیزی شد وییکی عم کنفرانتی 
نود که در بیست و نهم اکتبر ۸ درپار یس درعمارت وزارت خارجه فر انسه‌کدورسه 
تک یافت و در این کنفرانس هم‌که با شرکت نمانندگان کشورهای موّتلفه حنعق 
گردید رئوس مسائل قبلا مطالعه و حلاجی شده بود . 

مسائل مهم عبارت بودند از : ۱- تعیین غرامات جنکی ۷۰۰ 2 تعبین مرژاهای 
جدبد کشورها . ۳ - تقسیم مستعمرات ۲ لمان ۰ - برقرارکردن سیستم ماندایا قبمومت 
برقطعاتی که از امپراطودی عثمانی منتز ع میشد. ۵ - مسئله رین بادنانی ۰ 2۶ تعسین 
سر نوشت منطقه سار. ۷ - خلع سلاح عمومی ۰ ۸ - موضوع محاکمه و بلهلم دوم قیصر 
الما دی کشت اه ۰ ۶ - موضوع مبارژه با بالشویکها و تغیین خطهشی 
درمورد جمپودی کمو نیستی جدید روسیه و بعدهم که موتلفین پیروز شدند و کنفرانس 
ورسای کی کر یی روز ماده و بلسون وموضوع تشتگییلم حامعه | تحادملل برای حل 
و فصل مسائل جهانی و اختلافات بین‌المللی جزو دئوس مسائل قرار گرفت . ضمن‌همه 
این معضلات مسئلها بکه را فوججه کات رااب دم تلو فا ساخته بودمسئله ممارژه 
پایالخ ۱95 بود ۰ نمایندگانآمریکا وانگلیس وایتالیا و فرانسه یعنی‌کشورهای‌غالب 
درخیلی اذاین مسائل با هم اختلاف نظررداشتند وچندین ماه طول‌کشید تا راه حلی بن 
خودشان پیدا کردند و توا نستندکنفرانس دا تشکیل بدهند . 

عمده اختلاف تا در سر مسئله غرامات کین بود که هچوقت عم نتواستنة 
با نخواستند بكث رقم قطعی برای آن تعیین کنند ولی دویپمرفته میزان غرامات در 
برامون رقم چهل‌مبلیارد لبره دورمیزد موّتلفن هبچوقت حاضر نشدند قطعاً فا 3 ۳رفزوان 





کودکی و شباب ۳۹۵ 


که امکان آ لمان شکست خورده برای پرداخت غرامات درچه حدود است و آبا بهپتر 
ایسث» که 1 لمان غوامات زا بصورت جنس بپزذازژد با نقدی و با آباید که دز مطالبه 
غرامات هز بنه‌های هنگفت جنگی را عم که موّتلفین درمدت چهارسال و نیم‌متحمل‌شده 
بودند بحساب آورد با ايشکه پایه از مطالبه | نها صرف‌نظر کرد دراین مسائل ین 
نماندگان دولتها اختلاف نظر بود"و این اختلاف بیشتر بین آمریکا ازيك طرف و 
انگلس وفرانسه ازطرف دیگرپیدا شد وچون فرانسه به‌موضوع غرامات خیلی اهمیت 
میگذاشت بالطبع اختلاف بین آمریکا و فرانسه دراین زمینه بسورت شدیدتری ظاهر 
گردید.: بطور کلی باید گفت‌که نماینفگان فرانسه و انگلیس وایتالیا از همان ابتدای 
کار کنفرا نس صالح بینلخودشان, و اتمایندگان مرکا سازشی ثمید ند‌ند و" با طرذ فک 
و نحوه بزخورد آمر بکائپا با مسائل موردعلاقه خودشان مخا لف بودند . 
آ مر یکاشیقا»میتواستنه ستاستمدادّان کینه کار ارویا را به آزادمنشی و گذشت 
وادار کنندوخودشان‌را بصورت ملاحکی جلوه دعندکه فقط وفقط برای رفع بیدادگری- 
این گناشته و عدالت‌بروری با روی سرزمین اکتا کار ارو با آگذااشته ااود و هیچ مقصود و 
منظوری وه برقرارکردن عدل و اثساف و مروت ندار ند و بحر بفان خود میگفتند که 
پرای استقراد نظم نوین درجامعه بشفری باید آز و طمع و کینه‌توزی و انتقام‌جوثی را 
کنار گذاشت حققتاً چقدر درقبافه نجنب وزیبای ویلسون روحانیت یك کشیش‌باایمان 
مستحی دبده میشدولی سیاستگران وسیاستمداران هفت‌خط اروپائی کی گوش‌شنوا باین 
حرفبا داشتندآ نها درپی تأمین منافع کشورهای خودشان بودند وشاید هم تا حدی حق 
با آ نپا بود اساسا نمیباستی که جنک پیش آمده. پاش بولی, جنک پیش مده بود و 
دزانشچه جنک بکشورهای متحارب خسارات غرقا بل جبران و بسشماری وارد شده بود 
وحالا چگونه ممکن بود که کشوزهای غالب از مطالبه غرامات جنگی صرف نظر کننه 
کفسکان البته بقل هاگدید ولی و برانه‌ها بچه وسیله مهمکن بود مب روی آ بادی 
قض خا ۷ ند برای آهریکا آسان بودکه از غرامات جنگی صرف نظر کندچون آمریکا 


از خنگت چندان ضدعه‌ای ند بده "بوذ" آمر یک +وقتی پراش غزق شدن کشتی لوذ‌تانیا که 








۳۹۶ زندگانی من 


ان, ۱۲۵۵ نغور امسافریدن یا ن ۴ فنفر در امواج اقیانوس ناپدید شدند مصمم گردید 
که ویارد نگ بشود که خیلی ازامکانات جنگی] لمان رو پنقصان میرفت قدرت نظامی 
پالمات خبلی کاهش بافته بودا ارضعفوخستکی درشئون مختلفه ۱ نکشورظاهرمیکشت 
3 ی آنروذ آ لمان بامزیکا دسترسی نداشت لیکن فرانتهو 
اشکلیین اف انتالا ازآسسکه ك خیلی لطمه دیده بودند . فرا نسه يك میلیون وستصنوشصت 
وچهاره زار نفر کشته داده بودسه میلیون وحفتصدو چپل زار نف فرا وی زخمی ومعلول 
شده بودند از تمام نظامیان فرانسه که بمیدا نپا گشیل شده بودند فقط پنجاه در صدعنی 
نطفساا نها بخانه و کاشاند خودبر گشته بود ندمیلیو نبا جریب زمینپای حاصاخز ومزروعی 
درشمال شرقی فرانسه از اراضی سرسیز وخرم ,پاداضی بای ,وم بزد ع احبیل شده توواو 
سالیا دنج و کوش لازم داشت که این اداضی دو‌باره دایر و قابل کشت و زدع و بپر هت 
برداری مشو ند . کار خا نحات فر استه ,تماهاً خراب شده بودند وشپرهای بزر کی هصورت 
و در انه‌هانی ما بودند صدها دهکده وصدها هز ار ساختمان از بن رفته و با خاله 
محسان شده بودند و اداضی خیلی از مناطق درمسافت صدها کیلو مترمر بع بطوری با 
خمیاره‌ها ز بر و رو شده بود و قطعات بزر کی خالك از حاکنده شده بودند که در ینوخ 
سرزهین وسیع پا همالچنتگک شدء در من بود چندمترزمین پیدا کر د که گاو آ هن 
اذآن بآسانی عنور کند,و.اگر باین اراضی از اول دست اسان نخورده بود و بکز باقی 
مانده پود شاید آ بادکردن آنها آسانتر بود تا حالا که لازم بود وجب بوجب کاوش بشود 
وقطعات ‏ حن پاره‌ها را از دل این رمینها خارج کنند و دوباره | را بصورت زمیتهای 
فا بلیردشنن و زدع تز یود تفه 
تلفات جا نی وخسادات.مالی انگلینول,هم بخیلی افینادپوفه پویتاقا دزم رک 
د بیش اذ دو میلیون نفر زخمی داحه آبود کفتیهای»امکلییی تظوفیت حه تا ما 7 
غرق شده بودندوهز ننه‌های ۳ اشکلب | به ده مبلیارد لبره کین بر آ وردهستد. 
ایتالیا هم نسبت به‌جمعیت و امکانات محدود خود خبلی لطمه و صدمه دیده بود 


دومیلیون‌جوانان ایا لبائی درمیدا نپای جک کشته شده بود ندو هزینه کمرشکن جنگی 
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ای کعووعتتا نز ازاههاز سیاژد فرا یک سنا وز کرد [یومااوقتن این تلفات. چانی 
وخنارات مادی را که بانکلسن وفرا نسه وا بتا لبا واردشده بودبا خسارات وارده بامر یکا 
مقایسه ميکنيم می‌بینیم که آهر یکا نسبت بجمعیت وامکانات وسیع مالی و اقتصادی خود 
چیز زبادی درجنک بنا لمللی اول از دست نداد تلفات جانی امر بکا درجنگی‌جپانی 
اول فقط به‌شصت هزار نفر رسدکه با بك مبلیون و سبصد وشصت و نفر تلفات 
فرانسه و تپصد هزار نفر تلفات انگلیس و دو میلیون نفر تلفات ابتالیا بهيچ‌وجه قابل 
مقاسه نبود در آمریکا حتی بك خانه و دهکده م آسیب ندیده بود وبهمین‌جهت وقتی 
نمایندگان آمر یکا در کنفرا نی صلح ورسای ازصلح بدون غرامت و بدون ا لحاق‌اراضی 
صحبت بمیان میا وردند با لطبع این سوّال پیش میا مد که جبران این همه خساراتی که 
ماکان دتفا نشز استا لیا وارد شده از چه طر یق و بچه صورتی باید تأمین گردد و 
آمر بکا بالاخره ناچارشد درمقا پل نظر به آ نها راجع به‌غرامات جنگی تسلیم شود . 
اصرار اتگلیس و فرانسه برای برقراری سیستم ماندا با قیمومت یکی ازموارد 
دیکر اختلاف بین آمریکا , انگلیس و فرانسه دا بدمیانآورد آمر یکائیها بابرقرار - 
شدن سیستم قیمومت موافق نبودند و خودشان هم قیمومت هیچ منطقه‌ای را بعپده 
نگرفتند معذا لك دراین مورد هم عاقبت تسلیم نظرات انگلیس و فرانسه شدندقیمومت 
فلسطین » اددن و بین‌النبر ین که موصل هم جزو آن بود به‌انگلیس واگذاد گردید و 
قیمومت فرانسه هم بر سوریه و کیلیکی شناخته شد . انگلیسها برای پیش برد مقاصد 
خودشان مدل داشتندکه بای آهر یکا را درمسئله قیمومت بمیان بکشند وپشنهادکردند 
که آمر کا قبمومت مستعمرات [ لمان در آفر بقا و آناتولی و ارمنستان را قبول کند . 
درآ نموقع هنوزستاره در خشان تا تورك طاو ع کر بود و وضع آنائولی و اسلاممول 
میم و نامعاوم بنظر میرسید . داجع به‌ارمنستان هم مذاکراتی در جریان بودکه ازخالك 
ارمتستان فعلی وقسمتی از نواحی شرق تر کیه وحصه‌ای ازمنطقه شمال غر بی آذر با بجان 
امران ارمنستانبزرگی تحت قبمومت: مرکا تشکیل" یبد سیر حوادث همهاین 


نقشه‌ها را بهم دح دوز( آمر بکا هما نطور بکه ادن 1 اشاره شد علاقه‌ای با ین کار نشان 


۳۹۸ ز ندگانی هن 


نداد و این پیشنهاد را قبول نکرد. 

درسرمسگله دود» دثانی وسارعم بین متفقین اختلاف افتاده بودفرانسه‌ها آ لزاس- 
لوزن زا که" لما نها در ۱۸۷۱ از فرانسه‌گرفته بودند دو باره بخاك فرانشه باز گردانیدند 
ولی فرانسه باز گشت آ لزاس لورن دا يك حقی مسام پرای خود فرض فبکردو نا 
ایدا جزو غنام جنگی بحشاب نمیآوزد و برای جبران خسارات وارده بخود و بمتظوز 
سول تا هون پیشتری درمقا بل آ لمان پیشنهاد میکرد که در ماوراء زودخانه زین بأث 
منطقه نظامی خودمختار تشکیل گرددو این منطقه تحت نظر دولت فرا نسه قرار بگیرو 
فرانسه‌ها عنوان مسکردند برای ایجاد موازنه قوا بن فرانسه و لمان باید ترتیبی داده 
شودکه جمعیت ۲ لمان نسبت پجمعیت فرانسه بیشتر نباشو چون در ۲ نموقع جمعنت 
فرانسه چهل میلیون وجمعیت! لمان شصت‌و پنج میلیون:بود [ نها میخواستندکه باا ساد 
بث‌چنین منطقه‌ای که بیست وپنج مبلیون اضافی‌را دربرمسگرفت از تفوق جمعیت ان 
بر جمعنت فراسه جلوگیری بنمانند و منطقه سار را هم مطا له ملککز لوگ اهر بکائها 
در ابتدای اهر سخت با "این خواسته‌های فرانسه مخا لفت مىورز بدند و کار اختلاف یبا 
عاقبت بکشمکش رسیت در روزنامه‌های فرانسه بامریکا حمله مسشد و در روز نامد‌های 
آمر بکا بفرانسه اعتراض میکردند . انگلیسها در این میان برای جلوگری از تقو و 
قدرت فرانسةٌ باطناً از نظریه آمر یکا طرفداری میکردند و نظربه آمر یکائیپا هم این 
بود که اهالی .دی و سار آلماتی هشتند و جدا کردق را ازخاك | لمان تخم چشکت 
9 یرا خواحدکاشت ولی انگلیسها درعین حال ازاتخاذيك رو به علنی که فراشنه‌ها 
را از نپا بر تحاند خودداری داشتند . 

کمك فرانسه برای انکلسن در مقابل آهریکا ضروری بود و سرانجام بعد از 
مشاجرات و گفتگوهای زیاد از تشکیل حکومت خودهختار در دین ضرف نظرشدلیکن 
موافقت بعمل! مد که منطقه رین ازپنج تا پانزده سال تحت اشغال‌قوای هتفقتن قرار گنرد 
ومنطقه ساز هم با متابع سرشار ذغال خودیرای مدت با نزده سال دراشغال قوای فرانسه 
درا بد . درموزد سار فرا شونها عنوان هسکردفکة چون درموقع ججنگی بمنابع ذغال 








کودکی کءشباب ‏ ۳۹۹ 


عع,ععععع " ع ۰ 


آ نبا خسارت زیادی وارد آمذه لا این منطقه باید برای جبر‌ان خنازاتی که دبده| ند 
به 1 نبا برای مدتی بصورت اشغال واگذار شود و با این نظر به دولت فرانسه موافقت 
بعمل آمد ۰ توقعات و ادعاهای بیحد و حصر فرانسه" آمرنکائنپا وا نکلستها دا خیلی 
تاراحت کرده بود 13 نپا سعی میکردندکه حر «دف متوقع خودرا وادارسازندکه توقعات 
و انتظارات خود را ازحد خارج نکند ولی عاقبت در مقا بل خیلی از توقعات فرانسه 
تسلیم شدند و یکی از عقب نشینیهای آمر یکا در مقا بل فرانسه همین بود که سار پانزده 
سال؛عحت اشغال قوای فزاشته فر ار داده شود . 
ای ایا ریت کل شرژهای جد یدبین کشورها به‌مسئله تشکیل يت لپستان 
بزرگ خملی توجه داشتند اساسا آبین لپستان و آمر بکا دك نوع علاقه باطة ی بوجود | مده 
بوک که ما نوزن معزوف لپستا نی پادازوسکی با کنسرتهای متعدد خود در آمریکا سپم 
بارزی در آن باژی»مبکرد آمر یکاکه مابل نبود درغرب اروپا عملی انجام بشودکه دیر 
یزاوه او شیک منحر گردد بالعکس درشرق اروپا به لهستان گذشتهائی میکرد 
که اتفاقاهم همان گذشتها بشتر باعث بروزجنکه جپانی دوم شدندا لحاق قسمتی ازخالك 
۳ لمان به‌لرستان و | بجاد5 ار دور دا نسك درواقع با موافقت ویشتیبانی و لسون 
رئیس جمم‌ودی آمر بکا انجام گوفت.. 
اختلاقت:د کر راجع به آزادی کشتبرانی بود این اختلاف بیشتر بین کین 
و آمر یکا بوقوع پیوست مدکاش با وان یزود ند که کشتیرانی ددتمام دریاها آزاد 
پاش واشکلمیسا با این امر موافقت نمیکردند ذیرا منافع آ نها درجبلا لطارق - سوئز 
دش اه وه سشسگا و و نقاط دیگری که تحت کنترل آنپا بود درمعرض مخاطره 
قرارمیگرفت : آمر یکائیپا بالاخره دداین قسمت هم بعداز گفتگوهای زبادی تسلیم نظر 
انستگلتها شیاندا 
چون‌قصد‌ندارم چر با نات‌کنفرا نس ورسای را شرح بدهم وا ین کارمحتاج بکتاب 
جدا گانه است وشرح تمام جریا نات‌کنفرانس صلح ازحوصله انن نادداشتها خارج است 


۳ همین مخنصر ِ رای نشان‌دادن ر وس ۵بید. اثل و اختلافاتی که بش امد دود اکتذا 








۳.۰ > ِ تناکا مق 


میکنم و مبیردازم بوضع تما بندگیهای دفسیدراین اقفر اون 
برای حل‌وفصل مسائل بینا لمللی! نروزابتدا بث شورای ده نفره تشکیل گردید 

این شورا عبارت بود از دئس جمپود اهر بکا نخست‌وز بران ۳ فرانسه ایتالیا و 
وزدای خارحه نبا و دو نقر نما ننده هم ازطرف ژادن ۰ بعد مقام رهبری‌کنفرانن بساث 
شورای چپار نفره تفویض گردید وا ٍن چهار تفر عبارت بودند از ویلسون رئس‌جمرور 
2 لوید جرج نخست‌وزیر انگلیس کلمانسو تخییت‌ون ی فر اکه هار لاو 
وذیر ایتالیا وزرای خارحه آنپا هم بتر تیب بشر ح زیر بودند : لا نسینگگ - بالفور - 
پیشون و سانینو . 

بین این نمایندگان توافق وهمآهنکی وجود نداشت و بعضی از ! نها شخصاً با 
هم عداوت داشتند لوبدجرج و کلما نسو هردو با ویسون مخا لف بودند لودچرج بغض 
خودرا نسمت بدو باسون در کتاب خود تحت عنوان «حقایق در باره صالح» کاماا بروزداده 
است و کلمانسو هم از ابتدا مخالف آمدن ویلسون به پادش بود ومکفت که معنا ندارد 
که در کذفرانسی که از روسای دو لها تشککنلم ونم اویکی 1 ال کت باشد و بعد از 
| شکه اطمینان" پاک که میشودبا ووبلسون‌کنار ] مدواز نقاط ضعفی که او داشت استفاده 
نمود از اجاج خود نسبت باو دست کشید . لویدجرج -کلما نسو و ارلاند وو بلسون وا 
سدی برآی پیشرفت نقشدهای خودشان فرض میکردند ذیرا ویلسون ند غرامت جنگی 
عیتو اشات نه طالب این بود که حق حاکمیت بصورت قیمومت بر مناطقی با مرکا داده 
شود نه‌میخواست کسی دا گول بز ند اوبا يك احساسات خیلی انسانی پا درعرصه سیاست 
ارت وک نله بود,ولی حر یفان‌کهنه کار ادوپاگی او طوردیگری شکرمیکو دید 
جت از همان روزهای اول تشک د کنفراتس بین وبلسون و سایر نمایندگان حریمی 
بجاد گشت که تا اخر کار کنفرانس باقی ماند و ما لاىك جبپد قوی برعلیه او در کنفرانس 
تشکیلشدوهمین باعث گرد مد که و یلسون مجبور بشود که سنگرهای خودرا رسکی بعداژ 
خی از دست بدهد و عقب نشینی پنماید . 


عقب نشمنمپای و اسون تا حد زیادی ناشی از وضعی بود که بررای خود او در 














کودکی و شباب ۳۰۹ 


مرک بش اهلد بودکه بز بان او بودو اوزا در مقابل سایر نمایندگان تضعیف میکرد 
جریان از این قراد بود : حزب جمپوریخواهان در موقع جنگث بهویلسون که دهبر 
حزب دمکرات بود خیلیکمك کرده بود بعنی نظر بات حز بی تکتار گناشعدشد, بوداو 
درراه هدف مشتر ك باو کمك مبشد و لی و بلسون دز | نتخا بات ۱۹۱۸ برای [ نکه بتوا ند 
بسشتر آراء باست بیاودد سخت باجمپور بخواهان درافتاد و دست زعمای این حزب را 
از تمام کارهای حساس کوتاه کرد و آنها هم با اوشدیداً بمخالفت برخاستند . البته 
جمپور خواهان در انتخا بات شکست خوردند باین معنی که رئیس جمپوری از میان 
آ نان انتخاب نشد وبا رآی مستقیم هردم آمر یکا و بلسون برای بار دوم بر باست جمپور 
انتخاب گردید. لبکن در سنای آمریکا اکثریت را حزب جمموری‌خواه احراز نمود 
و این ترتیب که در آمریکا باعث تعادل و موازنه قواست عنی رئیس جمپور میتواند 
از بك حزب باشد و اکثریت سنا از حزب دیگری و هیچ قراردادی هم نمیتوا ندبدون 
و اکثریت کنگره اعتبار بیدا کند باعث گردید که درکار ویلسون ازطرف‌کنگره 
اشکالات و کارشکنیهائی فراهم بشود حریف پرزور او کابوت لچ دئیس که‌یسیون خارجه 
سنا شدث با وبلسون در افتاده بود. او میبگفت که ویسون بك مرد احساساتی و 
خال‌بافی بیش نست و هیچ اطلاعی هم از سباست و امور بینا لمللی ندارد. اوایل که 
دمکراتپا در کنکره اکثربت داشتند نقون کابوت‌لج زیاد نبود ولی بعد از انتخا بات 
نوامبر ۱۹۱۸ که حزب جمپور بخواه در کنگره اکثریت پیدا کرد کابوت‌لچ قدرت 
فوق| لعاده‌ای بدست آورد و بکه با و که که وم وسفاعوو عافت ومچند تن دنکن از 
سناتورهای متنغن آمر نک بودند که عمل ناجوانمردانه و بلسون را که تا تست ادامد 
داشت از روی احتباج با نبا نزديث هد بو دیحو تکه جنک تمام شد با نها پشت کرد 


و به مواعیدی کد داده بود مشت با زد با آب و تاب هرچه تمامتر برخ مردم امربکا 
متکلشید تن و اورا در | نظار دورو مرور » قر ب‌دهمده و ناصا لح حلوه مداد ند حقیقت 
اهر هم این له و باسون درا سجا هرککت بات خبط رزوی که قا بل جبران شود 
خبط دشگواد ادن بود که تافت وروت را هم که هر دو ازسناتورهای خبلی با نفونآ هر بکا 


بودند و بدامور بینا لمللی وقوف کامل داشتنه با خودش بپار سس نباورد و انیا قطع نظ از 














اه فد گارنی ام 
اینکه میتوا نستنددر کارهامشاورین خوبی برای اوباشند مسکن بود که با نفون وشخصیت 
بارژ خودشان تا حدزیادی ازمخا لفتهای کابوت لچ جلو گیری بنمایند اینها کسانی نبودند 
که نظریات حز بیْ با شخصی خودشان را درکارها مداخله بدهند و کدورتپای خودشان 
را بحساب بیاور ند نبا حاضر بودند هما نطور بکه در موقع جنک صمیما ند با باون 
همکاری کرده بودند درموقع صالح نیز با او همکاری بنمایند ولی وریلسون از دوی‌غرور 
ذاتی که داشت باین مسائل توجه نکرد و آنها دا هم ازخود رنجانید.و در نتیجه‌وضعی 
تریح وود اقی دشت تنج زر و ینت ک دشمنانش قرار گرفت باین ترتیب 
که نماینده بزر گتر ین کشورجپان بدون صددرصد پشتیبانی افکارعمومی کشور خودبيك 
کنفرانس جپانی وارد شده بود و لویدچرج و کلمانسو و اورلاندو از این وضع بنفع 
خودشان کم وبیش بهره برداری میکرد ندبعبارت هک وضعی فراهم شده بود کدو یلسون 
نمیتواست برای پیشرفت نظرات خودش ارجاع بکنلکوه را وسیله تهدید قرار بدهد 
عنی و بل که انگرسیا فلان نظر به اوموافقت نشد افیکتدره مه احمه و باراء تماند‌کان 
لت! مر یکا متوسل‌خوا هدشد خر فان آوخوب میدا نستندکه این ورق باصطلاح پشت بند 
تدارد وکنطر + ازباو پشتیبانی نخواهد کرد چنا نچه در موزدجامعه ملل هم این وضع 
بیش امد و از او پشتیبانی ننمود.ذ براکنگره آموبکا بپیروی ازاصل مو نر و نمیخواست 
ظ ااهرعگکا ژداده ازحد از وم در گیر و دارهای کارهای وارد شود واذاین‌زهگذر 
دردسرهائی فراهم‌گردد و بطوریکد میدانیم مدثی هم طول‌کشید تا آمر بکا قبول کرد که 
وارد جامعه ملل بشود چون صحبت از جامعه ملل بمیان آمد بایین مطلب هم اشاره کنم 
که و یلسون.اصران داشت که جامعه. ملل هرچه زودتر تشکیل انابد تطام هساقل بر 
المللی برای حل وفصل به‌جامعه احاله شودنقشه و بلسون باطناً این بودکه آمر یکا بعذ 
از خروج ازسیاست انزوا (یزولاسیون) و ورود به‌صحنه سیاست جهانی با تشکیل‌مجمع 
ملل بتواند درتمام اموربین| لمللی نفون پیدا کند و انگلیسها چون این ورق را خوائده 
بودند با دادن اختبار ات زباد باین مجمع مخالفت میکردند لویدجرج میگفت‌ارجاع 
مسائل بین‌المللی بجامعه ملل کاریست عبث وبیهوده وجامعه بك تشکیلات واهی بیش 


نست و در خفا باقداماتی دست زده بود که حامعد ملل را بیشاپیش از اهمست پا نداژد 





واین هم یکی ازجپات مخالفت لویدجرج با و بلسون بود . 

موفقیت درتمام مراحل کنفرا نس صلح ورسای با انکلیسها بود زیرا قطع نظراز 
امعنه ان بسیال بارز خود لویدجرج هیکت تما یندگی انگلیس هم از شخصیتهای خیلی 
برحسته آن مملکت تشکیل شده بود و سیاستمداران معروفی مثل و بشستون چرچیل - 
لردکروزنوسررا برت سیسَیل دراین هیکت عضویت داشتنه وشخصیتی هممثل لردبالفود 
که درو اس وزارت آمور خارجه دولت بر ستاآنیایکبیر فراز کرفته بود در پاریس با لوید 
جرج همکاری میکرد علاوه براینها انگلیسپا موفق شده بودند که نمایندگان کانادا - 
استرالیا وزلاند جدید راهم بعنوان نما بندگان‌کشورهای دومینیون با باصطلاح امروذ 
مشترلدا لمنافع وارد هیئت ایتک کی خود ساز ند و اشخاصی مثل سررابرت بردنو بود 
که هردو نخست وذیر بودند در این هیثت با لوید جرج کارمیکردند وهیثت نمایند کی 
انکلیس در کنفرا نس‌ورسای باین‌تر تیب وزن واهمیت مخصوصی‌پیدا کرده بود بطور که 
رأی انگلسیپا دراکثر امور این کنفرا نس قاطع شناخته میشد . 

من اتفاقاً درباررس با سرمودسن خنکی دییرهیثت اعزامی انگلیس آشنا شده 
بودم فرق سن من و اوزیاد بود او مقام شامخی داشت ومن هنوزمرغكث تازه پری‌بودم با 
این‌حال چندبار توفیق یافتم‌که با اوملاقات وصحبت کنم . سر موریس آدم فوق| لعاده‌ای 
بود هوش وحافظد عجسبی فاشت هیچ ملد مهم سیاسی نبود که او با دقت ژیاد مطا لعه 
بکردهباشد و بتمام مسائل عم سیاسی کاملا واردبود. لوید جرج راجغ به آومی نویسد 
کد هیچ پرو نده‌ای نبودکه سرمور یس از تمام مطا لیش ۲ گاه نباشد و در کنفرانس صلح 
عم داکه برك مدرك با سندی احتیاج بیدا میشد او بلادد نگ 1 نوشته را حلوی‌لوید 
جرج‌روی‌میزمیگذاشت این شخص نسبت به لو بدجر ج‌تا ‏ خرعهرصمیمی ووفادار باقی‌ما ند 

هیکت اعزامی آهرریکا دمری داشت بنام سر هنگت هاوس‌که بدرم دوسه بار اودا 
ملاقات‌کرد اساسا هیچ کاری با دئیس جمهوریآهریکا بدون ملاقات قبلی با س‌هنکک 
هاوس انجام نمیگرفت هاوس‌مرد با هوشی بودو و بلسون‌اسبت باو خیلی ووق واعتماد 


و وی 5 ۶ 0 
کات می‌گفتند که سرهنکگ هاوس درواقع مغز متفکر رس حمهوری امر کاست واو 








 «_ 9‏ ح] 
۳۰ 4 زندگانی من 


بدون مشورت با هاوس بهیچ کاری تصمیم تگیج حقبقت هم همین بود اس شذص در 





پرزیدان ویلسون نفوذعجیبی داشت واو بودکه دائماً و یلسون را ازهمکاری باجمپوری- 
خواحان برحذد میداشت که عاقبت هم‌آن همه دردسر برای او ببار "ورد و لی سرا نجام با 
تمام اعتماد وو‌ثوق و بلسون نیبب باوهمس سر جک هاوس بودکد با انتشار یادداشتهای 
محرمانه ویلسون بزدگترین ضر بهروحی دا باو وارد کرد بطور یقن میتوان گفت که 
هیچکدام ازاطر افیان و باسون‌صدمهابرا که حاوس پاو واردکرد واردنگردت کر ۱۳ 
و بلسون‌حتی‌دردم واپسین هم حاضر نشد که حاوس‌را بسا لمن مر گک‌خودبرای اح ۳ وداع 
بیذیرد وعمل ناجوانهردانه اورا هیچوقت نبخشید. سرهنگی حاوس‌برعکس ار ۳ 
خنکی آدم مزور ودوروئی بنظرمیرسید ودرهمان موقع عم که درپار.س کارهای هیشت 
اعزامی | مر بکارا اداره 3۳۵ حدس مبزد ند که ان شخص در روا بط خودبا و باسون 
باثدل ويكث جپت نیست و چرخ بازیگر دوذگاد هم این حدس دا بزودی تا بیدکرد . 

دربالا اشاره‌کردم اشخاصی که درهیئت‌اءزامی انگلیس شرکت داشمتت ۳ 
وذن و اهمیت مخصوصی مبدادند خودلوید جرج زئیس هیتت اعرامس ۹ ۳۳۳ 
شش سال درمقام نخست وزبری بریتا نیای کبیر باقی مانده بود و درتمام محافل انکلیس 
با دیده احترام باو هینگر ستند دول اورا در عمه‌جا معتبر میشناختند نپا حرش او 
در میدان سیاست سکویت بودکه قبلا دهیری حزب لیبرال دا بعهده داشت ومدتی‌هم 
رئیس‌الوزداء اتکلیسن شده بود لیکن چون درا نتخابات ۱۹۱۸ شکست خورد بااشکه 
هشتو ثش واردکابینه او بدچرج بشود خودش را ازسیاست کنار گرفت ومیدان بلامعارضی 
را به‌لوید جرج واگذارنمود ۰ یکی از هنر نمائیپای لویدجرج درامورداخلیانگلیس 
ادن بودکه در عین مخالفت با شدت عمل نست بحتکوعیت با لو دنکن روسبه نگذاشت 
که افکار تند وچپی در انکستان رخنه و رسوخ پیداکند و گامپای وسیعی بزای تأمین 
رفاه حال کار گران انگلیس برداشت تا میادا که کار گران انتکلیس دتباك افکار انقلابی 
رو ند ودر تتیجه عمین‌سیاست هم‌بودکه‌تمام‌آن آهیدها که در بادی امر بد | نقلابا تک 
میرفقت همه بر بادرفت و به نا امىدی میدل گر دید تشکبلات تردو یو نبزم در سکاو 
شا لوده‌هایی ر بخت که درسایر کشورها هم الهام بخش نقشه‌های وسیم اصلاحی گرد بد 





کودکی و شباب ۳۰۵ 


وبراثر آن رفاء و سایش‌کارگران تأمین‌شد وهمین نقشه‌ها بودکه ازا نقلابات وتشنجات 
نوس حلوگیری کرد : 
در | نجاچند بار به مسئله با لشویزم اشاره شد وحالابرای اینکه ازاین موضوع 
دور نشوم بجا خواهد بود که‌درا بنجامختصری هم راجع بخط مشی کنفر | نس ورسای نست 
بحکومت کمونیستی ات بیان کنم .مسکله مبارژه با حکومت کمو نیستی روسیه کی 
از مپمتردن مسائل کنفرانس صلح ورسای بود فرانسو ها مداخله مسلحانه را در آمور 
داخلی روسبه برای بر نداختن حکومت کمونستی| نجا تنها وسیله علاح کارمیدا نستند 
ساژا نف وز برامورخارحه روسبه تزاری‌که خود را در پادرس نماینده رت اعفت 
معرفی مت دود کتفر اش ورسای‌هم شر کت‌داشت ومتلنو کف وماکلاکف وساو توف 
معروف در پادیس با تمام قوا برعلیه حکومت بالشویکی روسید فعالیت میکردند و 
نقشدهای[ نپا این بودکه‌نیروئی از کشورهای غربی برای‌برا نداختن حکومت کمونیستی 
تشکیل بشود و[ نپا زمامداران فرانسد را با این نقشه‌های خودشان همراه‌کرده بودند. 
تکام دولتی بربتانیا هم کسانی بودندکه اذاین فکر بعنی مداخله مسلحا نه در 
روسیه متا بعت میکردند و نستون چرچیل و لردکرزون هردو از کسانی بودند که طرقداد 
مداخله مسلحانه درامور داخلی روسیه بودند. لوید جرج درکتاب خود «حقایق راجع 
بقراردادهای صلح» میژو بسد کد وشستون چرچیل باخون اشرافی که درعروق خود داشت 
بهیچ وت با نالهو ککپا ستمازش داشته باشد و اتکفته لوین جر تقد دماغ 
لردکرزون‌هم نخوتوغرور نیا بت سلطنت هند طوری جا کرده بود که بهیج وجه حاضر نبود 
که با با لشو یکها کنار بباد وا و جداً معتقد بودکه‌دو لت بر شا نیا برای حمایت ازملل ففقاز 
ازپا نششیند وتا آذادی واستقلال ملل قفقاز تأمین نشود اذاشغال قفقاز بوسیله نیروهای 
خود دست فد : لستکن خود لوبد جرج اگر ازروی نوشته‌های اوقیاس‌کنيم بامدا خلله 
نظامی درروسیه مخا لف بود و مسگفت که روسبه مملکتی است که میشود بسانی بأآن وارد 
شد ولی برون رفتن‌ازآن بسا نی امکان پذیر نیست واین‌مطلب را هم بارها در کنفرآنس‌ها 
دوش دک ده بوخکه ابکره نس‌وئی: بربای دفع حکومت کمو نیستها فررستاده شود مردم رو سبه 


روی غر بزه‌ مین برستانه خود بیشتر بآن و مت خوا هند گرو ید و با ید جدا ازا دن کار 

















که بح کرش خواهد داد احتراز نمود و برای حل «مسئله روسیه» ترتیبی‌دا بشنپاد 
مسکسسرمان این بود که‌ازقطعاتی که درروسیه دعوی استقالالوخودمختاری دار ند دعوت 
بشود که بيك کذفرانسی نما ینده بفرستند و يك اساسی برای شناسائیآ نها و برقراری صلح 
پینشان ربخته شود. مذا کره بودکه این کنفرانس درجز یره بر نسپا با شاهزادگان تزديك 
اسلامبول تشکیل بشود و منظور از انتخاب این جزیره دوردست هم این بود که هیچ 
مطلبی از ابن کنفرانس بخارج درز نکند دولت نوبنیاد شوروی موافقت خود دا برای 
شرت دراین کنفرانس اعلام نمودولی ابن کنفرانس هیچ‌وقت تشکیل نشد حکومتپای 
تاژه بوجود آمده محلی نمبخواستند دو لت شوروی را پرسمیت بشناسند فرا سوینا هم 
اذاین کار اجتبات متفر دید ولی‌خواست تادیخ این بودکه ابن حکومتهای محلی بکی 
س از و کر از ین بروند و دومع شوروی باقی بماند و دبری که او بن 
کشورعظی کار گری و دهقانی بصورت دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیاللستی در دنا 
پا بعرصهٌ وجود بگذارد . 

بطور که دیده شد ۱۳ طر فدار تجز ید روسبه بودند وی هم مخو استند 
تفت ۱( کنفرا نسی‌از نمایندگان قطمات مختلفه روسیه‌عملیات نظامی در آن سرزمن 
۳ متوقف گردد تااینکهک لچاك دنیکین ورهبران دیگر گاردهای سفید برای تکمیل 
سازمان نظامی خودشان‌فرجه کافی بیدا کنند . | تکلبساکم کهلی خودشان را به‌دستحات 
گاردهای سفید اینطور توحید هسیر دنا تکترفص‌سای ار کات با نپا ات سک ۳1 را 
برای ادامهحنگی با الما مدش 1 نپا ودشمن روسداست تجهیز کنند وهیچ منظوری 
برای مداخله در امور داخلی روسیه ندارند . انکلیسپا » فراننونها و .آمربکاشها 
بموازاث کمکهائی که به عناصر ضد با لشویزم در.-روسیه میکردند روهانی - لپستان - 
۲ لمان وفنلاند را هم برای جنکث باروسید شوروی تحر دك و تقویت مینمودند ودرمورد 
تقویت این کشورها هم ظا هرا عنوا نشان این بودکه میبخواهند به نبضت آزادی طلبانه 
مردم؛اين کشورها كمك کنند ولی پاطنا,آ نها را برای مبادزه وژد و "خورد.با شوروی 


۳ ۳ 
اماده مدرد ند 
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جالب است که با خط مشی پرزیدان و باسون هم راجع بدژوش4: شور وی شنا 
پشویم : 

ویلسون درمورد روسیه‌دودلی وتذبذب نشان,میداد ودر بر خورد با مشائلاروپا نی 
«مسئله روسید» شاید تنها مسئله‌ای بودکه او نمیخواست که زیاد و بشود و هیچ 
تصمیم روشنی راجم بآن نمیگرفت . ماده شش چهارده اصل معاهده صلح ورسایاعلام 
میداشت که روسه در اخذ تضمی از اد ومختار است که هررژیم یا نوع حکومتی راکه 
بخواهد اختبار نما ید وهرطر یقی را که مطابق سیر تار یخی و مال ملی خودیدا ند بر گز بند 
ودراین داه کوچکترین ماتعی نباید برای روسیه ایجاد شود و این اختیار برای ملت 
روس که چه رژیمی را بدلخواه خود اختبارکند باید تأمین وتضمین گردد . 

البته این عبارت خیلی مطنطن بك بار دریگر به‌عا لمیان احساسات عدالت پرورانه 
و بلسون را ثشان میداد وبرهان قاطم دیگری‌بود بر ینکه چقدراو بجلب رضایت همه 
ملل دنبا علاقمند وبآزادی] نها با یبند است ولی وقتی خواستند مفاد این ماده دا بموقع 
احرا بگذارند ماده‌شش بشکل برنامه تجزبه روسیه از آب بیزون] مد. در تفسیرچپارده 
اصل ویاسون‌که بقلم سرهننگک هاوس معروف تهیه شده و بتصویب دئیس جمهورآ مر یکا 
رسبده است ماده شش درمورد روسید شوروی اننطور تفستتر گردیده ۲ 

«مطلب اساسی این است‌که] با سرزمین روسیه را با بدهمان سرزمینپائی‌دانست 
که سابقاً متعلق. بروسیه امپاطوری بوده با نه . محققاً خیر ز برا ماده سیزدهم ایجاد 
لزستانا مستقلی دا پیش بتی عتکند و این خود شرطی* است که خود ما نع تجذ بد حدود 
خال2 امپراطوری‌سابق روسه میشودو | نچه برای لهستان عادلانه شناخته شده مسلم‌است 
که برای فنلاندیپا لیتوانیپا وشاید هم برای او کرائینمپا باید عادلانه شناخته شود .» 

ویلسون با را از این فراتر نهاد و بوذیر امورخارجه خود دستوردادکه قفقاز را 
هم جزئی ازامپراطوری تر کیه محسوب کنند که همان نقشه تجز به شامل این قسمت هم 
مشود و ثیز توضیه میکردکه ترکستان راهم تحت قیمومت یکی ازدول معظم قرار بدهند 
ویاسون تحت تأیر تلقینات حر فان کمنه کار خود. وسازا نف ورفقای او درپاریس داجع 


پتجز به سیبیر هم از خاك روسیه بی‌خیال نبود ۰ با این‌کیفیت ما میبینیم که و بلسون عم 











۳۰۸ زندگانی من 
از نقشه‌ها ی که برای تجزیه روسیه‌کشیده شده بود طرفدادی میکرد وخوب معلوم است 
کد ادن نقشه‌ها مقاصد کدام يك از کشورهای بزر کی شاشقاشس تاه شیکر رح 1 

در ۱۹۱۹ که ما درپارس بودم در تمام محافل از خطر با لشویزم صحبت میشد 
ترس ووحشت عجیبی بردلها ابا لشویکها مستولی شده بودبا لشویزم را | نقدر سپمکین 
و وحشتناك جلوه داده بودند که عامه مردم برخورد با يك جذامی دا بر برخورد با مك 
با لشویاث ترجیح میدادند . تمام هم و جد وجهد کشورهای عری بو بو دوه کم و 
۳ بدور روسیه شوروی | بجاد کنند که ازپسر ات افکار کمو نیستی بداخله خودشان 
درامان باشند و هر دسشامد سوء و ماحرا ف که در ارویا و در هر نقطه دنبا روی میداد 
بتحریکات و دسائس و توطثه‌هاي بالشویکپا نسبت میدادند . 

در ۱۸ فور ید ۱۹۱5 که به کلما نسو نخست وز یر فرانسد سوء قصد شد و تخست‌وز یر 
فراسه حانی بسلامت بدر برد چنان غوغا وعیاهوئی بر علبه با لشویکپا بربا دک هد 
مسائل بین| لمللی دا فراموش کردند ودرهمه‌جا صحبت از دسائس و توطنه‌های خطر ناگ 
با لشویکها بمیان آمد و دسائس آنها ورد ز بانها قراد گرفت . باید گفت, که محافلی 
مخصوصا این خطررا بزر کگگ جاوه مندادند که از آن‌بنفع خودشان بپره‌برداری واستفاده 
ور دنیائی باستثناء فرا نس که آنهم بصورت ظاهر و فقط پا درج چندمقاله در 
مقابل قرارداد ۱۹۱۵ انگلیس و ابرا ان ساکت ماند بیشتر برای این بود که انگلسا 
هبتگفتند کهمنا ‏ برای جلو گبری از خطر با لشویزم ویسشروی کمو نستها در شرق این قرارداد 

فلا اسان پستها .یم واگر گذشتهائی با لمان شده است و باین کشور تا حدی امان داد ند 

باز برای این بودکد هبتر سید ند که | اگر به۱ لمان بسک اویش ردان بیش ازانن فشار وارد 
کننفاتادلمان پب هو بزم تما ازاین نظر قدرتهای بزر ,ادن ,بود که 
ات سدی در مقاپل با لشویزم قراد پدکهن باید گفت که:دو لت هیند نبورغ هم نقش 
خوددا برای استفاده از این اوضاع و احوال پنفع مملکتشن بشیارخوب | فا کرده‌است: 
درحل و فصل مسائل بینا لمللی هم نفون نهضت آزادی‌طلبانه ملت ووسغ روز نبود و 
توت میتوان‌گفت که میا ندروی و اعتدالی که درجل خیلی از مسال بین| لمللی بکاز 
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برده شده تا حدزبادی مدیون این دیضت از احعتطلا نه بوده و برای خنین کون تبلیغات 
کمونیستها صورت گرفته است و اگر مااحظه تبلیغات بالشویکپا نبود مسلما سختیها و 
فُشارها و تضبقات کشورهای عالب بمراتب بیشتر میشد این مطلب پوشیده یت دوزدن 
بادیامر نقشه 5شورهای غا لب توص فرانسه این بودکه | لمان تجز به بشود. فرا نسه 
بیشنهادمیکرد که امان وضعی بیدا کند که در ۱۶۴۸ زمان معاهده وستفالی داشته‌است. 
و۳9 
حالا بپردازم بمسائل جامعه ملل . 
درآغاز همین فسل اشاره شد کهرمتفقین خیلی پیش از تشکیل کنفرانس ورسای 
در دوکنفرا نسی‌که یکی درلندن.و یکی درپادیس تشکیل‌گردید حدفپای خودشان دا 
بید از سل به در وزی رتصین کرده بودند و پسیاری از مسائل قبلا بین آ نها حل شده 
بود از این‌روکار زیادی برای‌کنفرانس باقی نمیما ند و کنفرا نس ورسای آن اهمیتی را 
که باید احرازکند دارا نبود و نقشش درواقم تسجیل تصمیما: ی بودکه قبلا گرفته شده 
بود. کلبه امور کنفرانس هم دردست نمایندگان پنچکشود؛ بوک جنی 3 مر با وات‌کلیس 
فرانسه اتالیا و این متمر کز شده بوذ ونماریند گان سایر کشورها آنم با شراثطی فقط 
متوا نستند درحلسات عمومی شرت کید و در تمام طول مدت کارهای کنفرانس فقط و 
فقط هفت بار اذاین قبیل جلسات عمومی تشکیل گردند و باین ترتیب میتوان گفت‌که 
نما یندگان سایر کشورها درواقع از کارکنفرانس بدور,و پرکنار بودند.. 
دبیرخان‌ای‌هم مر کب ازيك نماینده ازطرف هر يك از کشورهای معظم پنچگا نه 
برای امور دفتری کنفرانس عشکیل داده بودند و مقرر شده بود که صورت حلسات زا 
مت.و براای هر موضوعی پروندة حداگانه تر تیب بدهندو کلیه استادرظ مدا رک درا فشیو 
دپیر خانه بطورمنظم ومرتبی طبقه بندی شده و نگاهداری پشوند و همةٌ مطالب ارجاعی 
شا دس ود تسش بادداشت و از دوی حق تقدم بمراجمه‌کنندگان جواب داده شود . 
در اوا بل‌کار متصد‌یان امور دفتر بکارهای دببرخانه علاقه‌ای نشان مداد ند ولی بمرود 
کارد رخا نه دستخوش بی‌اعتناثی ولاقبدی‌گردید و درتشکیل جلسات‌که ابتدا قرارشده 








۳۰ ذدندگانی میت 
۳ در روزهای معیتی تشکیل باید فتور و بی نظمی دوی داد و کار کنفرانس صورّت 
بی‌تر تيب و نامنظمی پیدا کرد تاآن حدکه در تنظم صورت جلسات هماطله و بعد برطاق 
نسیان نهاده شد بطور که از مذاکرات و تصمتیمات خیلی ازجسنات مهم این کثفرانس 
صود تی تینه نشده و درحال خاش هر چتکر وه مدار کی ازآ نبا در دس سس واگر بعضی 
از ناظران سیاسی کنفرانش ورسای را از بی نظمتر ین مجامع بین| امللی نامیده‌اندگراضی 
ومبا لغه نگفتهاند ذیرا وقتی کارهای اتجام‌شدة این کنفرا نس دا با تعدادز بادي دمیلمات 
دا نشمنگ مورخ - اقتصاددان - جغرافیادان - کارشناس - مترجم - هنشی - ی 
ماشین دواین - زوز ناه نکار - خبر نتکاروغیر وغیره مقایسه ميکنيم می بینیم که کار رکه 
در خود نك چنین تشکیلات عظیمی باشد انجام نکزدیده ابنت شوخي دنت کفبا 
بت هزار نفر تما ننده هر ورسای اعزام شده بود. بعضی از تار یج نو ,سان کنفر انس 
ورسای را به‌کنگره ۱۸۱۴ وین تشبیه کرده‌اند البته این دو مجمم بزرگف بین‌المالی 
وجهس هی باه دادکد ولی چیری که انا ۱ ی کی > تزديك میکند کم کاری 
هردوی نبا ات کسناشکه دز ۱۸۱۳ به کن کرد وین رفته بودند و اشخاصی که در۱۵۹۱۵ 
هتفر ای صلح پاریس آمده‌اند بیشتر به‌خوشگذرانی مشغول بودند تا به رتق و فتق 
امود پیچیده بنالمللی . پایدکفت که هوای خردد شهر عمشیلی وتو ۳ ۱۳ 
گناهی برنتدگان ضعیف هوس باز خدا نیست . 

ازاین مقوله بگذرم و زودتر برسیم باصل موضوع .۰۰ دراین محیط اژاغراض 
و کینه‌توزی محنط پر از وطمع محیط پر ازشپوات بك صدائی که حقیقتاً صدای اسانی 
بود وفردای بهتری را بجامعه‌بشری نو ید میداد و دلپا را تاحدی دوشن - شاد وامندوار 
میساخت در آن موقع ازآن طرف اقتانوس اطلس به پاریس میرسید و آن صدای ریس 


حمپور امر بکا درز دان و بلسون نود که میگفت آ یا با یت دول مزر گی اراد باشند که 
بمیل خود هر‌حور و ستمی که بخواهنن بصضعیقان روا بدار تد 0 آیا قوای نظامی ات ىا 
جنددو لت با ند مقدرات ملل مغلوت را دردلست داد باشد با انکه با ین طلم و تعدی 


برطرف شود؟ ۲ با ملل باید بمیل ورضای خودشان حکومتبای خودشان را اختبار کنئد 
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با عکولتی بامد ابزووا بآ نها تحمیل بشود؟ با اقویا بای هزچه میخواهند بکنند و 
ضعفا درختی و دستخوش جور وستم آ نها باشند یا اینکه بايد يكث‌نوع حقوق ومزابای 
متساوی برای تمام ملل وجود داشته باشد؟ انا حقوق ملل باید بمبل و اراده يك‌دولت 
ولا اخلاف جند دولت ستگی داشته باشد و با يك قوه عمومی باید دول متعدی دا 
واداد بهرعات حقوق عمومی شمایت ؟ و اعلام میکرد که مقصود مما لك متحده آمر بکا 
غر از این نیست که حور و تعدی برطرف گردد حقوق ملل ضعیفه محترم شناخته شود 
صلح پا یدار و دائمی برقرار گردد و وسیله تأمین این مقاصد را هم تشکیل مجمعی 
مبدا تست که از نمایندگان همه دول تحت مقررات و شرایط معینی ابجاد شده باشد و 
جپانتان دا دعوت میکزد که تشکیل جامعه ملل را در راه حریت و آزادی اخترام و 
تساوی حقوق بشر و صلح و آرامش قبلة تمامی آمال و آرزوهای خود قراد بدهند . 
روف جمپور امر بکا این نبات بلند خودرا درپنج ماده بشرخ زیر دز نطقی که دد ۲۷ 
سیتامیر ۱۹۱۸ در کنگره امریکا ایراد نمود بیان نموده است ۰ 

اول - عدالت عنی بی‌غعرضی کامل نسبت به تمام ملل بدون اجرای خصوصیت 
نسبت به يك طرف و اثبات حقوق متساوی برای‌کلیه بشر ۰ 

دوم - هیچگونه نفع انفرادی وخصوصی بكث با چنددولت نمبتواندمبنای قرار- 
دادی بشودکه منافی مصالح عمومی باشد . 

سوم 2 با بودن مجمع بین لمللی هیچ اثتلاف و اتحاد و قرارداد خصوصی نباید 
وحود داشته باشد . 

چپارم - هراساس خودسر | نه وحدا گا نه درامراقتصادبا بدم تفع شود وهیچ‌دو لتی 
حقق ندارد استعمال متاع دیکری را درخاك خود ممنوع دارد غیر ازمجمع بینالمللی 
که متوا ند بمصلحت عمومی فروش امتعه را نست بسك وبا چند ملت بخصوص منع 
بشما ند ۰ 

پنجم - هر قسم قرارداذ و عپود بین‌المللی بای باطلاع عموم مردم بزسد چه 


فراردادهای خصوصی بن بات ۱ جند فلت همسشه باعث حنگت و حدال بوده و 1 








سس" __ ۷ 
۳۳ ند گانی من 


برطرف نشود بهیچ صلح پایداری نمیتوان امیدوار بود. بهمین ملاحظه دو لت | تازونی 





منیعد با هیچ دو لتی داخل در مذاکرات خصوصی و انفرادی نخواهد شد و تا قوه دارد 
درحفظ قراردادهای عمومی بذل مساعی خواهد نمود. 
ویلسون ازمردم جپان تقاضا مکرد که در راء پیشیرداین اصول با هم متحدشو ند 

ومیگفت که دنا تنها منتظرصلخ بیست بلکه مترصد فتح قطعی«خد لت و هساوات ۱۳۲۰۱ 

ایسنتداصول پایه و اساس چپارده ماده‌ای است که دئس حمپور مما لت متعده 
ملاع تام صلح وآزادی وضع کرده واساسنامةٌ جامعه ملل برمتنای‌آن استواز گر دمده 
اسیت, : 

چپارده ماده ویلسون بهمتن معاهده صلح ورسای منضم وجزولایتجزا و خرقا لل 
تکیت ,ان شواحته هد . 
دوذ متن قطعی میتاق جامعه خلل بمجمع عمومی کنفرانس تسلیم شد و باتفاق آراء 
تصوریب گر دید ۰ برای ثیل بایین پیروزی راه بسیار سخت و دشواری پیموده شدد بود . 


روز بیست وهشتم اه دنیا شاهد پیروزی بزر کی و بلسون بود..دران 


کلما فسو و لو بدجرج درخفا بشدت با و باسون مخالفت میورز دند و اورا مردی دور از 
محیط‌اسیاسی جولن خی باق او دام ۱ معرفی و اورا تخطته میکردند و موضوع 
جالبی هم بدستشان افتاده بود و آن این بودکه دوزی که ویلسون در یکی از حلسات 
کنفرانس ورسای ازجامعه ملل صحبت میکردگفته بود که عیسی مسیح موفق نشد تمام 
عالم را بمذحب خود موّمن کند چون مسیح فقط ایده‌ال با کمال مطلوب برای مردم 
دنباآ ورد بدون.اسنکه وسائل عملی رسدن بآن را هم ارائه دهد ولی او - و نون راه 
و راتهم بای حروجم جوا آآتوود با است وحر بفان هفت خط مکفتزن 
سمینمد که دا یعه و یاسون تا چه بایه رسمده که از عیسی مسیح انتقاد شکنی و میخواهد 
پای خودرا در ترویج افکار عالیه انسانی بالاتر از او بگذارد و برای خنثی کر دن هر ام 
دئیس جمهورامر یک تمپید ومقدماتی میچید‌ند که ,کی از آنها این بودکه چون جامیه 
ملل مر بوط به تمام ملل است نمایندگان تمام مثل باید راجع بان اظهاو نظر بکنند و 


کودکی و شباب ۱ ِ فت ۳۳ 


تصمییم بکیر ند و قطدشان از این پیشنپاد این بود که بازبادشدن عده نما بندگان برای 
اتخاذ تصمیم واسحادا تشتت آراء از تضویب چارده ماده و بلسون جلو گیری بنما ند ولی 
یافشاری رئیس‌جم‌پورامر یکا درمقا بل دو رقیب با تجر به و کهنه‌کار خودکلما سو و لوبد 
جرج همه این موانع دا درراه حصول بمقصود برطرف نمود و و بلسون سرا نجام کامیاب 
کرتتد و موفقت برادزذشی بداست ارو ۲ 

باید گفت که تصوب چپارده دک وت 2 لتاق رت بمعاهده صلح ورسای 
بزر گثرین گام مثبتی بودکه در راه استقرار صلح و برای جلوگیری ازمظالم و تعدبات و 
حفظ حقوق ملل ضعفه ازطرف کنفرانس صلح ورسای برداشته شد و برای خود امر بکا 
م‌ این امر .كت موفقیت بزر کگ سباسی بود زرا حامعه ملل تکیه گاه سکن بود که 
امر یکا مبتوانست بوسبله آن نه فقط درامور اروبا بلکه در کلیه امور جپانی نفون پیدا 
کند . لسکن فوائد این هدف بزر ک ویاسون در بادی امر درخود امر یکاهم با مخالفت 
هم‌میپنان او روبرو گردید چون یکی از اصول ویلسون تساوی نژادها بود و تلویحا 
حقوق سباهان را با سفیدها برابر میکرد اذاین جپت دراین قسمت با تبعیضات نژادی 
وا 6 تاقش 9 وقولانت ان بفردم ایکا کار آساش فیود : اشکالا دیتگر 
دوشکله دکتر تن فقو ترگو بود کنگرة امربکا بل تبود که مَمَا لك متحنه دست خود را 
ز باد در کارهای سا بر کشورهای‌حپان بند بنماید واژاین وو کن گرد بتحر کات کابوت لو ج 
ریس کمیسیون خارتجه سنا با میثاق تجامعه ملل مخالفت میورزید ولی از طرفی دیگر 
کشورهای بر ک اروبائی و درک کل آمیبکا زا عنکان لوغ رای سوق *تآمین 
کنتد و ون تیم آن میرفت که دکتر ین‌مونرئو در موقع لزوم مانع از امداد و كمك 
امر یکا بشود ماده بیست و تك درمعاهده صلح تا دهاش کهشتی-آن اششتٌ ؛ 

«تعبدات بین| لمللی از قبیل معاهدات حکمیت و موافقت‌نامه‌های محلی ما نند 
دکترین مونرئوکه نگاهداری صلح را تأمین میکند با هیچ بك ازمقردات این پیمان 
متباین شناخته نمیشود» : وتا زمائی که و بلسون با قبد این ماده عپد‌نامه صلح موافقت 
کرد نما شدگان فرانسه وا نگلیس‌حاضر به تصو یب چپارده ماده و باسون و میثاق جامعه 


ملل نشدند" 








۳۱۴ ۱ ذند کانی من 


باری مراحل سخت و دشواری طی‌شد تا میثاق جامعه ملل براساس چپارده ماده 
و بلسون یه تصویت رسد و بمر حلة اجرائی دراد ۳ ب۵ فردای پتری 
امندوار ساخت. . 

گام مثبت‌دیگر کنفرا نس‌صلح ورسای‌تأسیس سازمان بین) لمللی کار بود که طبق تیم 

کنفرانس ورسای برای هماً هک کردن و بهبود بخشیدن بشرایط کار گر ان کشورهایءضو 
کی ین سازمان تا ۱۹۴۶ وا بسته به جامعه ملل بود و از آن ببعدازسازمان_ 
های تخصصی سازمان ملل متحد محسوب‌گردید. این سازمان برای بهیود وضع کار گران 
کامهاعا موٌ ثری ابرداشته است و برای بپبود وضع کار گران ابران هم اقداماتی کرده و 
تصمیماتی اتخان نموده‌است منجمله استفاده از کاراطفال را درموٌ سبات‌تو لندی بخصوضص 
در کار گاهپای قالی بافی منع نموده است . 

قبل ازپایان این مقال باید بطور اختصار باین مطلب هم‌اشاره‌کنم که اگررئیس 
جمپور امر یکا نتوانست | نطوری که ممل داشت ازمطامع وامیال توسعد طلبا نه‌قدرت‌های 
بزر گ جاوگیری پنماید ولی توا نست که جلوی مطامع و توسعه‌طابی‌های ابتالیا دا بگیرد 
وموفق‌گردیدکه آن دولت را وادار به تسلیم در مقاپل نظرات خود پنماید . ابتالما نه 
فقط در احرای موافقت نامه سری اور یل ۱۹۱۵ مدن اضرار میورذزید شهر فیوم راهم 
مطالبه میکرد ومیخواست قیمومت منطقه ازمیر را هم بآن دولت وا گذار کنند ؛کان بین 
نمایندگان ایتا لیا ویرزیدان و بلسون به کشمکش ومشاجره کشید تا جائیکه نماندگان 
اىتالبا قبر کردند وبا تعرض از کنفرانس صلح خارج شدند . ارلاندو نخست وز نراتا لیا 
به و بلسون میگفت که اگرشهر فیوم به ابتالیا داده نشود در ایتالیا انقلاب ومحشر بربا 
خواهد شد وو باسون مىگفت که من ایتالیائی‌ها را بهتر ازخودشما میشناسم وابداًآ نا 
انقلاب نخواهد شد . فیوم رابه ایتالیا ندادند و آنرا شپر آزاد اعلام کرد ند وا نقلاپی‌هم 
روی نداد ولی جراید ابتا لیا .کولاکی-بر پا کرد نداوه وبلسون لا فلت ملاوا مامت و3 
ناسزا گرفتند و اورا مسبب اصلی تمام بد بختی‌های خودشان معرفی کردند . 

درغباب نما بندگان ایا لیا ازمیرراهم به بونان دادئدو ایتالبائیپا دون کیت 


بحال 9 ابدا مساعد نست و گر بقپرو کناره گیر ی خودشان ادامد «د هند زکزلی تا 
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عبدنامه صلح را بدون آ نبا امضاء‌کنند و کلاهشان بکلی پس معرکه بیافتد این بودکه 
خودشان بدون| بنکه اصراری نآ نبا بشود بی سروصدا خکنفرانتن بر گشتتد که لااقل 
توا شد از آمریکا برای جبران خسارات وارده از جنگ اعتباری تحصیل‌کنند . 

دولتی که از این عمل ناسنجیده | تا لبا استفاده‌کرد ژاپن بودکه‌از ابتدای‌تشکیل 
کر مصراً منطقه شانتونگ را مطالبه میکرد و دول معظمه موافقت نمیکردند 
این موضوع مسکوت مانده بود تا اینکه ایتا لیائیها قپرکرده و بطور تعرض از کنفرانس 
خارج‌شدندژاین از این موقع استفاده کرد و بلادر نگ اعلام‌کردکه اگرمسئله‌شا نتونگ 
بنفع ژاپن حل نشود معاهده صلح وا رای ود ب جون عریمت تمامنیان 
اسالیا بخودی خود وضع ناحوری برای هیر انس صلح | بحادکرده بود حر بفان دیدند 
که اگرژاپن حم از ایتالا تبعیت بکند کنفرانس دچار شکست خواهد شد باین جهت 
باصرار نما یندگان انگلیس دوحر یف دیگر یعنیآمریکا وفرانسه درمقا بل تقاضای‌ژاپن 
تسلیم شدند و لی با این قید و شرط که ژاین بعداً شا نتتونگک دا بچین پس بدهد و قضیه 
شا تو نک باین ترتیب بصورت سازش‌کارانه و مصالحه آمیز حل شد و دداین میان تنها 
اسّالیا مغبون و ازنیل به مقاصد خود محروم‌گردید و بادادن دوملیون‌نفر تلفات و تحمل 
هز بندهای کمرشکن جنک دویهم رفته چیز زبادی عایدش خشد ۰۰۰۰ روز کار انتقام 
انیا جوب عمل جوانمردانه خود دا نسبت بمتحدین سابقش یعنی| لمان- 
اطر ش وعشمانی مبخورد ومزدکار خود را کنات 1 

و 

در هفتم ماه می۱۹۱۹ در تار بخ کنفرا نس صلح ورسای روز بسیارمهمی بود . در 
آ نا رو5 هشت نماشه‌گی آ لمان برای در بافت شراثط صاح بکنفرانس دعوت شده بود 
کلما نسو نخست وزذیر فرانسه جلسه را با نطق‌کوتاهی افتتاح‌کرد و بنمایندگان | لمان 
کفت اتسیو به حساب فر ارسیده‌است شما ازماصلح وامان‌خواستیدوما تقاضای شمارا 
بحسن‌قبول اجابت کردم وا ین است‌شرابط صلح ماو کتاب قطوری‌جلوی کفتر فتانتلا کی 
لمان کنت برو کدودف وتو( اکن اس وققا گوشزدکردند که اگرا لمات شراط 
صاحرا قبو ل نکندکشورهای غا لب ماده هستندکه تمام وسایلی رکه دراختبارخودشان 








۳۱۶ 3۳ 
دار ند بکار بیر ندتا موحبات ارضای خاط رشان «ازروی حق وعدا لت» فراهم گرددوقبلا" 
م‌ باطالاع هنئت نمایندگی | لمان رسیده بود که از متاقشات شفاهی خوددادی هیک فیدر 
اگر بخواهند راجع به‌بعضی آزمو ادتوضیحاتی با نپا داده شودتقاضاهای خودشان را کشا 
باطللاع دپیرخا نه بررسا نند وپا نزده دوزهم برای توضیحات موردتقاضای| نهاضرب‌الاجل 
تعسق شده بود "کلم نسونظق خود را استاده ابرادکزدوزگیس هیثت تما یندگی! لمان 
بای نطق خود ازجا بر نخاشتتوهمین رفتان خیرشتفظ رد شماتانه اول نما و2 
محافل سیاسی فرانسه‌غوغائی بریا کرد بعضی آزروز نامه‌ها نوشتند که برو کدورف‌خواسته 
است‌که با این عمل نسبت بکنفرانس وشرافط علح بی"احترامی شکته دبر کی نوشتد 
که نماینده! لمان در آن‌مو قع باريك وحساس تواذن روحی خودرا از دست داده بود و 
زا نوهای او قدرت نداشت که از جای جود برخزد . بورحال نمایندها لمان سا 9 
که شراط پیشنهادی متفقین را برای صلح قبول کند وطبق دستورصر بحی که به نما ننده 
الما رسید» پود او مسئولیت جنک را شدبدا از کردت ۱ لمان ساقط میدا نست و گفت 
کشورهای غالب مبخواهند که مایپذیرم که تنپا مسئول جنه ما هستیم و بك چنین 
افرادی از طرف من درو غ و کذب محض خواهد بود | لمان فقط عمل ناروای خود را 
نسبت به بر يك قبول میکردو بیش اذاین هیچگونه مسئولیتی‌را درمورد وقوع جنک 
و ۱ تجه در موقع حنک گذشته بود بعیده نمس‌گرفت مره دورف رانتسوا وز بر امور 
خارحه و نماشه اول ! لمان پیشنهادهای متقا بل‌خود را پراساس چپارده ماد و بلسون 
قرارداده بود و به‌اصول انسانی و یلسون تکید میکرد ومیگفت که ارکرزبیلد بفهاترا لمان 
فشار وارد بشودهم مرخ وهم, تخم طلائی اذزبین خوا حندرفت نه آدو ,1 لمانی باق خواحد 
ماند ونه غرامتی . نما دیمان در این با نات خود شیح انقلاب کمو نیستی‌را درمقا بل 
چشم حریفان خودمجسم میبکرد. چون کشورهای غا لب‌حاضر به‌شنیدن اعتراضات لمان 
نبودند وموافقت‌های| نها در بعضی از مسائل تغییرزبادی بشرابط اصلی پیشنپادی‌متفقن 
مداد وضع وخیم وخطر نا کی دیش اف 
عده‌ای از هیئت نمایندگی] لمان برای مشورت به بر لن.باز گشتئف . دریایتخت 
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آلمان بر علیه شرابط پیشنهادی متفقین تظاهرات دامنه‌داری بوقوع پیوست آ لمان 
بل خر معاهده اعتراشن داشت 9 ملکفت که ان فسول ابر ای تیف حلتی که 
باید ژ نده بماند وحشتناك است و بهیچ وجه قابل پذیرش نمیباشند . دولت آ لمان‌قبول 
مسکو داکه تبش آوکصن هزارسر بازز بر پرچم نداشته باشد ولی مشروط پر اک لفات 
درحامعه ملل بذیبرفته شود و متغقین عنوان میکردندکه تار مان تمام شرا بط صلح را 
| تجام ندهد نبا بد آمیدی به یذ برفتدشدن خود درجامعه‌ملل داشته باشد رم 1۱۳ زاس 
وروت را یه فراخعه بازسیک دام ول فاتکاء اضو لین که و پلسون اعلام کرده بودشسشتهاد 
متکرد که دوان تاحبه اخد آراء عمومی مشود که مك قومی بژود تحت تس کوتنت و 
فرمان قوم دمگری قرار تگیرد ۰ آلمان آماده بودن خود را برای الحاق قسمتی از 
یز نانی بد لهستان اعلام مبداشت و نیز حاضر بود که برای رسدن بد دریای آزاد از 
قسمت شرقی خود داهی بآن دولت بدهد و همچنین رضایت میداد که مستعه‌را تش در 
اختارحامعه ملل‌گذاشته شود ولی بشراطفکه یه[ لماش امکان دادهشود که تبرای تأمین 
حبات اقتصادی‌خود درقطعاتی از کره‌ارض مزایائی بدست بیاوزد و همچنین حاضرشده 
مار مارد طلا بابت غراشات نکن ودازه ولی‌اهیگاه تحاضار نید که 
قمول کند که تنپا و مشکواک کت شناخته شود وبافثاری مکردکه مسئُو لبت‌همه 
کشورها درمو وحن گت وگن دهد .اه یفان کم کم داش ات شا نداد ول لمازق 
بخوبی دریافته بودکد بین کشورهای فا تح در سر خملی ازمسائل اختلافاتی وجود دارد 
و نقفه [ لمانها این بود که بدفعلوقت بگذرانند و با گذشت زمان از این اختلافات 
بنفع خودشان استفاده کنند کر حر دف سرسخت ویرژودری مثل‌کلمانسو اصرار داشت 
کهآ لمان لاونعم جواب‌قطعی توا تاه زو ده دراو اب زو ش۷۹۱8 نکر نی 
وتشوش فوق| لعاده‌ای درتمام محافل سیاسی دنیا عکمفرما گردید ذیرا بیم آن‌میرفت 
که شرافط متار که لغو وکار متفقین با| لمان دو باره به هحاربه بکشد ژنر ال فوش‌فرمان 
آماذه‌باش داده بود ولی خوشبختا نه روز بیست و یکم ژوئن حکومت | لمان اعلام داشت 
که برای امضاء معا هده صلح حاضر است وتنا شرطی که قرارمنداد این بود کت تبوازن 








۳۱۸ زند کی هل 





نارس فان هکس نشناستد ۰ دولت ۲ لمان پیمناك بود که اگر آ لمان تنها مسوّل 
جنگ شناخته شودژ نرا لپای| لمانی را بمحاکمه بکشند باری مقاوهت برای ۳ 
مقابل قوای متفقین امکان پذیر نبود و نظرهیندنبور گفا ین بود که بقایای ارتش] امان‌بهر 
قیمتی که‌شده باید حفظ بشود وحیثیت ستاد ارتش! لمان محفوظ بماند و لی کلمانسو این 
سک نه قید وشرط را هم‌نیذ برفت واصرارداشت کهآ لمان بدون هیچ قیدوشرطی معاهده 
دلز اعصای ند ویردوز ۸ زوئن ۱۹۱۹۰ وذیر امور خارجه جدید ۲ لمان هرمان‌موار 
معاهدةٌ ورسای را امضاء کرد . کنت برو کدورف رانتسوا که بسیّت ,سفر کر | لمان پذد 
و تعیین گردید حاضرنشد که عهدنامه را.امضاء کند و از ,وزارت, تخارجه 1 مان 
اسعفا داد .واکنت برو کدورف را نتسوا خیلی دماهس‌کو با پدرم نزد مك شد و من هم از 
تز دنت باءاو اشنا شدم خاطراتی که‌از این دجل برجسته سیاسی] لمان دادم‌درجای‌خود 
خواهم نوشت . 

شروط معاهده ورسای بقرار ذیر تنظیم شده بود : 

ال ان مک با همان حدود ۱۸۷۰ بفراسه مت درو کس وان وونش بسن یآهسشد که 
کلید بلپای رودخانه دن عم در اختبار فرانسه گذاشته شو حفلیا فلیفه دغال امنتکک منطعه 
ساف وا متصرتف قص کرد بد ولی جامعه ملل ادادة این ناحیه را بعهده میگرفت و مقرر 
شدما ود که بعدازپا تزده سال دراین منطقه اخذآراء عمومی بشودتا سر نوشت قطعی‌ساز 
تعیین گردد. متفقن ساحل چپ رودخانه رن دا برای مدت پا نزده‌سال اشغال میکردند 
ومنطقه‌ای بوسعت بنجاه کىلومتر در ساحل راست رودخا نه کامل" خلع سلاح میشد و تحت 
تکنوازلن متفقن درمباً مد. اوین و ما لمدی به بل يك وشلسو يك هلشتاین بدا نمارك ملحق 
مک ید استقلال چکسلواکی و لپستان ازطرفآ لمان قبول و واجبالاحترام شناخته 
میشبی( للان قبول میکردکه قسمتی ازسیلیزی علیا به چکساواکی وقسمتی ازپمرانی و 
تمام ناحیه پزنانی و قسمتی ازنواحی پروس غربی.وقسمتی اذ پروس شرقی:راء پلهشتاق 
وا گذار کنشان فا دسستلتر ی بعلنا اطاء عمومی مراجعه کنند و دانسکت بانضمام تمام 
ملحقات آن تحت نظر حامعه ملل قرااب کرد وجامعه ملل متعپد مبشد که‌شیر دا سک 











کودکی و شباب ۳۹۹ 








را آزاد و مستقل اعلام تمایث اما بندز دانسکگک جزء سیستم گمرکی لهستان محسوب 
گردد و گذشته‌ازاین لپستان حق کتترل راهپای آهن و رودخانه و دالان‌دانسگ زا 
تست اور وتل تن تا تست سرزمین آلمان بعلت وجود دالان دا سیگ بدوقسمت تقسیم 
گردید. آلمان رو یهمرفته يك هشتم خالك ويك‌دوازدهم جمعیت خودرا ازدست میداد. 

درمورده‌ستعمرات | لمان مقررگردیدکه دول غالب آنها را بین خودشان‌تقسیم 
کنند ۰ کامرون و توگو بین فرانسه و انگلیش تقسیم شد . بل يك هم از مستعمرات 
آ لمان درافر بقا سیم ورگ رو وسسملکات ۳۱ و آرام باضافه کیائوچتو 
و فسمتی ازشا تگوگت که آنپم بهآ لمان تعلق داشت به ژاین رسد ولی سهم شیری دد 
واقع نصیت آتکاتزا تک رت تست که مستعمرات جنوب غربی افر نقا به مستعمرات 
کلیس در آفرقای جنوبی و گینه جدید به استرالیا و جزائر ساموا بزلاند جدید 
ملحق شدند . 

کانادا تنبا دومینیون انکلیس بودکه توقعی نداشت و تخواست که ازمستعمرات 
بان سپمی داشته باشد ‏ راجع به‌اد تش نار مقرد شد که بحای نظام اجباری در 
آن مملکت قشون داوطلب تشکیل شود و عده ارتش ۲ لمان ازیکصد هزار نفر تجاوز 
کی . استحکامات باستثنای دژهای جنوبی وشرقی این بروند و 1 لمان وت بش 
ازشش ناوجنگی سبك و دوازده آژدرا نداز داشته باشد و داشتن ناوگان زیردریائی هم 
برای آ لمان بکلی ممنوع گردید . یکی از اختلافاتی که بین ویلسون از بك طرف و 
لو بدجرج و کلما سو ازطرف دبگر درموقع مذا کرات‌کنفرا نس ورسای بروذکرد داجع 
بد همین زیردد بائیهای آ لمانی بودکه آمر بکائیها میخواستند که آ نپا معدوم بشوند و 
۳ وفرراسو نها اصراد میکردندکه ریدر باشپای المان بن نها تقسیم گردد و 
بالاخره و دلسون درمقا بل پافشاری [ نهاتسلیم و زیردریائیهای آ لمان بین آن دو دولت 
تقسیم شد . طبق عهدنامه ورسای حق داشتن نیروی هوائی هم از آ لمان‌گرفتد شد . 

بابت غرامات جنک لمان متعهدمیشد که ازمه ۱۹۲۱ مبلغ پیست میلیاردمارك 


طالا بصورت کالا و کشتی وسپام بمتفقین بپردازد و کلید کشسپای تجار تی خود را هم (حرق 


ان یسیع 


عوص کشتیها شُسکه درموقع جنگ غرق‌کرده بو د بدمتفقین تحو بل دهد و علاوه برایشها 





درمدت پنج‌سال دورست‌هزار تن کشتی تجارتی برای متفقین سازد. ی ازاحناس مهم 
که لمان میبااست طمه الم بمقادیر زیادی پفرانسه و بلژيك و ابتالیا بابت غرامت 
جنگ تحویل, دهدذغال سنگی بودکه رقم آن درظرف ده سال به‌سیصدیلیون تن بالغ 
مستی بسا وال رت مواد ویک وشیما ی لا ۱5 
بمتفقان درنظر گر فند شه بودو ]" لمان متعهد هبشد که این موادرا هم بمقاد بری که مورد 
تقاضای متفقین بودباً نبا تحو بل بدهد . 

لمان از کلیه منافع خود در آسیاو آفربقا صرف نظر میکرد و ملزم میشد که 
معاهده برست لبتوسك و بخاریست داکانمیکن پشمارد وطق معاعده ۶ و فا ۱ 
برهیا دش" وقمومت اتتکلیین را برمصر برسمیت بشناسد و يك‌رشته تعهدات دبگری که 
ذکر همه آنپا را دراین صحیفه خاطرات زائد میدان . 

ضمانت اجرائی مقررات عهدنامه ورسای بصورت اشغال" لمان در نیامدواجرای 
قیودوشراثط نظامی معاهده مز بور. یجت بازرسی بك کمیسیون مخصوصض کنتر ۵ بین الم 
قرار گرفت ۰ حبثیت قشون | لمانتا حد زیادی محفوظ ماند و به ستاد اد تش سا 
زیادی واردنشد .قشون! لمان درحقیقت‌شکست نخورده بودو بلو کاد با محاصره‌اقنه‌ادی 
بود که المان را آزیادر وید مود مواد اولیه‌ای دا مثل مس - کائوچوك - والفرام 
شم - پنیه - پوست وغیره باید علتالعلل شکست ‏ لمان دانست‌گذشته از این متفقین 
با محاصره اقتصادی لمان! نقدر بملت ۲ لمان‌گرسنگی دادند 1۷ لمان در مقا بل‌شراط 
آنبا بدون قید وشرط تسلیم گردید .... اینها دا ملت آ لمان فراموش نکرد و نیت 
پیست سال بعد از کنفرانس ورسای در مقام انتقام جوئی برآمد . 

و 

در بادداشتهای مرحوم پدرم مشکلاتی را که هیئت اعزامی ابران بکنفرانس 
صلح ورسای با ۳ دو برو بوده بقدر کافی شرح داده شده‌است و در شرحی که خواننده 
عز یز در زیر ملاحظد خواهند کرد میخو اهم بیشتن به جنبه‌های سیاسی این مشکلات 
ایارء کنم., 


۰ 
کودکی و شباب ۳۳۱ 


در تبران بپشت دستورداده شده بودکه دریارس برای استخدام معلمین‌فر انسه 
اقدام بنمایند ولی چند دوز از ورود هیثت بپاریس نگذشته بودکه ازمر کز دستوررسید 
که نظر به بازءای مذاکراتکه اخیرا پیش آمده وممکن است من‌حیثا لمجموع بعضی 
ازمواد بروگرام تغیبربیدا کند لذاهیثت داخل هیچ‌نوع مذاکراتی که دولت رابرامری 
ملزم نما ید نشود تا تعلیمات و اطلاعات لازمه فرستاده شود. دسئورثا نی هم نمیرسید و 
عی در مقابل مقامات مر بوطه فرانسوی که اشخاصی دا پیشنهاد میکردند معطل و 
لاتکلف مانده بود ونمی‌دانست پاشخاصی‌که طرف مذاکره بودند واتصالا مراجعه و 
جواب میخواستند چه بگوید . 

این پیش مد دراثراقدامات انگلیسپا درتپران بود که عنوان‌میکردندکه استخدام 
معلمن ومستشار از کشورهای مختلف اختلاف و اشکال فراهم خواهد کرد و اگر دولت 
اران بساءدتهای مادی وفتی دوات انگلس واقعاً تبازمند است مستشاران‌خود داهم 
بارید ازا نگلیس استخدام کند ودو لت و وق لدو له نگران بودکه ا گر دراین قسمت مطابق 
میل انگلیسپا رفتار نشود در تپران و پاریس از مساعدتهای لازمه خودداری و برای 
دو لت تو له مشکلات بنما ند وبپمین حبت بوزیر مختار انگلیس دد تبران‌گفته شده 
بود که دو لت بران مساعدتهای دولتانگلس‌دا برای| تبه مملکت خیلی ارز نده‌میدا ند 
وطبق نظریه| نپا عمل خواهدکرد وروی ایناصل بودکه به هیثت اعزامی ابران دستور 
دا ی کا. برای استخدام مستشادان نه با فرانسه و نه با هیچ دولت ی داخل 
مذاکراتی نشودکه برای دولت محظور و الزام ایجاد کند . 

نگرانی دولت وثوقا لدوله اذاین بابت بودکه اگرانگلیسها استخدام مستخدمین 
خارجی را از کشورهای مختلف بطور یکه نظر دولت ایران بود قبول نکنند و اصراد 
داشته باضندکه مستشاران حتماً از مك مملکت باشند ودولت ابران بخواهدکه از يت 
مملکتی غیر اذانگلیس مستشار استخدام کند آ با انگلیسها اشکال نخواهند کرد و آبا 
ک 9 مالو/ تکوذشان پا واه داد با نوا گروما خودمافراز از کمات | عکلیسها 
بی‌نیاذ بدا نیم وعلیرغم میل] نها از کشود دیکری مستشار استخدام‌کنيم آ با آن کشور که 





ف 


۳۳۲ ز ندگانی من 











نما مستشارخواهد داد حاضر خواهد بود که مساعد تما تی‌دا که ما ازانگلیس نتظارداشتيم 
همان مساعد تپای مالی‌را یما مایت با رد ودرصورت مراحعة ما موز دی ی برای 
استخدام‌مستشار رو یه دو ات اه درقبال تقاضای دو لت ات برای فسات مالی 
چد خوا هد بود 9 ۳ زو ۵ و تسلطی که ۳9 در متا ّل شرق دار ند عدم ساب ۱۳ 
در حل مسائل مرزی و دعاوی ایران‌اشکال فراهم نخواعدکرد و آ با عکسالعمل نشان 
نخو | هند ید 

افکار عمومی ما در زمان پاجلب مها ات ای موافق مود و دولت 
وئوق| لدو له فکرمیکردکه اگردولت انکلیس باضمانت متفقین استقللال وتمامیتایران 
را تطمین نما ید شا یدموجب سکوت افکارعمومی بشود. با ید گفت که‌دو لت و ثوق| لدو له 
شین فد ات که 3 حاضر بشو ند که ۳ ان ای کد اک ۳ یما مساعدت 
نا مساعدت توا تردید وحود بیدا کر ده بودکه! با مساعذت کشورد کر 
بان حد‌کافی خواهد بود که ضرر قطح مساعدوت اک ۳ دا جبران و با با ان درادر عم 
بت ۱ 

در آن موقع قطع نظر ازمشکلات طاقت فرسای‌مالی|بران انگلیسها برای‌سشبرد 
مقاصد خودشان جند‌حر بد دیگرهم دردست وا رگد ازا نبا تصمیم سلطاناحمن 
شاه قاحار به مسافرت بارو با بود . از سفارت اک برای ان مسافرت مساعدت و 
سپسالات خواسته شنت وانگلیسم‌امساعدت و تسیهبلات خودشان را مو کول با نحام‌خو استهت 
حای خودشان تموده بودند وین خواستدها هما نهپاتی استت که درقرارداد ۹منعکس 
ات اس عالاوه در ان ۳95 آازك موقع دت نفر نما دنده از طرف ۳۹ نفت برای اتمام 
امتمازراه آهن وه‌عادن حنوب با بر ال اد دود وخبلی عحلد و اصر ار کشت بط هر جد 
رودتر موافقت دور ا یزان ۳ با تقاضاهای خود جلب کند وان شخص ازطرف‌سفارت 
اتکلیس:هم بشیت تقو بت ویک ارگ وه ای ۱ 
تسپیالات نسبت بمسافرت شاه و ادامه کمکهای مالی همین مسئله بود.. 

اتحلای ظا هرا این حق دا برای خودشان مسام میدا نستند که امتیاز تمام راه 


آهن ومعادن حنوبت به[ نبا تقو ض‌شود وعنوان مسکر دند که تقاضای] نبا دداین زمیند 





کودکی 3 شباب ۳۳۳ 


چیژ: تازه‌ای نست وان حقی است که نپا نظر به سابقهٌ مذا کرات چندسال قیل‌دار ند 
و ترجیح ومد ان را برخودشان‌دلیل برضدت ما ومستازم عدم مساعدت خودشان فرض 
میکردند ودوات وقت هم عنوان میکردکه ما متأسفانه نمیتوانیم ازمساعدت و کمکهای 
انکلیسها مشتعنی پاشیم : 

هیکت اعزامی ابران برای حلت سرمانه از آمر یک بطور خبلی محرمانه دست 
باقداماتي زده بود وققامات آ مر یکائی هم میگفتند که برای اصلاح امور ایران قبل از 
همه‌چیز بول لازم است ودول هم پیش ماست وعده‌های صر بح داده بودند که بما از لحاظ 
مادی وفتی کم‌کنند بددم این حر باثات دا بطورختلی محرماند به وثوق| لدو لداطلاع 
داده بود و لیا نگلیسپا باخبرشده بودندواین اقدامات‌را مخا لف منافع‌خودشان تشخیص 
داده بودند و بدولت در تپران تیه کد ما برای مساعدت با هیثت حاضر یم بشرط 
اینکه تصایح ما با حسن ثن تلقی شود ولی ما ميدانيم که مأمورین شما دد پادیس نظر 
موافق با ما ندارند. حقیقت هم این که مر سوه مد ابا وزدن!امتاز»ان‌کلشها وا 
دادن حق ترجیح با نها در آن موقع مخالف بود وم‌کفتا ون عمّل درحکم خاتمه دادن 
بحیات سیاسی ابران است و برای اینکه انگلیس دلایلی بر زوم قیمومت خود برایران 
بدست بیاورد این بهترین وسیله خواهد بود . 

تلف غترمتوهشت آعرامی امردان روی اصول بود و بدا مخا لفتی با فگلیسها 
دربین نبود . ما فقط منافع کشور خودمان‌را درنظرمبگرفتيم . حقیقت امر این بودکه 
با زمیند‌ای که درپار س فرآهم شده بود وروی خوشی که امر یکاشپا بما نشان میداد ند‌ما 
میخواستیم کد مساعد‌تپای مادی وفنی آمر بکا را صم فست با بران جلب کنیم وقصد هشت 
بهیوجه این نبودکه مثافع حقه انگلیس تا جائی‌که منافی استقلال و تمامیت ایران 
تباشد نادیده‌گرفته شود لبکن زمامداران سیاست خارجی افکلستون 0 موقع نمی- 
خواستند که پای»هیچ دولت دیکری در ایران باز پشودولذا خط مشی هیثت دا دلیل 
بر ضدیت نسبت بخودشان فرض مبکردند و از ابراز كمك و مساعدت نسبت به هیثت 


اعزامی| بران‌خوددادی بخر ج‌ممداد ند. سیاست] تحصارطلبا ند بصورت کاملی جلوه گر میشد. 








۴ زندگانی من 


پدرم چندین بار اقدام‌کردکه به لندن برود و با مسئولین امود گفتگو و جلب 
مساعفت وبا رابا تقاضاهای] دران بشما ید ولیع نیا جواب مساعد نمىدادند و بش‌دستی 
مدرد ند وم فا که مذاگرات با اشخاصی که ما پیش پیش میدانيم نظرات ما دا قبول 
تخواهند کرد چه فایده‌ای دارد وپدرم با نها میگفت تا نظرات شما چه باشد . 

دو لت و وق لدو له از تحریکات انگلیسها در ایران بیمناك بود ومعتقد‌بودکه در 
ار و اعمال قوه لازم نیست و اگر انکلیسپا بخواهند متوا نند فقط با 
اقدامات مخفی و تحر یکات درمیان ابلات و بعضی ازدستجات زحمات بزرگی برای‌دو لت 
ابران‌فراهم کنند ومیگف ت‌این اقدامات دا «م طوری نخواهندکرد کهآ مر یکا و کشورهای 
ِِ بتوانند اعتراض کرده و عکسالعملی دز مقابل ]نپا نشان بدهند فیالمیل این 
نکته گوشزد میشد که اگر انکلیس کمك مالی خود را قطعکند نه‌آمریکا و نه فراسه 
تمیتوا ندایراد کنند که چرا افکلیلی بایران بو نمیدس ول فور ا ۱ 
مقر از ار تجز به و تفر یق ظاهروحتی کار نان شپر تپران که دران موقع به هزاران 
زحمت اداره میشد مختل خواحدشد . و وق لدو له معتقد بودکه نفوذ انگلیس در بن- 
النهرین واستیلای قشون انگلیس برقسمتی اذ قفقاز و تر کستان وداشتن قشون درابران 
و نفوذی که درمیان‌فبایل وعشایر ابران‌دار ند وهزاران خصوصتهای دبگر همه و تیقدها 
ووسائل محکمی دردست انگلیس هستند که تجاهل‌نسبت با نپا خطر نالك است ومیرگفت 
که احتیاج دائمی ایران بکماث۲ نها و فقدان وسائل لازمه و خطر گسیخته شدن فوری 
رشته اهنت ۳ اجازه بی احتیاطی نمیدهد و بهیشت اعزامی ابران هرتبا تأکند 
میشد که مواظب رفتار خود باشد وعملی نکند که سوء ظن انکلسیا بیش از این جلب 
شود . و ئوقا لدو له به یدرم تلگر راف مبکرد که. تعقیت سیاستی که وله ون 5۶۱ لسترل | 
حلب‌کند ۳ مور بت هبئت را بی نسحه خواهد گذ‌اشت بلکه خطرات تحز به ومحو 
استقلال ابران را تسریع خواهدکزد و با اشاره باقدامات یدرم برای جلب مساعدتهای 
ماالیل ی فن بمو یک گوشزد میکردکه اگرشما:مذا کرات واقداماتی وا که در این #متنه 
کردها بد فدا کاری درراه مملکت میدا ند هنهم نپی ازاقداماتی را که خطراتی بممالکت 








کودکی و شباب ۳۳۵ 


جلب کرده و فرصت رسیدن به نتایج] نوا نداشته باشیم فدا کاری نسبت بمملکت میدانم. 
رئس الوزراء با اشاره به چریانات پیشین و توسلی که درا بتدای جنک جهانی اول ما 
بآ لمان و عثمانی پیدا کردیم که آ نومه اراحتی برای ابران فراهم کرد هو کشت 
تأکید مینمودکه باید از وقایع گذشته تجربه آموخت و کاری نکر د که زحمات جبران 
نشدنی برای مملکت تولید پشود . 

عقبدء و وق لدو له ین بودکه باید مساعدت حقیقی ومعنوی انگلیسها جلب شود 
بدون اشکه مسئله‌قیمومت درمورد ایران‌پیش بیاید. عقیده راسخ او این بودکه بدون 
تحصیل این مساعدت موفقیت دراداده مملکت بواسطه مشکلات وموانع مادی ومعنوی 
و انواع بدبختیمائی که درآن زمان گر یبانگیرابران بود بسیارمشکل خواهد بودولی 
درعین حال هم منعگفت که تحصیل آن مساعدتپا نبا مد ببپای استقلال این مملکت تمام 
بشود و با ید برای نیل باین هدف که هم استقلال وتمامیت مملکت تأمین بشود وهم کشود 
خوب اداره شود هرقسم فدا کاری کرد . 

پدرم وهمکاران‌او باا ین بررخورد زباد موافق نبودند و | نرا افراط درمحافظه‌کاری 
میدا نستند آ نها مبگفتند که برای تضمین استقلال وتمامیت ابران یعنی استقلال واقعی 
نه‌استقالالی که تنپا روی‌کاغن نوشته شده‌باشد باید تبور وشهامت بخرج داد ودداین‌موقع 
که قدرتی مثل آهر یک پا بعرصه سیاست جها نی گذاشته و ازاستعمار طلبی پدوراست بابد 
ازاین قدرت بنفع ابران استفادم تمود: و کمکپای مادی ومعنوی | مر بکا دا ننبت بایران 
جلب کرد واز آمریکا برای ایران مستشاد طلبید ولی مرحوم و وق لدو له به‌این قدرت 
تازه ورد درصحنه نتباست دنیا اعتماد نداشت و رقابت هثبت سیاست جوان آمریکا را 
درسیاست انگلیش درشرق که متکی بدوست سال سابقه و تجر به بود محال میدانست ۰ 

البته این مسئله را هیچ کش انکار نمسکرد که با اطلاعات عمیق و همه جانبه 
امیگلسا دراوضاع شرق دقا بت با"! ثبا در ابران کار بس دشواری است ولی مسئله دد 
اینجا بودکه‌ما مبخواستیم که قدرتی مثل قدرت آمریکا وادد صحنه سیاست ابران بشود 
تا انگلیسپا بنکه تان و اوالعزم این میدان نباشند واستقلال کشورما راکه تاه ارو نبصد 














۳۳۶ ز ندکانی من 


وهفده رقا بت دوس وانگلیس حفظ کرده بودو اعنر تمائی رجال سیاسی"سا یش ها در الق 
بو هکل بتوانند بنحو بهتری از اين دقابت به نفع ابران بهره بردادی بکنند از حالا 
بیعدکه پای مر یکا به سیاست جهانی کشیده شده بود آمریکا را در سیاست ابران‌دخیل 
و ذ بعلاقه بکنيع تا با ایجاد توازن در قوای قدرتپای جپانی در ابران از بکه ی 
انگلیس جلوگیری بشود وما بتوانیم استقلال وصیانت کشور خودمان را با خاطرجمعی 
دیشتری حفط بنمائیم 

ما نه تنها پای امرریکا بلکه پای فرانسه و عردو لتی که حاضر بود بماکمك فنی و 
عالی بنما بدم‌يخواستيم بمیان بکشیم تا زمینه‌های مصکمتری برای حفظ استقلال ابران 
فراع کردو. «انکلسن‌عا متوجهابن مسئله بودند وس و ۱ و 
ما را در این زمینه خنثی و با اثر بنمایند و نه فقط در تپران دولت وئوقالدو له را 
از طلبیدن‌کمث از دیگران برحذر میداشتند و مینگفتند که اگر شما از جای دیگری 
كمك بخواهید ما به اچار کمکپای خودمان دا بایران قطع خواهيم کرد و مارا 
به‌عواقب وخیم این امرتهدید میکردند در پاریس و واشنگتن هم اقدام میکردند که 
فرانسه و امر نکا بما مستشار ندهند تا ما نتوانیم از آنبا کمك مالی درخواست بکنیم 
زیرا هیچ دولتی حاضر نمیشد بما پول بدهد ولی پولش تحت نظارت مستشاران مك 
کشود دیگری خرج بشود . باید این حقیقت دا عم افشاءکنم که اقدامات انگلیتش در 
پاش فواشتکی در اواخر کار مثمرثمر واقع شده بود ۰ فرانسه بدون ۲ فکه پرده از 
روی‌کار بردارد تقاضای انگلیسها را پذیرفته بود و دولت امریکا هم رجحان انگلیسما 
را برای‌ كمك بایران تلوبحا تصدیق مینمود . 

انگلیسها بمواذات. این اقدامات دد,تهوان, پدولت ۱۳ غزات»حاطر تالک هم کرد زد 
که حاضر ندبرای ادارات ابران مستشار بیهنداسلحه و مهمات برای ا تتظامات و تشکیل 
قشون متحدا لشکل دراختبار ما بگذار ند وهمچنین ۲عادگی خودشاننرا برای تسیل 
مسافرت) حمدشاه.به‌فر عکستان .اظپا رمک دندمشزوط بوان که خو ات ایو آنا تقاضلهای 
آنها همراهی و توصیه های سفادت انگلیس دا بحسن قبول بپذیرد خلاصه انکلیسپا 





کودکی وشباب ۳۳ 








کمکپای خودشان را فرع روشن شدن مطالب مورد علاقه خودشان قرار داده بودند . 

در | ینجاء ناگفته تگذازم که در مورد جلب مستشاران خارجی سه شق مختلف 
ی شده بود واین سدطر یق عبارت ازاین بودکه مستشاران با از کشورهای مختلف 
با اژ کشوری غبراذا نگلیس: با منحصرا ازانگلیس بایران دعوت بشوند. هیثت اعزامی 
ابران‌طریق اولی وا بشتر مقرون بصرفه و صلاح ابران مدید یعنی بدرم و همکاران 
او مبخواستند که مستشارها از کشورهای مختلف دعوت دا وف فک یبا بوه شیکی 
وافشاری داشتند که طر بق سومی عملی بشود بعنی ماو نگ وتا زوانکستان 
دعوت کنیم و چون نظر به هیثت ابران مخالف نظر بد آنپا بود همین جپت در توران 
نیت گتشه امه مخصوصاً بدرم ومرحوم علاء (معین| لوزاره) شدیداً اظپار نارضایتی 
میکردند و در همان موقع بود که وثوقالدوله در تلگرافی که به پدرم کرده سبت 
توالت باو و اعضای هیثت داده بودکه همةٌ مارا سخت متا ثر کرد و خود اوهم متوجه 
شدکه این جمله پیمناسبت و ناروا بوده و در تلگراف بعدی توضیح داده بودکه منفاور 
او «بی‌اعتنائی» بوده نه «بی‌مبالاتی» و عنوان کرده بود کشتتطواف اد رسد هفاقانت 
جک فوق| لعاده وحبرت مخابره شده است و نباید که موحب کدورت بشود . بادی 
مشکلات‌کار هیشت اعزامی ابران به‌کنفرانس صلح ورسای روز بروز فزوتی مسافت‌بددم 
برای این مخارج بومبه هیئت معطل مانده بود رککاس بدو لت ما پولی نمبدادند 
که بما مم از آن اعتبارات چیبزی برسد حتی بدولت گفته بودند که ما نمبتوانیم پول 
بدهیم که شما بیادیس بفرستید که مأمورین شما در آ نجا برعلیه ما تبلیغات بکنند . 
نقشه | نگلیسها ظاهراً این بودکه دولت را بمخابرات تلگرافی مشغول وسر گرم بکنند 
و وقتی که خبلی پرادزش بود از دست برود و ما نتوانیم مطالب خودمانرا در کنفرانس 
صلح اظهاد کنیم ۰ پدرم هرچه تلگراف میکردکه نقشه] بنده دولت هرچه زودتر تعیین 
بشود تا در موفع شنیدن اظپارات نماینده ایران معلوم باشد که ما چه رویه‌ای باید 
اتخاذکنيم دولت جواب صر بحی نمیداد رئیس| لوزراء تلگراف میکردا نگلیسها از هیشت 
ناراضی,هستند . پددم جواب میدادکه بپیچ وجه دلیلی نمیبیند که انگلیسها از هیشت 





۳۳۸ ز ند کانی من 








شکابت داشته باشند ذیرا ازطرف او و اعضای هیثت هیچ‌نوع مخالفتی با آ نها نشده و 
همیشه درصدد جلب موافقت| نپا بر آمدداييم ومقاله ۳۰ مه ۱۵۱۹ روزنامه تایمزچاپ 
شدن را دلیل و برهان قاطعی بر این مدعا مبدا نست تایمز در این مقاله نوشته بود که 
انگلیس تنها دولتی است که در حفظ استقلال ابران و كمك بآن ذینفع است و اضافه 
نموده بودکه ابرانیها تقصیری ندارندکه سبت بسیاست انکلیس درانران ظنین باشند 
میرد دی ده‌سال ار ات برای موافقت با روس رفتادی با ابران داشته که اثر 
بسیاد بدی از خود در اذهان عمومی ابران باقی گذاشته است و واقعه شوستر وا شاهد 
مثال قر ار داده بودند . این مطلب را هم نا گفته نکذررم که تا یمز مقالات,دینگری م 
کی در ۲۰ مارس ویکی در ۲۳ آوریل ۱۹۱۹ راجع بابران منتشر نمود . 

در مقاله ۲۶ مارس شرحی از رشوه خواریهای ایرانبان و »اغتشاش در داخله 
هملکت و اینکه ابران نمیتواند خود را اداره‌کند ومحتاج بکمك‌خارجی است‌منتشر 
و ابنطور نتیجه گرفته بود که ایرانیها متمایل به انگلستان هستند و ابران باید برای 
اصلاح آمور خود با تگلستان متوسل شود ودر مقاله ۲۳ آور یل دعاوی ارضی ایرانرا 
مورد انتقاد و تخطئه قر ارداده و نوشته بود که این تقاضاها فوقا لعاده وحبرت آوزاست زیرا 
دو لتی که داخله خود را نمیتواند اداره کند چطور میتواند قسمتی از ترکستان قفقاز و 
کردستان را مطالبه نماید وابرادنموده بودکه‌چرا ابران در تقاضاهای خود از کنفرانس 
ورسای ازخدمات سر برسی کاکس در انتظام حنوب و قشون دوش دردفع حمله عنمانمپا 
اطمانامتتای. نی «رط است ودداین مقا له هم باز شرحی راجع به قساد ورشوه‌خواری در 
ابران انتشار داده بود. انیا زمینه سازمائی بود برای انعقاد قرارداد ۰۱۹۱۵ 

دب رات مذاکرات برای انعقاد قرارداد با حرارت هرچد تمامترحر بان 
داشت ولی هیثت اعزامی ابران به پاد یس اذاین مذاکرات کافلا بی‌اطلاع بود: روژی 
که پدرم لردبالفور وزیر امورخارجه انگلیس دا ملاقات‌کرد وزیر آمورخارنجه‌بر یتنا 
نسبت بایران خیلی ابرازعلاقه نموده و باو گفته بودکه مقضود ما این استکه ابرانآزاد 
وقوی باشد ومذاکراتی که فیمابین وزیرمختار انگلیس ودولت ابران براع ان مقصود 








وم ود تیور تس سس 
کودکی وشباب ۳۳۹ 


جر دان‌دارد برطبق اطلاعاتی که‌اخی را باو بعنی لردبا لفور رسیده خیلی‌امید بخش‌است و 
دزم یل خبر از همه‌جادرمقا بل ین اظپارات‌مات‌ومبهوت باو نگاه کر ده بودچون کوچکتر ین 
اطلاعی ازجربان مذاکرات تپران نداشت وهرچه پدرم بدولت تلگراف میکردکه دد 
این موقع حساس وباريك مد شاستااا و [غراسزن: خصوصین: را کنار گذایشت و متفقاً جر 
راه اتساکاملتلکت کار کرد جواین باو نمبرسید معلوم بود در تپران اقداماتی درجریان 
است‌که میخواستدد کاعالا" اذچدزم وهیکت اعزامی‌مخفی نگاه دارند. درپاریس مسئو لن 
سیاست خارجی انگلیس لرد هارد: کیک بل دبا اقفر که لرفرکرزوت-تلفییحا,بها میتگفتید 
کیان دسا بپیشت اعزامیاغرات‌تسته بپمراهیپائی استکه‌دو لتایران 
که قیمابن‌وز بمشتاد انکلیس/ورکسا لوذیاء,انران مطر ح‌است |براز نماید 
ولی این مسائل چه بود از ما مخفی بود خلاصه وقت به تعاطی تلگراف میگذشت و 
وئوقا لدو له تلگراف مبکردکه انگلیسها با هیئت مخالفت دادند و از اول هم با دفتن 
مشاورا لمما لك به‌بار بس‌موافق تبودند وعنوان‌میکرد که باصراراو یعنی و ثوق لدو له بوده 
کهآ نبا تسپیلای برای رفتن پددم به باریس فراهم کردند ور تال بر عک هب طفتنی 
که‌ما با هیثت ضدیت. نداریم لیکن میل دولت | بران است‌که ما با هیئت طرف مذا کره 

نباشیم بدرم چند بار استعفا داد و در تلگرافات خود به و ثوقا لدوله برای مستعفی‌شدن 
از خدمت این مطلب را تذکر مبدادکه بی‌انصافی محض است که ما راضی بشو یم که از 
ضدبت با شخص من به مملکت لطمه وارد شود و باین تلگرافات هم توجهی نمیشد . 
در بالا اشاره کردم که هیئت برای مخارج روزانه خود دریاریس معطل بود . استنباط 
بدرم این بود که مسخواستند از دا گس کی اسباب افتضاح هیثت را فراعم اه 
بدرم برای مخارج ضرودی مجنود شد تما لی را که اد شاه باه خادهبودا پسشن واگ 
جواهری درخیا بان اپرا برای فروش بگذاردا لماسهای تمثال‌قیمت زیادی نداشتوپولی 
عاید نشد وتمثال هم به ثمن بخس اذبن رفت . لوابحی‌که دایر بتقاضای دولت ابران 
تپیه شده بود ۲۳ مادس ۹ بکنفرانس صلح فرستاده شد وما انتظار داشتیم درموفع 
طرح مسائل مر بوط با بران هبثت اعزامی بکنفرانس دعوت بشود و لی این انتظارامید 








۳۳۰ ز ندانی من 
و تخیا لیخ خیش لبواهه کشا موه ام به علاء| لسلطنه وز برمختار ما درلندن گفته بودند 
که ابدا میل ندار ند که ۱ ران مطالب خود دا بکنفرانس ار رجاع نماید واین رویه نها 
با اظهارات صر بح وزبرمختار انگلیس در تهران‌که بیدرم گفته بود «حفظ منافع‌ایران 
براعا:ها عازن است ولی چون نميخواهيم اینطورجلوه کند که ابران در تحت‌حمایت 
اتکلسن است خوب است‌که ابران در کنفرانس نمابنده داشته باشد» » کاملا مقا بات 
دا معکود و از اظپادات مقامات انگلیسی به علاء| لسلطنه | ننطور برمیا مدکه ضدیت 
باشخص پدرم مطرح نبود بلکه انکلسها دراساس باشر کت ما در کنفرا نس صلح میخا لفت 
میورزیدند ومسئله ضدایت باپدرم فقط يك‌روپوشی بود برای اخفاء نبات باطنی‌خودشان 
وتا م انتشار میدادند که دو لت ابران با هیثتی که بپار یس اعزام شده موافق تبست 
و از این شایعات هم پنفع خودشان استفاده هیکردند . تتیجتاً با اتکه وعده داذه شده 
بواد لا اقرهدونها کل کف ما تحت باغیرمستقیم‌راجع بایران‌باشد اظپارات‌ما رادر کنفرانن 
صلح بشنوند هیثت یکنفرا نس ورسای دعوت نشد زیرا هروقت که خواستند مسئلها بران 
تاد هر 1 کنند چنانچه وزیر امور خارجه فرانسه موسیو پیشون دو مر ترد 
خواست راجع بابران صحبت‌کند هر دفعه وزیر خارجه ا نگل سنْ تذاکرء زا بتعویق 
ا ناه و اف بوقت دا کر کراگه 3 

اما ماحجم بدعاوی ارضی"ایرران-قبل*از با هیقف بویت وس زا 
اشخاص خبره و بر جسته| نزمان کمیسیو نپا تشکیل‌شد وتصمیم براین گرفته شد که‌حدا کثر 
مطا لبه بشود تا حداقل‌همابران را بنحوی راضی کند و[ نچه‌در لوایم تسلیمی به کنفر انش 
صلح ورسای مورد تقاضا قرار گرفته بود این بودکه درشمال ۲ نچه بموحب عهدنامه‌های 
کلستات مود کهتاءا از ابران منتزع شده بود غبراز گرجستان باتران منترد گردد در 
شمال شرقی مرزا: بران تارود حون امتداد پیدا کندازطرف مغرب سلیما نبه و برحسب 
تقاضای رسای اکراد عثمانی که تقرساً تا فرات و جبال ارمنستان امتداد پیدا مبکرد 
با بران ملحق گردد لوابحی که داثر بتقاضاهای دولت ایران با نظرحقوقدان معروف مثل 
موسیو کلو نه تهیه شده بزد ۲۳ ,مار ۱5 یکنقر ین فریستا مب شد ففیطود که ما ده 











سس ۳۳۱ 
مشود دعاوی دولت ا بران فقط در مقابل روس و عثمانی و ارویای مر کزی بود و سعی 
شده بود که تقاضائی نشود که منافی منافع اتگلسها پاشد و طوری نباشد که آ نها را 
ناراضی بکند ۰ راجع به زیاده‌طلبیهای ابران عنهم که هشن هکت لما بندکی-ایبزان 
بودم اذعان میکنم که در تقاضاهای ما خیلی زیاده روی شده بود . 

پیش ازختم‌این قسمت بابد بمجاس ضیافت مجللی که مرحوم علی‌قلی خان‌کاردار 
مر امرگ دز ان موقع دیاز س تر تیب دادء و خاطره آن ینش من زنده وبافی‌است 
اشاره‌کنم علی‌قلی‌خان (نبیل| لدو له) تا کرده بود وااتگلیسی 
خبلی سلسی وروآن‌عحبت مبکرد وبا این زبان خیلی خوب مینوشت همسراو يك‌ضانم 
هر ماه نس |: 
را بپادس خبلی‌گرامی مبداشت. علی‌قلی خان درهتلر بتس‌پار بس‌دعوتی بشام تر تیب‌داد 
که در آن‌وز بر خارجه آ مرکا وفرما نده کل قشون وهیئت صلح | مر یکاوسفیر کبیرومعار یف 
دیگر آن مملکت حضور یافتند درسرمیزشام نبیل| لدوله نطق جامع مناسبی ازخدماتی 


که‌ایران درقدم بتمدن حپان نموده و اتتظاری که از دول ائتلاف هخا زمر کادر 


مه بودکه یا ددرم همکاری ند ویدرم ی او 


حقگذاری دارد ایراد و بس ازآن پدرم شرح موّثری راجع به روابط دوستانه ایران 
و آمر یکا ومظالمی که درموقع جنک با بران وارد آمده و انتظاری که ابران در انجام 
تقاضاهای خود از متفقن دارد ببان کرد وپس از آن وزیر خارجه آمریکا بها خاست و 
درحواب نطق سیار مساعدی نمود که نکات مپمه ال اتن بود که هیچ کس در اهر دکا 
پلکه دردنیا بیش از دئیس جمپود (ویلسون) آرزومند سعادت ابران و ملت‌آن نیست 
اودوست ابران است وبرای همیشه دوست | بران خواهد ماند و ابران در نیل بمقاصد 
حقه خودکه باصلح و خیراندیشی نسبت بملل توافق داشته باشد میتواند باین دوستی 
همواره مشتظهر باشد وین از آن از مفاخر گذشته واهمیت | بران‌شرحی بیان‌کرد و گفت 
که امروز استبداد معدوم شده وروح آزادی دنبا را اداده خواهد کرد آمربکا و ابران 


هز دو برای سعادت خود دد آتبه با بد متوحه این نبضت آژادی طابا نه دنب باشند و 





۳۲ زندکانی من 
مقتضی‌است | بران و آمریکا بامیل‌توافق وتعاون دست بدست بکد بکرداده‌بر خرابه‌های 
قدرم اساس حدیدی که با یدار باشد بسخا رفظ و بنا بر همین نکات است که من بشما و 
نایک شما معاونت و تشویقی راکه همیشه آمریکا در باره دوستان خود منظور میدارد 
اطمینان میدهم . در پایان این شام پدرم توانست مدتی با مستر لانسینک وز بر امور 
خارجه آمر بکا مذاکره و مساعدت او دا در مورد خیلی ازمسائل جلب بنماید ولی چد 
فا بده که همه ابا زحمات بیپوده ورنج بی‌حاصل و گهعنه‌ای بود . 
وج 

۱ اوت ۱۰۱۵ برای همه ما دوزمحنت‌بار وغم‌انگیزی بود درا نروز تلگراف 
ریسدکفیقر آزداعیا اتنکلسن امضاء شه ود روم هار و ها ۱۳۱ 
بطور غیررسمو ناشناس مصمم بحر کت اروپاهستند و۲۰ شپر ذیقعده ازراه انز لی بادکو به 
باطوم با همراهان حرکت خواهند کرد وشاهزاده نصرتالدوله بسمت وز برامورخارجه 
ملتزم رکاب خواهد بود و بیدرم دستورداده مىشد که فوراً ۳ وازمو کب‌شاه 
استقبال کند واز هرحیث نرمش‌ومساعدت بخر جح بدهد باموقتا پسویس برای دفع‌خستکی 
برود ومیرزا حسین خان معین| لوزاره هما نطوریکه خواسته است بلندن حرکت نماید 
و آقابان ذکاء| لملك و انتظاما لملك برای همکاری‌با وزیر امورخارجه جدید در پار.س 
بمانند و وتات حعت بر م۱9 باشد تا تکلیف آ نپا در ثانی معلوم گردد تکلبف 
من هم معلوم بود من دبیر سوم سفارت برلن بودم و لازم بود که بمحل مآموریت خود 
بروم ۰ ابران درواقع تحت‌حمایتا نگلیس‌قرار میگرفت ما غرق‌حیرت وماتم‌شده‌بودیم: 

پنجشنبه ۱۵ اوت هزار و نهصد و نوزده از لرد کرزون که بجای بالفور وزیر 
امور خارحد اعکلشن شده بود دعوتنامه‌ای بپدرم رسید که به لندن برود و چند روز 
مپمان قوالات»اداککلست] 3 باشد . چون یدرم دیگر وز برآمورخارجه نبودکه بتواندچنن 
دعوتی را قبول‌کند همان روز بعد ازمشاوره با اعضای هیتثت جوابی در رد دعوت تهمهو 
نیا 0ج شارژدافزا نکلسن درپاریس تسلیم نمود و باین تقدیر فصل خیلی مهم و 


دردناکی درز ندگانی همه ما سته وپایان بافت . 








کودکی و شیاب ۳۳۳ 


من مشغول نمه بارس خواهم ماند الک ای بش از یابان این قسمت از زبائیپای 
این شپر و سر گذشتهای خودم در آنجا چیزی ننوسم من در عنفوان جوانی بودم سنم 
داشت تازه به بست میرسید همه زیبائیها درضمره ۳ | وجذان جلوه‌گر منشد وقلب 
وروح مر را مجذوب 2 قلبم از دیدن همه ز سائی‌ها و مظاهر با شکوه طبیعت میتپد 
و انجهشت اسانی زبا بوجودآورده بود دمن شوروشعف و تخبلات شاعرانه ایجاد 
میکرد . دئیای من درا نوقت دنیائی پر ازهیجا نات روحی بود . من بشهری آمده بودم 
که با وحود اثرات خانما نسوز جنک زیبائی فوقا لعاده خود را حفظ کرده بود پادیس 
پاد یس بود ودز این شپر نود » شپری‌که پعروس شپرها معروف است همه‌چیز برآی‌من 
که جوانی بست ساله بودم تازگی داشت . من مثل هر جوان تحصیلکرده راجع به 
جارس سر ها شنیده بودم و از بچگیآرزه میکردم که این شپررا که آ نقدر از 
آن تعر یف میکردند بپینم وحالا این آرزوی دیرین من تحقق پیداکرده بود وپاد یس 
خیلی بیشتر ازا نچه من در روّباهای خودم اورا میدیدم زیبا وجالب بنظرمن میرسید. 
بپاد هی در بای بلوط خابانها بگل نهست چه عظر ملایمی يك دفعه تمام حوای 
خر کل چه زوا بو من شنت این بومست زیبائیهای 
ات ات کم فراختی بیبا مسکردم سر به راه‌خیابا نها مبگذاشت و از تماشای این‌شهر 
سر نمشدم . متأسفایه در آن ایام اطلاعات من راجع په هثر باندازة امروز نبود من 
آ نوقت هنوز بهآ ثاد بزرگگ هنری جپان آشنا نبودم. درآآن موقع چندپار من بموژه لوود 
رفتم و از دیدن | ارهثری رتاتاهاق برده‌های نقاشی که دداین موزه‌جمعآودی 
۱ یل از ازن | تار ازنشاکاره‌ای هعروف جهان محسوب 
مىشو ند چون درا نوقت هنوز فلسفه وروح هنررا درك نکرده بودم از این حپت خیلی 
از این تابلوها با پرده های نقاشی برای من مفهوم و معناثی نداشتند و مثل امروز مرا 
مجذوب زباشپای صوری ومعنای عسق خوذشان نمیکردند . من به تادیخ ۳ 
نبودم و باین معنا توجه نداشتم که بات تابلو که دردی از اجتماع را خوب مجسم کار تن 


باشد جقدر مبتو ند مت بات رکنات خوب برای شخص مفبد و ارز نده باشد و اصل هدر 











۳ زندکانی من 
بی‌اعیاهتر ۱1 نوفقت ازمن پوشیده‌بود و لی من هنررا دوست‌میداشتم وهمةٌ این شاعکار- 
جای هنوی ذز:عن.اترعشقین متگذاشت وضرامعد‌ها بدفال تحقو ور وه سای م۱ 
هنری انداخت . 

موزه لوور در واقع برای من آستانه با عتبه‌ای بود که مرا بعالم سحر آمیزهنر 
وارد ساخت . ولی ظواهر زندگی بارس مزا گرفته بودو به طرف خود می کشد من 
باقتضای جوانی دنبال جلوه های ظاهری این شهر هم میرفتم و آ نچد میدیدم برای من 
که فکزی متجسس داشتم الهام بخش و آموزنده بود . 

تا ترفرا نسه‌درمن‌مخصوصاا ثرعمیقی گذاشت هن به تثاتر علاقد داشتم گمدی فا نسه 
۳ نسال رپرتوار با برنامه‌ای برای تمام فصل تهیه کرده بود که خیلی متنوع و جالب 
بود . پیسپای مولبر و راسین و تر در آنموقع هنوز خیلیپا را بخود جلب میکرد ۲ 
۳ کالاساك همسشه هواخواه خواهند داشت و زنده خواهند ماند . 

هرهفته از نما شنامه نو .سان کلاسك چذد اثر در بر نامه کمدی فرانسه گذاشته 
میشد و بسپای وود هو کو و لفرد دوموسه و سایر س کان معاصر مشمور فرانسد 
را هم متا بروی صحنه کمدی میا وردند وهفتدای نود که من به تئاتر نروم مرحوم‌عالا۶ 
بت تر خیلی علاقه داشت و هروقت برای خودش بلیط میگرفت برای منهم بلیط دستور 
میداد وما معمولا" باهم بت تر میرفتیم بعضی روذها مرحوم فروغی هم پاما همراه میشدند 
صبحهای بکشنبه معمولا ماتینذ بود یعنی پیسهائی که پیش اذظهر نشان میدهند و علاء 
دوشت لاشت که رای فش ما با هم به تئاتر بروم اوقاتی که در آن زمان در 
مصاحیت ۳ خر ی برای ن فراموش شد‌نی نبست ما ۹ بعد از تئاتر 
پيث رستورانی برای خوردن قبوه میرفتیم و سر میز قپوه راجع به پیسپائی که دیده 
بودیم با هم صحبت میکردییم . رویبلاس - هرنانی وا نجلوا ثار و بکتورهوگو نوسنده 
شیر قرانسه با پیسم‌ای | لفرددوموسه مانند «بالای هیچ‌چیز قسم تباید خورد» و«در با ید 
باز باشد با بسته» وغیره نقل صحبت ما بود. چقدروضم اسپاین دران زماتی که رو بلاس 


۳ نداکی هتکرهه از حتث فسنا حقت رشوه خواری و یب وغارت اموال عمومی شید بدوضعی 








و ِِ- 
بودکه ما دا نوش درا بران خودمان داشتیم وقهپرمان هرنانی چقدر قپرمانان تار یخی 
ما راکه از راهز نی شروع کرده بود ند بیاد مباآورد . 

در کمدی فرانسه دونفر | ر تیست مشپور بود ند که هردو سس ستتر ها در دود 
یکی دوما کس بودکه بیشتر در ترآژدی بازی میکرد و یکی هم سیسیل سورل که ستاده 
درخشان بسپای کمدی محسوب مشد . دوماکس روی سن دد بو فیک د یت ترارژدی 
را بازی مبکرد در گذشت مت نزن این هنر بیشه معروف تما بلات جنسی غر بی داشت 
سل پووله بارااینکه درل توقت قریب پنجاه سال ازعمرش گذشته بودی‌عدیها کفتمین 
هم پیر تر شده بود با ك‌کنت جوان پیست و دوسا لهای ازدواج‌کرد ودر تسجه این عمل 
خبلی بشپرت خودش لطمه وارد ساخت ۰ 

درآ نموقع دد پاریس سارا بر نادد و مودیس شوالیه هردو غوغا میکردند ۰ سارا 
بر نارد پیر و اذ با فلج شده بود معذا لك وقتی اعالام میشد که سارا بازی خواهد کزد از 
چند هفته قبل دیگی بلیط تاک ای مدا نمیقد ساداء بن نارد چون, نمیتوانبت 
بااستَذ رل | گلون پسر ناپلئون را که پادشاه دم لقب یافت نشسته بازی میکرد تا کسی 
بازی اودا نمید‌ید نمیتوانست بفهمد که‌این هنر بمشه درکارخود چه اعجازی مستایداینا 
مور س شوالیه حم بستارغ درخشان اپرت بودا نوقت‌تازه داشت ستاره ژوزفن بکررقاصه 
سیاهپوست طلوع میکرد من اورا بار اول در فولی برژه دیدم و از همان وقت هم رقص 
و آواز او دنیائی دا مجذوب‌کرده بود . 

مونمادت هم دنبائی از عیش وعشرت بود فرانسد فتح کر ده بود همه میرقصید ند 
ادم هست بات شب با چند نفر ازدوستان به کال رفته بودم ایک یکی تنم بود دکمه 
جلوی لباسم پاره شد از دختری که وررخت‌کن | ستاده بود نم وسوزن خواستم که خودم 
دگمه لباسم‌را بدوزم که نا گاه خانمی خیلی ذیبا جلوآمد وگفت من عادت ندارم که دست 
مردی نج و سوزن بینم و نج وسوزن را اژ دست هناد فیت ودگمه لباس مرا دوخت من 
غرقف تشکز ,به.تالاد دقص بر گشتم لحظه‌ای بعد متوحه یم کیت خانم درمبان جمعی 


نشستد و نگاهیا همه ,طرف اوست او بتمام معنی‌شمعی فروزان درآن محلس بود تحقیق 











۳۳ ح زندکانی من 
کردم که اواکسسظ گفست کا بی‌مود لی که از هنر بیشه‌های معروف بارس است دوسال 
بعد مقدر بود که من بازی اورا درتئاتری در گراند پولواد ببینم اکابی رز له نی اقا زعا 
99 هد در تاک لن از خود ببخودی در مك لحظه عشق سوزان بشوهرش که هرد" تجیب 
و با گذشتی بود خبا نت کر ده بود ودرمراجعت بخانه بهای اواشك مبر بخت ومکت کم راو 
خبانت کرده وشوهر باکمال مناعت و بزر گواری او هیگفت که‌عتیی ندارد ان احظد 
را فراموش‌کن و کابی مسگفت نه . ته هرگز آن لحظه برای من فراموش شدنی نیست 
ولی تو را هم دوست مردارم‌گا ار خدائی که او را باین دو راهی انداخته :ود داهی 
طلب میکرد اشك میر بخت و مسگفت خدایا تو خالق منی مرا داهنمائی کن . 

من تنپا از اطف صحبت با علاء برخوردار بودم و سعادت باری‌کرده بود که از 
محضر فروغی (ذکاءا لملت) وعمید (انتظام لمااث) هم استفاده‌کنم مرحوم فروغی یکی از 
شخصیتهای بسیارممتازما ازهمان‌هنگام دره‌حافل ادبی وعلمی پادیس خیلی موردتوجد 
بود. خوب بادم هست درمجلسی که چند‌نفرازاستادان دانشگاه سر بون بافتخار اوترتیب 
داده بودند اساتید دا نشگاه چقدر از او تجلیل میکردند . مرحوم فروغی مردی بود 
فاخل‌فکور و دوراندیش اوهیچوقت گزاف نمیگفت این بیان اورا من هیچوقت‌فر اموش 
نمیکنم او هرتگفت در‌هر کاری اول یبن ضردشتسفتریاست افش بش ات ۳ 
خیلی از روزها باهم به‌تثاتروگردش میرفتیم مرحوم فروغی دوست داشت درشپرپار س 
۱ و درخیلی ازپیاده رو یا مرا باخودش میبرد صحبت با او برای عن مکتب 
خوبی بود . مرحوم عمید هم مردی بود متین و خوشفکر و دوست داشتنی خیلی خوب 
لباس میپوشید و با اينکه بار اول بودکه باروپا آمده بود در مجالس برازندگی و وقار 
او جلب توجه منکزد.: 

صحبت باموسیوپر نی هم برای من جالبو آموزنده بودولی ما اکثراً با هم‌داجع 
به‌مستعمرات فرانسه درشمال | فر بقا بحث میکردیم و کار بحث ما بعضی اوقات بمشاجره 
میکشیدمن سیاست استعماری فرانسه را مذمت میکردم ومیکفتم که فرا نسه که شعارش 


لیبرته با آزادی است برای اثبات نیاتآزادی‌طالبا ند خود اول باید بهالجزبر» - تونس . 








مکی واشجاب ۳۳۷ 





ومراکشی آزادی بدهد و اومیگفت که آن قطعات هنوزبرای استقلال و آزادی آمادگی 
ندار ند و ازا ینجا بحث ما شروع میشد و گاهی‌کاد بمشاجره میکشید . 

درهتل پیشخدمتی داشتیم که از اعل الحز بره بود و او چون احساس‌کرده بود که 
من با او همدردی دارم شیپا که کارش تمام میشدگاهی سری باطاق من میزد و اذاعمال 
ناروای مأموران فرانسوی درمیپن خود برای من چیزهائی نقل میکرد ومن زیادء از 
حد تحت تا راظپارات او قرارمیگرفتم ومشاجرات منهم با مسیو پرنی بیشكت ازاینجا 
آب متخورد والامن بخودم اجازه نمیدادم که باشخصی مثل او که ستشار حقوقی فرآنسه 
درایران بود تندصحیت بکنم . خداوند همه آ نهارا غرق رحمت بیپابان خودبفرماید. 
امروزاز آن هت فقط من باقی مانده‌ام و مك سلسله خاطراتی‌که ازآن ایام دورخیلی 
دور برایم باقی هانده .۰۰ چون باشجا سخن کشده شد حکایت بانمکی هم برای‌خواننده 
کر تقل کنم که صحبتمان قدری عوض شود + فوءآن هنکام که ما در پاریس بودیم 
آقاخانمحلاتی هم بپاریسآمده بود و یکشب درهتلر یتس پار یس بافتخارهیئت‌اعز ای 
ایران محلس مجللی ترتب داده بود | نشب از رقاصه مشپور دوس پاو لوا دعوت کرده 
بودکه بعدازشام یك قطعه از بال دریاچه قو را ایفاکند رقص پاولوا در آ نشب شور و 
غوغائی بربا کرد وان ووی صحنه انگشتری ص قمتی درشد گل بهای او گذاشت 
سرمیزشام پدرم و آ قاخان برسیدکه [ با مقام روحانی شما با خوردن این همد 
غذاهای چرب و لذیذ منافات ندارد با بد ها بگویم که مرحوم آقاخان خبلی زیاد 
و ناجورغذا میخورد] قاخان سری تکان‌داد و گفت نه‌هر گرزیرا | نچدرا که شما میخور ید 
جسم مشود و رآ تفه را که من سخورم دروح . آقاخان آ یادتمان سیار مجللی درهتل 
دیس ‌گرفته بود وهرروز عده‌ای ازیر وان او ازفرقه اسماعبلیه از بلاد دور ازهند و از 
آفر بقای جنوبی برایز بادت وخاکیای بوسی او با مد ند و کسه‌های براز زر وجواهر 
بای او مبر محتند و خوشوقت بودند که قا قبول کرده و آب حمام او دا بزای تیمن و 
تبرگ باخودشان درششه‌های کوچك همراه میبردند. آقاخان دوست داشت که وقتی تنها 


دود برای صرف شام با بت ذن جوانی غذا بخورد ومعمولا بعد‌ازصرف شام هزارفرا نك 








۳۳۸ ز ند گانی من 


پول نقد دريك پاکت میگذاشت و بآن دختر میداد . در آمد مرحوم آقا خان تنها از 
قبل مر بدان اونبود او فوقا لعاده به‌اسب واسدوانی علاقه داشت واسبپای او درمسا بقات 
بزرگ باریس لندن وبمبتی شرکت مبکردند ومعمولا برنده جوائز اول و دوم ميشدند 
و اذاین ممرهم پولپای هنگفتی به‌پیشوای فرقه اسماعبلیه عاید میگردید . 

بطور یکه وان تا عزیز از بادداشتپای بدرم مااحظه فرمودها ند وز برمختار 
ما آ نوقت در باریس صمدخان ممتازا لسلطنه بود او یکی از چند نفری است که دد 
زمان ساطنت احمدشاه بدرایافت لقب برنسی نائل‌گردید درآ نموقع این لقب بچندنفر 
داده شد به‌علاء| لسلطنه وز برمختارما در لندن به‌مفخم| (دو له وزیرمختارما دزیطرز بور کی 
و بدارفع لدو لدکه به‌پرنس صلح معروف گردید و به‌ممتازا لسلطنه . همه القاب ومناصب 
باین اشخاص داده شده بود همه آ نها تمثال‌گرفته بودند همه | نها شمشبرمرصع داشتند 
وچون دیگرچیزی باقی‌نما نده بودکه‌برسم پاداش با نهاداده شودلقب پر نسی خودساخته 
بآ نپا اعطا گردید . علاءا لساطنه و مفخم| لدو له چندان علاقه‌ای نداشتندکه با نها پرنس 
خطاب شود و لی ممتازا لساطنه خیلی باین لقب مباهات میکرد بطوریکه به پیشخدمت 
خود دستورداده بودکه‌بپر کسی که بخواهد اورا بسند و بپرسدکه! با جناب‌ممتازا لسلطنه 
هستند با خبر پیشخدمت فوراً اصلاح‌کند و بگوید که منظور شما حضرت والا پرنس 
ممتازالسلطنه است . این موضوع دو باد برای خود من پیش آمد من بر سبیل عادت 
اشتباهاً دو بار گفتم جناب ممتازا للطنه و پشخدمت فوراً توی حرف من دورد وگفت 
بگونمدحضرت والاممتازا لسلطنه . ممتازا لسلطنه سالم‌ای متمادی‌گمان میکنم بیست و 
هفت‌سال درپار بس مانده بود در آن شپرخیلی سرشناس شده بود. محافل سیاسی‌فرآنسه 
باواحترام میگذاشتند و درمحافل اقتصادی هم‌وجپه خوبی داشت چون ببازی دد بودس 
خا علاقه داشت وقسمت زبادی ازمکنت سرشارخوفش دا از بورس‌بازی پوت ورده 
بود خانةٌ مجللی داشت و خیلی از شخصیتهای سیاسی و اقتصادی | نزمان فرانسه با او 
مراوده میکردند. درموقعیکه ما درپاریس بودیم چندم‌ما نی درآ پادتمان مجلل‌خودش 


درخبا بان مالا کوف بافتخار هت تر تسب داد و دراین مپمائبپا بودکه پدرم و همکاران 











کودکی وشباب ۱ ۳۳۹ 





ازیو ا تفس اشخاص موتری برای‌کارهای مر بوط به‌ایران تماس بکير ند. ولی بقراری 
که از استاد محرمانه وزارت امورخارجه انگلیس برمیاً ید دورو بوده ونقش خوبی دد 
مورد هیگت اعزامی | بران بازی ود ی 
بین ممتازا لساطنه و معینا لوزاده روابط خویی نبود مرحوم علاء در کارها خیلی 
عجول و سختگیر بود و بپمةٌ ما و حتی بمرحوم فروغی مرتباًتأکید میکردکه درا نجام 
کارها وقفه‌ای حاصل نشود ۰ دربکی ازجلسات هیثت اعزامی که مرحوم ممتازا لسلطنه 
هم هم حضور بیدا کرده بود ازممتا زا لساطنه تقاضا شدکه اوملاقات بدرم را با موسیوپیشون 
وز بر امورخارجه فرانسه تر تیب بدهد. دوسه روزی‌گذشت خبری نرسد و هرروزآقای 
علاء در هیکت ازاین بابت اظهار تگرانی میکردتا اینکه روز ممتازا لساطنه به‌هیشت 
آمدازاو صورت بازخواست بررسید که موضوع ملاقات موسویمشون چی‌شدممتازا اسلطنه 
گفت من هنوز فرصت نکردم که از او وقت ملاقات بخواهم علاء با عصبانیت گفت پس 
چرا این‌کاد را بعپده گرفتید و نموقع علاء هنوزعمل چشم را انجام نداده بود ممتاز- 
| لسلطنه يك‌مر تبه عصبا نی‌شد و گفت| قای‌میرزاحسین‌خان‌شما جای فرز ند من هستید من 
با در شما علاء| لسلطنه همقطار بودم و شما حق ندار ده چشما نتان دا بمن چپ کسید 
مرحوم علاء بعادت‌خودش با دو انگشت چشمپایش زا مالیدو گفت آقای ممتازا لسلطنه 
من چشمم دا بشما چپ بکرودمآهن همم طبیعتا چپ هست وتنپا برای شما نیست که 
چش آقن چپ فبشود. باایشکه بادآ وری اینموضوع برخلاف ادب و نزاکت بودمعذا لاث 
این موضوع مدتی نقل صحبت و باعث خندغ ما شده بود . از خاطراتی‌که برای من اذ 
آ-نی‌وواه باقی مانده ادا مرحوم شجاع لدو له دسا به‌بازس است مرحوم شجا ع (دو له 
نسبت بمی محبت میورزید روزی ازمن خواست که اودا پیش خیاط خودم ببرم‌که برأی 
خودش لباس سفارش‌بدهد اذهتل بیرونآمدیم‌من تاکسی صدازدم‌مرحوم دیباگفت‌مگر 
درخا بان ابرا خط اتو بوس نست که توتاکسی صدا کر دی گفتم چرا هست ولی من‌عادت 
به‌| تو پوس‌سواری ندارم گفت افسوس مسخورم و فقط میتوام بحال تو سوک و از ندة 
نو نگران باشم زیرا تاکسی را هر کس بول دارد میتوا ند نبواد بشود ولی هتی وتتایق 


۳۴۰ ز ند کانی من 


در این است‌که انسان باکمترین پول موجبات داحتی خودش را فراهم بکند وپولش‌را 
بیخود دور نریزد این درس درسنین جوانی آویزه‌گوش من شدولی من متأسفانه همیشه 
ان بکار نبستم : 

من میا سزازند درچندماه اول اقامتم دربار.س ازسلامتی کامل برخوردار نمودم در 
اسلامبول دوزیکه بدبدن احتشاما لسلطنه علامیر سفیر خودمان در درباد باب عالی 
رفته بودم هوس مت حمام تركکردم و سفیر بقواص سفارت دستورداد که مرا بك‌حمامی 
که نزديك سفارت بودراهنمائی کند من لواژم حمام همراه نداشتم استحمام که تمام شد 
حوله خواستم و حوله‌ای‌که برای من از سریینهآوردند ظاهرا [ لوده بود چندروز بعد 
سینه ویشت ویاهای من زخم شد ومن‌چند هفته خبلی ر نجور و ناراحت بودم بادم هست 
طبیب داروتی تجویز گر ده‌بود که‌روی زخمهابما لم‌وچندساعت بعددر آب‌داغ بنشینمآ قای 
بپزادی درآ نموقع بمن‌خبلی کم کرد ممنون اوهستم. عالاوه‌برااین من‌فر بب دوسال در 
تپران مبتلا به‌چشم درد بودم و اطباء درتپران چشمدرد مراگرانولاسیون تشخیص داده 
بودند و من هر روز به بسمارستان دولتی پیش دکترا عنافت اه فرزاد میرفتم و او بچشمم 
سنگ کات مبکشید من‌شبها چشمپايم را جلوی‌نور نمیتوا نستم باز کنم خانواده‌ام ازحالت 
من خیلی ناراحت بودندپدرم مرا چندبارپیش دکترامین| لملك مرزبان برد ولی چشمم 
خوب نمیشد تا اینکه بپاریس رفتم درپاریس درا نزمان دکترچشمی بود بنام‌دولاپرسن 
که شپرت جهپانی داشت ممتازا لسلطنه برای من از او وقت گرفت دولاپرسن تا چشم 
مرا با چراغ قوء درتاریکی دیدگفت که چشم شما مبتلا به‌گرانولاسیون نیست ومن با 
چند دانه فرص که شما درظرف بت هفته بخور بد چشم شما را خوب خواهم کرد و بعد 
از ك هفته چشم من بکلی خوب شد وازان ببعدهم هیچگونه ابتلاء چشمی بدا نکردم 
من فکرمیکردم که گر درتپران مانده بودم و آن وضع معا لجه چشم ادامه پیدامیکرد 
من شاید امروز از نعمت بزرک بینائی محروم بودم . 

در پاریس معلمی‌گرفته بودم که دوبار در هفته بمن سبکهای مختلف نثر نویسی 


فرانسه را درس میداد و من حکایاتی را مینوشتم و او اصلاح عتکرد اموت برای عکی‌از 


 آ‎ 


کودکی و شباب ۳۴۱ 


<< تحت 








درسپای اوحکاستی تهیه کردم که او با نداژه‌ای ازا ین حکایت حوشش امد که ازمن گرفت 
و مه دانشسرایعالی فراشبه منتشر نمود و این اولن تشویق بزرگی بود که من 
در کار نو سندگی میدیدم که بعدها درشوق وعلاقٌ من باین کار بی تا بر نبود . لاس کاس که 
نام معلم من بود درموقع جنگ در جد سرگردی باوداده بودند دردا نشسرای‌عا لی‌فرانسه 
بر با خودتن بهدانشیسا میبرد در و دیوارو پله‌های عریض سنگی 
سد این بنای کهنه تار بخی که دوده‌های فرون درودی آارق, خوا بیده بود هنوذ در خاطره 
من تن اسر 
جهن 

طبق حکم وزارت امورخارجه من بعدازپا یان‌کار هیثت اعزامی ایران لازم بود 
فورا بمحل وت خودبرلن بروم من دیر سوم سفارت برلن بودم ومرحوم حسینقلی 
خان نواب وز برمختاد ها دی لن بعلت نداشتن کارمند تا کرد میکرد که من زودتر نزد 
از بردم ولی من, چون میخواستم تحصیلاتم را ادامه بدهم و با داستن زبان 
فرانسه برای هن مناسب‌تر بودکه درپاد یس‌باشم با نجپت شخصاً مابل نبودم که از پادیس 
بروم و مرحوم صمدخان هم بطر بلطلف ومحبتی که سبت یمن پیداگرده بود:مایل لبود 
که مرا نه‌ین آن مرتقل کنند وموافقت یدرم را هم برای[ نکه دریارس بمانم جلب‌کرده 
بود . .من بعد اذ بهم خوردن‌کارهیشتاعزامی مدتی در رث هتلکوچکی منزل‌کردم بعد 
درخیا بان اباو آ پارتما نی‌گرفتم آپادتمان من عبادت از يك اطاق بك آشپزخانه وحمام 
در طقه تحتانی .ث خانه‌کپنه‌سازی بود. زندگانی من آمروذ با وقتی که درهتل بایدرم 
بودم خیلی تفاوت ات نربوذرعن ند طلافی محللی داشتم و امروز دك زندگانی محقر 
وا و با ید بتگو یم‌که. بعد از انمقاد قرارداد ۱۹۱۵ که پا نظارت انکلیسها در 
امور مالی و آدتشی ابران‌کشودما درواقع بصورت بك کشود تحت! لحمایه درآمده بود 
دشر نمتواستم که روت تاسایلی تهاینم ومصمم شده بودم که وارد دشته‌ای بشوم 
که درهرحای دنا بتوام معاش خود را ۲ برومندانه تأمین‌کنم و رشته‌ای ب کسا تست 


کردم مهندسی راهسازی دود و با کماث ذیقممت مرحوم ممتازا لساطته وارد مدر سه عالی 


۵۰۰۰ .۱ 
راهسازی پاد.س شدم که حالا هم از بزد کتر ین مدارس فنی فرانسه است ۰ ان مدرسه 
در بلوار سن‌ژرمن واقع شده و از منزل من در خیابان ابلو تا | نجا قریب مکساعت راء 
بود من «ردوز صبح خیلی زود برمیخاستم تا بتوانم ساعت هشت در مدرسه باشم وکارم 
که درمدرسه تمام میشد بسفارت برای اجرای دستورات وذیر مختار میآمدم چون‌خط 
فازسی وفرانسه من خوب‌بود و[ نوقت هم هنوزماشن تحر در درادارات متداول شده‌بود 
کار من درسفارت بیشتر تحربر نامه‌ها بود خوشبختانه در آن روز گار کارسفار یخانه‌های 
ما زباد نبود ۰ سفارتخانه‌های ما تکالیفی را که اروز بای ۱ ۱۳ 
مراجعات بسفار تیخا نه‌های ما خیلی کم بود . ابرانی خبلی کم بخارجه میرفت و شما در 
۲ فوقت" نذرتا بيك ابرانی در اروپا برخورد میکردید که تازه از ابران آمده باشد 
کارهاثی نبودکه همه دوزه محتاج بمخابره تلگرای رمز باشد وچندتلگرافی که درسال 
مخابره میشد پیشتر برای مطالة پوك بود و وزارت امورخارجه‌گزارشاتی از مأمورین 
نمیخواست که مثل حالا | نپا موظطف باشندکه هرپانزده روزيك‌مرتبه ازاوضاع واحوال 
سیاسی و اقتصادی حوزه مأموریت خودشان گز ارشاتی بمر کز بدهند مذاکرات سیاسی 
نبود که محتاج بتلگرافات رمز باشد ولی همان کاری هم که آنوقت سفارت داشت وقت 
مرا زباد میگرفت ۶ من +جبود بودم دز عوض صیحها کهاپدفتر تمورفتم بیدان طز رها 
بدفتر بروم و زيريك چراغ کم نور گازی دد دیرزمین مرطوپی که ۲ نوقت در خیا بان 
مالاکوف دفتر سفارت ما بود نامه‌ها را بخط خودم بنوسم و برای امضای وز بر مختار 
حاضر کنم گاهی میشدکه تا ساعت ده شب در دفتر سفارت میماندم و در نتیجه کاز زیاد 
ببیماری عصبی دچار شدم بطور که گاهی چندین شیانه روز متوالی" خوابم نمیبود و از 
این بیخوابی قوا و حواس خودم را بکلی از دست داده بودم و قریب یکماه در يك 
بیمادستان مخصوص امزامن خضبی پسترای شه ممتاوا سار در آن موقع بنملم, حیق 
کذاشت که هیچ انتظار آ نرا نداشتم من وقتی از دفتر بسمارستان صور تحساب خواستم 
گفتند که وزیرمختار حساب شما را با ما تصفیه کرده است : 


ممتازا لسلطنه آدم خراجی نبود و بعضیها حتی او را خیلن خستتن وامشك 





کودکی و شباب ۳۳ 
مىدانستند واین سخاوت او ببش من قدر فراوانی پیداکرد ومن همینکه از بیمارستان 
مرخص شدم یك کارد کاغذبر خیلی قشنک و مجللی خریدم و برای او برسم هدیه و 
سپاسگذادی اذ این مکرمت‌بردم. ممتازا لسلطنه تا چشمش یکاغذ‌بر افتاد گفت داست 
اسست که کارد علامت جدائی و بریدگی است بمن الساعه تلگرافی رسیده‌که شما باید 
فوراً به برلن بروید ومن ناچادم‌که از شما جدا بشوم. من ازجهاتی دیگر هم مدیون 
اوهستم من بك دییلمات خیلی جوانی بودم و ددهیج محفل ومجلسی دعوتم تمسکردندء 
با هم‌ر تبه‌های خودم درسا بر سفار تخانه‌ها ۲سا نبودم و با حقوق‌کمی که [ نوقت میدادند 
و آنبم و ره مد تازه اکن عم با نها آشنا میشدم نمیتوانستم که با 
آ نپا رفت و آمدی داشته باشم . درمجامع خوب واشرافی فرانسه هم خارجیها را معمولا 
راه نمیدادند و من مك جوان ایرانی چطود میتواستم راهی دراین مجامع داشته باشم 
ولی ممتازا لسلطنه این راه را تا حدی برای من باز کرد باین معنا که ماهی چند بار 
دعوتهائی برای شب‌نشینی ار و مسمول ی اوداین:بود که دعوت. پشب نشینیهازدا 
قول نمب‌کرد و شام نشسته وپادتی,بریج دا ترجیح میداد و برای اظپاد تشکر از توجه 
میزبان و برای اینکه منهم آشنائی پیدا کنم بعضی اژ دعوتنامه‌ها دا بشب‌نشینی بمن 
میداد و منت برو بفلان خانم با فان آقاکه اکثراً کنت یاکنتش و بارون بودد بطو 
که وز بر مختاد من بعلت قبول يك دعوت قبلی مرا بجای خودش نزد شما فرستاده که 
اگرشاستهام بدانید با جوانان ورمحلس ماش کت کنم .دمن باین‌وسیله درمدت کمی 
با چند خانواده از خانواده‌های خوب فرانسه آشنا شدم و خودم هم يك راهی برای 
تحکیم این آشنائی پیدا کرده بودم‌که بمن خبلی كمك میکرد علاوه بزشرائطی که دد 
هل چم بود درخیلی‌آذاین مجالس‌راجع بایران که برایآ نها يك‌سرزمین ناشناخته‌ای 
بود وفقط چیزی از دور ازآن شنبده بودند صحبت میکردم اشعارفارسی را برای | نها 
میخواندم و بفرانسه ترجمه منکردم اشعارعاشقا نه فادسی در دل آ نها #۴ درقلب 
دخترها چا میکر د و بعضیپا اظهاد علاقه میکردند که ترجمه‌هائی از این اشعار داشته 


باشند 6 اش آنموقع بات سای در بارس زندگی ملدود نامش ازاد نود ان شخص 











و کی 
۳۴۴ یج اس :5 

ظاهرا حلای وطن کرد بود و ,طور اسرادآمیزی دز بارس در رت خانه محقری در 
خیابان سن‌میشل که مخصوص دانشجوبان است زندگی مرکرد و اواشعار منتخب سعدی 
و حافظ را ترجمه و در دوکتاب‌کوچك منتشر کرده ومیفروخت و من هر وقت عید‌بدم 
که خانمها به‌داشتن اشعار فادسی ابرازعلاقه میکننداین کنابپارا میخر بدم وبرای] نها 
با کارت خودم میفرستادم و همین باعث شده بود که من "در منازل خیلی از فراسویپا ما 
محبت و آغوش باز پذبرفته بشوم ومرا معمولا برای شامهای ‏ بستاده‌که با دانس عمراه 
بود دعوت مسکردند . من رقصهای ۲ نروز وا تیه بودم حر کات من موزون بود و 
خائمپا دا خوب هدایت میکردم د این هنم برای من داهی در دلها بازمیکرد . 

چون دضع مالی من خوب نبود وماندن در آبارتمان برای من گران تمام میشدو 
ت_ِ_ِ_ آزپدرم که در آ نموقع سفیر کبیر اسلامبول بود پول بخواهم اجتناب داشتم به 
پانسیونی که کمی بمدزشه‌عالی جپندسی نزدنکتر بود منتقل شدم درآن با نسون ,كت‌روز 
واقعه‌ای‌برای‌من روی‌داد که خیلی‌شان‌مر ادر آن با نسیون بالابرد دوذی‌من دراطاقم تسته 
بودم و یکی از داستانهای و بکتورعوگو دا میخواندم ناگاه از اطاق پپلوی من صدای 
مپسب نکان دهنده‌ای شنیده شد بلاقاصلد ناله جانسوز مك وی گنه شد من برای ورود 
بان اطاق بطرف کر بدوردویدم‌ولی دراطاق ازطرف دالان بسته بود ومن باطاق بر گشتم 
واز نرده‌کو تاهی که فاصله‌بین آن اطاق واطاق من‌بود تویایوان اطاق پهلوپریدم وچون 
دروینحره اطاق بسته بود بات شیشه‌راخورد کردم و وارد اطاق‌شدم ودیدم گنجه بزرگی 
ترا وشن بدن ذن جوانی دا تا گلو زبر خود گرفته است عن وفتی"سزرسیدم این 
زن داشت آ خرن نفسهای خود را میکشد من با قوه جوانی گنجه را از دوی او بلند 
کردم دستم زخم‌شده‌بود وخو تمیر بخت‌با نداز کرد ند وشب کهمن با دست بسته برستوران 
پانسیون واردشدم همه ال پا نسیون ازجا برخاستند وبرای من دست زدند ویتکی یکی 
پیش من برای‌تبر «ات وتشکرآمدند. آن ذن حوان با اشاره‌دست همه مپما نان مسگفت 
که این جوان ایرانی مرا ازيك مرکی حتمی تبات بشید و عینو بو یه قرو مان بو 


لاه بودم وغروری درخودم احساس میکردم وازهمان با سیون ح نود که برأی‌دفتن بذه 


بح کت سس 


(( 9 سبست. 
کودکی وشباب ۳۴۵ 





برلن بادسفر بستم ۰ اهل پانسیون 8 مرا تا اسشگاه: یاجک دسته کل تدرفه‌گردند» 

همکاران من درپار س‌امیرخان بپار لو - عبدا له‌متازود کترحسین قدیمی بود ند. 
امیرخان که خدایش بیامرزد مرد شریفی بود اومستشار سفارت بود ودر کارهای سفارت 
یمن خبل ی کمك‌میکرد ما "یکسال با هم کار کر ده بودیم و با تأئز ازهم جداشدیم تخیر 
تسین فکاسشی وعبدالنة ممتازحم فوت‌کردند . 

گن دربالابه مضنقه مالی خودم اشاره‌کردم . زندگانی من دریارس بعد آزمنحل 
شدن هیثت با سختی و مشقت دوبرو گردید . در سفارت پاریس حقوقی بمن نمیدادند 
حقوق من در بودجه سفارت بر لن منظورشده بود وییش ازحرکت ازتپران من شش ماه 
حقوق خودمرا بش گرفته بودم خواننده عز یز خیال نکنندکه این مزتی بودکه فقط 
در بارة من که پسروز ز بر بودم‌قا ثل‌شده بودند. ِ-۳ نزمان‌خبلمها که بخارحه میرفتندحقوق 
خودشان‌را برای شش‌ماه حتی بك‌سال پیش میگکوفتتد ژزیرا همه وقت‌درصندوق وزارت 
امورخارجه پول بیدا نمیشد و فکر میکردند که اگر از موقع استفاده نکنند و مبلغی 
بایت حقوق بعوزت پیش پرداخت تگیر ند بعد باید ماهپا منتظر بنشینند ودچارمضیقه 
وعسرت باشند . منهم شش ماه حقوقم را متفر کر فتاه بودم و لی خرج شده بود و مادام که 
بمحل وت نمیرفتم دک توف بمن برداخت نمیشد واین وضع مرا دچارمضقه 
مالی ساخته بود ۰ بادم هست از مال دئبا من فقط مك جا سکه‌ای طلا داشتم و آین‌جا 
سکه‌ای طلارا خبلی دوست‌میداشتم وعسرت مالی مرا مجبور کرد نرا درپاد س بفروشم 
ذرماه بودکه بول شبرفروش و بقال را نداده بودم و رختشور هم هرروز بولش را مطالبه 
عیکرد ۰ من جاسکه‌ای را بيك جواهری بهودی نشان دادم و اوفتررها را ازجاسکه‌ای 
بیرون آورد وطللا دا وزن‌کر دوگفت من م ازشمااین را میخرم وقیمتی‌معین کرد که‌بعدها 
معلوم شد خبلی اذقیمت روزیائینتر بود و لی رورا" نموقع ازقمت طلا اطلاعی نداشتم و 
بناحبار قیمّت اورا قبول‌کردم و انتظاد داشتم که فوزاً ی بول بدهد و لی اویول نداد و 
۷ مراگرفبت»و گنفت ما پول وا بای ووحتر نان بشما پدهيم .بای" یشکه اطمینان 


داشته باشیم که مالی‌را کدشما فروخندا ید مال دزذدی نست ۰ دئائی دا برسرمن م گو تمد ند 








۳۴۰ زندکانی من 
ولی جزتسلیم چاره‌ای نبود ۱۱ نهم يك فوطی سیگار طلا داشتم که مرحوم اسد 
بپادر بمن داده بود و تفصیل این بودکه اسدبپادر از وزارت خارجه مطالباتی داشت 

پرو نده مطالبات اوپیدا نمیشدوهرچه مینوشت جوابی باو نمیدادند بمن که مدبون لطف 
وزحمات او بودم مراجعه‌کردکه پرو نده مطالبات او را در خسایداری پیداکنم و اتفاقً 
من این درو نده را لای‌مقداری‌روز نامه و کاغذهای باطله که روی بخاری اطاقحسا بداری 
ریخته بودند یبدا کردم ۰ بپادر بپاس این زحمت این فوطی دا بمن داد و این قوطی 
را هم ازروی رآفت بيك نیازم‌ندی داده بودم و ازمال دیا دییگر چیزی برای من‌باتی 
نما نده بود, سر وشات ۳ حرلاق دوران بییو لی در يت رستودانی برای من‌پیش آمد 
کد من هیچ‌وفت فراموش نميکنم. من هرشب شام تخم‌مرغ پخته یا ما کارونی می‌خوردم 
وازغذ‌ای کنو اخت خسته‌شده بودم و ,كت شب‌شنبه‌فکر کردم برستورانی بروم وشام‌حسایی 
بخورم درخیا بان هوگو رستوران کوچکی بود . پیشخدمت مینو را آورد وبمن گفت که 
غذای روزما بمناست شنبه شب بوقلمون است. چون بوقامون‌گران بود من فکر کردم 
بجای بوقلمون گوشت سفارش بدهم و گفتم برای من ژیگوبیاورد. چیزی نگذشت وغذای 
مرا آورد ومن مشغول خوردن غذا شدم وخبلی س_ مزه کرد . پپلوی میز عن يكآقائی 
زشسته بودکه پیدا بود زیاد منتظرش گذاشتها ند و ناراحت بود چند هم را صدا 
زد و بالاخره با تشدد ازییشخدمت برسد که غذای من چی‌شد بسشخدمت گفت شماجه 
دی دا وت من بوقلمون دستور دادم ونیم‌ساعت ات که منتظر هستم پیشخدمت 
گفت ببخشیدمن غذای شمارا مدتی است آورده‌ام ونگاهی هن ورد و گفت‌عذرمیخواهم 
من غذای شما را اشتباها برای این آقا آوددم من‌گفتم من بوقلمون سفارش نداده بودم 
من,ذیکو سفارش دادم بمشخدمت با نعحب بمن نگاهی کرد وگفت آقا شما دار بد يك 
برسیون بزر کی بوقلمون ٍِِ | تمام مین و هنوز ملتفت نشد ید که اینکه شما میخورید 
ژییگو نیست و بوقلمون | ست همه متوجه شدند و جندم.را سردادید .مر را ۳ 
را از بوقلمونتشخیص نداده بودم » حالا موضوع مپمتراین بودکه چطور صورت‌حساب 
را تصفیه کنم فرنگی‌ها هم که از یك‌شاهی ازحسا بشان نمشگذر وا با کاوش زباد درحسب- 








جچ 8 ۳ خی سس 

کودکی وشباب ۳۳۷ 
۳ 
حایم خوشبختا نه توانستم که صورت‌حساب را بیردازم ولی انعامی به بمشخدمت نرسبد 
مسار از رستوران رون آمدم 5 


که درپار یس قابل بخشش نیست من شر 
بار س حلوءٌ خاصی پیدا کرده بود ومبدر خشید 


روش شپرها آراش شده بود . 
شب اول سال بود . دوست من وکتر حشین قدیمی وا من پوّلی که برویم و یکجائی شام 
خور یم نداشتیم و بعد ازمدتی گردش درخیا با نها که پولی لازم‌نداشت يك بسته شوکولا 


ریب 
خر بدیم و نسمه شب روی ننک دریاده رونشستیم وسال ۷۰ را استقبال‌کردیم ۰ 


سالل نو آغازشد - سرفصل جدیدی هم درزندگائی من آغاذ گردید 1 


با .بان 


فهر ست اعلام و اما پفن 


اذف 

ابرت (اولین دئیس جمهود آلمان) ۲۴۴ 

آتابك اعظم ( میرزا علی‌اصغر خان) ۰۱۵ 
۱ 

اتاتورك ۲۹۷ 

اتر (وذیر مختاد دوس دد تهران) ۰۲۵۰ 
۱۲۵۱ 

آپوختین (شاعر دوس) ۱۰۷ 

احتشام لسلطنه(علامیر) ۰۲۷۴ ۳۴۰۰۲۸۹ 

احتشام| لوزاده ۷۵ 

احمد شاه۵ ۷ ۰ ۰۱۲۸۲۰۲۴۳ ۳۲۲ ۳۲۶ 
۳۸۸۹( ۸ ۳۳۷۹ 

ادوارد کلونه (مسیو)۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۲۶۲ 

آذربایجان ۴ ۰ ۰۳۰۰۱۹۰۱۳ ۱۷۸ 
۳( ۲/۵ 

آذد بایجان قفتاز ۲۵۷ 

اد باب بهمن ۴۳ ۰ ۰۸۷ ۲۱۵ 

ادخانگلسك (بندد) ۳۴ ۰ ۱۵۶ 

ادداقی - علیاکبر ۲۳۸ 

اددن ۱۷۹ ۰ ۲۹۷ 

ارشدا لدو له ۷۶ 

ارشیدوك فرانسوا فردیناند ۱۲۰۱ 

ادض اقدس ۱۵۳ 

ارض دوم (قلعه) ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

ادض موعود ۱۱۷۹ 

ادفعا لدو له (میرزا دضاخان)۰۱۸ ۲۶۵ 

ارگ ۳ 

ار گ (محله) ۹ 

ارلاندو ( مسیو ) ( نخست وزیر ایتالیا) 
۱ 





آدمستان ۰۱۷۷ ۰۲۵۷ ۰۲۷۳ ۲۷۴ ۰ 
۳۹ 

ادوپا ۱۷۷ 

ادوپای غر بی ۱۴٩‏ 

ادومیه ۱۲ ۰ ۱۳ 

از بك ۱۷۴ 

اذمیر ۳۱۴ 

ادد (از مجاهدین) ۴۵ ۴۶ 

استالبپین (صدراعظم دوسیه) ۱۶۳ 

استا نیسلاوسکی ۱۵۶ 

استرالیا ۳۰۳ 

استودیا (مهمانخانه دد بطرو گراد ) ۰٩۹۴‏ 
۱9۳ 

اسپانیا ۲۶۲ 

اسپاین (اسیانیا) ۹۹ 

اسپرانسکی (قا نو ندان دوس) ۱۰۷ 


اسپیریتیزم ۱۴۲ 

استاد محمد بنا ۴ 

٩۵ ۰ ٩۴ استحق (کلیسا)‎ 

اسد (فراش کنسولگری بادکوبه) ۱۸۶ 


اسد بهادد ۰۱۸۵ ۲۰۱ ۶ع۳۴ 

٩۶ ۰۸٩ اسدبهادد‎ 

اسد‌خان (شادژدافر ایران در پطرز بو د گه) 
۸۱۰2۵۲ 

اسلامپول ۱۲۷ ۰ ۱۵۷ ۰ ۰۱۷۶ ۱۷۷ 
/۳(«ةث«(/_(«( (/ (/۱(/(«۰ ۷( ۳۵/۸( 
۱۱۰ مره ۱۳ 

اسکندر اول ۲۰۷ 


| اسماعیلیه ۳۳۸ 


فهرست,اعلام واماکن ‏ 
آسوشیتدیرس (خبر گزادی) ۳ 
آسیای صغیر ۱۵۸ 

آسیای میانه ۲۵۷ ۱۷۳۰۰ 
اشجع| لسلطان ۲۸۳ 

اشکانیان ۷۱ 

اشلق (اذ توا بع گر مه‌دود) ۲۸ 


اصغرخان ۵۱ 


احفهان ۲۱۹ 

ره 
۲۴۳ 

ارب ری ۰۱۲۳۱ ۶۸۲۲ ۳۹0۳۶! 


٩ 
۱۱۳۱۱۰ ۱ 
۲۶۹ اعتلاءا لدو له‎ 
۲۷۳ اعتلاءا لملك‎ 
۲۹۷ ۰۱۷۹ افریتا‎ 
۳۳۷ ۰۳۱۹ افریقای جنویی‎ 
۲۹۲ افغا نستان‎ 
۱۳۸ افیم نوی (بددراسپوتین)‎ 
۳۳۸ ۰۳۳۷ اقاخان محلاتی‎ 
۲۸۳ اقبالالدوله غفادی‎ 
۳۱۰ اقیا نوس اطلس‎ 
۲۸۵ اکبر- فتحاله سردادعنصود‎ 
۸۲ ۰ ۲۰ اکبرآباد‎ 
۱۰۷ آکساکوف (حقوقدان دوسیه)‎ 
۳۳۵ اگلون (یسر ناپلئون)‎ 
۸۴ البرد‎ 
۷۸۰ ۷۷ التیماتوم دوس بایران ۴۲ ؛‎ 
۳۳۶ الجزیره‎ 
۱۱۲ الدنبودگ (پر نس)‎ 
۳۱۷ ۰ ۲۹۸۰۲۹۳ آلزاسی‎ 
۳۳۴ الفرد دوموسه‎ 
۱۳۲ لکسا ندرا (ملکه روسیه)‎ 
۱۴۰ ) الکساندد سوم (امیراطود دوسیه‎ 
۱۴۰ الکساندد نوسکی‎ 


ح 


الکسانددا نو درو نا (امیراطریس روسبه ( 
۳۲۵ ( 


۱ الکساندرآفتودودا ۱۴۳ 








۱۲۳۱۱ * 
۳۰ ۲ ۵ ۰ ۱۵۵ 
و 
م۰۱۶۷ ۰۱۷۷۰۱۶۸ ۰۱۷۹ 
3 
۷۴۴ ۰۲۵۹۰۲۵۷ ۰۲۹۳۰۲۸۰ 
۳+٩ ۰۳۰۶ ۰۲۹۸ ۰۲۹۶ ۰۵‏ 
۵( 

7 لمان (کالاهای وادداتی به‌دوسیه. ) ۱۲۸ 

الیزابت فتودودنا ۱۵۰ 

الیش دوهس‌دارمشتاد (االکسانددفئودادونا) 
۱۳۹ 

اماع دضا (ع) ۳۶۰۰۳۵ 

امامزاده جعش ۷۶ 

امامزاده هاشم ۲۸۵ 

امانال4 مبرزا (شاهزاده ) ۰۱۰ ۳۶۶۱۱ 
۳ 

ات موی و۶ ال بالط با ی؛ 
۲۷۲۴/۸/۷۰ ۰۲۴۲ ۰۰۲۶۴۰۲۵۷ 
۷۴ ۴۰۸۰۰۲۷۵ ۰ ۰۲۹۵ 
و۲۵ ۳۰۱۰۲۹۸۲۵۹۸۷۰ ۰۳۱۱۰ 
ات ۳۲۴ ۱۳۲۵ ۳۲۶ ۰ ۳۳۲ 

٩۱ ۰ اسیتردام‎ 

امسك ۳۰۵ 

امیراتا بك (میرذا تقی‌خان) ۳۱ 

اسالاعلع ۱۵۶ 

امرالمقمنین ۴۷ 

امیر تومان ۴٩‏ ۰ ۵۰ 

امیر‌تومان (شاهزاده ۱۱ 

امیرتومان - عباستلیخان ۴٩۹‏ 

امبرتومان بیگلر بیکی (محمدخان) ۲۹۰۲۸ 


۹ ۱ 





آمیرزا سعیدن ۳۰ 

امیرکبیر - میرذا تقّی خان ۲۷ 

امیر مجاهد ۷۶ 

امیر نظام ۲۶ 

امیر نظام زنگنه (محمدخان) ۳۰۰ 

امیر فیصل (پسر بادشاه حجاز ) ۲۷۷ 

امیری (اصفر خان) ۳۶ 

امین لدو له صدراعظم (حاج میرزاعلیخان) 
۳۹ 

امین لملك (دکتر مرزبان) ۳۴۰ 

اناتولی ۲۹۷ 

اناودو بوا (ندیمه‌امپراطریس دوسیه) ۱۴۲ 
۱ 

انتظام| لملك ۲۶٩‏ ۰۲۷۰۰ ۳۳۲ 

انتام الملك - سیدا بوالقاسم خان ۰۲۸۲ 
۱۸۳ 

انتظام| لملك (عمید ) ۰۸۶ ۰۲۳۷ ۲۴۰ ۰ 
9 

انتوان (عکاس) ۶۳ 

آنتونی وکلئوپاتر (نمایش)(اثر شکسپیر ) 
۱۹۷ 

انجیل ۱۵۱ 

انزلی ( بندد پهلوی) ۰۳۴ ۰۴۲ ۰۷۷ 
۵ + 
۱ ۱ ۱۳ 

انسانی که میخندد ( از ویکتود هوگو ) 0 
۱۱ 

انصادی (جابر) ۱۴ 

انصادی (شیخ‌مر تضی) ۳ 

انصادی (عبداله) ۲۸ 

انصادی( گرمرودی)حاج میرذا مسعودخان 
۱۳۳۵۳ 

آنقلاب سرخ ۲۰۲ 

ا نقلاب کبیراکتبر ۰۱۶۲۳ ۲۹۲۰۲۴۶۰۲۴۵ 





فهرست اعلام واماکن 1۹ 


انگلیس ۰۱۳۲۴۰۱۱۲۲۱۷۷ ۱۱۳۲ 
۹ 7۱۶۵۰۱۶۱۰۱۵۸۰۱۵۴ 
۱ 
۴ ۲ ۷ ۰۲۵۳۰۲۵۲۰۲۴۴ 
۴ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۰۲۶۳ 
۴ ۲۷۷ ۰ ۲۸۰۰۲۷۸ 
۴ ۰۱۳۰۹ ۳۱۳ ۲۰۳۲۱۱ ۳۲ 
۳ 9( ۰ ۱ ۳ 

انگلیس (کالاهای وارداتی‌به دوسیه) ۱۲۸ 

انوشکا ۱۷۰ 

انیس‌الدوله ۱۱ 

انینکف ۳۲ 

اوپن ۳۱۸ 

اورال (کوه) ۰۱۴۲ ۰۱۴۸ ۱۵۳۲ 

اوکرائین ۰۱۲۸ ۰۱۷۵۹ ۲۲۵ 

اورلاندو ۳۰۲ 

اولد نبودگ (پر نس‌پیر) ۱۰۷ 


ایاصوفیه ۰۱۲۷ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
ایگناتیوا (کنتس) ۱۴۲ 


| اینتلیجنس انگلیس ۲۸۵ 


| ایوان‌کرونشتادی ۰۱۴۰ ۱۴۲ 


ایورسکایا (کلیسا) ۱۴۵ 

ایتالیا ۰۱۰۰ ۰۲۶۰۰۱۳۲ ۲۹۴ 
۸۵ ۹۶ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۰۵ 

۷۷ ۰۷۱ ۰۴۸۸۰ ۲۶ ۰۱۰ ایزان.‎ 
۸ 
(6 (۵ 
۰۲۲۵۰۲۲۴ ۰۸۷/۳۰۲۲۰۰ ۴ 
۰۲۵۵۰۲۵۴۶ ٩ ۰ 
۰۲۶۹۰۲۶۷ ۰ 6 ۰ 
۰۳۲۵۰۳۲۳ ۰ ( ۷/۸ ۷/۸ ۷/۷/۷۰ ۰ 


۳۳۲ ۳۳۱ ۸ 
۴۵٩ ایروان‎ 


ت‌ 


بادیس دومانتکوف ۱۶۰ 
بازاد ادسی دوزها ۷۸ 








فهر ست اعلام واماکن 


بازیل ماکلاکف ۱۹۰ 

و ۱ ۰ ۱۱ 
و ۹ ۳۷۱۰۲۹ ؛ 
۶( ( ۸ ( ۰ ۱۳۲۲۵ 

۴٩ باغ‌شاه‎ 

باقرخان ۱۰۳ 

۱۵۶ ۰ ۱۷۹ ۱ ۸ 

بالزاك ۱۱۳ 

بالشویزم ۰۳۰۵ ۳۰۸ 

و ۱ ۳ 
0( ۳۵ ۰۲۵۷۰۲۵۰ 
تفن 

باطوم ۲۸۹ ۰ ۳۳۲ 

بالفود (مسیو) (وذیر خارجه انگلیس) 
و۲ ۰۲۵۴ ۲۷۶ ۰ ۳۲۸۰۱۳۰۰ 
۳۳ 

کات ۰ ۱ ۰ ۱۵ ۰ ۱۶ 

بانك شاهنشاهی ۲۵۵ 

بحرالروم (مدیترانه) ۷۱ 

بحرسیاه ۱۷۶ 

براقون (فرخ) " ( برادد اسد خان بهادد ) 
۱۹۵ 

برراوین نیکلا(او لین نمايندة دولت‌بلشویکی) 
۴ ۲ ۲ ۲ ۰۲۵۰ 
۲۵۱ 

برست‌لیتوسك ۰۲۲۳ ۲۴۲ 

برستلیتوسك بخاردست ( معاهده) ۳۲۰ 

برلن ۲۴۳۰۱۷۹۰۱۵۵ 

برو کدودفدا نتسوا ۱ 

بريانك ۲۰ 

بغاذها ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

بغداد ۰۱۲۲ ۲۸۶ 

بلژيك ۳۱۸ 

بلغادستان ۱۳۲ ۰ ۲۴۳ 

بلس او ای (دتران) ۲۶۶ 








۱۳۵۱ 





بندر پهلوی (انزلی سابق) ۴۳ ۰ ۸۷ 

بنکنه‌رف (کنت) (دگیس تشریفات‌دد باد) ؛ 
۱ 

بنی آدم (شریفالدوله) ۲۳۶ ۰ ۲۸۹ 

بو ذرجمهری (خیابان) ۶۵ 

بورژوازی ۲۰۷ 

بوسنی ۱۱۷/۸ 

بوکانان (سفیر انگلیس) ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

بوهم ۱۷۸ 

بهاددا لسلطنه ۲۳۸ 

بهادلو (امیرخان)۳۴۵ 

بهزادی - دحیم‌خان ۲۸۳ ۰ ۰۲۸۶ ۳۴۰ 

بیت | لمقدس ۰۱۴۳ ۱۴۴ ۰ ۱۵۳ 

بیزو (مسیو) ۲۷۰ 

بیچاراخف ۰۲۵۰ ۲۵۱ ۰ ۰۲۸۵ ۲۸۸ 

٩ ۱ 
ت9۳‎ 

بینوایان (اثرویکتورهوگو) ۱۱۳ 


ت- 


پابدا نستف (حموقدان‌روسیه) ۱۰۷ 

پاپ اعظم ۱۷۲ 

پادادوسکی (پیانوزن لهستانی) ۲۹۹ 

پاد گودسکی ۴۳ ۰ ۸۷ ۰ ۸۸ ۰ ۸٩‏ 

پادیس ۲۵۶۰۱۶۴۰۱۲۴ ۰ ۰۲۶۲۰۰۲۵۸ 
۴ ۰۲۶۹ ۲۷۳ ۰۲۸۱۰۲۷۹۰ 
خر ار خر( 
۹۱ 
۱ 

٩۳ پاذادگاد‎ 

پاسکویچ (فرمانروای قفقان) ۲۴ 

پاکروفسکویه (زادگاه داسپوتین) ۱۳۸ 

پاگروم ۱۷۳ 

پالها لوك (سفیر فرانسه) ۱۷۷ 

پاولوا (دقاصه دوس) ۱۹۶ ۰ ۳۳۷ 





۵۲ 
پراگل (تنگه) ۱۰۰ 


پر ات(مستر) (وذیرمختار امريك ددتهر ان) 
۲۶۵ 

۵٩ ۰۶۱ پرانسه‎ 

پراودا (روز نامه) ۲۰۷ 

پرزمیل ۲۰۳ 

پرنس صلح (ادفعالدوله) ۱۸ 

پرنی (مسیو) ۰۲۵۹ ۲۶۷۰۲۶۵۰۰۱۲۶۰ 
۱ 

پروس شرقی ۱۳۳ ۰ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۵۵ 
۱ 

پروس غر بی ۳۸ 

بروف (نتاش دوس) ۱۰۹ 

پریا بر انسکی ۱۰۸ 

ای ۱۳۸۵ 

پطرز بو رگ ۱۴ ۰ ۰۲۰ ۲۴ ۰ ۰۳۳ ۰۳۴ 
1 
۲ ۳ ۳ 
۰۹۷۰۹۵ ۹۹۹ ۰۸۷۹۱۵۹/۷ 2-۱ 
۴( (/(( ۷ (۱(/(/۷ ( ( / ۱/۵ ۱( 
۰۷(۱۷(۰۷۹۷۰ ۷ ۸6۷ ۷6 ۰۱۶۵۰۷۱۴ 
۱ 

پطروپاولوسکی کروپست (قلعه پیروپل ) » 
۹٩‏ 

پطر کبیر ٩۰‏ 

پطرو گراد ۰۱۱۵ ۰۱۳۲ ۰۱۶۴ ۰۱۷۶ 
۳ ۵ ۱۸۵ 2۱۰۱۸۸ 
2( 
۳۳ 

پکن ۱۵۳ 

پلیس جنوب ۲۵۵ 

پلورتادیا ۱۶۲ 

پمرانی ۳۱۸ 

پوان‌کاده (دئیس جمهود فرانسه ) ۰۰۱۲۲ 
۷۸ ۲۶/۳۵ 


۹ 

پوروالی - ابوالقاسم ۲۴۱ 

پودیشکیویچ ۱۳۶ ۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
۱ 

بوذنانی ۱۷۷ 

پیر بازاد ۳۴ 

بیر‌سیبیری ۱۴۵ 

پیر نیا - مشیرالدوله ۲۰ 

پیروپل (قلعه) (به‌روسی : پطر وپاولوسکی 

٩۱ کرویست)‎ 

پیشون (مسیو) ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۲۶۲۰۲۶۱ 
۱ 

پیگال ۳۳۵ 


پیلسوتسکی ۱۷۴ 


تَ 


تئودذیا (شهر) ۱۷۶ 

تاتاد ۰5۵ ۱۷۴ 

تاجيك ۱۷۴ 

تاس (خبر گزاری شوروی) ۲۴۱ 

تافت ۳۰۱ 

تانثبر گ ۱۳۴ ۰ ۱۷۹۰۱۵۵ 

تانیف ۱۶۹ 

تجرش ۱۲۲ 

تیریر ۲۶ ۰ ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ ۱۳ ۰ ۵ 
۱۱۴۳۵۰۷۹ 

نخت زمرد ۲۵ 

نخت مرمر ۱۱ 

تخته فولاد ۱۴ 

تردونیونیزم ۳۰۴ 

تر کستان ۰۳۰۷ ۰۳۲۴ ۳۲۸ 

ترکمن جای ۰۳ ۲۴ 


ا رکه ۷ 


تروتستکی ۲۲۸ 


تزاد ۰۱۶۶ ۰۱۹۴ ۱۹۵ 





تزاد اسکویه سلو (قریه) ۱۹۴ 








فهرستاعلام واماکن 


۹ 

ترانتن ۱۹۵ 

ی ۲۳۳۰۱ ۰ ۲۳۱۶۳۱۸۵ پوس ۲۲۳:» 
۰۲۳۵ ۲۸۹۰۰۱۸۸۰۲۳۶ 

تو بلسك (ثام شهر) ۱۴۱ ۰ ۱۶۵ 

توجال ۱۸۴ 

توکو ۳۲۰۹ 

تولستوی ۱۶۹ 

تولشتوی - لمون ۱۳۶ 

ولیک کشا ۰۳۱۳۶ ۱۶۹ 

تولون ۲۷۱ ۰ ۲۹۱ 

وی ۳۹ 

۹ ۲ ۳۵ ۰ ۳۲ 7 ۶و ۵ 4 
و ۰۷۲۴ ۰۸۲۰۷۸۰۷۶ ۰۸۷ 
۳ ۴ ۳( + 
۲۳ ۰۱۲۳۵ ۰۲۶۴ ۰۲۷۵۰۲۷۰ 
9 

تیمودتاش ۱۰ 

ج‌ 

جابرا بن‌انصاد ۴ 

اه ۵ ۱۳۱۱ ۳۱۸2۲ 

جبل لطادق ۲۹۹ 

جلال| لدو له (صدد اعظم‌شاه اسماعیل صفو ی) 
۱۴ 

جلیلآ باد (خیابان) ۶۵ 

جن ۸۱ 

نک ین لمللیم* ول ۳۳۹ 

حهانگرخان ۰۳۴۷ ۴۸ 

جمهودی شوروی ۲۵۱ 

جواهری - حاج شکر ال ۲۱۹ 

جی (قریه) ۲۰ 

جی‌جی ۲۴ 

جیمس (دانندهء| نگلیسی) ۲۸۳۰۲۸۲ 








حاجب‌الدو له - تیمچه ۷۸ 

حاج سیاح ۲ 

حاجمیرزا آغاسی (آقاسی) ۲۵۰۳۱ 
حاجی‌امان‌اله مبرزا ۱۷ ۰ ۱۸ 
حاجی‌خان طبیب ۱۲۶ 

حاجی حسن معماد ۴۴ 

حاج طر خان ۲ ۰ ۰۳ ۰۷ ۱۵ 
حزب بالشويك ۰۲۰۴ ۲۴۷ 

حزب کمو نیست‌شودوی ۰۲۴۷ ۲۳۸ 
حسن شیطون (قهوه چی) ۱۲۶ 
حسن‌علی‌خان (برادد فتحعلیشاه) ۲۱ 
حسین قلیخان سرتیپ ۴۸ 

حضرت عبدالعظیم ۲۱۸۰۳۵۰۱۸ 
حکادی ۲۷۷ 


حکومت اشتراکی۲۳۴ 


| حکومت شوداها ۰۲۰۳ ۲۲۸ 


حکومت کمو نیستی دوسیه ۸٩‏ 

حدومت مساوات قفقان ۲۸۵ 

حکومت موقتی دوسیه ۲۲۱ 

حکیم| لملك (طبیب مظفر الدین شاه) ۲۹ 
حکیمی (محمد) ۸۶ 

حیددی (میرزااحمدخان) ۷۷ 

حیددبان (مهندس علی‌اصفر) ۷۲ 


ی 
خادينك (میدان) ۱۶۳ 
خازنالدوله رگل بدن باجی) ۲۲۰۲۱ 
خانم جان خانم ) عم اول تام ۳ 
مسعود) ۲۶ 
اقا ود ۲۹۳۹۱۱ 
خاوردود ۱۵۱ 
خاود نزديك م2 
خد بجه سلطان‌خانم (دختر شاهز ادها مان‌الله 
میرذا) ۱۲۰ 
اسات ۱4 ۱۶۴ ۲ ۲۱۸۰ 


خرد (مددسه) ۷۴ 











۳۵۴ 


خسرو میرزا ( پس عباس میرزا ولیعهد ) 
تا 

خلخالی (میرذا عبدا لررحیم) ۳ 

خلیستی (نام فرقه‌ای) ۱۳۹ 

خواجه‌داود ۳ ۳ 

خواجه جافظ ۶۸ 

خوشتادیا ۱۰۷ 

خوی ۰۱۳ ۲۲۶ 

حینیا کوسوا ۱۵ 


چایکوسکی ( آهنگساز دوس) ۱۰۷ 

جخوف ( نویسنده دوس) ۱۱۰ 

چرچیل (ویستون) ۰۳۰۳ ۳۰۵ 

جکسلواکی ۳۱۸ 

تیا امود خادجه شوروی ) 
۱ 

چن ۰ ۰۱۵۳ ۰۲۴۵۰۱۷۵ ۳۱۵ 

جين (دریای) ۱۶۳ 


۵ 


داد گر (عدلالملك) ۱۱۳ 

دادالفنون - مددسه ۰۷۷ ۷۸ 

داددا نل ۱۷۸ 

داشناك ۲۵۷ 

دانسيك ۲۹5 ۰ ۳۱۸- ۳۱۵ 

دالماسی ۱۷۹ 

دا نمادك ۲۵۹ 

ذبیرالملك (محمد حسین فراهانی ) ۰۳۱ 
۱۶۸ 

دریای خزد ۱۸۵ 

دکترین مونر و ۳۱۳ 

دن ۲۲۵ 

دنسترویل ۲۵۲ 

دنکین ۰۲۵۷ ۳۰۶ 








فهرست اعلام و اماکن 
دواتگر-کریم۸ ۲۳ 


دودو لواو (پر نس بلفادی) ۲۹۰ 
دو تاستا (مسیو) ۷۶۷ 
دودومو ند (ختل) ۲۵۱ 
دوک دوشوازل ۳۷ 
دولاپرسن ۳۴۰ 

دو لت تزادی ۱0 

دولو ( الّ‌قلی‌خان) ۳۱ 
دوما ۲۰۹/۱۹۸ 
دوماکس ۳۳۵ 

دونتس ۱۷۹ 

دیبا (شجاع‌الدو له) ۳۳۹ 
دیددو ۲۹۰ 

دیمیتری پاولویچ ۱۵۹۰ 


ق 

ذکاء الملك (محمدعلی فروغی) ۲۶۱۰۷۰ 
ٍ0««_ « آص(آ"/_,(ة‌ط( ى ة(« /۹«/,(/ ( ۸ 2۱۳۷/۰/۹۵ 

۳۲۳ ۱۳۳۲۰۲۸۳ ۰ 


سك 


راسپوتین (گریگودی) 1۱۳۸۱۱۳۷۰۱۳۶ 
۸۰ ۲ ۰( ۱۴۴۰۱۴۳ 
۵ ۷۵۳۰/۹/۵ ۱۶۴۱/۱ 
۶۵ 5 0 
اه 


۱ 

راستف (یکی از شهرهای دوسیه) ۱۱۷ 
۷ ۵ ۱ 

داسکل نیکوف ۲۰۵ ِ 

راسین ۳۳۴ 


دباط‌کريم ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

دد ذویل (یر نس) ٩۵‏ 

دشت ۵۰ ۲۱۱۰۸۷۹۰ ۳۱۴۰ ۰ ۳۱۵ 
7 








سس 
فهرست اعلام و اماکن 


رشیدا لسلطان ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

رساسا. ۳۹:۱۰ 

دضی (میرزا محمد) ۲۸ 

رعد ( روزنامه) ۱۱۳ 

رکنالدو له (شاهزاده) ۲۳۲۸ 

رکنالوزاده (داودخان) (سر کنسول ایران 
در بادکو به)۱۱۷ 

رم شرقی (یا دولت‌بیزانس) ۱۵۷ 

رنانی (يا دین) ۲۹۴ ۰ ۲۹۸ 

ر نه‌ی دارژانسون ۳۷ 

رواندود ۲۷۷ 

روبیلاس ۳۳۴ 

روت ۳۰۱ 

رودباد ۲۵۱ 

رود ۲۹۸ 

روزا لوکزامبورك (ا نقلابی) ۲۴۲ 

۱۵٩ دومانتیزم‎ 

رومانف - میخائیل ۱۰۰ 

روما نوف‌ها (سلسله سلطنتی دوسیه) ۱۶۲ ۰ 
۴ ۰ ۱۹۵ 

۳۶:۳ 
۲ ۹ ۸ ۱ 
۰ ۲۷۱۸ ۰ ۳ ۹۳ 
+ 6 ( (۳ (۲ 
+۰ ۵۰۷۱۵۶ ۰6 ۵ ۰ 
۰۱۷۱۰۱۶۸ ۰۱۶۳ ۱ ۷۵۵۸ 
۰۲۰۲۰۲۰۱ ۰ ۲۰۰ ۰۷۱۴ ۸۵ 
۳ 
۰۲۵۲۰۲۴۶ ۵ ۸ (۴۳ 
*+--۰۷ ۷ ۷ ۱ (۵ (۳ 
1 

روسيةٌ وروی ۳۰۶ ۰ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

ی ۱ ۰۱۷۸ ۲۰۶ 

دویتر (خبر گزاری) ۲8۲ 

دیتس (حتل دد پادیس) ۳۳۱ 





۳۵۵ 


دین (یا دنانی) ۲۵۸۴ 
9 
زاخاد (مستخدم سفادت مشتکو) ۳۱۶۶ 
زاگرسك ۳۴ 
زاندام (بندد) ٩۰‏ 
زرگندء ۰۵۱ ۱۸۴ 
زلاند جدید ۳۰۳ 
زمانی - قاسم ۶۴ 
زنجان ۴۷ 
رگید وان ۳۱ 
ز نک نمیف ۱۳۵ 
زودیف ۲۰۶ ۰ ۲۰۷ 
ژاپن (ژاپون) ۰۳۲ ۲۰۲۷ ۱۳۲۱۳۱ 
۱ 
ژدمانیزم ۱۲۷ 
ژزوگیت‌ها (مددسه) ۷ 
ژنو ۲۹۳ 
ژوذفن بکر ۳۳۵ 


س‌‌ 


ساد ۲۹۸ ۰ ۰۲۹۹ ۳۱۸ 

سادابر تادد ۳۳۵ 

ساذا نف(وزیر خادجه تزادی) ۰۱۷۷۰۱۵۴ 
۱ 

ساسانیان ۷۱ 

سالادالدوله ۷۶ 

ساموا (چزائر) ۳۱۹ 

ماس توف ۱۳ ۱۳۵۰ 

سائیتو ۳۰۰ 

ساوتسکایا (مهمانخانه) ۱۷۰ 

او ۱ ۱ ۱ 

ستادخان ۱ 

ستا نیسلاس دولازورت ( دکتر فرانسوی ) 








۳۵۶ ۳۳ 
ااا 

ستفانی (خبرگزادی)۲۴۱ 

سیارتاك (دسته انقلایی) ۲۴۲ 

سپهداد اعظم ۲۸۵ 

سرپرسی کاکس ۰۲۶۴ ۳۲۸۰۲۸۱۰۲۷۰ 

سر بون(دانشگاه) ۳۳۶ 

سر تیب (حسین‌قلی‌خان) ۴۸ 

سرتیپ (عبدالرزاقخان) ۶۹ 

سرتیپ (محمودخان) ۲۹ 

راد همایون ۲۳۳۸ 

سارت رت ۱۱۰۲ 

سرداادرت سیسیل ۳۰۲۳ 

سرژالکسا نددویچ( عمویامیر اطود دوسیه) 
۰ ۱۵ 

س‌مودیس" خنکی ۳۰۴۰۳۰۳ 

سعد آ باد ۱۱۹ 

سعدی ۲ ۰۲۳۱۰ ۳۳۳ 

سکاپتسی (نام فرقه‌ای) ۱۴۰ 

سکواد تسف ۱۳۶ ۰ ۲۱۰ 

سکینه خانم ۲۳۹ 

سلطان خانم ۳۱ 

سلاو ۱۴۷ 

سلیمان میرزا ۲۵۵ 

سلیمانیه ۰۲۶۲ ۲۷۷ ۰ ۳۳۰ 

سلیوانف (ذنرا) ۰۱۳۶ ۱۶۰ 

سلماس ۱۳ 

سیمولنی ( آموزشگاه دخترانه) ۱۱۲ 

سن‌پط رز بور گه ٩۳‏ 

سن‌ژدمن (بلواد) ۳۴۲ 

سنگابود ۲۹۹ 

سن‌لوئی (مددسه) ۷۷ 

سود ۲۶۲ 

سوئز ۲۹۵ 

سوئیس ۳۲ ۰ ۲۳۴ 

سوخاه‌لینف (وزیر جنگ دوسیه ) ۰۱۳۶ 





فهر ست اعلام واماکن 


۱۳۸۰۰ ۹۳۷ 

سودیه ۰۱۷۹ ۲۹۷ 

سوسیال دموکرات (حزب) ۰۱۵۴ ۲۴۴ 

سولدا (قریه) ۰۱۳۴ ۱۶۶,۱۳۵ 

سووروف ۱۰۰ 

سیبری ۱۳۸ ۰ ۱۴۰ 

سییر یه ۱۳۹ 

سیبیر ۰۱۴۸ ۰۰۱۵۲۰۱۵۰ ۰۲۲۵۰۱۷۴ 
۳۰۷ 

سیددضی دشتی ۲۹ 

سیسیل (جزیره) ۲۹۱ 

سیسیل سودل ۳۳۵ 

سیلیزیعلیا ۳۱۸ 


سیمون (حسین) ۳۲۲۳ ۰ ٩۵‏ 


شاپور (ساسانی) ۷۱ 

شامات ۱۳ 

شا نتونك ۳۱۵ ۰ ۳۱۹ 

شانزه لیزه ۲۹۱ 

شاه آ باد ۰۱۱۸ ۲۱۷ 

شاهز‌اده عبدا لعظیم۸ ۴ 

شاه‌ساطان بیگم ۴ ۰ ۰۲۲ ۲۴ 
شاه‌سلیمان صفوی ۲۸ 

شجاع| لدوله‌دیبا ۳۳۹ 
شجاع‌الدین میرذا ۱۱ 

شجاع| لسلطنه (محمد‌باقر خان) ۲٩‏ 
شرق وسطی ۲۷۵ 

شرق نزديك ۲۷۵ 

شریف الدوله (بنی آدع) ۲۸۹۰۲۳۶ 
شر یف‌پاشا ۰۲۶۲ ۰۲۷۳ ۲۷۴ 
شعبان علیخان (پیشکاد ضیاءالسلطنه) ۲۲ 
شفاءا لملك ۲۳۸ 

شفاگی - عبدالحسین ۲۳۸ 


شکسپیر ۱۵۷ 








فهرست اعلام و اماکن 


شلسويك ۳۱۸ 
شلو سلبودغ (قلعد) ۱۵۲ 
شم س‌الضحی ۵۲ 
شمس‌العماده ۵۰ 
شودوی ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۵۴ ۲۲۲ ۰ ۲۲۴ ۰ 
۹۳۵ //((۷ ۸ ۰۲۴۷ ۰۲۵۷ ۰۲۷۰ 
۳۰۶۶ 
شوستر ۰۴۲ ۰۸۷ ۷۸۰۷۸۷ 
شوشی (قلعه) ۲۱ 
شهر نو ۵۴ ۰ ۰۵۵ ۵۶ 
شهر یاد ۸۲ 
شیخ‌الاسلام ۴ 
شیخ‌عبدا لقادد ۰۲۶۲ ۲۷۳ ۰ ۰۲۷۴ ۲۹۰ 
شیخ‌عبید ال ۲۸۶ 
شیخ‌علی ۳۸ 
ص‌ 
صالح تهرانی ۲۲ 
صدراعظم نودی (میرزا آقاخان) ۳۱ 
صدرا لممالك (میرزا نصراله) ۲۵ 
صر بستان ۱۲۱ ۰ ۰۱۲۳ ۱۲۷ 
صفا - احمدخان ۲۳۹ 
صلایت| لسلطان ۴۵ 
صمصاما لسلطنه ۲۴۰ 
صنیع | لدوله ۷۶ 
صوداسرافیل۴۸ 
صوفی آنین کووا (ذن‌یکی از روّسای وزادت 
خارجه روسیه) ۰۳۲ ۳۳ 
صوفی مقدس (کلیسا) ۱۵۷ 
ض‌ 
ضیاءا لسلطنه (شاه سللات بیگم) ۴ 4 ۰ 


2 ۱ ۰ ۱۳۳ 
۱ م۱1 





۱ 


طالیرران ۲۷ 

طباطبائی - سید ضیاءالدین ۱۱۳ 
طباطباگی - سید محمد۴۷ 
طراپوذان ۲ ۰ ۷ 

طوبا (دختر صلابت‌السلطان) ۴۵ 


عباس [باد ۲۳۵ 

رده ۱ ۱ ۰ 
۲۳۵ 

عبدالرحیم (وزیر آذربایجان) ۱۴ 

عثمانی ۲ ۱۰۸۰ ۰۱۵۶۰ ۱۵۸۱۰۱۵۷ * 
۱ 
۰۷۰۳( ۷/۷۰6۳ ۰۷۵۳۰۸۷ ۰۲۵۷۰۲۵۴ 
۱ 


| عدلالملك (دادگر) ۱۱۳ 


عدت ۲۹۹ 

عراق ۲۵۷ 

عرب بدوی ۷۱ 

عر‌ستان ۱۷۹ ۰ ۲۷۲۳ 
عزالدو له (شاهزاده) ۷۱۱۹ 
عزیز الهخان (بهائی) ۲۶ 
ءزیزه‌کاشی ۵۲ 

عضدا لدو له (احمدمیرزا) ۲۵ 
عضدی (تادیخ) ۲۲ 

عطاء اه خان( بهائی) ۳۶ 

علاء ۳۳۸ 

علاء - حسین‌خان ۲۶۱ 

۱۱ 
علاءالدوله ۸۷ 


۱ علاء | لدو له (خیابان) ۸۴ 


| علاءالسلطنه ۳۳۰ ۰ ۰۳۳۸ ۳۲۹ 
| علامیر - محمود (احتشامالسلطنه) ۲۸۹ ۰ 


۳۴۰ 








۳۵۸ 


علی (ع) ۸۴ 

علیقلی‌خان (کادداد) ۰۱۶ ۴۹ ۳۳۱۰ 

عموقزی ۱۱ 

عموقلی > 

عمید (ا نتظام‌الملك) ۸۶ ۰ ۲۴۰ 

ی( و سا ۱ 
۱ 

‌ 
غفادی (محاونا لدوله) ۱۷ 
غازان (شهر) ۱۴۱ 
۳ 

فمّودودوف ۲ ۱۵ 

فئودودویسکی (کلیسا) ۱۹۰ 

فاخرالدوله ۲۱۵ 

فاضل تونی (معلم عربی) ۴۱ 

فاطمه‌سلطان خانم (از نجبای آذربایجان) 
۲۸ 

شاه ۰ ۱ ۱ 
۰/۸۳ 1۷/۱( ۸ ۱۳۲ 

فرات ۳۳۰ 

فرانسه ۰۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۴۹ ۰۱۵۴ ۰۱۵۸ 
۱ 
۱ 
۲۵۹ ۲۹۳۰۲۷۵۰۲۷۳۰۲۶۳۰ تا 
۱ 

فراسه ( کالاهای وادداتی به‌روسیه) ۱۲۸ 

فرامانی (محمد حسین) ۳۱ 

فردوسی (خیابان) ۸۳ 

فرزاد - دکترعنایت‌اله ۳۴۰ 

فرمانفرما (عبدا لحسین میرذا) ۱۸۳ 

مر ۰۱۱۱۱۲ ۱۳۳-۱ 

فروغی - ابوالحسن ۷۰ 

فروغی (ذکاءالملك) ۲۸۲۰۷۰ 


فهرست اعلام واماکن _ 
۱ تمه پوت 


فروغی - محمدحسین ۷۰ 

فش (جنرال) ۲۸۰ 

فلسطین ۱۷۹ ۰ ۲۹۷ 

فلورینسکی(رگیس‌تشریفات وذادت‌خادجه) 
۱۹۷ 

۱٩۳ فلیکس‎ 

قنلاند ۰۱۰۱ ۳۰۶۰۲۲۵۰۱۷۴ 

فنلاند (خلیج) ۱۵۶ 

فوش (ژنرال)۳۱۷ 

فولی‌برژه ۳۳۵ 

فومن ۲۹ 

فومنی (هدایت‌اله) ۰۱۸۵ ۰۲۳۴ ۲۳۵ 

فبروز (سرلشکر محمدحسین) ٩۸‏ 

فیلیپوف ۱۵۲ 


فیوم (شهر) ۳۱۴ 
ِ 
قاجادیه ۴۴ ۰ ۴۵ 
قدیمی - دکتر حسین ۳۴۵ 
قرآن ٩‏ - ۳۶ 
قرات ۱۳۴۰۱۳۳ 
قزوین ۲۳۲۰۸۸ ۰ ۰۲۶۹۰۲۵۱۰۲۵۰ 
۲۳۸۴ 
قفتاز ۴۵ ۰۸۹۰ ۱۷۹۰۱۷۴ ۰ ۱۱۸۰ 
۵( ۲۳۷ ۲۵۲۰ ۰ ۰۲۶۳۰۲۵۹ 
1 
قلعه مرغی ۵۴ 
قم ۷۶ 
قنبر علیخان ۳۹ 
قوامالدو له ۴ 
ك 


کابوتلج ۰۳۰۱ ۳۰۲ 
کاپیتان مرریل ۲۶۳ 
کاپیتولاسیون ۰۴ ۲۷۹ 








فهرست اعلام واماکن 


کاترین دوم ۱۷۵ 

کاخ گلستان ۱۱ 

کاچالف ۱۹۶ 

کادپات ۰۱۳۶ ۰۱۶۱۰۱۶۰۰۰۱۵۶ 
22 

کادتسر (محبس) ۱۰۵ 

کارل لیبکنخت ( انقلابی) ۲۴۲ 

کار نیلف ۲۵۷ 

کاذان (کلیسا) ٩۴‏ 

کاظم آ باد (ودامین) ۱۸۴ 

کاکوو تسف(صدداعظلم دوسیه) ۰۱۴۵۰۱۴۴ 
۱۶۵ 

کالایف ۱۹۰ 

کالچاك ۰۲۵۷ ۳۰۶ 

کالدین ۲۵۷ 

کالدول (وذیر مختاد امری) ۰۲۶۳۰۲۶۱ 
۲۸۹ 

کالموك ۰۱۷۴ ۱۷۵ 

کالیایف ۱۵۰ ۰۱۵۱۰ ۱۵۲ 

کامر ان میرزا ۰۲۱۷ ۲۱۸ 

کامنف (رّنرال) ۱۳۷ 

کامنف - کنستانتین ۱۳۷ 

کانادا ۰۳۰۲ ۳۱۹ 

کاوا لوسگی (حتوقدان دوسیه) ۱۰۷ 

کتاب سیاه ۸ ۲۶ 

کر اسنف ۲۵۷ 

کردستان ۰۲۷۴۰۲۷۳۰۲۶۲۰۸۴۹ ۲۷۷ ۰ 
۲۹۰ 

کرزون (لرد)۳۳۲ 

کرس ( جزیره ) ۲۷ 

کررسانف (قو نسول دوس دد تهران) ۰۲۱۵ 
۳۶ 

کرسانف (کنسول دوسیه دد تهران) ۲۱۱ 

کرسانف ۲۱۷ 

در سازتوا ,ری ۷۲ 


۳۵۹ 


کرسانوا - کاترین ۰۲۱۶ ۲۱۹ 

کرمانشاه ۷۶ 

کرملین ۰۱۸ ۱۵۱ 

کر نسکی ۲۰۲ ۲۳۱۰۲۲۱۰۲۰۳۰ 

کر نسکی (حکومت) ۲۰۰ 

۳۰ 

کرواسی ۱۷۸ 

کرو نشتات ٩۱‏ 

کرو شلوت (قلمه سلطنتی) ۱.* 

کریم‌دواتگر ۲۳۷ 

کریمه ۰۱۳۰ ۰۱۵۷ ۱۷۳ 

کشسینسکایا ۱۵۹۶ 

کلچاك ۱۵۳ 

او هب ۲ ۱۱ 
۱ 

کلنیالیزم (استعماد) ۲۴۵ 

کلونه ‏ ادوارد ۲۶۰ ۲۷۱۰ ۰۰۲۷۹۰ 
۳۳۰ 

کلیسای بزدگ پادیس ( از ویکتود هو گو) 
۱۱۳ 

کمدی فرانسه (تئاتر) ۰۳۲۴ ۳۳۵ 

کمونیزم ۱۶۲ ۰ ۲۴۷ 

کمیته انقلابی فرونت ایران ۲۵۰ 

کمیته مجاذات ۲۳۷ ۲۳۸۰ ۰ ۲۸۳ 

کنت دو ورژن ۲۷ 

کنت‌وبته (صدداعظم روسیه) ۱۶۱ 

کنرادی ۱۰۲ 

کنفرأنس صلح ورسای ۰۲۵۶ ۰۲۶۸۰۲۵۸ 
+ 
۲ ۲ 5 ۳+ 
۳۵ 

کیره آمرعا دتمس ۳۱۳ 

اکتگره وین ۰ ۲۳۵ 

کو توزوف ٩۴‏ 

کودوف ( بادون ) دئیس تشر یفات سلطنتی 








۳۶۰ 
روسیه ۱۲۹ 
کوزنتسوا ۱۹۷ 
کیائوچئو ۳۱۹ 
کیف (شهر) ۱۶۳ 
کیل (پندد) ۲۴۲ 
کیلیکی ۲۰۷ 
کیونیکسس کف ۱۳۱ 


خ‌ 


ای ۱ 

کادد سرخ ۰۲۲۷ ۲۵۱ 

کارد سفید ۲۴۷ 

کالیاشکن ۱۸ 

گالیسی ۰۱۵۶۰۱۳۶ ۰۱۷۷۰۱۷۱۰۱۶۵ 
۱۹ ۲۰۳ 

کامبتا ۲۹۲ 

گرا ندولاهس ۱۲۹ 

کذرتقی‌خان ۲۴۹ 

گراندبولواد (پادیس) ۳۲۳۶ 

گرا ندوك دیمتری ۱۹۴ 

گراندوك ت سر ۱۵۳ 

گرا ندوك میشل الکسانددویچ ۲۶۹۰۱۹۹ 

گرا ندوك نیکلاء ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۱۵۹۰۱۳۸ 
۳۰ ۱۸۰2۵۰ 

٩۳ کرتسن‎ 

گرجستان ۲۳۰ ۰ ۲۳۵ ۶ ۲۸۹۰۲۵۷ 

گر گانی - عبداله ۶۳ 

گرمه‌رود ( آذدبایجان) ۰۱۳ ۲۸ 


گروموف۹۹ 

گرونواله (نرال) ( میر آخود سلطنتی ) 
۱۱ 

گریبایداف ( وزیر مختار دوس ) ۰۱۴ 
۱۳ 


گل بدن‌باجی (خازتا لدوله) ۳۱ 
کلو بندك ۴۷ ۲۴۹۲ 





گوت (مسیو )۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۲۷۱ 
گوتن چاپسکی (کنت) ۱۷۴ 
گوهر ۴۶ 

گوهرتاج ۶۳۰۱۱ 

گیلان ۰۲۱۵ ۲۳۳ 

گینه جد ید ۱ 

گیوتینه (مر بی‌فرانسوی) ۱۰۴ 


ل 


لاس کاس ۳۴۱ 

لامب رک ۲۰۳ 

لاسنتت ۲۳۰۰ ۲۱۲۲۰ 

لبانف (پر نس) ۱۶۳ 

لبنات ۱۷۹ 

لدس ۱۷۹ 

لردکروزن ۰۳۰۳ ۳۲۹۰۳۰۵ 

لله - حسین‌خان ۰۲۳۷ ۲۳۹ 

لندن ۰۲۱۵ ۰۲۸۱۰۲۷۵ ۰۳۰۹ ۳۲۸ 


| لنسینگی (ذن وزیر خارجه آمريك ) ۲۶۵ 
۱ لین - ولادیمیر ۰۱۷۴۰۹۲ ۰ 


۱ (۱ 


| لنینگراده ۲۱۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰ 3 


۲۳۰۷ 
لواءا لملك (خیابان انصادی) ۲۳۷۰۳۷ 
لوتروستیی ۱۱ ۰ ۱۱۳ 


| لودس ۰۱۶۷ ۱۶۸ 
| لودت ۰۲۹۸۰۲۹۳ ۳۱۷ 
| لوزیتانیا (کشتی) ۲۹۵ 


لوکز امبورگ ۲۵۹ 

لویتس ۱۶۷ 

لوید جرج ۰۳۰۰ ۳۰۲ ۰ ۰۳۰۵ ۰۳۱۲ 
۳۹ 


| لوود(-ونه) ۳۳۴ 


لووف (پر نس) ۲۲۱ 
لهستان ۰44 ۰۱۴۵۰۱۳۶ ۰۱۶۰۰۱۵۹ 
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۰۳۰۷۰۳۰۶ ۰ ۰ ۸ 
۳۹۸ 

لیاخوف (دگیس بریکاد قزاق) ۰۴۸ ۴۹ ۰ 
۸۱ 

لیبرال (حزب) ۳۰۴ 

لیسه امپراطوری دوسیه ۱۰۴ 


۳ 
مار کادیانس - میخائیل ۳ 
مارکی دولورسی ۲۷ 
مادن (نبرد) ۱۶۵ ۰ ۱۷۷ 
ماری فئّودودو نا ( مادر امیراطود روسیه ) 
۱۹۹ 
ماسکو کن »۱۵۹۶ 
ات هالست ها ۲۲ ۲ 
ماکلاکف ۳۰۵ 
ماکماهون پالاس۲۵۸ 
مالسون ۲۵۲ 
مالمدی ۳۱۸ 
مالوا (کشتی) ۲۸۹ 
مافی - محمدعلی ( نظام‌السلطنه) ۱۰۷ 
ماه تابان ۰۱۱ ۶۳۲ 
مادنیسکایا (خیابان) ٩۴‏ 
ماریشتکی (کاج) ٩۶‏ 
متینا لسلطنه ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 
مجادستان ۲۴۳ 
مجلس شودای‌ملی ۳۹ 
محاسب‌اله‌ما لك ۲۶۸ 
محمد‌خان خواجه ۲۱ 
۱ ۱ ۰۰۰۱ ۱۲ 
محمدعلیشاه ۴۷ ۰ ۰۷۵ ۷۶ 
محمدعلی مبرذا ۵۶ 
محمدکاظم میرذا ۱۲۴ 
محمد میرزا ۳۳ 


مدحتا لسلطنه ۲۸۴ 





۱۳۶۱ 

مدرسه ایر اطوری‌حقوقروسیه ۳ + 
۳۴ 

مدرسه خرد ۰۶٩۹‏ ۸۸ 

مددسه‌سن لوئی ۷۷ 

مدرسه‌علوم سیانتی ۰۷۳۰۷۲ ۰۷۵ ۰۸۲ 
۱ 

مدیترانه (بحرالرو) ۷۱ 

مد بر الملت (م قا عبدا لحسین خان) ۰۱۷ 
۳۹ 

مراکش ۳۲۰ 

مر‌تضی‌قلیخان ۴۱۲ 

مرذبان (دکترامین‌الملك) ۳۴۰ 

مروحا لسلطنه (عیال نبیل‌الدوله) ۲۶۲ » 
۳۶۶ 

مرسیه (کاپیتان) ۲۹۱ 

مریل (مستر) ۲۶۶ 

۷۱۳۷ ۱ 

مریم‌خانم ۲۱ 

مبرزا محمدعلیخان (وذیر خادجه) ۱ ۳ 

مساواتی ۲۵۷ 

مسایدف (رترا) ۱۱۶۶۷ 

مستر‌میزس ۲۶۴ 

مسجد تر کها ۷۸ 

مستر‌هاوادد (مربی انگلیسی) ۱۹۷ 

مستوقی (گرگانی) ۶۳ 

۱۱۱۰ ۱ 

: 
۰ 
۳۳۰ 

۱۹ 

مشادالملك - مبرذاحسن‌خان ۰۶۵ ۲۶۸ 

مشاورالمما لك ( علی فلت انسادی ) 7 ۰ 
۶۵ ۰۷۰۷۵ ۰۱۸۳ ۲۵۸ ۰ 
۶۸ ۷۸۷ ۱۳ 

مشاود نظام ۴۸ 











۳. 


عشهد ۱۹ ۰ ۰۳۵ ۷۸ 

مشبرا لدوله (میرزا حسین‌خان پیر نیا) ۲۰ 

مشبرا لدو له (میرزا نصراله خان نائینی) ۰.۴ 
۰۰/۰۷۹۷۷۷۰۵ ۸۰۷ 2,۰۰۵ 

مشبرا لملك (مبرذا حسن‌خان) ۲۰۰۰۰۱۷ 

۱۳۵ 

ءصطفی پاشا ۲۷۲ ۰ ۰۲۷۴ ۰۲۶۲ ۲۹۰ 

مظفر | لدین‌شاه ۰۱۸ ۰۲۹ ۴۲۴ 

معاون! لدو له ( محمد ابراهیم‌خان غفادی ) 
۱۹۰۵۰۷ 

معینالوذاده - حسین ۰۲۴۰ ۰۲۸۳۰۲۸۲ 
۵«(/ظ(/۳/(/(۷(/ ۸ ۱۳۳۵ 

مغول ۱۳۰ 

مفتاح - میرزا جوادخان۲۸۶ 

مفخم | لدو له (اسحق‌خان- وزیرمختادایران 

در دوسیه) ۰۱۶ ۰۸ ۳۳۸۰۱۱۶ 

نت : 

ملك آراء ( شاهزاده عباس مبرذا ) ۰۰۱۷ 
۱۸ 

ملكا لتجاد ۴۳ 

ملكا لمتکلمین (حاج مر نصر اله) ۰۴۷ ۴۸ 

علکیانس (عضو وزادت دادائی) ۲۰۵ 

ممتاذا لسلطنه (صمد خان) ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ 
۱ ۸۳( ۰۸ ۷۵ 2-۵۰۷ 
 (‏ ۲( 
تن ۰ ۱۳ 

ممتاز - عبداله۳۴۵ 

ممتحن|لدو له ۲۷ 

منجیل ۲۳۲ ۰ ۰۲۵۱ ۲۸۴ 

منچودی ۱۶۴۰۱۶۳ 

منشویکها ۲۳۵ ۰ ۲۸۹ 

منصود - علی (منصورالملك) ۰۸۶ ۲۳۲ ۰ 
۳ 

موّتمن | لملك (میرزا سعیدخان) ۲۸۰۰۲۷ 

مودیس شوالیه ۳۳۵ 
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موصل ۲۹۷ 

مولا ناحمداله ۲۸ 

مولیر ۳۳۴ 

مونشويك ۱۵۴ 

مو نمادت ۳۳۵ 

مونیخ ۲۴۲ 

مویسف ۱۷۳ 

دهاتما گاندی ۲۴۵ 

مهداولیاء (مادرفتحعلیشاه) ۲۲۰۲۱ 

میتسکویچ (ژنرال) ۱۸۱۰۱۱۳۰۱۰۸ 
۱۸۲ 

میدان سرخ ۱۴۵ 

میرزا جلیل‌وزیر ۲۶ 

میرزا داودخان ( کنسول بادکو به) ۲۳۳۱ 

میرزا دضا کرمانی ۱۸ 

میرزا سلیمان ۲۸ 

میرزاسعید ۲۸ 

میرزا مریم ۲۲ 

میرزا مسعودخان (وذیر خادجه) ع۴ 


, میرفنددسکی - سرهنگک سیدجواد ۱ 


میر فنددسکی تب میرعبدا لررحیم ۲۳۳۸ 

میر‌هدی آمام‌جمعه ۲۵ 

میسیون امریکا ۲۷۵ 

میلیو کف (دئیس‌سنای دوسیه) ۰۱۵۴ ۳۰۵ 

( 

نائینی - نصرالّه ۰۴ ۵ 

ناپلئون ۱۳ ۰۲۷۰ ۰۱۲۷ ۲۰۸ 

نایب لوزاده (میرزا حسن‌خان) ۰۳۰۲ ۴ 
۱ 

ناسخا لتوادیخ ۳۹ 

ناصرالدین شاه۰۲ ۰۲۶۲۰۱۸۰۱۶۰۱۵۰۱۲ 
۰۰۷ ۲۳۷۱۰ ۰ ۳ 

ناصریه - خیابان ۷۸ 

ناقوس (دوزنامه) ۲۱۰ 








فهرست اعلام واماکن 


نودی - آقاخان (صدداعظم) ۳۱ 

تبیل| لدوله (علی‌قلی خان) ۰۰۲۶۳ ۲۶۵ ۰ 
وچ ۲۶۷ ۰ ۳۳۱ 

نجات (کلیسا) ٩۶‏ 

تحف‌آشری ۲۶ 

نجف قلیخان ۴۹ 

زخلودف ۲۰۵ 

نصر - دکترو لی له خان ,۸۶ 

نصیر | لدو له ۲۶۸ 

نصرت‌الدوله ۲۶۸ ۰ ۳۳۲ 

نصیر | لملك (میرفنددسکی) ۲۳۸ 

نظام| لسلطنه (مافی) ۱۰۷ 

نطام| لملك (میرزا کاظم خان) ۳۱ 

ننه‌احمد ۰۷ ۵۶ 

وف ۱ ۱ ار 

نوای‌پز رگ (دود) ٩۱‏ 

نوای کوجك(دود) ٩۱‏ 

نوبلسك (شهر) ۱۴۵ 

توراسيسك (شهر) ۱۷۶ 

نیرالدو له (پرویز میرذا) ۲۳ 

نیژنی (باذاد) ۲ 

نیژ نی نوگودود ۳ 

نیکلا (پسرا لکسانددسوم دوسیه) ۱۲۹ 

نیکلانیکلايویچ ( عموی امپراطود دوسیه) 


۱ 
نیکلای اول (امیراطود دوس)۰۲۵ ۰۱۰۷ 
۱۳۰ 


نیکلای‌دوم( امیراطود دوس) ۰۸۲۰۱۸۰۱۷ 
۹ د ۳ ٩‏ 
سع ۲ع ۰۱۶ ۰۲۰۹۰۱۷۸ 
۰۵۹ ۱۹۵ 

نیمان (دودخانه) ۱۳۵ 


و 
واشنگتن ۳۲۶ 
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والرین (امیراطود دوع) ۷۱ 

والمی ۲۰۲ 

والیان (گیلات) ۲۹ 

واویاواوجک ۳۲ 

و ثوقالدوله ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۵۸ ۰۲۶۶ 
۲۶۸ ۲۹ ۹۷/۱۰۹۳۷۰۰۰ ۰۲۷۳۰ 
۴( + 
2 
۱ 

ودانگل ۲۵۷ 

ودامین ۰۳۵ ۱۸۴ 

ورسای (کنفرانس صلح) ۲۳۶ 

وزیر نظام (میرذا تقی‌خان) ۳۰ 

٩۲ وسیلی‌استروف‎ 

ولادی قفقاذ ۸٩‏ 

ولادی وستك (یندد) ۱۵۶ 

ولگا۳ ۰ ۱۷۵ 

ولی‌الهخان- دکتر ۷۲ 

ویلهلم دوم امپراطودآلمان ۲۰۱۲۴ ۰۲۴ 
۱ 

ویب رگ ۱۰۲ 

ویستول (رودخانه) ۱۷۷ 

وکتورهو و ۱۱۳ ۰ ۳۰۲۳۲ ۱۸۳ 

ویلتون (دگیس جمهود آمن ی6) ۰۲۶۵۶۲۶۳ 
و۲ ۲۶۷ ۰ ۲۷۵ ۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۴ 
٩۳۰ ۷۰۳۰ ۰۳۰۱۰ ۹۵‏ 
۰ 
۱ 

وینستون چرچیل ۱ 

‌ 

ها یسیو رگ (امپراطودی) ۱۲۷ 

هاردینگک (لرد) ۳۲۹ 

هامپو رگ ۱ 

هانیبال ( ندیم پطر کبیر) ۱۰۷ 











۳۶۴ ۱ 
هاواس (خبر گزاری) ۱ع ۲۴‏ 
ماوز رکلنل) ۲۶۵ 
هاوی (سرهنگ) ۰۳ 1 
عدا ۲۳۴ 

هدابت‌خان دشتی ۲۹ 

هر بت (مسیو) ۰۲۶۱ ۲۶۳ 














هر سگووین ۱۷۸ پرمولوا ۱۵۶ 

عرمان مولر ۳۱۸ یفرم‌خان ۰۷۵ ۰۷۶ 
هرمز ۲۹۵ یکاترین‌بودغ (شهر). 
علدهویر ۱۰۸ ۱۱۹۲ دمن‌المانات و 7 
علشتاین ۳۱۸ یودنیچ (ژنرال) ۱۸۰ 
هلند ٩۰‏ ۷۴۲ یوذ (سر) (نخست وذیر 
عمدان ۷۶ یوزباشی‌جای ۷۵ 7 
عند ۲۴۵ ۰ ۳۲۷ یوسوف (6اع) ۱۵۰ ؛ 
موکدولیون ۲۷ یوسوپف (پرنس) 7 
هوهنسولرن (سلسله سلطنتی آلمان) ۱۶۲ ۱ 
عیشت 0 9 نس 1 پونان ۳۱۴ 9 





مب 


سد چیه 
اسب ۳( 





: :۳ ۱0۵۹۹۲ ۳ َ 
> 2 75 ۱ 
1 ۱7 2 گّ 

















